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 راهنمای نویسندگان مقالات
 

 البلاغه و دارای ساختار ذیل باشد:. مقاله ارسالی باید پژوهشی، گویای نوآوری در مسائل نهج1

 کوتاه و گویای محتوای مقاله باشد. عنوان،. 1ـ  1

ای هآیینه تمام نمای مقاله شامل معرفی موضوع، ضرورت و اهمیت پژوهش و یافته . چکیده،2ـ  1

 پژوهش باشد.

 واژه از کلمات دارای نقش نمایه و فهرست باشد. 6شامل حداکثر  . واژگان کلیدی،3ـ  1

 روشن طرح و تبیین گردد و به پیشینه تحقیق و نوآوریصورت مسئله تحقیق به . طرح مسئله،4 ـ 1

 آن اشاره شود.

 گیری انتقادی، تحلیلی، مستند و مستدلبا جهت . بدنه اصلی مقاله،5ـ  1

 های تحقیق متناسب با طرح مسئله باشد.شامل یافته . نتیجه،6ـ  1

 با ترتیب الفبایی بر اساس الگوی ذیل: . منابع و مآخذ،7ـ  1
 

 ـ کتاب

 نام خانوادگی )شهرت(، نام، سال انتشار، عنوان کامل اثر، مترجم یا محقق، شماره جلد، محل نشر، ناشر.

ف یح عبداللطی، تصحالبلاغهمنهاج البراعه فی شرح نهج، 4631د، ین سعیراوندی، قطب الد
 ت الله مرعشی نجفی.ی، قم، کتابخانه آ2، ج کوهکمری

 

 ـ مقاله

 ، عنوان مجله، شماره، صفحات، محل نشر، ناشر.«عنوان مقاله»نام، سال انتشار، نام خانوادگی )شهرت(، 

، غهالبلاادنامه کنگره هزاره نهجی، «البلاغهدگاه نهجیانسان کامل از د »، 4631حسن زاده آملی، حسن، 
 .البلاغهنهج ادیبن تهران، ،14 ـ 95 ص

 حروف الفبا متمایز گردد. اگر دو اثر از یک مولف با تاریخ مشابه وجود دارد با* 
 منابع لاتین نیز به همین ترتیب از چپ به راست معرفی شوند.* 

 

 متن باشد: ها بر اساس الگوی ذیل درون. ارجاع2
 (111/  2: 1361)راوندی،  مانند:ـ کتاب و مقاله: )نام خانوادگی، سال انتشار: جلد / صفحه( 

 (33)بقره /  مانند:ـ آیات قرآن، 
 (33(، )حکمت 33(، )نامه 33)خطبه  مانند:البلاغه، ـ متن نهج

 

 صورت پاورقی بیاید.. عبارت لاتین به3
 . به منابع دست اول ارجاع داده شود.1
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 تذکر جهت ارسال مقاله 

ـ نام و نام خانوادگی نویسنده )نویسندگان(، میزان تحصیلات، رتبه علمی، پست الکترونیکی و شماره 
 ضروری است.نویسنده 

 شود. ارسال www.nahjmagz.irبه بالا و از طریق سامانه نشریه به نشانی   word 2010ـ مقاله در محیط 
 کلمه باشد. 0377ـ حجم مقاله حداکثر 

 زمان به مجله دیگری ارسالـ مقاله ارسالی نباید در هیچ نشریه داخلی و خارجی چاپ شده باشد یا هم
 شود.

اولیه در صورت تناسب با موضوع مجله و رعایت اصول نگارش مقاله جهت  ـ مقاله پس از بررسی
 شود.داوری دو یا سه داور ارسال می

 ـ مقاله پس از تأیید داوران و سردبیر پذیرش و در نوبت چاپ قرار خواهد گرفت.
 شود.ـ مقاله ارسالی در صورت تأیید یا عدم تأیید بازگردانده نمی

 ر هر مقاله بر عهده نویسنده است.ـ مسئولیت مطالب مندرج د
 ـ حق چاپ پس از پذیرش برای مجله محفوظ است.
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 سمه تعالیاب

  :ولسؤمدیر مسخن 
 بازگشت به نهج البلاغه 

بعد از قرنها رنج و مصیبت و تحمیل ظلم و جنایت از سوی حکومتهای جور بر اسلام و مسلمین ، 
سرانجام انقلاب اسلامی در ایران به پیروزی رسید و سلطه ی طاغوتها برچیده شد و آزادی و استقلال 

ش  را امبر وی  ملت ایران لبخند زد و فضاااای باز سااایاسااای و امنیت اجتمانی مجال زندای تو م با آر 
 فراهم آورد . 

البته تحقق این امر خطیر و مهم و ساااختن جامعه ی متعالی بسااتهی به فرهنی  ااحیل و نالی 
 ی ایده آل اسلامی ممکن نخواهد بود .  دارد و بدون آن بوجود آمدن جامعه

 بدیهی اسات فرهنی اسالامی  ه از زندان طاغور رهایی یافته و مجال ظهور و بروز یافته می بایست
لذا باید قبل از هر چیز این فرهنی آسمانی مورد توجه همهان بویژه مسئولان  مستند این جامعه باشد.

 و مدیران  لان جامعه قرار ایرد . 
 ه در دوران حکومت اساات نلی  نکته ی مهم در این رابطه سااخن و ساایره ی امیرالمنمنین

 وتاه خود ارائه فرمود  ه الهوی ارزشامند برای همه ی حکومتهای ندالتخواه و جوام  آزاد و مستقل 
بشاری اسات  ه قسامتی از آن در  تاب شاریج نهج البلاغه ارد آمده و خوشبختانه در طول تاری  و 

  حوادث مختلج سالم به دست ما رسیده است . 
با ساایر  مجام  حدییی،  ادور آن در دوران حکومت ظاهری و رسمی و  تفاور ویژه نهج البلاغه

موقعیت خاص سایاسای آن حکومت می باشاد  ه تشاابه  املی به دوران تشاکیل جمهوری اساالامی 
 ایران دارد و به قول مقام معظم رهبری :

 به ننوان یک حا م اسااالامی حری می زند و با جامعه ای  ه تحت اشااارایامیرالمنمنین »...
حکومت خود اوساات سااخن می اوید و این بخش،بیشااترین سااخنانی اساات  ه از امیرالمنمنین 

شور ما و در جامعه ی  در...همان شرایط قرارداریم در نهج البلاغه نقل شاده است،ما امروز در 
به قرآن و نهج البلاغه به پیروزی و با اتکاءما این انقلاب در سااایه ی آموزشااهای امیرالمنمنین 

در  همان جامعه ی اسالامی و نلوی تشاکیل شاده و همان شرایط تقریبا  ده اسات. امروز تقریبا  رسای
ه بیشااتر از نهج البلاغ چهبیشااتر ابعاد در جامعه و  شااور ما حکومت می  ند . امروز روز اسااتفاده هر 
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نهاه  رد به واقعیتهای جهان و جامعه است. امروز می شود از دیدااه دقیق و نافذ امیرالمنمنین 
لذاست  ه به نظر ما امروز از همیشه  شناخت و نلاج دردها را پیدا  رد. و بسیار ی از حقایق را دید و

  1«البلاغه ما محتاجتریم به نهج
ما هرچه پیشاتر می رویم این رارورر بیشاتر احساا  می شود . خوشبختانه در طول چهل سال 

ندی در راه شاناخت این  تاب نظیم برداشته شده  ه از نمر این شاجره ی طیبه می اذرد اامهای بل
اساات و  در حوزه و دانشااهاه اقدامار ارزشاامندی انجام شااده و اروهی از طلاب و دانشااجویان نزیز 
بدان روی آورده و مقالار، تابها و پایان نامه های مفیدی نرراااه اردیده اسااات،ولی در نین حال تا 

ت والای مسئولان ارشد فرهنهی را می طلبد  تا با  رسایدن به مطلوب فا اله ی زیادی هست  ه هم 
ت و اراده های قاط  از این منشااور جاودانه بهره برداری  رده و فضااای جامعه را اساالامی و نلوی  نی 

  نند . 
مهمتر آنکه نهج البلاغه در بساااتر اجرائی  شاااور قرار ارفته و نهاد و مرا ز دولتی و انقلابی از آن 

و نویسانداان، بویژه مر ز پژوهشهای مجل  شورای اسلامی در این رابطه به الهام ارفته و  محققان 
تحقیق و بررساای پرداخته و اساااتید حوزه و دانشااهاه تدری  و آموز  آنرا  وجهه ی همت خویش قرار 
دهند  و دولت هم با استفاد ه از این مناب  و دستاوردهای اررزشمند محتوای آنرا به مورد اجرا بهذارد تا 

مردم و جامعه ی اسالامی به  مال مطلوب نائل آمده و دردها و مشاکلار حل اردد . همانطور  نموم
 اشاره  ردند  :   ه امام راحل

( برای تعلیم و تربیت ما خفتهان در )نلیو اماا  تااب نهج البلاغه  ه نازله روا اوسااات  »...
ت و در حجاب خود و خود خواهی خود معجونیساات برای   شاافاء و مرهمی اساات برای بسااتر منی 

 2«...دردهای فردی و اجتمانی
 وتاه ساخن آنکه بر فضالاء و پژوهشهران است  ه محتوای نهج البلاغه  بویژه نهدنامه مالک اشتر 

در آورده و به دولت و مجل  تقدیم  رده تا رسالت خویش را ادا رده و آنهاه  یا لایحه طرا را به شکل 
بکار ایرد و این فصالنامه فر اتی برای اندیشمندان و نویسنداان متعهد  دولت اسات  ه آن را در اجرا

 است  ه نظرار خود را ارائه  نند . 
ق  والله هوالموفِّ
 سیدجمال الدین دین پرور    
     
  

                                                                        

 92/29/0632البلاغه المللی نهجسخنرانی در کنگره بین 1

 92/9/0632پیام حضرت امام خمینی به کنگره هزاره نهج البلاغه است که در  2
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 آمیزالبلاغه با اصالت صلح و همزیستی مسالمتنسبت قرآن و نهج 
  * سروش امیری

 31/9/62رش: یخ پذیتار   72/11/69افت: یخ دریتار

 دهیچک

المللی، بسط و های بینترین هدف از ایجاد این قبیل نهادها و ساازما ازآنجاکه مهم

اسا،، انسا  با تکایل ووام  کوک  و  المللی بودهگسارر  هماایی و لالب بین

کوشاااد ایتبااا ی بر هااایااه همزیساااری بزیگ و برقرایی یابطااه باااهم نوی ،ویی، می

گونه یوابط آمیز یا تجرباه کدد و به یع  نیازهای ،ود برردازد  دی ساااایه اینمساااالما،

الملال اایی از ود  و ،ونریزی و مملو از تواناد دی یوابط بیناسااا، کاه انساااا  می

 وی آزادانه به اهداف مرعالی ،ود دساا، یابد این ملاله هم و تواعق و دوسااری، بهتفا

آمیز به بریساای دیلاادد اساا، تاامن ترکید بر الااال، لاالب و همزیسااری مسااالم،

های قرآ  هردا،ره و بر اساس یو  تولیفی اااا تللیلی، به این هرسی اللی دیدگاه

آمیز به لالب و همزیسری مسالم،البلاغه دیقرآ  و نهج هایهاسا  دهد که که آموزه

شاااود بر هایه این هرسااای مفروه ملاله این اسااا، که الملل مدجر میدی یوابط بین

 هاسااا،البلاغه مبردی بر برابری ،برادیی،ساااعاد  و کمان انساااا تعالیم قرآ  و نهج

الملل  لااالب و امدی، های بینتواند با همروشاااانی با قلو  و ساااازما می یو ازاین

آمیز برای الملل نیز الاال همزیسااری مسااالم،ا مللق  سااازد دی یوابط بینوهانی ی 

ولوگیری از ود  و ککرایهای قومی و ایجاد وهانی امن و نلوه مداسبا ،مبردی بر 

مدا،له دی اموی الاون قق قاکمی،، برابری قلو ، موونی، و تمامی، ایتی ، اد 

انرخاب آزاد نظا  اورماای ها دی قق کلیاه مل،دا،لی ساااایر ککاااویهاا، اقررا  باه

های شااده اساا،  سااازما المللی از  ریق مذاکره واق ،ویی و عیوااله مسااایل بین

های تدها عرلاااری برای یشاااد و گسااارر  همااییالمللی از مدظر اسااالامی ناهبین

                                                                        

   suroush.jnu@gmail.com                                                             دکترای روابط بین الملل و استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین   *

   پژوهشی - فصلنامه علمی
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 هایگردند، بلاه ااملی مهم برای گسرر  هدجایها و ایز المللی ملسوب میبین

 آیدد قساب میبهالمللی نیز مکررک بین

 : واژگان کلیدی
 الملل البلاغه،اسلا ،یوابط بینآمیز،قرآ ،نهجهمزیسری مسالم، 

 مقدمه
حتي  شورهایی  ه  .هاستملت -ترین مسائل جهان و موردنلاقه دولت الل و همزیساتي،یکي از بزر 

تأمین  لل و آرامش و همزیستي جوی جنی و جدال و تجاوزند، درراه اند و بهانهنملا  آن را به بازي ارفته
و  های غیرانسانیرو  دهند و همواره به آن تظاهرمي نمایند ؛آنان با تمسک بهاز خود  وشاش نشان می

اند؛ تا طلبان و با ادناي  الل و همزیستي، اسلام را آماج اتهام در ردیت با مسالمت و  لل ساختهجنی
نخستین حالت در پیوند با بیهانهان، لل و  .د غافل سازندبدین ترتیب جهانیان را از اَنمال راد بشري خو

ارزه نک  ا ل در روابط بر مبشده استینایي است،یا بهحفظ آرامش هست و مواردی  ه جنی روا شناخته
و ناساازااري اسات و  الل حالت اساتینایي است  ه تنها در شرایط ناتواني دولت و ملت اسلامي و باحالت 

 ه،  تاب آساماني و سافیر امین آن ،رساول ارامي اسالام درحالی .شاودیشاکسات در جنی، مشارو  م
 للعالمین” اند:مبشار رحمت براي نالمیان بوده  ً پیشوایان معصومِ این آیین،  ”و ما ارسالنا  لّلا  رحم

زیرا اسلام آییني .انددلان را به شهفتي واداشتهآساا،حتي بدخواهان و سایههمهي با شارا  ادري معجزه
بخش به انسااان عصااب اریز و خشااونت سااتیز و  االل محور،بالنده و حاراار در هر زمان و آزادیاساات ت
سابب اهمیت این مورو  وجود مناب  ا یل اسلامی در خصوص ا الت داشتن حق همزیستی  .هسات

 باشد.الملل میآمیز از دیدااه قران و حقوق بینمسالمت
ه چهونه ا ل باشد  یلی، به این پرسش ا لی میاین مقاله در ادد پاسخهویی  با رو  تو یفی اااا تحل

شود؟تعالیم یالملل مالملل منجر به  لل بینآمیز با تأ ید بر آیار قرآن و حقوق بینهمزیساتی مساالمت
تواند باهمپوشااانی می روهاساات ازاینقرآن و دین اساالام مبتنی بر برابری،برادری،سااعادر و  مال انسااان

الملل نیز ا ااال همزیساااتی یات جهانی را محقق  ساااازد. در حقوق بین ااالل وامن الملالبااحقوق بین
آمیز و ایجاد جهانی امن و نحوه مناسبار،مبتنی بر ا ول حق حا میت، برابری حقوق،مصونیت مسالمت

م ها در انتخاب آزاد نظاحق  لیه ملتمداخله در امور داخلی سایر  شورها، احترام بهو تمامیت اررای،ندم
 شده است.المللی از طریق مذا ره واق و فیصله مسائل بین اجتمانی خویش
ه روشااان از قرآن، روایار و سااایره پیشاااوایان در این مقاالاه، به دوراز تعصاااب و بر اساااا  شاااواهد و ادل 

 رو توجه و نهادینه  ردن ایناردد.ازاینمی اثبار” آمیز در اسلاما االت حق همزیساتی مسالمت”اسالام،
 ه نالمللی را رقم بزند.نظر به ایتواند  االل و امنیت بینآمیز قرآن میسااالمتا اال  االل و همزیسااتی م
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اور یابد و قضسااختار روابط دولت اسالامی با دیهر  شاورها، با وجهه و آبروی اسالام در جهان ارتبا  می
بط اهای اسلام، درباره سیاست خارجی و رو  اربردی  ردن دیدااه،دهددیهران را درباره اسالام شاکل می

 اردد.الملل،از حساسیت بیشتری برخوردار میبین

 نظری چهارچوب
: 6331معناي لغوي ساالم و ساالام در لغت به معناي  ااحت و نافیت )احمد بن فار  بن ز ریای رازی، 

ازآن  ه سالام و سالم را به معني سلامت و دوري از آفار جسماني ( و راغب ا افهاني در مفردار پ 09
لل: .(142م:  6091)راغب ا افهاني، تفسایر نموده؛  آشاتي، سالم، تراري میان متنازنین، ساز ، ” ال

( 1930: 1996)الازهري، ” ص ل ا” ( و ریشاااه آن62912: 6334)دهخدا، ” مقاابال حرب و جنای
ابونبیده اوید: ساالم و اساالام هر دو یکي اساات و ساالم در جاي دیهر به معني مسااالمت و  االل  .هساات
ها الذین”اسات. ... یا ایُّ  ً لمِ  اف  دخلوا في الس  حالت ” (. در ا طلاا سیاست،  لل یعني192بقره ، ”) آمنوا ال

های نظامي طرفین ای، در پاایاان درایریالمللي یاا منطقاهآرامش و نبودن مخاا اااماار در ساااطل بین
 . (01: 6390)نعمت اللهي، ” دهنددرایري  ه با امضاء قرارداد  لل، به مناقشه و درایري خاتمه می

 
 االل یعني آشااتي و مسااالمت و نیز آن اساام اساات از ”ذیل این واژه چنین آمده؛در قامو  قرآن نیز در  

آمیز در ا طلاا (. همزیستی مسالمت646: 6396مصالحه ،  ه مذ ر و مننث آن یکسان است )قرشی، 
های نظام ها دارایهای آنالملال نباارر اسااات از نحوه منااساااباار، بین مماالکی  اه دولتروابط بین

اجتمانی و سااایاسااای مختلج هساااتند؛ یعنی، رنایت ا اااول حق حا میت، برابری حقوق، مصاااونیت و 
یه حق  لمداخله در امور داخلی سااایر  شااورها، احترام بهتمامیت ارراای هر  شااور  وچک یا بزر ، ندم

دیهر، یانب.  بهرهالمللی از طریق مذا ها در انتخاب آزاد نظام اجتمانی خویش و فیصااله مسااائل بینملت
مناساابار دوسااتانه بین ”الملل نمومی نبارر اساات از:آمیز ازنظر حقوق بینحق همزیسااتی مسااالمت

یز آموفصاال مسااالمتمداخله و حلها بر اسااا  شااناسااایی یکدیهر، برابری حقوق، ندمها و دولتملت
ینی و های دختن اقلیتبه رسامیت شنا”الملل خصاو ای نبارر اسات از:و ازنظر حقوق بین”ها.اختلای

، مدني” ) های دینی و مذهبی.ها،آزادی در انجام فعالیتحقوق آنقومی در داخل یک سرزمین،احترام به
6309 :601.) 

 
 نظریمبانی

نظریه انتخاب نقلایی درواق  تلاشااای اسااات در جهت به نظم درآوردن مفاهیم و تصااامیمار اقتصاااادی 
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الملل، نمدتا  دسااتاورد و ساااخته جهان مدرن ازنه در روابط بین. جنی و من1(906: 6000ها)اولن،دولت
لذا در  2.(6: 1999الملل تأثیراذار بوده اسااات)اری،به شااامار رفته و بیش از ساااایر ننا ااار بر روابط بین
آمیز، پرداختن و توجه به مسائله ا الت فرد و اجتما  اسالام برای پی بردن به مقوله همزیساتی مساالمت

 (.  14:6323است. بحث در خصوص رابطه میان انسان و اجتما  از دیرباز مطرا بوده است)مطهری،
 

اردد و اار آن را موجودی فردارا در اار انساااان را موجودی اجتمانی در نظر بهیریم دو نظریه مطرا می
ان ها و نظریار در خصوص انساردد، در ذیل به بررسای این دیدااها مینظر بهیریم بازهم دو نظریه مطر 

 پردازیم.می
میلادی، در  تاب 62حساب قرارداد اجتمانی اسات: ژان ژا  روساو، اندیشامند فرانسوی قرن انساان به

حسااب قرارداد اجتمانی اساات. حسااب طب  خود انفرادی و بهقرارداد اجتمانی،معتقد اساات  ه انسااان به
نماید، زندای اجتمانی را ون انسااان موجود ناقل و متفکر اساات و سااود و زیان خود را محاساابه میولی چ

(. انسااان از روی ارااطرار اجتمانی 342: 1،ج6321و نالم،-6321:193انتخاب  رده اساات)طاهری،
   طور  امل اختیاری هم نیست.اوید زندای اجتمانی انسان طبیعی است، ولی بهاست: این نظر می

 
نمران سوره آل199الله طالقانی در تفسایر المیزان و پرتوی از قرآن، در تفسایر آیه نلامه طباطبایی و آیت
انسااااان بااه طبیعاات اولی فردی و بااه طبیعاات ثااانوی اجتمااانی اساااات  :اناادچنین بیااان داشاااتااه

سااالام آید  ه تقدم حقوق فرد بر جامعه در ا(. از مجموناه آیاار چنین برمی414: 2،ج6319)طاالقاانی،
برای بذل و اییار آن به نیازمندان اساات، نه برای اساارای در دساات متمولان در جهت اسااتخدام و تعدی بر 

های غیرالهی و مکاتب مادی، تقدم حقوق فرد بر جامعه در جهت دیهران. این در حالی اسااات  ه در نظام
بنای ی است؛ زیرا مهای شاخصجویی در مسایر تحقق امیال و خواساتهطلبی، ساوداروی و برتریمنفعت

 (.  93،92: 6391انتقادی و اخلاقی آنان چنین است )فرانکنا،
 

 مصلحت و سعادر افراد و هم شده است یعنی اسلام هم برایاین ا ال)حب ذار( در اسالام نیز پذیرفته
(. زیرا افرادی  ه در جامعه به سااار 13:6326برای مصاااالل جامعه، اهمیت و احترام قائل اسااات)ورنی،

اند:خواص و نوام. اروه خواص، ه از در  و معرفت بالایی برخوردارند بر جامعه تأثیراذار د دودسااتهبرنمی
 ه اند،معمولا  جامعه بر ایشاااان تأثیراذار اسااات.چناننیز هساااتناد،اماا نوام  اه تااب  جو حا م بر جامعه
 3.انادن مطرا نمودهوقاات، آن را ناااملی در تغییر زماااامیرالمونین بااا اشااااره باه تغییر حااا م و سااالطااان 

                                                                        

1   Ulen 
2 Gray 

  اذا تغیر السلطان تغیر الزمان   3
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 (.664:فراز36البلاغه،ن)نهج

  
 هاتحلیل یافته

اتخاذ  6021باه ساااهم خود در اجراي تصااامیمي  اه در  نفران  دو برونیک ” الملالانجمن حقوق بین
های حقوقي همزیسااتي تشااکیل داد. این  میته  ه وظایج آن از منظور بررسااي جنبهای بهاردید،  میته
الملل و همچنین شاااوراي اجرایي آن تصاااریل اردید شاااانزده بعدي انجمن حقوق بینهای طری اجلا 

تعیین نمود و این نظر از طری  نفران  انجمن حقوق ” آمیزمباني همزیسااتي مسااالمت”ننوانا اال را به
ا تبر  14مورخ  در تو یو تشااکیل اردید نیز مورد تائید قرار ارفت. در جلسااه 6014الملل  ه در سااال بین

اجلاسایه مجم  نمومي( مطرا و آن براسا ، تصمیمي اتخاذ شد. طبق  )بیسات و پنجمین دوره 6099
 طور رسمي توافق حا ل شد:ذیل به این تصمیم درباره ا ول هفتهانه

ها به خودداري از توسال به تهدید و به  ار بردن قواي  لل رد تمامیت ارري و استقلال الزام دولت -6 
 .های مشابه  ه خلای اهدای سازمان ملل متحد هستندیهر یا اقدامهاي دسیاسي دولت

 .آمیزالمللي به وسایل مسالمتوفصل اختلافار بینلزوم حل -1
 .هاي دیهر استها در اموری داخلی دولتمداخله دولتندم -3
 .ها با یکدیهر طبق ا ول منشور ملل متحدهمکاري دولت -4
 ها براي تعیین سرنوشت خودآنتساوي حقوق ملل و آزادي  -2
 ها ازلحاظ حا میتبرابري دولت -1
 (.634 -633: 6329ها به حسن نیت  امل ) ریمي نیا، الزام دولت-9
 

آمیز بین دانشااامندان توافقي وجود اونه  ه بیان شاااد در مورد تعداد ا اااول همزیساااتي مساااالمتهمان
پنج  الملل و ااهيیشنهادي انجمن حقوق بینشاده اسات میل ا اول پندارد.ااهي تا شاانزده ا ال بیان

 ”هفت ستون  لل”میلادي از سوي پا ستان، هفت ا ل 6022آوریل  14ا ال.در  نفران  باندو  در 

حقوق خصوصی؛حق حیات: نهج البلاغه
؛حق دفاع و :و امنیت؛آزادی شخصی

احقاق حق؛حق آزادی مذهب؛رعایت 
حقوق بشر 

عدم توسل به تهدید : روابط بین الملل
؛تمامیت ارضي ؛لزوم حل وفصل اختلافات

بین المللي به وسیله مسالمت آمیز؛عدم
دخالت در اموری داخلی دیگران؛تساوي 

حسن نیت,حقوق ملل

آزادي عقیده و فکر ؛صلح :
بین المللی؛پذیرش حقوق 

اقلیت ها؛رسمیت شناختن 
انبیا؛استبداد زدایی

همزیستی مسالمت آمیز
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ای را تصااویب  رد  ه متضاامن ده ا اال بود. ) لودآلبر پیشاانهادشااده بود ولي  نفران  باندو  انلامیه
 (.213: 6390 لییار

 
 آمیزيستي مسالمتخصوص همز ديدگاه قرآن در 

 اجتمانار و ها برنامه دارد و هم براي ادارهدین اسالام دیني اسات جام   ه هم براي زنداي فردي انسان
نربستان ظهور  رد ولي بنابر آیار قران منحصر به یک قوم  جزیرهجوام  انساني و اارچه این دین در شبه

یق از بررساي دیدااه اسالام در خصوص مورو  تحقو قبیله نیسات بلکه پیام و رساالتي جهاني دارد. قبل 
و  آمیز ا طلاحي است  املا  جدیدحارار باید بر این نکته موجه داشات  ه ا طلاا همزیستي مسالمت

دارد الملل نایری نهادي به نام دولت به وجود آمده و نمر چنداني در حقوق بینبخصاااوص پ  از شاااکل
طور دقیق و به معناي امروزي، چنین ا اااطلاحي را یافت ولي توان بهبه همین دلیل در اسااالام هم نمی

 توان به این نتیجه رسید  ه بسیاري از مفاهیم و محتویار اینبامطالعه این ا ال و بررساي دین اسلام می
 ود:شها پرداخته میدر این قسمت به بررسي آن هشده  ا ل به انوا  اونااون در دین اسلام مطرا

رای وفصل اختلافار، تلا  بهایی چون توسل به حکمیت و میانجیهری در حلها و رویهمقبولیت سانت
به حداقل رسااندن احتمال وقو  جنی و قانونمند و محدود  ردن ابعاد آن در  ورر وقو ، ترویج  لل و 

م عاهده، محتر دوساااتی میاان افراد و ملل مختلج، پایبندی به معاهدار و پذیر  ا ااال انعقاد قرداد و م
مختلج در  نار توجه به لزوم همکاری و همیاری میان جوام  در ساااطوا شااامردن حقوق اقوام و مذاهب 

ها را ابرام  رده ها بوده و یا آنمختلج، همهی در زمره ا اااولی هساااتند  ه آیین اسااالام یا خود مبد  آن
المللی و دلیاال ا ااالی تااأسااای  نهااادهااای بین هااا باعااد شااااا لااهاساااات. هامایان ا اااول قارن

میت و یا اه(. بنابراین برخلای رویکرد رئالیسااام و نئورئالیسااام  ه دیدااهی  م43:6322اردیادند)خانی،
ظام ای در نها را در بهترین حالت بازیهرانی حاشااایهالمللی داشاااته و آنهای بیناهمیات به ساااازمانبی

  (.696-661: 6324،پی سازند)ا الملل ننوان میبین
 المللی قرارهای بینتنها در تضااااد و تناقا با نهادها و ساااازمانود در مناب  اسااالام نههای موجدیاداااه

های تنها فر تی برای رشد و استر  همکاریالمللی از منظر اسلامی نههای بینندارند، درواق  سازمان
المللی های مشتر  بیناردند، بلکه ناملی مهم برای اساتر  هنجارها و ارز المللی محساوب میبین

 ای الهی و فطری بنهرند و بر اسا  نقیده و ایمان،ننوان فریضهها بدان بهآیند.لذا ملتحسااب مینیز به
(. با بررسی اهدای سیاست خارجی 1:6321ور یانی،خویش را موظج به رنایت این هدی بدانند)ابراهیمی

بوده و اهدافی ثابت و تغییرناپذیر ن توان اسااتنبا  نمود  ه؛ دولت اساالامی دارایدولت اسالامی، چنین می
خارجی خود  ها و رفتار سیاستالمللی، اهدای دولت اسلامی نیز در اولویتبا توجه به مقتضایار پویای بین

بب اردد. این تغییر در اهدای دولت اساالامی سااالمللی میدچار تغییراتی به اقتضااای شاارایط داخلی و بین
ایج های اسلامی در انجام وظانتقاد باشاند  ه؛ نسال حارار از دولت اردیده تا برخی اندیشامندان بر این
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هااایی ننوان نظااام وابساااتااه بااه خلیفااه در  اااادر اسااالام مطرا بود، دارای تفاااورخود بااا آنچااه بااه
 1.(6: 6002باشند)انابهانی،

آمیز فکر ا اایل اساالامي اساات ازنظر قران  ریم جنی مذهبي و سااتیز به ساابب همزیسااتي مسااالمت
توزی با پیروان ادیان دیهر ممنو  اسات. قران  ریم براي تأمین همزیسااتي نقیده معنا ندارد.  ینهاختلای 
 شود:ها اشاره میهای اونااوني را سفار   رده است  ه به اهم آنآمیز راهمسالمت

 
 قران کریم و آزادي عقیده و فکر 

ده ها از رو  اجبار رد  ر دیني پذیر  آنبا توجه به برخي از آیار قران این امر مساالم اساات  ه انتقادار 
نیسات و در این خصاوص حتما  باید به ررایت و اختیار وجود داشته باشد چرا ه در غیر این  ورر ایمان، 

فرماید در دین ا راه روا ساااوره بقره اشااااره  رد  ه می 121 توان به آیهقلبي نخواهاد بود. در ین زمینه می
 سوره 00از راه ظلمت و امراهي مشاخ  اردیده است. همچنین درآیار  نیسات چرا ه راه رشاد و تعالي

 ای  املا  دنور اسلام شیوه شده  ه شیوهخوبی نشان دادهساوره انعام به 699ساوره  هج، و  10ون ، ی
لیغ ایرانِ تبهای سااختآمیز اساات و رو اری و اجبار و  املا  مسااالمتدوراز هراونه تحمیلنقلاني و به

 م جایي ندارد.در اسلا
 

 ؛آمیز قران و دعوت به همزیستي مسالمت
د و به  ننمران به نقا  و ا ول مشتر  بین دین اسلام وا ل  تاب اشاره میساوره آل 14 خداوند در آیه
سمتي  ه با  م در قآموزد  ه اار  ساني حارر نبودند با شما همکاري  نند ، بکوشید دستمسلمانان می

 ها را جلب  نید.دارند، همکاري آنشما اشترا  هدی
 

 ؛و نفي نژادپرستی  قران کریم
اند و این شاادهها از یک مرد و یک زن آفریدهانسااان فرماید  ه همهسااوره حجرار بیان می 63قران در آیه 

ها نزد انترین انساااختلافار امروزي جهت آشاانایي داشااتن بیشااتر با یکدیهر اساات راامن اینکه ارامی
 ها هستند.فارغ از هراونه قوم و قبیله و نژاد و جنبشي پرهیز ارترین انسانخداوند 

 ه یک خطاب  لي به همه ” یا ایها الانساااان”ها . در بسااایاري از آیار قران ازتسااااوي و برابري انساااان
ها فرقي با یکدیهر ندارند و همه فرزندان یک پدر و دهد انسااانشااده  ه نشااان میهاساات اسااتفادهانسااان

و  سوره بقره تعصبار برتري جویانه 661و  666ساوره مائده و آیار  26در هساتند. قران همچنین در آیه ما

                                                                        

1An-nabhani 
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ندارد و  ای وجوداوید ازنظر خداوند هیچ ملت برازیده ند و مینژادپرساتان و قوم یهود و مسیحي را رد می
 همه باهم برابرند.

 
 ؛المللیقران و صلح بین

ی و المللراه را برای پیمودن  ااالل بین ریزی نموده و از این طریق،را پی اسااالام از ابتدا، ا اااول  ااالل
آمیز همواره سااخته است. در این مورد  افی است  ه بدانیم  لل، روا اسلام است. زیساتی مساالمتهم

جهت، متضمن معنای سلامت و آرامش است؛ لذا قرآن شده است و بدینارفته” سالم”واژه اسالام از ماده
ای افراد باایمان، همهی در حوزه مسالمت “ :وارد شوند” سالم و  لل”دهد  ه همهی در حوزهمیدساتور 

 1).192بقره،  (”وارد شوید...
تو دهد  ه اار دشامنان تو از در مسالمت وارد شدند و به آن میل  ردند، دساتور می خداوند به پیامبر 

ار دشمنان به  لل تمایل داشتند تو نیز مایه به  لل و ا “ :نیز از فر ات اساتفاده  ن و با آنان موافقت نما
 2(16انفال،  (”با .

ترین ترین و مترقیآمیز در سااایاسااات خارجی، از خردمندانهزیساااتی مساااالمتطرفداری از  ااالل و هم
هاسات و اسالام نیز این برنامه را اتخاذ  رده و تقویت نیرو را برای دفا  در مواق  اراطراری خواسااته برنامه
 .است

 
 ها:قران و پذیرش حقوق اقلیت

ممتحنه اار با مساالمانان به قتال نپردازند و براي مساالمانان  سااوره 8 هاي مذهبي نیز با توجه به آیهاقلیت
 راحتی در جامعه اساالامي زنداي  نند. حتيتوانند بهایجاد راارر و زحمت نکنند با بسااتن قرارداد ذمه می

مجااز اسااات ولي در دین اسااالام حرام هسااات را انجاام دهند البته  هااتوانناد انماالي  اه در دین آنمی
اند تجاهر و تظاهر به منکرار اسالامي از قبیل  ری مشروبار الکلي، خوردن هاي مذهبي موظجاقلیت

  (.101: 1333اوشت میت، نکاا با محارم زنا ننمایند. )ریایي بیهدلي، 

 

                                                                        

 ؛”یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه... 1

 ،”و ان جنحوا للسلم فاجنح لها...2
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 به رسمیت شناختن انبیا:
روشاانی مشااخ  اساات  ه سااوره مائده و بساایاري آیار دیهر به 268و  164 آیه با توجه به آیاتي همچون

یروان هر  ند و به پها را تائید و تصاادیق میاساالام ادیان الهي و آسااماني دیهر را به رساامیت شااناخته و آن
 دهد تا به  تاب و آیین خویش ) ه قدر متقین آن توحید و خداپرستي است( نمل  نند.دیني دستور می

 
 المللي:قران و تعارض در مسائل بین

ها و تقواها و پرهیز از مشااار ت در اناه و تجاوز به تعاون و همکاري در نیک 3سااوره مائده 2خداوند در آیه 
زنداي اجتماني اسااات. در   رده  ه این امري اسااات  املا  نقلایي چرا ه همکاري و تعاون لازمهاشااااره

و در این  هستند” بر”ت، برابري،  الل، امنیت و توساعه از مصادیقمقیا  جهاني تلا  براي ایجاد ندال
: 1364باید از هر نو  همکاري  ه سابب فساد، تباهي و ظلم است خودداري  نند )نمید زنجاني، راه می

شااده  ه ها مجاز شاامردهاز سااوره مائده نیز ازدواج با اهل  تاب و تناول غذاي آن 11.در آیه  (642و  641
 المللي با سایر ادبیار در دیدااه دین اسلام است.دهنده اهمیت تعاون و همکاري بیناناین خود نش

 
 قرآن و استبداد زدایی

یقین هب”... اوید:است و می” محوریانسان”نقطه شارو  قرآن درباره مسائله اساتبداد، نقطه شارونی رد
(. قرآن  سانی را  ه خود را خداونداار و 9و  1نلق ،” ) نیاز ببیند ه خود را بی ند از اینانساان طغیان می

ی از طغیااانهران اشاااااره اننوان نمونااه نااد بااه ننااد طغیااانهر معرفی میماعابود حقیقی معرفی می
.در جامعه استبدادزده، خوار شمردن و )14طه ، (” ساوی فرنون برو،  ه او طغیان  رده اساتبه” ند:می

                                                                        

یْنَا عَلَی 1 نْجِیلَ فِیهِ هُدیً  وَقَفَّ وْرَیةِ وَءَاتَیْنَهُ الِْْ مَا بَیْنَ یَدَیْهِ مِنَ التَّ قاً لِّ یَمَ مُصَدِّ وْرَیةِ وَهُدیً وَمَوْعِ  ءَاثَرِهِم بِعِیسَی ابْنِ مَرْ مَا بَیْنَ یَدَیْهِ مِنَ التَّ قاً لِّ ظَةً وَنُورٌ وَمُصَدِّ
قِینَ  لْمُتَّ یل دادیم، که در کرد و به او انجل آنان )پیامبران پیشین( عیسی پسر مریم را آوردیم در حالی که تورات را که پیش از او بود تصدیق میو به دنبا لِّ

 .ی هدایت و موعظه استی تورات قبل از آن است و برای پرواپیشگان مایهآن هدایت و نور است و تصدیق کننده
نْزَلْنا إِلَیْكَ الْكِتا 2

َ
نْزَلَ اللَِّ وَ أ

َ
قاً لِما بَیْنَ یَدَیْهِ مِنَ الْكِتابِ وَ مُهَیْمِناً عَلَیْهِ فَاحْكُمْ بَیْنَهُمْ بِما أ دِِّ َََ ِّ بَ بِالْحَقِِّ مُص

ا جاءَكَ مِنَ الْحَقِِّ لِكُل  هْواءَهُمْ عَمَِّ
َ
بِعْ أ هُ وَ لا تَتَِّ

هُ لَ  هِ مَرْجِعُكُمْ جَمِیجَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَ مِنْهاجاً وَ لَوْ شاءَ اللَِّ ةً واحِدَةً وَ لكِنْ لِیَبْلُوَکُمْ فِي ما آتاکُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَیْراتِ إِلَی اللَِّ مَِّ
ُ
ئُكُمْ بِ جَعَلَكُمْ أ ما کُنْتُمْ عاً فَیُنَبِِّ

کند و حاکم و حافظ آنها است. پس به آنچه یق میو ما کتاب را به حقِّ بر تو نازل کردیم، در حالی که کتب آسمانی پیشین را تصد” 84“فِیهِ تَخْتَلِفُونَ 
ی که برای تو آمده، از هوا و هوس آنان پیروی مكن، ما برای هر یك از شما آیین و طریقه روشنی قرار  خداوند نازل کرده، میان آنان حكم کن و از حقِّ

ت قرار می خواست، همهدادیم و اگر خداوند می شما به سوی خداست، پس او  ی نیك سبقت بگیرید؛ بازگشت همهداد...پس در کارهاشما را یك امِّ
گاه خواهد ساختشمارا به آنچه در آن اختلاف می  .کردید آ

هْرَ الْحَرامَ وَ لَا الْهَدْيَ وَ لَا الْقَلائِدَ وَ  3 هِ وَ لَا الشَِّ وا شَعائِرَ اللَِّ ذِینَ آمَنُوا لا تُحِلُِّ هَا الَِّ یُِّ
َ
ینَ الْبَیْتَ  یا أ هِمْ وَ رِضْواناً وَ إِذا حَلَلْتُمْ  لَا آمِِّ بِِّ الْحَرامَ یَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَ

نْ تَعْتَدُوا وَ تَعاوَنُوا عَلَ 
َ
وکُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ أ نْ صَدُِّ

َ
كُمْ شَنَآنُ قَوْم  أ قْویفَاصْطادُوا وَ لا یَجْرِمَنَِّ قُوا اوَ لا تَعاوَنُوا عَلَی الِْْ  ی الْبِرِِّ وَ التَِّ هَ ثْمِ وَ الْعُدْوانِ وَ اتَِّ للَِّ

هَ شَدِیدُ الْعِقابِ  اند و گذاری شدهاید! حرمت شعائر الهی، ماه حرام، قربانی حج و حیواناتی که برای حج علامتای کسانی که ایمان آورده” 9“إِنَِّ اللَِّ
توانید شكار کنید. و دشمنی با گروهی که گاه از احرام بیرون آمدید میطلبند، نشكنید و هرراهیان خانه خدا که فضل و خشنودی پروردگارشان را می

ها یكدیگر را یاری دهید و هرگز در ها و دوری از ناپاکیعدالتی و تجاوز وادار نكند و در انجام نیكیشَما را از مسَجدالحرام بازداشتند، شما را به بی
 نید...گناه و ستم، به هم یاری نرسانید، و از خداوند پروا ک
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ا های حکومت استبدادی ر ساب  انهاشتن مردم امری رایج است، چرا ه رعج مردم در ابعاد مختلج پایه
  ند.تقویت می

 
 

 غهالبلاآمیز در نهجاصول همزیستی مسالمت
البلاغه، نبارر اساات از مجمونه قواندی  ه اهدای شااریعت را آمیز در نهجا اال همزیسااتی مسااالمت

، تعلیم برداری از طبیعتحقوقی نظیر حق حیار، تفکر، آزادی، امنیت، بهرهبخشد و انسان را بهتحقق می
 البلاغه با آنچه درنهجآمیز در رساااند، لذا ا ااول همزیسااتی مسااالمتو تربیت، دادخواهی و امیال آن می

ترین مهم“ :ا ل  رامت انسانی :اند ازانلامیه جهانی حقوق بشار هسات، تفاور دارد. این ا ول نبارر
به معنای ارجمندی ”  رامت( “40/  2: 6329)رشاااد، ”. اساات”  رامت انسااانی“ا اال و پایه حقوق بشاار 

 است.
 

 البلاغهآمیز در نهجاصول حقوقی همزیستی مسالمت
اهل توساال به خداوند پا  و بلندمرتبه به  درباره احسااا  فطری توحید، برترین چیزی  هم نلی اما

یکتا دانسااتن :فرمایدداند و در ردیج آن میجویند، ایمان به خدا و رسااولش، و جهاد درراه او می لآن توساا
(.با توجه به اینکه قرآن اسلام را 669: خ 6319رری، )شریج 1پرورداار  ه مقتضاای فطرر انسانی است

و نیز با توجه به  ها ااا با درجار مختلج ااا وجود دارد،نامد و فطرر خداجویی در همه انساندین فطرر می
 اند و معتقدند، چون خداوند منب ای  ه مشاهور ا اولیون شایعه بین حکم نقل و حکم شر  قائلملازمه

اسات، ممکن نیسات امری را نقلن نیکو بشمارد یا نملی را قبیل بداند و خداوند مطابق فیا و خیر مطلق 
در موارد متعدد به جاودانهی انساااان در نالم  (.امام نلی 163/  1: 6492آن فرمان ندهد، )مظفر، 

پایان پ  در روزهای اذران برای روزهای بی  :( ازجمله629: خ 6319رراای،  ند)شااریجبقا اشاااره می

                                                                        

هَا الْفِطْرَةُ. ....  1 خْلَاصِ فَإِنَّ  وَکَلِمَةُ الِْْ

قرآن

حقوق آزادي عقیده و فکر ؛صلح بین المللی؛پذيرش
یاقلیت ها؛رسمیت شناختن انبیا؛استبداد زداي
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 ساای  ه ساارای نابود ) :3: 6392زاده قمی، . )ناظم2. ساارانجام آخرر جاودانهی اساات1وشااه برداریدت
 .3جاودان بکوشد  شدنی را شناخت، سزاوار است  ه برای سرای

البلاغه نیاز به بررسی حقوق خصو ی و نمومی و حقوق سیاسی، آمیز در نهجا اول همزیستی مسالمت
 شود:پرداخته میاجتمانی و اقتصادی در ذیل 

 
حق خصااو اای، امتیازی اساات  ه هر شااخ  در برابر دیهران دارد؛ مانند حق :“حقوق خصوووصووی

مالکیت، حق انتفا ، حق شاافعه، حق رهن و حق خیار. ساابب ایجاد حق خصااو اای ممکن اساات نمل 
در برابر هر وقای  حقوقی(. ولی ، (حقوقی و ناشاای از اراده باشااد یا اجرای قانده حقوقی در روابط اجتمانی 

 .)646: 6326حق خصو ی، تکلیفی نیز برای شخ  مقررشده است  ) اتوزیان،
 

ترین حق آدمی و پایه حقوق دیهر، حق حیار است و مطابق آن ا لی :حق حیات و امنیت شوخصوی
  ایرد تا زمانی  ه آخرین نفهر انسانی ااا از هر نژاد و ملیت و مذهبی ااا از زمانی  ه در رحم مادر قرار می

 شاااد، از آن انساااان بودن، دارای حق حیار اسااات و تا این حق تأمین نهردد، نوبت به بقیه حقوق را می
خواهد  ه جان و مال و نرض و آبروی همه افراد در آن محفوظ ای میجاامعه اماام نلی  .رسااادنمی

در نامه  باشاد و همه در  مال آرامش و امنیت وظایج فردی و اجتمانی خود را به انجام رسانند. امام 
از   6فرماید:ناحق ریختن خون مردم میداند و در مورد بهخود باه ماالاک اشاااتر، جاان مردم را محترم می

 ند و نااحق، انتقام الهی را نزدیک نمیریزی باهچیزی بیش از خوننااحق بپرهیز، زیرا هیچریزی باهخون
رراای، شااریج (شااودپیامدهای بزر  ندارد و زوال نعمت و بریده شاادن رشااته نمر و دولت را ساابب نمی

 درساااتی  ه در طول نمر پربر ت خود نشاااان داد  هبه.شااااارد مکتب رساااول خدا )23: ن 6319
هساات  ه:منمن  ساای اساات  ه دیهران از او بر مال و جانشااان  بهترین نامل به این  لام پیامبر

امامت خود را با  . امیرمنمنان )166/  1: 6323ایمن باشاااند و از دسااات و زبانش در امان )نراقی، 
 حظار ند و در دوره حکومت در اجرای آن  وشاااساات؛ حتی در واپسااین لاحترام به حیار بشاار آغاز می

فرماید: ای فرزندان نبدالمطلب، نبینم )به بهانه  شااته شااادن من( چنی در خون نمر شااریج خود می
رری، )شریج 1مسالمانان فرو برید. اویید: امیرمنمنان  شته شد  زنهار، جز قاتل مرا به خاطر من نکشید

 .(49: ن 6319

                                                                        

امِ الْبَقَاءِ .1  یَّ
َ
امِ الْفَنَاءِ لِِ یَّ

َ
دُوا فِی أ  فَتَزَوَّ

امِ الْبَقَاءِ  2 یَّ
َ
امِ الْفَنَاءِ لِِ یَّ

َ
دُوا فِی أ  .فَتَزَوَّ

 .ینبغی لمن عرف دارالفناء أن یعمل لدار البقاء. 3
هُ لَیْسَ شَیْ  .4 هَا فَإِنَّ مَاءَ وَ سَفْكَهَا بِغَیْرِ حِلِّ اکَ وَ الدِّ مَاإِیَّ ة  مِنْ سَفْکِ الدِّ

حْرَی بِزَوَالِ نِعْمَة  وَ انْقِطَاعِ مُدَّ
َ
عْظَمَ لِتَبِعَة  وَ لَا أ

َ
دْعَی لِنِقْمَة  وَ لَا أ

َ
هَ ءٌ أ  اءِ بِغَیْرِ حَقِّ

لِبِ  5 لَا لَا تَقْتُلُنَّ  . یَا بَنِی عَبْدِ الْمُطَّ
َ
مِیرُ الْمُؤْمِنِینَ أ

َ
كُمْ تَخُوضُونَ دِمَاءَ الْمُسْلِمِینَ خَوْضاً تَقُولُونَ قُتِلَ أ لْفِیَنَّ

ُ
 بِی إِلاَّ قَاتِلِیلَا أ
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تنها شامل حمایت از فرد شاده است، نهتصاریلانلامیه جهانی حقوق بشار به آن  3حق حیار  ه در ماده 
در برابر هراونه تجاوز به زندای و تمامیت جسامی اوسات؛ بلکه حمایت از انسان در برابر بینوایی و خطراتی 

 .ایرد ند، دربر میرا  ه جسم و جان او را تهدید می
ظور ستایند. منآن را می ای  ه همهاناونهترین حقوق نو  بشر است؛ بهآزادی از ا یل :آزادی شاخصی

از آزادی شاخصای این اسات  ه آدمی مالک اراده، اختیار و سرنوشت خود باشد و  سی حق نداشته باشد 
ک  ندجان، مال و اراده های شاخصی  ه در مواد سه تا یازده انلامیه جهانی حقوق بشر آزادی.ا  را تمل 
ها ازنظر اسااالام آزاد رفته اسااات. همه انساااانهاا قبل از آن در اسااالام مورد تأ ید قراراذ رشاااده، قرن

دارناد آزاد زنادای  نناد و در حقوق اسااالامی هر   حق زنادای، آزادی و امنیت اناد و حقشااادهآفریاده
فرماید: خود را در تأیید این حق، تصریل می (. امام نلی 11: ا ال 6326شاخصای دارد)نبداللهی، 

هایت برساااند؛ زیرا، در برابر آنچه از ه آن  ار تو را به خواسااتهاز تن دادن به هر  ار پسااتی ارامی دار؛ اارچ
ایری و بنده دیهری مبا ، زیرا خداوند تو را آزاد آفریده دهی، نوراای نمیشااخصاایت خود از دساات می

توان نتیجه ارفت  ه می.با اسااتفاده از فرمایش حضاارر امیر )36: ن 6324رراای، )شااریج 1اساات
 :آزادی شخصی بردو قسم است

فروشی موافق نیست و در  تاب و داری و بردهاسالام با بردهآزادی از اسارت دیگران:  :قسوم اول
داری بدهد؛ بلکه برنک  نصااوص بساایاری به آزاد  ردن ساانت هیچ نصاای وجود ندارد  ه دسااتور برده

 (.11: ا ل 6326دهد )نبداللهی، برداان دستور می
دربیانی  ه اذشت بر این نو  آزادی تأ ید  حضارر نلی : آزادی از هواهای نفسانی :قسوم دو 

همانا تر  از خدا  لید درساااتی  ردار و اندوخته قیامت و موجب رهایی از هر بندای و :فرماایاددارد و می
دهد  ه هر تباهی و باطلی را انجام دهند، رهایی از هر تباهی اساات.امام در این  لام مردم را آزاد قرار نمی

ررااای، )شاااریج 2ا  آزادی از خوی و نادر واهی هساااتنتیجه داشاااته باشاااید هید: تقوافرمابلکه می
 .(139خ  :6319

ها و تبعیدهای حق آزادی نلاوه بر آزادی جسااامی و ایمنی در برابر بازداشااات :حق دفاع و احقاق حق
شااود. این آزادی، شااکنجه و ها، آزادی حقوقی را هم شااامل میغیرقانونی و بردای و خریدوفرو  انسااان

اند. امام د ند و همه را در برابر قانون مساااوی میانمال وحشاایانه و غیرانسااانی نساابت به افراد را نفی می
دهد؛ بلکه به دولت اسااالامی دساااتور تنها به شاااخ  ساااتمدیده حق دفا  و احقاق حق مینه نلی 

به مالک اشتر  نلی دهد همه وساایل آساان را برای دادخواهی مظلوم فراهم سازد. در فرمان اماممی
مومی نقسامتی از اوقار خود را برای  ساانی  ه به تو نیازمندند، اختصااص بده و در مجل   :خوانیممی

                                                                        
کَ لَنْ تَعْتَاضَ بِمَ  1 غَائِبِ فَإِنَّ ة  وَ إِنْ سَاقَتْکَ إِلَی الرَّ کْرِمْ نَفْسَکَ عَنْ کُلِّ دَنِیَّ

َ
اً..وَ أ هُ حُرِّ  ا تَبْذُلُ مِنْ نَفْسِکَ عِوَضاً وَ لَا تَكُنْ عَبْدَ غَیْرِکَ وَ قَدْ جَعَلَکَ اللَّ

هِ مِفْتَاحُ سَدَاد  وَ ذَخِیرَةُ مَعَاد  وَ عِتْقٌ مِنْ کُلِّ مَلَكَة  وَ نَجَاةٌ مِنْ کُلِّ هَلَكَة   2  . فَإِنَّ تَقْوَی اللَّ
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ها بنشاین و برای خدایی  ه تو را آفریده، فروتنی نما. لشاهریان و یاران از نههبانان و پاسبانان خود را از آن
شااانیدم  ه  تر  و واهمه با تو ساااخن بهوید، زیرا من بارها از پیغمبربازدار. تا ساااخنهوی ایشاااان بی

دان نهیرد، هراز رنی ساااعادر را نخواهد فرمود: امتی  اه حق ناتوان را بدون تر  و نهرانی از زورمنمی
 (21: ن 6324رری، دید. )شریج

 
   دست (و به مال هیچ26: ن 6324رری، فرماید: )شریجباره میدراین امام نلی حق مالکیت:

 1.نبرید
موجب آن هر فرد حق دارد  ه های فردی است  ه بهآزادی مذهب قسامی از آزادی“ :حق آزادی مذهب

: 6311لنهرودی،)جعفری” در امور مذهبی، دارای نقیده یا فاقد نقیده باشااد و نقیده خود را فا  نماید.
خاداوناد سااابحاان بنداانش را امر  رده به  :فرماایادالبلاغاه میدر حکمتی از نهج (.  اماام نلی 31
از نذاب(. و تکلیج  رده به آساااان و دساااتور نداده به  ار دشاااوار، او (یار، و نهی فرموده با بیم و تر  اخت

اند از جهت اینکه مغلوب شاااده باشاااد و  ردار اناد  را پاادا  بسااایار نطا فرموده و او را نافرمانی نکرده
امرونهی بنداان )2. ...32: ن 6324رراای، اند از جهت اینکه مجبور  رده باشااد)شااریجفرمانش را نبرده

شااده اساات. همچنین در ها حق انتخاب دادههاساات؛ بدین معنی  ه به انساااننشااانه اختیار و آزادی آن
ای باه ماالاک اشاااتر نخعی نامزد اساااتاندار مصااار  ه تعداد زیادی از مردم آن منطقه مسااایحی و نااماه

 ه خوردنشااان را غنیمت شااماری، زیرا و بر آنان چون حیوانی درنده مبا  :فرمایدغیرمساالمان بودند، می
مایش حضااارر باا توجاه باه فر3.انادهاای تو در آفرینشاناد: یاا برادران دینی تو و یاا همنو آناان دو اروه

ها را شود  ه حضرر به مالک دستور نداد، افرادی را  ه دین تو را ندارند، آنخوبی فهمیده میبه امیر
طور لی ساافار   رد با همه مهربانی  ند؛ چه برادر دینی او باشااند یا بهبه پذیر  دین مجبور  ن؛ بلکه، 

 .(23: ن 6324رری، نباشند)شریج
 

 المللالبلاغه و بیانیه جهانی حقوق بشر در روابط بیننهج
  :اویدبیانیه جهانی حقوق بشر می 12 ماده 

ا  ازجمله خوراك، و خانوادههر    حق دارد از سااطل ی  زندای برخوردار باشاااد  ه سااالامت و رفاه او 
لباا ، مساااکن و بهاداشااات را تاأمین  ند، همچنین حق دارد از خدمار راااروری اجتمانی در هنهام 
بیکااری، بیماری، درماندای، بیوای و پیری یا در ساااایر موارد  ه بنا به شااارایط بیرون از اراده او، وساااایل 

  .معا  وی را مختل ارداند استفاده  ند
                                                                        

حَد   1
َ
نَّ مَالَ أ اسِ. وَ لَا تَمَسُّ  مِنَ النَّ

فْ عَسِیراً  2 فَ یَسِیراً وَ لَمْ یُكَلِّ مَرَ عِبَادَهُ تَخْیِیراً وَ نَهَاهُمْ تَحْذِیراً وَ کَلَّ
َ
هَ سُبْحَانَهُ أ عْطَی عَلَی الْقَلِیلِ کَثِیراً وَ لَمْ یُعْصَ مَغْلُوباً وَ لَمْ یُطَعْ مُكْرِهاً ... .إِنَّ اللَّ

َ
 وَ أ

ا نَظِیرٌ لَکَ  وَ لَا تَكُونَنَّ  3 ینِ وَ إِمَّ خٌ لَکَ فِی الدِّ
َ
ا أ هُمْ صِنْفَانِ: إِمَّ کْلَهُمْ فَإِنَّ

َ
 فِی الْخَلْقِ. عَلَیْهِمْ سَبُعاً ضَارِیاً تَغْتَنِمُ أ
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  :فرمایدص میخصو امام نلی 
ای از مردم  ه مشااکل معیشااتی دارند، آنان  ه چاره ندانند و از درویشااان و نیازمندان و از بیماری در طبقه

 المال را به این افراد اختصاااصاند، مسااتحق نطایند و سااپ  دسااتور داد بخشاای از بیتبر جای مانداان
وقتی حال زار او را دید به اطرافیانش البلاغه(.حضااارر بر پیرمردی ادا اذشااات و نهج 23 دهناد )ناامه

او  المال بهدارید؟ از بیتافت: از او  ار  شاایدید تا پیر شااد،حال  ه ناجز شااده اساات چرا از او دریغ می
رو شد  ه مش  آبی (. در موردی حضرر با پیرزنی روبه40:  66بازنشاساتهی بپردازید )وسایل الشیعه، ج ،
ه او همسااار یکی از شاااهداسااات، با طعام به منزل او رفت و با بر دو  داشااات، پ  از دقات دریاافت  

 بچش ای نلی  این جزای»فرزندانش بازی  رد، آنهاه  ااورر خود را نزدی  آتش ارفت و به خود افت: 
رئی  ، پرورالله دین(. آیت21:  46)بحارالانوار، ج ،« زنان و یتیمان را رای   ند سی است  ه حقوق بیوه

 در اندیشه و سیره نملی امام نلی جایهاه ندلو حقوق بشر،به ه با موراو  نلی البلاغبنیاد نهج
به موراو  ندل و ا ارار ایشاان نسبت به اجرای آن فارغ از ملاحظار مذهبی  اوید:  نهاه نلی می

از پذیر  حکومت نیز  رفا  احقاق حق و انمال  ای است،تنها هدی و انهیزه امام نلینژادی و فرقه
و جان   تعهد الهی حا مان بر اسااتیفای حق مظلوم بوده وبر همین اسااا  بر اجرای ندالت تأ ید داشااته

 .(6322البلاغه، جا ارتار،پرور در همایش حقوق بشر در نهجفدا نمود )دین  خود را درراه آن
 

 لیرعایت حقوق بشر در جنگ از نگاه اما  ع
سااالام یابیم  ه اخوبی درمیالبلاغه مجاز اسااات نیز توجه  نیم بهاار به مواردي  ه جنی در قرآن و نهج

(. 193(. رف  فتنه )بقره،190دین  الل و آشتي است. مجوزهاي قرآن براي انجام جنی دف  تجاوز )بقره،
( و مبارزه با 60و  39ساااوره نسااااء(. دفا  از سااارزمین )حج ، 31رف  اساااتضاااعای از ساااتمدیداان )آیه 

 ه نقل هر انسااااني نیز وجوب دفا  در چنین  (اسااات13 ننادااان پیمان و آغاز اران جنی)توبه،نقا
 ناد چرا ه در غیر این  اااورر یعني ندم دفا  در حالاتي  ه ذ ر شاااد، در حقیقت مواردي را تاائیاد می

ل و تفکر های آن تعقنملي برخلای نقل ساالیم  ااورر پذیرفته  ه این ازنظر دین اساالام  ه یکي از پایه
بینیم  ه نظر افکنیم می و حضرر نلي  یامبر های پاسات مذموم اسات. رامن اینکه در جنی

در   ما اینکه برخي از یاران حضااارر امیر .اند نه تهاجميها تدافعي بودهاین جهاادهاا و جنای هماه
 ردند  ه چرا زودتر اقدام به جنی و مبارزه جنای باا ناا یین و ماارقین و قااساااطین باه ایشاااان انتقاد می

 ردند مهر اینکه قبلا  حق را براي ساااپاه دشااامن تبیین بارزه نمیااه مهم هیچ  نید و حضااارر نمی
توان افت آیار جهاد نمودند. درنهایت میهاا را دنور باه پرهیز از جنی و خونریزي میفرمودناد و آنمی

ست  ه دشمنان دشده هنهامیفقط آیار زمان نبرد اسات نه زمان  الل و حتي به مسالمانان دستور داده
 شوید. مواردیها جنی نکنید چرا ه دراین  ورر متجاوز محسوب مید شاما هم با آناز جنی برداشاتن

 حق حیار، حق قسااط، و ندل برقراری قوانین  الهی، به تعهد و داشااتن التزام توحید، ا اال به باور چون
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 خشونت و جنی از پرهیز اییار، و انفاق ترویج تسامل، و تساهل حق انتخاب، آزادی، حق انساانی،  رامت
 با مبارزه و وحدر، همهرایی دشاامنی، جایبه اخور ا اال آنان، با طلبی االل و مخالفان با در برخورد

 وحدر مردم، و حکومت متقابل و تکالیج حقوق ساااتم، و اساااتبداد از پرهیز منافقین، و طلبانجنی
اساالام)قرآن( و  موردتوجه  ه هسااتند ا االی رئو  از ... و آمیزهمزیسااتی مسااالمت الهی، ادیان پیروان

 اند.البلاغه قرارارفتهنهج
 

 
 
 

 ؛نتیجه
 تدریج قلمروآمیز در غرب بساااتری دینی داشااات، به ه تساااامل و تسااااهل و همزیساااتی مساااالمتچنان

ای یافته و شااامل تحمل هر نو   تنو  و اونااونی در هر نر ااه معرفتی و رفتاری انم از فردی، اسااترده
المللی، ینب ه از اهدای تأسی  سازمان ملل متحد نیز حفظ  لل و امنیت سایاسی، دینی و ... شد. چنان

آمیز باشد. مسئلۀ تساهل و تسامل،  لل و همزیستی مسالمتها و ... میتوساعه روابط دوستانه میان ملت
نداي  ه ازنظر نملي نیز ز طوریتب  آن در فقه نیز مطرا است، بهبا دیهر اقوام و ادیان در دین اسالام و به

طور اخ ، حکام فقهي  ادرشده از طری آنان بها طور انم،والسالام بهو امامان نلیهم پیامبر ا رم 
رود. شااادن پیش میساااوی جهانیالملل بهنیز، جامعه بین  ند. با توجه به مسااایر تاری این امر را تائید مي

بار دوراز تعصسالاری و اجرای ندالت ، بهآمیز ، شایستهطوری اراده بشار در جهت همزیساتی مسالمتبه
شاااده در قرآن برای رسااایدن هاای مطرای و غیره قرار دارد . یکی از آرم آننژادی، قومی، زباانی، ماذهب

 ه خداوند درآیار فراوانی بر این امر انساااان به ساااعادر و  مال وحدر و یکپارچهی جهانی اسااات. چنان
شااده اساات. اما اندیشااه حکومت نمایند. چرا ه اسالام دینی اساات  ه برای همه بشااریت ارسااالتأ ید می

چه  های مختلج،ها  و مکتبنیسات  ه در انحصار اسلام باشد، بلکه در اقوام، ادیان، ملتجهانی چیزی 
شاده است . لذا وحدر جهانی، آرمانی بشری است . همزیستي در زمان اذشاته و چه در زمان حال، بیان

آمیز چیزي بیشاتر از حالت  الل اسات چرا ه ممکن اسات  شاورها در  الل باشاند ولي سااایر مساالمت

نهج البلاغه

؛حق :حقوق خصوصی؛حق حیات و امنیت؛آزادی شخصی
دفاع و احقاق حق؛حق آزادی مذهب؛رعایت حقوق بشر 
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آمیز اساات ازجمله همکاري و تعاون را نداشااته باشااند. درهرحال همزیسااتي مسااالمت یط  ه لازمهشاارا
آمیز چهار مرحله قائل شااد:  ااالل، همکاري، اتحاد و وحدر مرحله توان براي همزیسااتي مساااالمتمی

ل ملبارز آن سااازمان  دهد و نمونهالمللي یک وجه خود رانشااان میهای بیندیهری اساات  ه در سااازمان
رساد با تشاکیل سازمان  نفران  اسلامي در این مرحله به سر اسات.  شاورهاي مسالمان نیز به نظر می

یابي به اروپا خواهان دساات اتحاد اساات  ه  شااورهاي اروپایي با تشااکیل اتحادیه برند. مرحله بعد مرحلهمی
براي مسااالمانان و  آن هساااتند ولي هنوز مرحله چهارم یعني وحدر محقق نشاااده اسااات. دیدااه اسااالام

 شااورهاي اساالامي همان وحدر با یکدیهر اساات و با  شااورهاي غیر اساالامي تعاون و همکاري یعني 
اساالام در خصااوص رفتار با  شااورهاي غیر اساالامي یک مرحله فراتر از  االل رفته و خواهان همکاري با 

نی و جهاد حالت آمیز اساات و جهاساات. بنابراین اساالام دین  االل و َآشااتي وهمزیسااتي مسااالمتآن
 ورر اذرا به ارائه راهکار براي در پایان مقاله حارر، به استینائي دارد و نیازمند وجود دلیلي موجه است. 

     :شودتأمین  لل و همزیستي از دیدااه اسلام اشاره می
تاری ، ها در طول بدون تردید، یکي از نوامل مهم جنی ، ترويج اخوّت بشري و مساوات انساني -1 

بارایی، برترینژادپرستی، قوم  ورر بشري، به اما اسلام به جامعه .های مذهبي بوده استجویی و تعص 
نا ” شااود.؛نهرد و  رامت الهي و تکریم انسااان، شااامل جمی  افراد بشاار میواحد می مجمونه و لقد  رم 

ییبار و فضاا  آدم و حملناهم فيبنی ن خلقنا تفضااایالبر  و البحر و رزقناهم من الط   ؛” لا  لناهم نلي  ییرٍ مم 
ي  ورر مناف  و انهیزه واسطهنزا  ها بین افراد، اغلب بهتحريم اسباا  ناا  و نگ،    -2 های ماد 

ا و ههاا با تمام این انهیزههاا و ملاتپاذیرد. اسااالام در تلا  براي ایجااد  ااالل و امنیات بین دولاتمی
ي مباارزه میجوییبرتری ن انسااااني ساااوق مید و همه را به نهاای مااد  احترام به   -3دهد؛ساااوی تمد 
دها تأ ید فراواني شده است و ها. ازاینپیمان رو درآیار قرآن  ریم و احادیث اسالامي، به مسئله وفا به تعه 

نکوهیده بدون شااک جدالي  ه  پرهیز از جدال دیني، -4شااود؛شااکسااتن آن از اناهان بزر  شاامرده می
واوی افت -2تواند یکي از اسااباب جنی باشااد؛اند نلمي یا اخلاقي نیساات، خود میخود بر اسااا  قو 

چنین به و هم 14نمران، آیه در بخش دوم به آیار سااوره آل ها،آمیز پیروان ادیان الهي و تمدنمسااالمت
و  اورتوان این نتیجه را ارفت  ه چنان چه پیروان ادیان از بغا، نداشاااره شااد و می 663سااوره بقره آیه 

و  آمیز همراه بابردارناد و باه ا اااول و اهادای مشاااتر  توجه  نند، زنداي  اااللتکفیر یکادیهر دسااات
این تربیت  حیل فرد و  تربیت  احیل جوام  بشاري، -1همزیساتي، امري دور از دساتر  نخواهد بود؛

باجتماا ، هماان ر بها را از بین میاوناه  ه ظلم و تعصااا  شاااري نیز برد، سااابب همدلي، وحدر و اخو 
شاود؛ چنان چه تمام جوام  بشاري به این  افار پساندیده آراسته شوند، امنیت،  لل و همزیستي به می

 آید. ارمغان می
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، آینه ”آمیز از نگاه شرایع و ادیان الهیهمزیستی مسالمت(”6321ور یانی،محمد)ابراهیمی -6
  .6معرفت، شماره

،  ج ماهنامه ارتش جمهوری ”دفاع و جنگ در اسلامجهاد، (”6309و6320بوالفضلی،نلیررا) -1
  .314اسلامی ایران، شماره

، قم : انتشارار، احیاء معجم مقائیس اللغة(. 6311بی الحسین، احمد بن فار  بن ز ریای رازی) -3
 الکتب العربیً،. 

و ، دارالمعرفً للطبانً 1، ج معجم تهذیب اللغة(. 1996ابن منصور محمد بن احمد، ) الازهري، -4
 النشر.

المللی،ترجمه حسین شریفی طراز وهی، تهران: نشر های بین(سازمان6324 یت)پی ، لیا  -1
 میزان.

، تحقیق الصحاح تاج االلغة وصحاح العربیة(. 1911م: 1986لّسمانیل بن حماد الجوهري، ) -1
 ، دار العلم للملایین.1 حمد نبد الغفور، الطبعً الیالیً، ج 

 ، تهران: دفتر نشر فرهنی اسلامی.تاریخ و مقررات جنگ در اسلام(6311اشراق،محمد ریم) -9
،سید مهدی تحریر الروضه في شرح اللمعة(. 6324امیني، نلیررا؛ آیتی، سید محمد ررا، ) -2

 ، قم: منسسه فرهنهی طه.1دادمرزی، ج
 .، مر ز اطلانار و مدار  نلمی ایران، تهرانفرهنگ علوم سیاسی، 6394آقابخشی، نلی،  -0

 ،ترجمه شهیندخت خوارزمي،تهران: سیمرغ.جنگ و ضد جنگ(. 6399و هایدي، تافلر، )آلوین  -69
وق )حقالملل در اسلام از دیدگاه حکمت و تصوف اسلامیاصول روابط بین(6309بیدآباد،بیژن) -66

 خارجی(. تهران: انتشارار نورفاطمه.الملل نمومی، دیپلماسی و سیاستبین
 ، تهران: انج دانش.ترمینولوژي حقوق (.6399محمد جعفر، ) جعفري لنهرودي، -61
 ، تهران: امیر بیر.1، ج فرهنگ عمید(. 6326حسن، نمید، ) -63
بخشي از در  هاي خارج مهادنه)قرار داد ترک مخاصمه و آتش بس(. خامنه اي، سید نلي،  -64

 فقه مقام معظم رهبري.
 چ. نهم.، تهران:  تابخانه انج دانش، المللاسلام وحقوق بین، 1389خلیلیان،خلیل  -11
، تهران : انتشارار مر ز 61، چ. بیستم، جصحیفه نور(. 6311خمینی، روا الله الموسوی، ) -61

 مدارك فرهنهی اسلامی. 
 403،ص61قم : انتشارار مشرقین.نامه شماره البلاغه نهج(. 6390دشتی ، محمد ) -69
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هران: دانشهاه ، تالملل از قدیم الایام تا سازمان مللروابط بین(.  6331دفتري، احمد متین،) -62
 تهران.

زیر نظر محمد معین و سید جعفر شهیدی، لغت نامه دهخدا، (. 6334ا بر، )دهخدا، نلی -60
 ، تهران : انتشارار دانشهاه تهران.119، 190، 611مسلسل 

، تحقیق:  فوان ندنان مفردات في غریب القرآن(. 6461راغب ا فهانی، حسین بن محمد،) -19
 .1دارالعلم الدار الشامیً، ج داودی، چ. اول، بیرور: 

، تحقیق ندیم معجم مفردات الالفاظ القرآن(. حسین بن محمد، ، 6091الراغب الا فهانی) -16
 مرنشلی، المکتبه المرتضویه الاخبار الآثار الجعفریً. 

، قم: منسسه آموزشی و المللنقش اسلام درتوسعه حقوق بین(. 1383سلیمي، نبدالحکیم) -22
 ه(.پژوهشی امام خمینی)ر 

ین،  -13 البلاغه، بنیاد نهج ، علي (. جنی و  لل از دیدااه امام 6311محمد مهدي، ) شم  الد 
 تهران: روشنهر. 

 ،ترجمه نليالروضة البهیه في شرح اللمعة الدمشقیه (. 6329شهید ثاني، زین الدین بن نلی، ) -14
 شیرواني، قم: دار العلم. 

 ، تهران: دانشهاه نلامه طباطبایی. حقوق جنگ(. 1333ریایي بیهدلي، محمدررا) -21
 ، نشر انتشار.2(پرتوی از قرآن ج6319طالقانی،محمد)

 ، تهران: نشر قوم .های سیاسی در غربتاریخ اندیشه(6321طاهری،ابوالقاسم) -11
ی ابوالقاسم . ترجمهتاریخ طبری )تاریخ الرسل و الملوک((. 1341طبری، محمد بن جریر،) -23

 رار بنیاد فرهنی ایران، چاپ دوم، تهران: انتشارار اساطیر.انتشا ، تهران:6پاینده، ج 
 .3، تهران: امیر بیر، جفقه سیاسي(. 1364نمید زنجاني، نبا  نلي) -28
، 1،نقیقی بخشایشی، جکنزالعرفان فی فقه القرآن(. 6324فارل مقداد،مقداد بن نبد الله، ) -10

 ، قم: نوید اسلام.3چ 
، تهران: وزارر 1، جدر حقوق جزاي عمومي اسلاممقارنه و تطبیق (. 6314فیا، نلیررا، ) -39

 فرهنی و ارشاد اسلامی، اداره  ل انتشارار و تبلیغار. 
 . 4و  3، تهران: دار الکتب الاسلامیً، ج. قاموس قرآن(. 6396قرشی، سید نلی ا بر،) -36
 .(. فلسفه حقوق، تهران، شر ت سهامی انتشار، چ دوم6329 اتوزیان، نا ر) -31
 ، مر زالمللآمیز در اسلام و حقوق بینهمزیستي مسالمت(. 6329هدي، ) ریمي نیا، محمدم -33

 .انتشارار منسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره(.چ. دوم
 ، تهران.    المللنهادي روابط بین(.1339 لودآلبر  لییار) -36
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، ترجمه نبدالحسین میرزای قاجار، نقد و تصحیل طبیعت استبداد(.6313 وا بی، نبدالرحمن) -32
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، قم: منسسه آموزشی و پژوهشی 3، جپرسش ها و پاسخ ها(. 6306باا یزدي، محمد تقي، )مص -46

 امام خمینی. 
 ، انتشارار  درا.جامعه و تاریخ(6391مطهری،مرتضی) -41
 ، انتشارار  درا.جهاد، موارد مشروعیت آن در قرآن(6394مطهری،مرتضی) -43
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 طرح مسئله 
حکمت منسااوب به امیرمنمنان 6999پایان شاارا خودبر نهج البلاغه،فصاالی رابه حدودابن ابی الحدید در

قابل تامل  اسااات، ه از قول امیرمنمنان  140در میان این حکمت ها،حکمت  1اختصااااص داده اسااات
 امام حسننماید:میرا اینهونه معرفی 

وخوانٍ؛ وَلَون التَقَتن حلقتا البِطان  - ًٍ ن
نل ففتی  مِنَ الفتیانِ، وَ اااحبل  جَفن حَسااَ ا الن ساای  ام  من بِذارِ نَفن بِرل ل خن

ل
لا  

َ
 

حَ  م فی الن کل نِ نَنن غن نل لَمن یل حسااین ا  نا والن اللهِ بنل جعفرٍ فَصاااحِبل لهوٍ وَظلط باطلٍ، وَ م  انبدل فورٍ، وَ مع صاان ربِ غَناءَ نل
ا. من مِن  تل م وَ نن نل مِنکل  فَنحن

ااه  نم، درباره - ی حساان باید بهویم او  ریمی از تبار آیا مایل هسااتید  ه شااما را از ساااق و بر  خودم آ
همیشاه اساترده اسات .اما اار احوال وارونه شاود و اورا  نابسامان ساخاوتمندان اسات  ه سافره ی او 

ی جنای باری را از دو  شاااما برنمی دارد)و انجشاااک هم در معر اهی ماددیاکاردد حتی باه انادازه
ار نمی توانید به یاری او امیدوار باشاید(،اما در خصوص نبدالله بن جعفر پ  او همنشین و مأنو  با لهوی 

ی اطمینان و انتبار دین خارج اساات. اما من و فرزندم حسااین پ  ما از دائره و محدودهاساات  ه  لاا از 
 شماییم و شما از مایید.

در این مقاله نخسااات به موارااا  نقل این حدیث در مناب  دیهر پرداخته وازار  تفاور نقل ها ذ ر شاااده 
اسات،آن ااه مفردار نبارر ودلالت های  لی آن راتورایل داده،سپ  به ارزیابی محتوایی پرداخته شده 

باسایر بیانار ودیهری از راه مقایسه ی این نبارر اسات؛یکی از حیث مطابقت آن با مقام امام حسان 
 .امیر منمنان

 
 گزارش مستندات- 1      

)م  طبقات اب   ترجمة الامام الحسننن های؛ تاباین حکمات درمنااب  متقدم بر ابن ابی الحدید،در
الم جم ، 1،ص3،ج انسنننالا الافنننرا ، 694،ص6،جالامننامننة السننن نناسنننة، 692،  19صسننن ن  
 601ص 22و ج699،ص64،جة دمشننن تا یخ م ینو  301،ص 3،جفنننرلا الاربا ،691،ص3،جالکب ر

 آمده است.
  هن ترین سندی  ه این حکمت درآن ذ ر شده است:

:  خبَرَنا یَحیَی بنل حَمادٍ 692شماره  19ترجمً الامام الحسن) ()من طبقار ابن سعد(است. فحه-6-6
لیمَانَ ، نن حَبیبِ بنِ  بي ثَابتٍ ، نن  بي ًَ ، نن ساال وانَ و نل ثنَا  بل الَ : حَدع

َ
بِ بنِ نَ  ، ق یِّ سااَ ًَ لّدریَ  ، ننِ المل جبَ

احِبل لَ  ا نَبدل اللِه بنل جَعفَرٍ فَصاااَ ي وَنَن  هلِ بَیتِي ؟  مع م نَنِّ کل ثل ولل :  لَا  حَدِّ ا ُیَقل مِعتل ل نَلِیا الَ : ساااَ
َ

هوِ ، ، قا

                                                                        

ق،چاپ دومس(از 0642این مجموعه با عنوان"الحكم المنسوبة إلی أمیرالمؤمنین علیه السلام"در پایان جلدبیستم)تصحیح محمد ابوالضل ابراهیم، 1
درج شَده است.)برای اطلاع تفصیلی رجوع شود به:مرضیه شكوهنده،"پژوهشی در منابع حكمت های منسوب به امام علی  622تا 922صَفحه ی
29،شماره 0623البلاغه ابن ابی الحدید"در مجله ی پژوهش های نهج البلاغه،بهار در شرح نهج. 
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رَیشٍ لَ 
ل
ی مِن فَتَیَانِ ق ًٍ وَخَوانٍ ، فَت  احِبل جَفنَ نل بنل نَلِيط فَصاااَ االحَساااَ غنِ وَ مع د التَقَت حَلقَتاالبِطَانِ لَم یل

َ
 فِي و ق

ا. ممِنع م وَ نتل سَینٌ فَنَحنل مِنکل ا  نَا وَحل ا   وَ مع م شَیئ   الحَربِ نَنکل
احِبل 694/ص6جالإمامة والسنن اسننة -6-1 نل فَصااَ ا الحَسااَ ي ،  مع نَفسااِ ًِ َ  نَن خَا ااع ثل حَدِّ

ل
:...فَقَالَ نَلِيٌّ :  

ی مِنَ ال ا ابنل خَوَانٍ ، وَفَت  ورٍ . وَ مع صااافل ًَ نل یَالَ م فِي الحَربِ حل غنِ نَنکل ت حَلقَتَاالبِطَانِ لَم یل د التَقاَ
َ

انِ ، وَلَو قا فَتَیاَ
ي. مَا مِنِّ مَا وَهل دٌ ابنَايَ فَأنَا مِنهل حَمع سَینل وَمل ا الحل   خِي نَبدل اللهِ بنِ جَعفَرٍ فصَاحِبل لَهوٍ . وَ مع

م نَن 1/ص3جانسنالا اشفرا  -6-3 خبِرل ل الَ: نَا ال
َ
هل ق ا،فَرَوَی نَن نَلِیط  نع ا حَلِیم  دا  سَخِیا :وََ انَ الحَسَنل سَیِّ

اللهِ بنل جَعفَرٍ فَصَاحِبل لَهوٍ، وَ  مع  ا نَبدل ًٍ وَخَوَانٍ وَ مع احِبل جَفنَ ی مِنَ الفَتَیانِ  اَ نل فَفَت  االحَساَ سَینل ا هلِی، مع الحل
دٌ فَهل  حَمع مَا.وَ مل ی وِ  نَا مِنهل  مَا مِنِّ

عَنِ 691/ص3جالم جم الکب ر-6-4 تٍ نَن  بِیااِدرِیساااَ ابااِ ًَ نَنِ امنمَشِ نَن حَبِیاابِ بنِ  بِي ثااَ وَانااَ و نل : بل
لنَا بَ 

ل
ًِ نَفسِي وَ هلل بَیتِي ق م نَنخَا ع کل ثل حَدِّ

ل
:  لَا   يَ اللهل نَنهل الَ نَلِيٌّ رَراِ

َ
الَ: ق

َ
ًَ ق بِ بنِ نَجبَ یِّ ساَ ا لَ المل الَ  مع

َ
ی ق

م فِیالحَربِ حِ  غنِ نَنکل د التَقَت حَلقَتَا البِطَانِ لَم یل
َ
ی مِنَ الفَتَیَانِ وَلَو ق وَخَوَانٍ وَفَت  ًٍ احِبل جَفنَ نٌ فَصاااَ ًَ حَساااَ بَالَ

م ابنَا نَبع  کل رَنع ا نَبدل اللهِ بنل جَعفَرٍ فَصَاحِبل لَهوٍ وَظِلط وَبَاطِل وٍَلَا یَغل ورٍ وَ مع صفل سَینٌ فَأنَا وَحل نل ا  نَا وَحل سَینٌ اٍ  وَ مع
ا. جَارَةل مِنع م وَالتِّ  فَأنَا مِنکل

ًِ 301/ص3جفنننرلا اشربنا -6-2 ا فِي حَلقَ انِد 
َ
نتل ق الَ :  ل

َ
تٍ ،نَن ابنِ لّدرِیَ  ، قا اباِ :حَبِیابل بنل  بِي ثاَ

ا  ولل : سَمِعتل نَلِیا هل یَقل ،فَسَمِعتل بل سَیِّ ا نَبدل اللهِ بنل یَ  المَساجِدِ فِیهَا المل م نَن  هلِ بَیتِي،  مع خبِرل ل
ل
: لَا   ولل قل

غ د التَقَت بِحَلجِ البِطَانِ لَم یل
َ
ًٍ وَخَوَانٍ ، وَلَو ق نل بنل نَلِيط فَصَاحِبل جَفنَ ا الحَساَ احِبل لَهوٍوَ مع م نِ جَعفَرٍ فَصاَ  نَنکل

اٍ  فَلاَ  ا ابنل نَبع ورٍ . وَ مع صفل ًَ نل ا .فِي الحَربِ حِبَالَ م مِنع م وَ نتل سَینل فَنَحنل مِنکل ا  نَاوَالحل م . وَ مع  یَقرَ  ل
ًَ ، نَنِ 192ص ترجمة الإمام الحسننن  و 699/ص64ج تنا یخ م ینة دمشننن -6-1 وَانَ و نل : نبَأنَا  بل

 
َ
الَ : ق

َ
ًَ ق بَ بنَ نَجبَ سَیِّ حَ امنمَشِ نَنحَبِیبِ بنِ  بِي ثَابِتٍ نَن  بِي لّدرِیَ  :  نبَأنَا المل

ل
م نَن الَ نَلِيٌّ :  لَا  کل ثل دِّ

ی مِنَ الفَتَیَانِ ، وَ  ًٍ وَخَوَانٍ وَفَت  احِبَ جَفنَ نٌ فَصااَ ا حَسااَ الَ :  مع
َ
لنَا : بَلَی ق

ل
ي وَ هلِ بَیتِي ؟ ق ًِ نَفسااِ د لَ خَا ااع

َ
و ق

ا نَ  ورٍ ، وَ مع صافل ًَ نل م فِي الحَربِ حِبَالَ غنِ نَنکل اطِلٍ   بدل اللهِ بنل جَعفَرٍ فَصَاحِبل لَهوٍ وَبَ التَقَت حَلقَتَا البِطَانَ لَم یل
ا. م مِنع م وَ نتل سَینٌ فَأنَا مِنکل ا  نَا وَحل اٍ  ، وَ مع م  بنَاءل نَبع کل رَنع  وَلَا یَغل

ی 601/ص22ج تا یخ م ینة دمشنن -6-9 الَ: لا لّنِّ
َ
،ق ًَ نَن نَلِیط بِ بنِ نَجبَ یِّ سااَ :نَن ابنِ لّدرِیَ  نَنِ المل

کل  ثل دِّ حااَ ونَ مل طِیفل م تل ی  را ل یءٍ، لا وَلَا ابنل جَعفَرٍ وَلّنِّ اٍ  مِن شاااَ ا نَبااع م ابنااَ کل نع رع م نَن  هاالِ بیتِی، لا لَا یَغل
الَ  م فِی الحَربِ حِباَ ا  غنَی نَنکل انِ ماَ ًَ البِطاَ ت حَلقاَ د التَقاَ

َ
ًَ لَو قا ماَ ساااَ  النع

َ
ًَ وَبَرَ  ذی فَلَقَ الحَباع نٍ،وَالاع ًَ بِحَساااَ

ورٍ، لا  صفل .نل م مِنهل م وَ نتل هل مِنکل سَینٌ فَِنع ا حل  وَ مع
 
 تفاوت نقل ها واضطراب در متن-2
خبر م،محدثکم. -1-6 م، ال حدثکل  ال
کم فی الحربِ غناء نصفورٍ) -1-1 نِ نَنن غن  (.اب  ابی الح ی لوالتقت حلقتا البطان لَمن یل
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یااالااً نصااافور) -     کم فی الحربِ حل نِ نَنن غن  (،حبااالااًالامننامننة والسننن نناسنننةلوالتقاات حلقتااا البطااان لَمن یل
  (  احب جفنً هم ذ ر نشده است.الم جم الکب ر،فرلا   اشربا ،تا یخ م ینة دمش نصفور)

    - ( کم فی الحربِ شینا  نِ نَنن غن   (ترجمة الامام الحس لوالتقت حلقتا البطان لَمن یل
 ( این قسمت ا لا  ذ رنشده است.انسالا الافرا در ) -    
 در باره ی فرزندان نبا  اینهونه آمده است:-1-3
کمن ابنا نبا  ) -   الم جم الکب ر لا یغرنع

 فرلا الاربا  اما ابن نبا  فلا یقر  م ) -
م ابناءل نبا ،ابنا نبا  ) - کل  (تا یخ م ینة دمش لا یغرنع
ان ذ ری از فرزندانسنالا الافرا والامامة و السن اسنةو  ترجمة الامام الحسن و   الح ی اب  ابی در متن-

 نبا  نشده است.
 حکمت مذ ور در قسمت پایانی هم اختلای دارد: -1-4
ا ) - ا  نا والحساااین فنَحنل منکم و  نتم من  تا یخ ، فنننرلا الاربا ،اب  ابی الح ی ، ترجمة الامام الحسننن  م 

 م ینة دمش  
ا- ی) اَم   الامامة و الس اسة ، أنسالا الافرا  الحسین و محمدلّبنای فأنامنهما وهما من 
ا)- ا منکم التجارة من  ا  نا وحسین فَأنا و حسین فِن   (الم جم الکب ر م 
ه منکم و نتم منه)-  ا حسینٌ فِنع  (تا یخ م ینة دمش  مع

 ا لا  ذ ر نکرده است. را« و لوالتقت حلقتا.... » این قسمت انسالا الافرا بلاذری در  
های دیهر حدیث قطعا  غلط اسااات زیرا هیچ هماهنهی با بخشالم جم الکب ر قسااامات آخر حکمت در  

 بوده است.«  نتم منا» یا « النجاة منا» ندارد احتمالا  
ذ رشااده،  ی امام حساان و امام حساایندرباره و امیرالمنمنین درروایاتی  ه از پیامبرا رم 

یاد شاااده اسااات،درحالی  ه این حکمت در تمامی «سااایدان» یا « سااابطان» ران به  اااورر ازاین بزراوا
آمده اسات . ونام امام حسن را  نار نام امام حسین « الحساین و محمد...» نا و الحساین .... یا » هانساخه

 تواند یکی از قراین ندم  حت این حدیث باشد.ذ ر نکرده است.این مسئله هم می
 
 حکمت بررسی مفردات-3
ار( باه معنای ظری بزراتر از قدا،نونی انهور،بی  شااااخه ی «:)الجفناً»-3-6 ان و جَفَناَ ج جِفَن و جِفاَ

انهور،انساان بخشانده، اساه و قابلمه،نرب انسانی را  ه زیاد اطعام می  ند جفنه می نامد،زیرا او دیی را 
الجَوابِ (»..09/ص63/ج6492بااار می اااذارد و مردم را از آن اطعااام می  نااد)ابن منظور، انٍ  ااَ و جِفااَ

ور... دل  ()ظروی بزرای مانند حوض ها ودیی های ثابت..(63سبأ،آیه «)وَالقل
خونً)الطریحی،«:الخِوان»-3-1

ل
 (142/ص1/ج6311سفره ی غذا،میز غذاخوری؛ج: 
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 ( 1990/ص2/ج6499 مربندی  ه زیر شکم ستور می بندند.)الجوهری،«:البِطَان»-3-3
از رااارب المیل های نربی اسااات برای زمانی  ه  ار ساااخت شاااود.)ابن « طانالتقت حلقتا الب»-3-4

 (1990/ص2/ج6499والجوهری، 23/ص63/ج6492منظور،
آواز خو  « الغِناء( »62/632/ج6492توانهری و رفااه،دارائی و بی نیاازی.)ابن منظور،«:الغَنااء»-3-2

 (630)همان/ص
یالً»-3-1  و یابرنج یامانند آن،ته نشین روغن،مردمپسات ترین قسامت از هرچیزی،سابو  پوست ج«:حل

 (641/ص66/ج6492وابن منظور، 342/ص2/ج6311فرومایه وپست)الطریحی،
 (631/ص66/ج6492وسیله ی  ید از هرچیزی  ه باشد.)ابن منظور،«:حِبالً»-3-9
طِیفون»-3-2  ونزدیک طاای بهذا اممر:لّذا  حا  به،احاطه پیدا  رد،دور او را ارفت،به آن توجه  رد «: تل

 (422/ص9/ج6469والفراهیدی،112/ص0/ج6492شد.)ابن منظور،
 
 راویان حدیث:-3

است،شی  در رجالش او را  از یاران امیرالمنمنین واز ا حاب «مسیب بن نجبه» راوی ا الی این حکمت 
شاامرده اساات،او از بزراان و ر سااای تابعین وزهادی اساات  ه زندایشااان را در جنی  امام حساان 

(مسااایب از  ساااانی اسااات  ه همراه اروهی در 690/ص60م/ج6001ق،6463.)خوئی،ساااپری  ردند
جنی جمل به یاری نلی شتافت،نلی از آن ها استقبال  رد وفرمود:مرحبا به شما اهل  وفه؛مر ز اسلام 

از معتررین به  ی  لل امام حسندر واقعه(332/ص1م/ج6021 ،6391ودین.)ابن شاهرآشوب،
( اواز  سااانی بود  ه همراه ساالیمان بن  اارد و رفانً بن 12/ص61/ج6016امام بوده،)ابن ابی الحدید،

نامه نوشاتند وافتند:اار به ما خبر برسد  ه به سوی ما حر ت  ردید نعمان بن  شاداد به امام حساین
فور  پ  ازناد.م رایااری ننمودبشااایر)والی  وفاه(رابیرون می  نیم واو را باه شاااام می فرساااتیم؛ولی اماا

 شته شدند.)آیً  12قیام  ردتد ودر نین الورده در سال  هجری به خونخواهی حسین 14سال دریزید
 (690/ص60/ج6463الله خوئی،

در جریاان حملاه ی نباداللاه بن مساااعده ی فزازی ازماموران معاویه به تیماء ومکه ومدینه ،چون خبر به 
رابرای مقابله با او فرستاد؛مسیب او را محا ره  رد ولی نه به قصد  شتن  رساید مسیب بن نجبهنلی 

موفق به فرار شاااد...بعضااای از یاران مسااایب به او پیشااانهاد دادند نبدالله را تعقیب  ند ولیاو  او...نبدالله
نااپااذیاارفاات،..بااه او ااافااتاانااد بااه اماایاار ماانماانااان خاایاااناات  ااردی و در  ااار آن هااا ناافاااق 

بااه او فرمود:ای مسااایااب تو از (...هنهااام براشاااات، نلی1191ص/1/ج6310آوردی...)طبری،
خیرخواهااان مااا بودی ساااپ  دساااات بااه چنین  اااری زدی او را چنااد روزی حب   رد وساااپ  رهااا 

 (693/ص1/ج6394ساخت.)یعقوبی،
او از امام نلی وحذیفً بن یمان وحساان بن نلی روایت  رده وابو اسااحاق ساابیعی وسااوار ابو ادری )ابن 
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 (603/ص22/ج6462بن ابی نتبه از او روایت  رده اند.)ابن نسا ر، ادری (ونتبً 
بوده،نام اوابو یحیی اسدی اسات.او از ا احاب نلی « حبیب بن  بی ثابت» از راویان دیهر این حدیث 

 وفی، تابعی واهل  وفه بوده اساات.برقی اورا در باب ا ااحاب امام سااجادشاامرده و جزء یاران امام باقر 
قاااماااری  660ذ ااار شااااااده اساااااات.وفاااار او سااااااال  نااایااازواماااام  ااااااادق 

 ییر الارساااال » (بعضااای  تب رجال رااامن تأ ید بر ثقه بودن او بر602/ص2/ج6463اسااات.)خوئی،
 (24/ص3/ج6411و الکلباسی، 61/ص1/ج6469بودن او لّذنان دارند.)البروجردی،« والتدلی  

ه هلی،رازی، وفی هم افتدیهری سالیمان الانمش است.ابو محمد سلیمان بن مهران اسدی  ه به او  ا
شاده،معروی به انمش ازثقار محدثین امامیهو از خواص آن هاسات.او جلیل القدر،پارسا،حافظ،مستقیم 

بوده ؛ ابن (و از ا ااحاب امام  ااادق 04/ص1/ج6462الرای و فاراال بوده اساات.)شاابسااتری،
 رده او را از موثقین محساااوب  ا اااحاااب امااام شااامارده وابن داود از خاواص شاااهارآشاااوب او را

 (104/ص0/ج6463است.)خوئی،
 
 ی این حکمت با سایر بیانات امیر مؤمنانمروری برمقا  وجایگاه اما  حسن ومقایسه-5

بن نلی نلیه السالام، امام دوم از ائمه اثنی نشار شیعه امامیه و یکی از چهارده معصوم است. امام حسان
(در 30/ص1/ج6312اساات.)طوساای،ایشااان فرزند بزر  امام نلی بن ابی طالب و فاطمه زهرا 

به جوام  حدییی شایعه و اهل سنت روایار بسیاری آمده  ه اویای محبت و توجه خاص رسول ا رم 
اسااات.برخی از این روایار نبارتند از:آنان سااارور جوانان اهل بهشااات اند)ابن حنبل،بی حسااانین 

رااای ؛قااا316/ص2/ج6493،ترمااذی،44/ص6؛ابان ماااجااه،بای تااا/ج2/306وج3،11/ص3تااا،/ج
 (ریحااانااه ی رساااول خااداینااد)ابن حنباال،بی19/ص1/ج6464،مفیااد،643/ص6/ج6464ناعامااان،

؛نساااااااائاااای،باااای 264/ص9/ج6490؛اباااان اباااای شااااااایاااابااااً،22،03،664/ص1تااااا/ج
(دوسااتی آن دو 12/ص1/ج6464؛مفید،199/ص6469؛ اادوق،1/ص1/ج6313؛ لینی،612تا/ص

؛محماادبن 122/ص1وآزردنشااااان،آزار رساااول اللااه اساااات)ابن حنباال،بی تااا/ج دوساااتی پیااامبر
 (پیامبر126/ص6464؛طوساای،690/ص3؛قاراای نعمان،بی تا/ج132/ص1/ج6461ساالیمان،

؛قااارااای 441/ص1دشااامان  سااای اساااات  ااه بااا آنااان دشااامانای  انااد)ابان حاناباال،بی تااا/ج
(ایاان دو اماااماانااد،چااه قاایااام  ااناانااد و چااه 331/ص6464؛طااوساااای،192/ص1/ج6464نااعاامااان،

((در 646/ص3/ج6391،؛ابن شااهرآشااوب39/ص1ج6464؛مفید،166،ص6/ج6322قعود) اادوق،
؛ابن 114/ص63/ج6462؛ابن نساااا ر،696/ص6قیاامات هم رتباه ی پیاامبرانناد)ابن حنبل،بی تا/ج

 (.29و22/ص6390(اسم ایشان از اسماء الله مشتق است) دوق،111/ص2/ج6492 ییر،
وجود دارد،آن حضاارر واجد بر اسااا  انتقاد و دلایلی  ه نزد شاایعه بر امامت منصااوص امام حساان 

ازم آن بوده اسات )ازجمله نلم به ابواب مختلج معاری دینی از سارچشامه ا لی آن(.اما بنابر یکی همه لو 
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 درباره ی نلم امام حساااندر زمان حیار نلی «اهل  وفه»و«قریش»دو روایات نده ای از اهل 
به ( از این رو حضااارر نلی    392/ص63/ج6303شااابهاتی را مطرا می  ردند)مهدوی دامغانی، 

را منساوب به بی نلمی نکنند، سپ  امام رد برای مردم ساخنرانی  ند تا بعدها امام حسان وی امر  
( در 412/ص6469در هماان جلساااه بر وجوب فرمانبرداری از فرزند خود تأ ید نمود.)شااای   ااادوق، 

موردی دیهر امااام حسااان پ  از پاااسااا  افتن بااه یااک مسااائلااه فقهی ، مورد تااأییااد پاادر قرار ارفاات. 
 (193-191/ص9 /ج6313) لینی،

رخ داد جریان مباهله )آل در زنادای امام حسااان  از مساااائال مهمی  اه در زماان پیاامبر ا رم 
هاجااری یااا قااباال از آن  1( اساااات  ااه بااه روایاات الاماایاازان ایان قضااایااه در سااااال 16نامااران/

 « ابناء نا» اند در این آیه منظور از ( بوده است. مفسران همه بر این نقیده112/ص3/ج6391)طباطبایی
اساااات و دلالاات دارد  ااه ایشااااان پساااران رساااول خاادا « الحسااان و الحساااین نلهیمااا السااالام» 

( ابن ابی انلان از بزراان معتزله معتقد اسااات  ه این آیه دلالت 913/ص1/ج6491هساااتند.)طبرسااای
 مدارد بر اینکاه این دو بزراوار هنهاام نزول آیه مکلج بودند، چرا  ه مباهله جز بر بالغین جایز نیسااات و  

م حد تعلق احکام شاارنی قرار داده  ساان بودن و به حد بلوغ نرساایدن منافاتی با  مال نقل ندارد و بلوغ حلل
 (640/ص3/ج6391شده است.)ابن شهر آشوب

نزول آیه تطهیر در شاأن ایشاان اسات . به روایار ابوسعید خدری ، ان  از دیهر امتیازار امام حسان 
، نلی، فاطمه ، مام ساالمه این آیه در خصااوص رسااول ا رم ابن مالک، وائلً بن اسااق ، نایشااه و ا

 (  220/ص6/ج6491حسن وحسین نلیهم  لوار الله اجمعین نازل شده است.)طبرسی
ی نزانشااان با ابوبکر برسااار در قضااایهحسااینوامامحسااانبه امامنلیها الساالام  زهرااسااتشااهادفاطمه

ت ایشان برای ادای شهادر است.)العا  (16/ص6464ملی،فد ،نشان از اهلی 
قائل بودتا جائی  ه اجرای مفاد و اایت  امیرمنمنان حرمت بساایار بالائی برای ساابطین رسااول خدا

نماید.) میبه ایشان وااذارخدارسولتقرب بهوامتیازی ویژه برای اتصاالوی خود را به ننوان  الهنامه
 (119/ص6/ج6469؛ابن شبً نمیری،14نهج البلاغه،نامه

در نار پدر خود و برای انتراض به خلیفه مان وقتی ابوذر به ربذه تبعید شااد، امام حسااان در دوران نی
 (192تا  191/ص2/ج6311سوم او را مشایعت  ردند.) لینی،

و برای پیشهیری در برخی مناب   به حضاور وی به اتفاق برادر خود در خانه نیمان به فرمان امام نلی 
مردم مصااار و دیهران بر راااد خلیفه تأ ید اردیده اسااات.)ابن  از تعرض باه نیمان در ماجرای شاااور 

 ( اما ا ین مطلب به دلیل شاار ت نجسااتن هیچ یک از ا ااحاب پیامبر11-22/ص6/ج6469قتیبه،
 (144-143/ص0/ج6329در خانه نیمان برای دفا  و حمایت از وی بعید شمرده شده است.)امینی،

نار پدر در نر ااه های اونااون حضااور داشاات. در   امام حسااندر دوران خلافت و امامت نلی 
در جنی جمل وی به همراه نمار یاساار و ابن نبا ، به فرمان پدر برای بساایج مردم  وفه نازم آن شااهر 



 

36 

ش
پژوه

ها
 ی

ج البلاغه، پا
نه

یی
 ز

1397
شماره 

 ،
58

 

36 

دنور ( و در آنجاا در نطقی مردم را باه جهااد و حمایت از نلی 21/ص6/ج6469شاااد )ابن قتیباه ،
( در این جنی امام حسن 29-21/ص6/ج6469و ابن قتیبه،  61-62/ص6321 رد.)نصاربن مزاحم ،

( او همچنین در جواب خطبه نبدالله بن 632/ص6464ی ساااپااه بود. )خلیفاه بن خیا ،در میمناه
( در جنی  اافین امام حساان 692پرداخت.)مفید،بی تا/صایی به دفا  از امام نلی زبیر ، در خطبه

(امام حسن درجنی  فین 614/ص6/ج6469اندهی قلب لشاکر را برنهده داشات.)ابن قتیبه،فرم
» فرمود:چنان با شااجانت و شااهامت وارد شااد وچنان جان خود را به خطر انداخت  ه امیرالمنمنین 

قَطَِ  بِهِما نَسالل  ی  نفَ ل بِهِما نَلَی المَورِ لِئلا  یَنن لامَ فَِنِّ ی هذا الغل وا نَنِّ ی ملِکل ولِ اللهِ ) لع آله() للهل نلیه وارسل
() این جوان را نهه دارید و این پساار را از جنهمان  شااوید تا با مر  خود پشاات مرا 199البلاغه، خطبهنهج

از  ها نسال رسول خدارا دریابد، نکند با مر  آننشاکند،  ه دریغم آید مر ،حسان و حساین 
 بین برود.(

وی ننااایاات فراوانی داشاااات و او را بسااای بزر  و نزیز و ارامی  دهااد پاادر  بااهتاااری  شاااهااادر می
 (46،ص2،ج6492است.)ابن  ییر،داشتهمی

پ  از ماجرای تحکیم وقتی نده ایی ازمردم شاارو  به ملامت  ردندامام حساان به فرمان پدر به تشااریل 
 (622/ص6/ج6469حکمیت و نقد حَکَمین پرداخت. )ابن قتیبه،

 
و خا سپاری آن حضرر، امام حسن در اولین سخنرانی خود برای مردم، ابتدا  پ  از شهادر امیرمومنان

پرداخت و ساپ  خود را به ننوان فرزند رسول ا رم به بیان مقام و فضاائل و سایره پدر خود امام نلی 
 ت و ا ساااخته و در قرآن محب  و نضااوی از خاندان او )اهل بیت(  ه خداوند آنان را از هر رجساای مبر 

ر و ولایات آنهاا را واجاب  رده معرفی نمود، پ  از آن نباداللاه بن نبااا )یاا نبیاداللاه بن نبااا (  مود 
فراخواند و مردم پذیرفتند و بعنوان و ی  امام نلی ساخنرانی  رد و مردم را به بیعت با امام حسن 
 (33/ص6322با آن حضرر بیعت  ردند.)ابوالفرج ا فهانی،

ومقام سبط ا بر چهونه می توان این حکمت را از سخنان امیرمومنان با توجه به مطالب ذ ر شاده و شأن 
ه و...با امام حسن قیا  شده و به حسااب آورد؟در بعضی از  نقل های حکمت موردبررسی، محمدبن حنفی 

است و این به آن معناست به خاطر جام  بودن  افار و  اولت حیدریه ازجانب امیرمنمنان ساتوده شاده
و 143،ص6،ج6016ه جنای جمال قادم او را متزلزل سااااخت)ابن ابی الحدید، اه محمادبن حنفیاه  ا

ی شمشیر  دشمن را متزلزل ( ازحسن بن نلی  ه درجنی  فین سایه311،ص1،ج6494المسعودی،
سااخته بود ترجیل داده شاده اسات، ه به معنای نسبت دادن قضاوتی نانادلانه به امیرالمنمنین است  ه 

 خودمظهرندالت بود.
( جآید این قسااامت از حکمت )لوقدالتقت حلقتا البطان لم یغن فیمیبه نظر  دا از این الحرب ننکم شااایئا 

 ه در بعضاای از مصااادر حدیث، ا االا  ذ ر نهردیده و احتمال شاایطنت بعضاای از مغررااان و جانلان را 
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تهام به سبط اای دیهر از این نماید و  اری نظر از این  ه در بعضی متون حدیث به اونهقریب به یقین می
حبالً نصفور( به تعبیر دیهر  جدا از ارطراب حدیث -غناء نصفور -رساول خدا تعبیر شاده)حیالً نصفور

ت  و انقطا  مصادر آن به یک راوی، احراز چنین  افتی درشخ  ، بدون شک موجب طعن و قدا و مذم 
ر فت رسول خدا دبسایار در شاخ  مو اوی اسات و نه تنها با مقتضایار امامت و اساباب و ایت و خلا

 تضاد  امل است بلکه با مقتضیار  لاحیت یک فرد ظاهرالصلاا نادی هم درتضاد  امل است .
ساااوره توبه ونیز آیه  46تا  32ی ما می دانیم امام حسااان) (منافق نبوده، چرا  ه با ننایت به آیار  ریمه

ی االی  نند تحت هر بهانهسااوره نساااء و دیهر شااواهد قرآنی،افرادی  ه از شاار ت در جهاد شااانه خ 96
،محکوم به نذاب الهی و نفاق هساتند، ونیز می دانیم  ه ایشاان ساست ننصر نبوده است،زیرا باتوجه به 

ایمانان به خدا و روز رسااتاخیز بیان نموده  ه سااوره توبه، خداوند مسااتأذنان برای قعود را بی 29تا  41آیار 
 است. همیشه قلبهایشان نسبت به او در شک و تردید

دارد، باز هم حدیث  املا  برفرض محاذوی شااادن آن جملاه  ه اشاااعار به ترساااو بودن امام حسااان
لً » فرموده اند: موردایراد اسات چرا  ه شاخصایتی را  ه رساول خدا ًِ و حجع لِ الجنع د شبابِ  هن وَ سیِّ هل

  َ ین ه لاَ ِنااع اهل فااَ نن نَصااااَ ی وَماَ نا  هل ماِ ِنااع هل فااَ عااَ باِ نن تاَ هل قاولای، ماَ لاال ون
َ

ری وَ قا مان
َ
هل   رل مان

َ
  ، ًِ ی اممااع لاَ الالااه ناَ

ی ن  (امیرمنمنان هراز مقام او را 14، مجل  691،/6469، الصااادوق، 101/ص1/ج6462الدیلمی/«)مل
ی مِنن » بهوید: دهد ه در تو ااایج او آن هم با تعریا بر فرمایش رساااول  خدادر تنزل نمیآن ق فَت 

ریشٍ 
ل
تی و چه  اری،   ه با ملا  و میزان آنان مورد ، حسااان «فَتَیانِ ق را با فتیان قریش چه سااانخی 

 مدا قرار ایرد؟  
وار  با ننوان ولایت امری، بلکه با ت امیرمنمنان در برخورد و معاشرر با حسنین نه به ننوان پدر،وحتی نه

خدا معاشاارر نموده و هیچهاه از این حریم پا فراتر ننهاده ننوان احترام به فرزندان رسااولها بهدر برابر آن
مت از حرو حرمت او را فراتراسات. همان طور  ه چنین رفتاری را در مقابل فاطمه سالام الله نلیها داشته

 نمود.ول خدا  لی الله نلیه وآله و ریحانً النبی مرانار میزوجیت ،به ننوان دختر رس
ی نملی امیر منمناان باایادمدنظر قرار ایرد  ه آیا بر فرض وجود چنین  ااافتی در اماام حسااان، سااایره

 یامیرمنمنان اشااخاص نادی را نیز این چنین تو اایج می نموده اساات  ه درخصااوص ساابط و ریحانه
 ماید؟  فایتی او را فا  نبی رسول خدا

همچنین این مورااو  قابل تامل اساات  ه راوی این حکمت در مناب  مختلج مساایب بن نجبه اساات،اار 
اهل جنی نبوده است،در حالی  ه زمان این جمله از او درسات باشاد دلالتش اینسات  ه امام حسن 

انان را موقعیت  املا جنهی بود،زیرا امیر مومنان ندای جهاد داد و ساااپاه مسااالمشاااهادر امام نلی 
(و در سحر آن روز رربت خورد،و ار ناتمام ایشان 621برای مقابله با معاویه آماده  رد)نهج البلاغه،خطبه 

را اماام حسااان به دو   شاااید و برای رویارویی با معاویه مجهز اردید؛بنابراین طبق مفاد این حکمت  ه 
 ند، مسااایب بن نجبه نباید با امام  اماام را اهال بزم و مهمانی و به دور از شاااجانت و دلاوری معرفی می
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حسااان بیعت می  رد و دیهران را نیز از بیعت نهی می نمود؛در اااورتی  ه درتاری  چنین ازارشااای نیامده 
 (33/ص6322است و همه بلا استینا پذیرفتند.)ابوالفرج ا فهانی،

غ امام به ساارانلاوه براین اار نقل حکمت از مساایب  ااحیل باشااد،او نباید بعد از  االل برای انتراض 
(چون این حدیث می اوید ایشان اهل  لل بوده ودنبال جنی 12/ص61/ج6016برود)ابن ابی الحدید،

 نبوده است.
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 نتیجه-6
جریان راااد توحیدی  ه در امت اسااالامی شاااکل ارفت با ترفند های اونااون ساااعی  بعد ازپیامبر 

داشت جامعه را به سوی اهدای خود سوق دهد.برای این  ار مهمترین نامل، نفوذ  ردن در افکار مردم و 
اجرای آن مسئولیت خطیر را خراب  ردن ذهنیت آن ها نسابت به  سانی بود  ه پیامبر نظیم الشأن 

 ئمه هدایت اذاشته بود و در موقعیت های متعدد به معرفی آن ها پرداخته بود.بر نهده ا
هاسااات انذارنمود و تنها راه هایی  ه در پیش روی آنبارها و بارها امت خویش را ازنابساااامانی پیاامبر

ک به ثقلین با تأ ید برندم فراق بین آنتاأمین دین در ظلمات ود به ن ور ها تا زماها و طوفان فتن را تمسااا 
 حوض و تسلیم امانت به دستان مبار ش برشمرد.

تردید نیساات  ه آن اقدام ساایاساای برخی افراد  ه پ  از رسااول خدا  االی الله نلیه و آله درچند لحظه، 
فی، غیرمنتظره( )الهلالی الکو«)فلتااه» مسااایر راتغییرداد)همااانکااه یکی از بزراترین بااازیهرانش آن را

-)المساااعودی،« بار اناادن حاق و نااافرمااانی امر»هااا نااام (نااامایااد و ماعاااویااه باعااد146/ص6411

ی  اراردانانش از داد  ه طرا آن به وسااایله(بر آن نهاد،با موفقیت ساااریعش نشاااان63/ص3/ج6494
 1ها پیش سامان یافته بود.مدر

درمسئله خلافت، شکست خوردند و پ  از آن نیز  ی این جهت ایری آن شاد  ه نترر پیامبرنتیجه
ر مهمی  ه تاری  آنروز به خود دید، همه جا دست آنان از  ارها به طور حساب شده  وتاه  ی تحولا درهمه
 اشت.

را در میان مردم خدشااه یکی از این ترفند ها جعل احادییی بود  ه توسااط آن بتوانندشااأن اهل بیت 
هذار اویه بنیاندار  رده ودشامنان ایشان را در جامعه وجیه و آبرومند جلوه دهد، دستهاه جعل حدیث  ه مع

آن باود وپااادا  هااای فاراوانای  ااه از بایاات المااال مسااالمین برای این  ااار می پرداخاات)ابن ابی 
(،تصارفار وسی  و همه جانبه ای در حدیث وتاری  به دنبال داشت ؛به طوری 13/ص4/ج6016الحدید،

له از جم  اه محقق را برای دسااات یاابی باه حقیقات دچاار تردید ونهرانی می  ند.حکمت مورد بحث هم
احادییی اساات  ه با هدی خدشااه دار ردن شااخصاایتی   ه در یکی از حسااا  ترین دوره های تاریخی با 
 ااالل خود اسااالام را ازخطر نابودی نجار داد،سااااخته شاااده اسااات؛چرا  ه هدی معاویه محو اسااالام 

را ا رم بر یعنی پیام«)مردهاشااامی»ونابود ردن دین توحیدی بود.او ازاین  ه مردم روزی پنج نوبت نام 
دیهربا »فت:ابرند،ناراحت وبرآشفته بود تاآنجا  ه به مغیرة بن شعبه میاذان می برطبق سانت اسلامی در

،ابن ابی 143/ص1/ج6494دفن   )المسعودی، دفن،جز این و اج چه برنامه ای می توان داشات،جز
                                                                        

ضا شَی  محمدرالستیفه خعبدالفتاح عبدالمقصَود، ترجمه : حسَن افتخار زاده، خاستگاا خخفت در مورد ماجرای سَقیفه می توان به کتابهای  -1
 (مراجعه کرد.96)جدانشنامةخجهانخاسفمخاز محمدرضاناجی درسباسیدمرتضی عسگری و مقاله سقیفة بنی ساعده  عبدالل خبنمظفر،
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 (639/ص2/ج6011الحدید،
 

چهونه می توان تصاور  رد حدیث  احیل باشاد،در حالی  ه حسانین همان شاخصایت هایی هستند  ه 
 ااولت و شااجانت وبی با یشااان به مر  و سااخاوتمندیشااان به بذل جان را به بهترین وجه در نلی 

 میدان نبرد  فین آزموده بلکه ستوده است.
اردد  ه بخش  خیر آن را ساایدرراای یی احادیث ملاحم و فتن دسااته بندی محدیث مورد بحث در زمره

نهج البلاغه روایت نموده اسات.ویژای ا یر  حادیث ملاحم اراطراب نصوص مقابله  02و  12ذیل خطبه 
 هد.دشده با یکدیهر از نظر واژاان است؛همین ارطراب، مدلول حدیث را به شدر تحت تأثیر قرار می

م یت به مخالفت این حکمت با فرمایشار پیامبر ا ر با توجه به اراطراب متن ووجود راویان رعیج، وباننا
 و ساخنان امیر منمنان این حکمت فاقد انتبار است و با شأن ومقام امامت هیچ اونه سازااری،

ندارد.می توان این حدیث را جزء احادیث مجعوله نامید  ه به شاکلی زیر انه سعی در تضعیج امامت شیعه 
 دارد.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

11 

     
     

     
     

     
   

ت 
کم

ح
24

9
 

عه 
مو

مج
از 

«
لام

لس
یه ا

 عل
ین

ؤمن
الم

میر
ی أ

ة إل
سوب

لمن
م ا

حک
ال

» 

11 

 
 

 منابع:

 القرآن الکریم
 البلاغه)ترجمه محمددشتی(نهج

م،تاحاقایاق:ساااعایااد اللحااام،چاااپ 6020ق،6490،الممصمممنمفابان ابای شااایابااً الاکاوفای، .6
 اول،بیرور،لبنان،دارالفکر.

-لبنان،بیرور،ابراهیم،محمادابوالفضااالتحقیق:م،6011البلاغمه،شمممرح نهجالحادیاد، ابن ابی .1

 العربیً.الکتبدارلّحیاء
-سااایدنبدالعزیزتحقیق:ق،6461طبقار ابن ساااعد(،منام الحسممن)ع()ترجمة الامابن ساااعد، .3

 آل البیت.موسسًقم،اول،چاپطباطبایی،
 ،تااحااقاایااق:فااهاایاام مااحاامااد 6312ق،6469تمماریممخ المممممدیممنممة،اباان شاااابااً الاانااماایااری، .4

 شلتور،قم،ایران،دارالفکر.
-لاشری،االنججاساتذهلجنً منم، تحقیق:6021ق،6391،مناقب آل ابی طالبابن شهرآشوب، .2

 الحیدریً. نجج،مطبعً
قم، دوم،چاپشی  محمدباقرمحمودی،تحقیق:ق،6464ترجمةالامام الحسین)ع(،ابن نساا ر، .1

 احیاء الیقافً الاسلامیً.مجم 
-لبنان،بیرور،چااپ اول،نلی شااایری،تحقیق:م،6022ق، 6492،النهمایمةالبمدایمة وابن  ییر،  .9

 التراث العربی.داراحیاء
،بای تااا،تاحاقایاق:محمااد فناد سمممنمن ابمن ممماجممهحامااد بان یازیااد قازویانای،ابان ماااجااه،ما .2

 نبدالباقی،بیرور،لبنان،دارالفکر.
لسمممممان ابااان ماااناااظاااور،اباااوالااافضااااال جاااماااال الااادیااان ماااحاااماااد بااان ماااکااارم، .0

  ،قم،ایران،نشرادب حوزه.6313ق،6492،العرب
 در. ،دار البنانم، بیرور،6011ق6321، الکامل فی التاریخمحمدبن محمدشیبانی، الاثیر،ابن .69
-بیرور،شاایری،نلیتحقیق:،6462،دمشممقتاریخ مدینهالحساان،بننلیابوالقاساامنسااا ر،ابن .66

 دارالفکر. لبنان،
 رواء. دارام لبنان،،بیرورتا،بی،کشف الغمة فی معرفة الائمةبن ابی الفتل،نلیالاربلی، .61



 

12 

ش
پژوه

ها
 ی

ج البلاغه، پا
نه

یی
 ز

1397
شماره 

 ،
58

 

12 

نجج دوم،چاپمظفر، اظمتحقیق:م،6012ق،6322مقماتمل الطمالبین،، الفرج ابو ،ا ااافهاانی .63
 الحیدریً.المکتبًمنشوراراشری،

 تا،بیرور،لبنان،دار ادر.،بی،مسند حنبلحنبلبناحمدالامام .64
 العربی. دارالکتابلبنان،بیرور، ،چاپ سوم،6019،ق6329،الغدیرالامینی .62
 جا. بیتا.بیصلح الحسن)ع(،راری، شی یاسین،آل .61
 آسیا.ای،تهران،انتشارارخامنهنل:سید،ترجمه6324،حسنصلح امام راری،یاسین،شی آل .69
- تابخانهقم،اول،چاپ،رجائیسیدمهدیتحقیق:ق،6469،طرائف المقالالسیدنلی،البروجردی، .62

 مرنشی. نجفیآیً الله
م،تحقیق:شااای  محمد باقر 6099،ق6309،الاشمممرافانسممماب جابر،بنیحییبناحمدالبلاذری، .60

 بیرور،لبنان،دار التعاری للمطبونار.ل،محمودی،چاپ او 
م،تاحاقایاق:ناباادالارحامن محماادنیمااان،چاااپ 6023ق،6493،سمممنمن المتمرمممذیتارمااذی، .19

 دوم،بیرور،لبنان،دارالفکر.
ق،چاپ چهارم،بیرور،لبنان،دارالعلم 6499،تحقیق احماد نباد الغفور نطاا،صمممحماحالجوهری، .16

 للملایین.
 حمن المرنشلی،بی جا.،بی تا،تحقیق:یوسج نبدالر المستدرکحا م نیشابوری، .11
ل ،به روایت بقی  بن خالد،تحقیق:د ترساااهیتماریخ للیفة بن لیا  العصمممفریخلیفاً بن خیاا ، .13

 ق،بیرور،دارالفکر6464ز ار،
-نشااارالیقافًجا،بیپنجم،م،چاپ6001ق،6463معجم رجال الحدیث،سااایدابوالقاسااام،،الخوئی .14

 الاسلامیً.
-قم،اول،چاپنلی شیری،تحقیق: ،6396ق،6463،الامامة و السمیاسمةالدینوری،ابن قتیبً،  .12

 رری.  انتشارار شریج
القاهره،دارلّحیاء اول،چاپنامر،نبدالمنعمتحقیق:م،6019،الالبمار الطوالقتیباً، ابنالادینوری، .11

 الکتب العربی.
ناادیاام :،تاحاقایاقق6301،6091،مممعمجمم ممفمردات المفمماظ المقمرآنالاراغااب الا ااافاهااانای، .19

 الآثار الجعفریً. لاحیاءالمرتضویًکتبًالمقم،مرنشی،
م،تحقیق:سااایااد حسااان موساااوی خرسااااان،چاااپ 6049،تهممذیممب الاحکممامشااای  طوسااای، .12

 چهارم،تهران،دار الکتب الاسلامیً.
منساااساااً آل تحقیق:،م6003ق،6464،الارشمممادشااای  مفیااد،محمااد بن محماادبن نعمااان ،  .10

 دارالمفید.لبنان،بیرور،چاپ دوم،البیت) (،،



 

13 

     
     

     
     

     
   

ت 
کم

ح
24

9
 

عه 
مو

مج
از 

«
لام

لس
یه ا

 عل
ین

ؤمن
الم

میر
ی أ

ة إل
سوب

لمن
م ا

حک
ال

» 

13 

 ،بی تا،قم،ایران،چاپخانه داوری.الجمل،محمد بن محمدبن نعمان،شی  مفید .39
 البعیً.منسسًقم،،اولچاپالبعیً،منسسً،تحقیق:6469الأمالی، الصدوق، .36
-اشااری،نجج ااادق بحرالعلوم،ساایدمحمدتحقیق:م،6011ق،6322علل الشممرایع، الصاادوق، .31

 المکتبً الحیدریً.منشورار
 ،تحقیق:نلی ا برغفاااری،قم،انتشاااارار جااامعااه 6332ق،6390،معممانی الالبمارالصااادوق، .33

 مدرسین.
 ،ترجمه:سااایدمحمدباقرموساااوی 6391، تفسممیرالمیزان الطباطبائی، السااایدمحمدحساااین، .34

 تهران ،انتشارار امیر بیر.چاپ ششم،همدانی،
نبادالمجیادالسااالفی، چاپ حمادیتحقیق:تاا،بی،المعجم الکبیراحماد، بنسااالیماانالطبرانی، .32

 العربی.التراثداراحیاءبیرور،،دوم
-للطبانً،دارالنعمانخرساااانسااایدمحمدباقرتحقیق:ق،6321،6011 الاحتجماجالطبرسااای، .31

 لنجج الاشری، اوالنشر،
-م،تحقیق:6021هاااااا، 6491،مجمع البیان فی تفسممیرالقرآنالحساان،بنالفضاالالطبرساای، .39

 دارالمعرفً.لبنان،یرور،باول،چاپالله یزدی،وسیدفضلرسول محلاتیسیدهاشم
سً منسالبنان،بیرور،العلماء الاجلاء،مننخبًتا،تحقیق:بی،تاریخ طبریمحمدبن جریر،الطبری، .32

 الانلی للمطبونار، 
  ،چاپ دوم،تهران،انتشارار رروی.6311،مجمع البحرینالطریحی،شی  فخرالدین، .30
 اول،قم،دارالیقافً.ق،تحقیق:موسسه بعیت،چاپ 6464،الامالیالطوسی، .49
-اول،بیرور،م،چاپ6004ق،6464،الحیاة السیاسة للامام الحسنجعفرمرتضی،العاملی،الساید .46

 لبنان،دارالسیرة.
ق،چاپ 6469د تر ابراهیم ساااامرائی،-،تحقیق:د تر مهدی مخزومیالعینالفراهیادی،الخلیل، .41

 دوم،موسسه دارالهجرة.
چاپ دوم، سااایدمحمدحساااینی جلالی،تحقیق:ق،6464الألبار،شمممرحقارااای نعمان مغربی،  .43

 جامعه مدرسین حوزه نلمیه.انتشارارقم،
تحقیق: محمد حساااین  ،6329ق، 6411،الرسمممائمل الرجالیةمحمادبن ابراهیم،الکلبااسااای، .44

 دارالحدیث. قم،چاپ اول،درایتی،
دارالکتااب ایران،تهران،چاااپ پنجم،نلی ا بر غفاااری،تحقیق: ،6313،المکممافیالاکالایانای، .42

 سلامیً.الا 
 دارالکتب العلمیً.لبنان،بیرور،م، چاپ اول،6009ق،6469،تحفة الاحوذیالمبار فوری،  .41



 

11 

ش
پژوه

ها
 ی

ج البلاغه، پا
نه

یی
 ز

1397
شماره 

 ،
58

 

11 

-بیرور،چاااپ دوم،محماادباااقربهبودی،م ،تحقیق:6023ق،6493بحممارالانوار،الاماجالسااای، .49

 لبنان،منسسً الوفاء.
،تحقیق:شااای  محمااد 6461منمماقممب الامممام امیرالمعمنین)ع(،محمااد بن سااالیمااان الکوفی، .42
 اقرمحمودی،چاپ اول،قم،انتشارار احیاء فرهنی اسلامی.ب
م،چاااپ دوم، قم، 6024 ، 6313ق، 6494،مروج المممذهممب ومعممادن الجوهرالمساااعودی،  .40

 منشورار دارالهجرة. 
دانشاانامه جهان « حسممن بن علی»،مقاله6303مهدوی دامغانی،محمود واساامانیل باغسااتانی ، .29

 اسلام،تهران،بنیاد دائرة المعاری اسلامی.
 ،بی تا،تحقیق:محمد هادی امینی،تهران،انتشارار نینوی.لصائص امیرالمعمنینالنسائی، .26
ق،تحقیق:نباادالسااالام محماادهااارون،چاااپ 6321،وقعممة صمممفیننصاااربان مازاحم منقری، .21

 دوم،مصر،قاهره،الموسسً العربیً الحدییً.
 ،تحقیق: 6329هااااااا، 6411 کتمماب سممملیم بن قیس،سااالیم بن قی ، الهلالی الکوفی،، .23

 چاپ اول، انتشارار دلیل ما. اقرانصاری زنجانی،محمدب
 دار ادر.لبنان،بیرور،تا،بی تاریخ الیعقوبی،الیعقوبی،  .24

 
 
 
 
 
 
 



 

13 

 
 
 
 

  (82منظرنهج البلاغه )باتاکید بر خطبه انسان شناسی از  
 **/احمد موحّد */زهره عباسی 

 33/4/62تاریخ پذیرش:    33/11/69تاریخ دریافت: 
 چکیده

بریسا  سارشا، و قلیل، انساا  و ابعاد ووود، او، از موتاواات  اس، که هموایه 

دی  ون  کمددا یموید تووه االما  دین، عیلساوعا  و یوانکاداساا  بوده اسا،  اند

انااد،ووود تکااااباه و تفاااو   دهیااکوشااا ریقر  ا،  یاو یوا  شاااداااساااا  دی   یتاای

و  کرده ا ند ا ییا ب رفاو م یها ،یکددد  و انوای شخو یمرد  یا بریس یها،یشخو

 یراب هاک قیاز  ر میمعرلد ماببرند  یانسا  ه ،یبه شخو ینروانسردد به  وی واقع

انسااا  یا شاادا،، و  یواقع ،یتوا  شااخواا یممثل قرآ  و نهج البلاغه بهرر  یدید

 یعدی لب  ایالبلاغه انساااا  ها یا به کهای گروه دننهج 23کرد  ،طبه  یبدد میتلسااا

ظالما  زویمدای  -3 یوند،ینم ایبه سراغ دن یناتوان لیکه به دل ،یکفایعاسادا  ب -1

و  ریکه با تزو اکاییی اهرسااارا یدن -2هساااردد،  ایبه دن یابیدساار یزوی و ظلم دیه اکه ب

آندد تا مرد  آنها یا قان  و  یکه دیه نیدیوغ نیزاهد -4و  کدددییا  لب م ایادن بیاعر

دا مردا  ، یعدی ساارددیکهای گروه ن نیبا ا سااهیکه قابل ملا یزاهد برددایند  و گروه

 شوند،یآ،ر  م یو امل لالب آماده سرا ما یو با ا انسارهیا گذیگاه آ،ر  د ایکه دن

وید م گریادیگروه ها و تفاو  آنها با  نیا یهایژگیملاالاه و نیاناد  دی اردهک میتلسااا

ی دی سااا،را دهیال ،ی  نکااا  دهدده اهم یبدد میتلساا نیقرای گرعره اساا،  ا یبریساا

ا به یعرای انسا  ی  زیکددده او اس، و ن زیمرما ا ی،وول صیانسا  و تکخ ،یشاخو

  دهدیشود وه، م گرا یاو از د زی،اص و مکخص که مووب تما یشال
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 یدیواژگان کل
 انسان. انسان، شناخت البلاغه ، شخصیت انسان شناسی، نهج 

 مقدمه
انساان در جهان بینی اسلامی داستانی شهفت دارد. انسان اسلام تنها یک حیوان مستقیم القامه  ه 

اوید نیساات، این موجود در جهان بینی اساالامی ژری تر و مرموزتر از این اساات  ه رود و سااخن میراه می
ت هاا  رده وهاا و ساااتاایشبتوان آن را باا این چناد  لماه تعریج  رد قرآن انساااان را مادا ها و هم ماذم 

تترین مداهاا  رده اسااات. نالینکوهش ی انساااان اسااات، او را از های قرآن دربارهها و بزراترین مذم 
آسامان و زمین و از فرشته برتر و در همان حال از دیو و چارپایان پست تر شمرده است. از نظر قرآن انسان 

ر خویش سازد و  فرشتهان را به خدمت خویش بهمارد و هم موجودی اسات  ه توانایی دارد جهان را مساخ 
تواند به اسافل ساافلین  سقو   ند. این خود انسان است  ه باید درباره خود تصمیم بهیرد و سرنوشت می

 (. 1333نهایی خویش را تعیین  ند )مطهری، 
شاناسای اسالامی،انسان نصاره هستی است و به لحاظ هدی الهی و غایت اقصای بر اساا  انساان

(؛ هویت حقیقی انسااان 1381سااوی منب  هسااتی و لقای الهی در حر ت اساات )جوادی آملی، خود به 
دارای ابعاد و لایه های ساه اانه اسات و توجه به او بدون لحاظ همه این ابعاد، نق  در شاخصیت انسان 

رد وبه شامار می آید؛ یعنی زمانی می توان به انساان شناسی حقیقی دست یافت  ه لایه های سه اانه او م
 (.1388نظر باشد. آن ابعاد سه اانه نبارتند از: ) به نقل از جوادی آملی، 

 ود. شالج( بعد حیوانی:  ه در شهور و غضب و برخی از آرزوها و امیال نفسانی خلا ه می
ب( بعد انساانی:  ه از خود حیوانی برتر اسات و انسان در این مرتبه اذشته از مرحله حیوانی 

  احب مقام تفکر و تعقل و نزم و اراده است. 
ج( بعد الهی:  ه برترین خود و خود ا الی انساان است و در حقیقت متعلق خود  نیست، 

 ت. آن امانت دار الهی اس بلکه برای  احب ا لی و خالق اوست و انسان متعاری نسبت به
وجود انساان با پیچیدای شهفت انهیز  همواره نظر  اوشهران را به خود معطوی داشته است بویژه 
در بعد روانی  ه حتی دانشااامندان از در  حقیقت آن به نجز خویش انترای  رده و انساااان را موجودی 

شااناسااان در قرن اخیر ر طول تاری  و روان(. اندیشاامندان د1380اند. )رهبر و رحیمیان، ناشااناخته نامیده
های مردم را بررسای  نند. آنان مردم را از نظر شاخصیت به اند، وجود تشاابه و تفاور شاخصایت وشایده

ای در بر های متمایز  نندهاند  ه هر نو ، اروه مشاخصای از خصاو ایار یا نشانهچند نو  تقسایم  رده
ند  ه اند و معتقدمانی آنان، به انوا  مختلج تقساایم  ردهدارد برخی، مردم را بر اسااا  خصااو اایار جساا

ایرند و در  خصااو اایار روانی نیز شاابیه یکدیهرند. زیر اروه یکی از انوا  جساامانی شااخصاایت قرار می
اروهی دیهر مردم را بر اساا  تشابه خصو یار روانی آنان به انوا  روانی تقسیم  رده اند تقسیم مردم از 
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مختلج،  ه هر نو  آن شااامل افراد دارنده خصااو اایاتی مشااابه باشااد، در واق   نظر شااخصاایت به انوا 
 (. 1383 وششی است برای تو یج مردم و تفسیر رفتار آنها )نجاتی؛ ترجمه نرب، 

ت را به بقرا  و جالینو  حکمای قدیمترین طبقه بندی تیپنظران قدیمی ااحب  شاناختی شاخصی 
دا.  رد: خون، بلغم،  فرا وسوان را دارای چهار نو  خلط تصور میدهند. بقرا  بدن انسیونان نسابت می

وی معتقد بود  ه میان جسم آدمی و جهان خارجی ارتباطی برقرار است و ننا ر چهاراانه آب، باد، خا  
و آتش  ه پیش از او به وسایله امپدو ل  فیلساوی دیهر یونانی ننا ار تشاکیل دهنده جهان فرض شده 

اص و آثاری دارند. بدین معنی خا ایت آتش ارمی، خا یت باد سردی، خا یت خا  بودند، در بدن خو 
خشااکی و خا اایت آب تری اساات. خون افراد بهنجار، هر چهار ننصاار را به مقدار مساااوی دارا اساات. از 
ساااوی دیهر بلغم نماینده رطوبت آب،  ااافرا نماینده ارمی آتش و ساااودا نماینده خشاااکی خا  اسااات 

 (.1330) ریمی، 
 های متفاور داشاااته باشاااندبقه بندی درسااات مزایای فراوانی دارد. اار انوا  اونااون رفتار نلتط 

ها های دیهر در بین آنتوان به دساته بندی مردم بر حساب شاباهت های رفتاری، و جستجوی شباهتمی
ی ا یر متخصاااصاااان بهداشااات روانی در بنادی اختلال روانی  اه دسااات مایهپی برد. ناام نونی طبقاه

سازمان  بندی بین المللیآمریکاسات به راهنمای تشخیصی و آماری اختلال روانی شهرر دارد  ه با طبقه
بندی نبارر اسااات از: بهداشااات جهانی مطابقت دارد. انوا  اونااون اختلال شاااخصااایت در این طبقه

شاخصایت جامعه ساتیز، شاخصایت مرزی، شاخصایت هیساتریایی، شاخصایت خود شیفته، شخصیت 
، شاخصایت اساکیزوئیدی، شاخصایت اساکیزوفرنی اونه، شاخصایت مردم اریز، شااخصیت پارانوئیدی

(. میلا  1386، ترجمه براهنی و همکاران، 1994وابساته و شااخصایت وسااواسای)اتکینسااون و همکاران، 
وقتی قایل به انتساااب فلان فرد به فلان نو  شااخصاایت شااویم، خواهیم توانساات خود او را تو اایج و 

، چنان  ه نو  رفتاری نیز  ه احتمالا  در موارد مشااخصاای در آینده از او ساار خواهد رفتار  را تفسایر  نیم
 زد قابل پیش بینی خواهد بود. 

قرآن  ریم مردم را بر اساا  نقیده به ساه نو  تقسایم  رده است منمنان،  افران و منافقان. هریک 
ازد. از ساز دو نو  دیهر جدایش میاز این انوا  سه اانه، خصو یار ا لی و نمومی ویژه خود را دارد  ه 

آن جا  ه قرآن  تاب نقیده و هدایت اساات، این اونه تقساایم بندی مردم با اهدای آن نیز هماهنهی دارد. 
ت نقیده در ساااختار شااخصاایت انسااان و تشااخی   از طری دیهر، این تقساایم بندی نشااان دهنده اهمی 

به شاکلی خاص و مشخ   ه موجب تمایز او از  خصاو ایار متمایز  ننده او اسات و نیز رفتار انساان را
 (. 1383دهد )نجاتی؛ ترجمه نرب، دیهران شود، جهت می

بررساي سارشت و حقیقت انسان و ابعاد وجودي او، از موروناتي است  ه همواره مورد توجه نالمان 
شااناسااان در یک قرن اخیر اندیشامندان در طول تاری  و روان .دین، فیلساوفان و روانشااناساان بوده اساات

اور را های متفهای مردم را بررسای  نند. و انوا  شخصیتاند، وجود تشاابه و تفاور شاخصایت وشایده
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 اند و نتوانستند به طور واقعی به شخصیت انسان پی ببرند.بیان  رده
ان را توان شاخصیت واقعی انسلبلاغه بهتر میاهای دینی میل قرآن و نهجما معتقدیم از طریق  تاب

ه شاناسی از منظر نهج البلاغه )باتا ید بر خطبشاناخت و تقسایم بندی  رد. لذا هدی این پژوهش انساان
 باشد.می (32

در این خطباه مردم را به چهار اروه دنیا طلب )فاسااادان بی  فایت، ظالمان زورمدار،  اماام نلی 
ن دروغین( و مردان خدا  ه قابل مقایساه با این چهار اروه نیساتند، تقسیم  رده دنیاپرساتان ریا ار، زاهدی

 های هریک از اروهها در این مقاله بیان و مورد مقایسه قرار ارفته است.اند  ه ویژای
 
 فاسدان بی کفایت -1

سِهِ وَ  لً نَفن ضِ لِّلاع مَهَانَ رن
َ ادَ فِی امن فَساَ هل الن نَعل من مَنن لَا یَمن هل رِهِ مِنن هِ وَ نَضِیال وَفن لً حَدِّ فساد  آن  ه در پی»َ لَالَ

 «.  آلت  ارزار، از مال و منال نابرخوردارمقدار است و بینرود چون خوار و بی
زنند به خاطر این اساات  ه روحشااان ناتوان و این اروه  سااانی هسااتند  ه اار دساات به فساااد نمی

اد  نند و ارنه در  ااحنه فسااروی آنها آب پیدا نمیشاامشاایرشااان  ند و مالشااان اند  اساات به تعبیر مع
 (.1339شنااران ماهری هستند )مکارم شیرازی، 

در واق  این اروه با توجه به ترسای  ه در درونشاان وجود دارد به دنبال فساد نمی روند و ارنه فساد را  
یده، ذهن آسیب رسان دوسات دارند. اوهام و سلیقه های خود امه و یکسویه، در خدمت نیروهائیست  ه به

 شااانند. اینها در واق  ذهن را برای دل نهرانی، ارااطراب، ناامیدی و تر  آماده و آن را به آشاافتهی می
های سااازنده و بدور از هراونه خودخواهی را جایهزین ها، اندیشااه نند. پ  باید به جای اوهام و امانمی

ها و تنفرهای بیهوده باید چهونه وا نشی داشته  نمود. این شایوه به شاما خواهد آموخت تا نسابت به تر 
باشاید. در این راه دو اونه ازینه هست؛ یک شیوه این است  ه شما تسلیم آن ترسها شده و آنها را بپذیرید 

م همین را بر متأسافانه بیشتر مرد–و در نتیجه، زندای خود را در مسایر فرایند بینوایی و بدبختی قرار دهید. 
نهاا هماه زندایشاااان را همراه با تر  اذرانده، به خاطر دلهره و بیچارای های بیهوده رنج ای -می ازینناد

بر  شاایوه و ازینه دیهر، یعنی جاازینی خردمندانه، چیرای«. به راسااتی چه تأسااج ساانهینی »می بینند.
 (.1389تر  به یاری آفریداار است )واسوانی؛ ترجمه جعفری فیجانی، 

 نند و  فاایات باه وسااایلاه اوهاام و اماانهاای بیهوده تر  را در ذهن خود ایجااد میفااسااادان بی 
برند. ترسی  ه در آنها وجود دارد راهکارهای افته شاده در مورد مقابله با تر  را در جهت منفی به  ار می

ته بدهند. آرام نشس خواهند خود را افراد آرامی نشانتر  مذموم و ناپساند اسات و به وسایله این تر  می
اسااات و در  ااادد تزاحم با دیهر همنونان خود بر نمی آید زیرا وسااایله و میدانی برای جولان دادن خود 

 ح  به لانه خود میطبیعی ندارد، او احسااا  ناتوانی می  ند و مانند ماری در ابرهای فضااای ساارد بی
انی ندارد  ه چشاامه ها  از خون مردم براه بیندازد و خود را قهرمان خزد، حر تی ندارد. او شاامشاایر تیز و بر 
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بنامد و شااابانهاه با فکر راحت در رختخواب خود بیارامد و انساااانهائی فراوان را از آشااایانه محبوب حیار 
بیرون آورده و طعمه لبه شاامشاایر نماید و  اخ خود را با شااکوه و جلال بنا نهد و با قیافه خرسااند از زندای  

اخ بپردازد. ماال و مناالی نادارد  اه ماانناد دامهای فریبنده سااار راه آدمیان خویش باه قادم زدن در آن  ا
بهساتراند و همه آنان را شاکار  ند. مقامی ندارد  ه بتواند با  مال بی انتنایی به ارز  شخصیت انسانها، 

ی، ر دلها و نقول آنها را تسااخیر نماید و از پدیده اختیار آن بزراترین نعمت الهی محرومشااان بسااازد )جعف
1348.) 
 
 ظالمان زورمدار -2

 
َ
هل وَ   سااَ رََ  نَفن شاان

َ
دن  

َ
لِهِ وَ رَجِلِهِ ق لِبل بِخَین جن مل هِ وَ الن رِّ لِنل بِشااَ عن مل فِهِ وَ الن ین لِتل لِسااَ صاان مل من الن هل بَقَ دِینَ وَ مِنن طَامٍ ون هل لِحل

َ  ا هل وَ لَبِئن رَنل بَرٍ یَفن ون مِنن
َ
هل   ودل نَبٍ یَقل ون مِقن

َ
هل   تَهِزل هِ نِوَراایَنن دَ اللع ا لَکَ نِنن کَ ثَمَنا  وَ مِمع سااِ یَا لِنَفن نن نن تَرَی الدُّ

َ
جَرل   مَتن ا  لن

آن  ه شامشایر بر  شاد و همه جا را در فتنه و شر   شد. سواره و پیاده ا  را فرا خواند و خود را آماده ی »
ه ای، ای است،، چشم او به دنبال نواله-آلوده ی اناه–فسااد ارداند، دینش تباه  یا آن  یا به دست آوردن ال 

 . چه بد سودایی است  ه دنیا را-خود را خطیب و وانظ مردمان بیند- ه خواهد بر نرشاه ی منبر نشایند. 
 «.بهای خود انهاری، و پاداشی را  ه نزد خدا داری به حساب نیاری

 و پیاده شکر سوارهاروه دیهر آنانند  ه شامشایر  شایده و فسااد و شارارر خویش را آشکار ساخته و ل
اند آنان باطن خود را برای ظلم و فسااااد آماده سااااخته و دین خود را تباه خود را برای این منظور ارد آورده

ر و قدرتی بالاتر از این نیست، او از چیرای  امل 1339سااخته اند )مکارم شایرازی،  (.  برای مستکبر، لذ 
ر را می برد. روانکاوانی  ه پدیدار  یا سااالطه و فرمانروایی بی چون و چرا و مطلق بر انساااانها بیشاااترین لذ 

زندای و رفتار اساتکباری را در بررسی های بالینی و مطالعار تاریخی و اجتمانی شناسایی  رده اند سلطه 
ر بردن از آن را جوهره اوینااد هاادی و مراد  داننااد و میی میاال دیهرآزاری میاری و چیرای تااام و لااذ 

جان اساات زیرا موجود زنده در اثر تساالط  امل و ( تبدیل انسااان به شاا  یا جاندار بیسااادیساات )دیهرآزار
 (.1389محا دیهری بر او ویژای ا لی حیار را  ه آزادی باشد از دست می دهد )فارسی، 

افراد دارای اختلال شاخصایت سادیستی )دیهرآزار( دارای الهوهای رفتاری حاوی رفتارهای خشن،  
ث های  لامی  ه بانهای فیزیکی و اهانتهرانه می باشاااند. آنان از انجام خشاااونتتحقیرآمیز و پرخاشااا

ر میایجاد درد جساامی و روانی در دیهران می ا هدفشااان چیساات؟ 1383برند )جوانمرد، شااوند، لذ  (. ام 
 به آن اشاره فرمودند:هدی آنها همان است  ه امام 

ی آورند یا برای خود فرماندهی برای اروهی را هدفشاااان، آن اسااات  ه چیزی از متا  دنیا را به چن 
های دروغین فراهم آورند یا بر منبری  ااعود  نند و لبا  پیشااوایی مردم را بر تن  نند و برای آنان خطبه

 بخوانند.
فرماید و هم به فسااااد هاای  وتااهی هم باه انمال ظاهر اشااااره میو باه این ترتیاب اماام در جملاه 
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ایرند پسات و زشتشان، در واق  این اروه تمام تلا  و  وشش خود را به  ار میدرونشاان و هم به اهدای 
تا قارونی شاوند یا سامری یا فرنونی. افرادی مانند آتش افروزان جنی جمل و  فین از مصایق روشن این 
اروه بودناد. بعضااای برای ماال و بعضااای برای مقاام و قادرر و بعضااای برای تکیاه زدن بر جاای پیامبر 

به نتیجه  ار آنها اشاره فرموده دسات به آن همه شار  و فسااد و تباهی زدند. سپ  امام  ،اسالام
 می اوید:

چه بد تجارتی اساات  ه تو )ای انسااان فاسااد و طغیانهر( برای خود فراهم ساااخته ای. دنیا را بهای  
خویشااتن می بینی و آن را با پادا  هایی  ه نزد خدا اساات )و پرورداارر به تو ونده داده اساات( معاورااه 

 می  نی،
نه قانون  -ت و پا می زنند ه برای رسیدن به مال و مقام دس –طبیعی است  ه این اروه شرور و فاسد  

را به رسااامیت می شاااناساااند و نه به ندای وجدان او  فرا می دهند و نه تسااالیم فرمان نقلند. آنها این 
سااارماایاه هاای ارانبهاا را باا آن ثمن بخ  و بهای اند  مبادله می  نند و دین و ایمان خود را، به متا  

را می فروشند و نظمت های ابدیت را از دست می (. خود 1339زوداذر دنیا می فروشند )مکارم شیرازی، 
 (.1348دهند تا چند  باحی در دنیا خو  باشند )جعفری، 

 
 دنیا پرستان ریاکار -3

خن  دن طَامَنَ مِنن شااَ
َ
یَا ق نن بل الآنخِرَةَ بِعَمَلِ الدُّ لل یَا بِعَمَلِ الآنخِرَةِ وَ لَا یَطن نن بل الدُّ لل من مَنن یَطن هل ارَ وَ مِنن

َ
هِ وَ ق  مِنن بَ صااِ

صااِ  مَعن ً  لِّلَی الن هِ ذَرِیعَ رَ اللع تن خَذَ سااِ ًِ وَ اتع مَانَ
َ ن
هِ لَِ سااِ رَیَ مِنن نَفن بِهِ وَ زَخن رَ مِنن ثَون مع وِهِ وَ شااَ ًِ خَطن ری  ه آن  ه با  ا»یَ

آخرر راسااات، دنیاا را جوید، و بدانچه در دنیا  ند، راه آخرر نپوید، تن آساااان و آساااوده خیال، آرام، اام 
رد، دامن به  مر درآرد، با زیور دروغین خویش را امین مردم شاااناسااااند و پرده پوشااای خدا را وسااایله بردا

 «.  معصیت ارداند
ریا موجب دوری از خدا و نابودی نمل اسااات. انساااان را از خدا دور می  ند؛ زیرا ریا ار از قدرر خدا 
غافل می شاود و به جای توسل به او در انجام  ارهای خود به غیر خدا متوسل می شود. نمل را نابود می 

دا غیر خدا طلب  ند و غیر خ ند؛ زیرا  ساای  ه نملی را برای غیر خدا انجام دهد پادا  آن را نیز باید از 
 از دادن پادا  ناتوان است. خداوند در روز قیامت به ریا اران می اوید: 

پاادا   اارهاایتان را از  ساااانی طلب  نید  ه برای آن ها  ار  رده اید پ  بنهرید  ه آیا در نزد آنها 
 (.1392پاداشی برای شما وجود دارد؟  )نجاریان و حاتم پور، 

آخرر را به دنیا ساودا  رده و حارر نیستند دنیا را، به آخرر معامله  نند همین دسته  بعضای از مردم 
ه این  ه اشاره است ب« دنیا را با  ار آخرر طلب می  نند»باشاند. افتار حضرر، درباره اینان  ه ساوم می

ها فقط د. آن نند و با ریا اری و ظاهرساااازی در طلب دنیا هساااتنبرای به دسااات آوردن دنیا فریبکاری می
 نند، هر چند در شکل آخرر باشد. همچون خضو  وخشو  و توار  دروغین، و خود را برای دنیا  ار می



 

31 

سی 
شنا

ان 
نس

ا
طبه 

 خ
د بر

اکی
)بات

غه 
بلا

ج ال
رنه

منظ
از 

32) 

31 

دارند، و لباساااهایشاااان را بالا باا وقاار نشاااان دادن، میال این  ه به هنهام راه رفتن قدمها را  وتاه بر می
باشااد و ، رو  بنداان نیکو ار خداوند میسااازند. چنان  ه این طریقهایرند و ظاهر خود را آراسااته میمی

پوشاشای اسات،  ه پرورداار جهان پرهیزااران را بدان از ورود به هلا ت و تباهی حفظ فرموده است. این 
نان پذیرد. ای اار فریبکارانه از بعضااای از مردمان به منظور جلب نواطج و به دسااات آوردن دنیا انجام می

آرایند، تا جامعه به آنها انتماد  ند و مردم امانتها و رازها را بدانها نان میخود را در نظر مردم دنیاا و ظاهربی
 ای برای نیل به آرزوها و مقا ااد از بین رونده دنیایبسااپارند. فریبکاران ظاهرساااز این نو  رفتار را وساایله

ار بودن خداوند و ظاهر دین را، ابزار معصااایت وخود سااااخته  اناهکاری اند. اینان چنان هساااتند  ه سااات 
دهند، (. خود را متوارااا  جلوه می1331، ترجماه محمادی مقدم، 1342اناد. )بحرانی، خویش قرار داده

 نند( و دامن خود را )ظاهرا  از آلودای به دنیا( جم  ااامهاا را  وتااه بر می دارند )خود را با وقار معرفی می
یک جمله( پوشش خدایی را، وسیله ی معصیت  آرایند )و در نند و خویشاتن را به زیور امانت داران میمی

دهند، آری ظاهری متوارا  و آرام و با وقار و بی انتنایی به دنیا و آنچه در دنیا است، دارد و خود را قرار می
(. ریا  اران در ظاهر خود را افراد با وقار و با ایمان 1339به شاعار  االحان آراساته است )مکارم شیرازی، 

ایرند و به دنبال جلب توجه هسااتند. تبدیل یک تظاهر خصاایت نمایشاای به خود میدهند و شاانشااان می
ار، تواند در رابطه با مشاهدهبدنی آشاکار  ه در اغلب موارد، جنبه نصاب شناختی دارد و در نین حال می

ین قار شااود هیسااتری نام دارد. این اختلال را می توان بر اثر تلدر قالب یک اختلال چند نشااانه ای جلوه
برانهیخت و تحت  تأثیر قرار داد. در هیسااتری، بر پایه نیازهای ناهشاایار میل یا ارااطراب واپ  زده جای 

ه توان افت  آیاد. میدهاد و چنین  ااربرد بادنی، قاابال فهم باه نظرمیخود را باه یاک تظااهر بادنی می
ت  ه بدن برای شااود و آن هم در حدی اسااهیسااتری زبان ناهشاایاری اساات  ه از طریق بدن بیان می

(. افراد دارای اختلال شاخصایت نمایشای یا هیستری دارای رفتار 1383دیهری مرئی اسات )دادساتان، 
باشاند همیشاه در پی جلب توجه هستند. حتی وقتی توجهی  سب نکنند، دچار مشکلار توجه طلبی می

اند. بسیار جلب توجه  ردهشوند. چشم آنها به دنبال این است  ه چقدر روانی دیهری به ویژه افساردای می
پذیر هساتند و به آساانی تحت تأثیر پیشنهادها و اوامر دیهران به ویژه افرادی  ه مافوق آنها هستند، تلقین

های آنان ساری  و بدون وسوا  است و شاوند. قضااورایرند و سااده لوحانه با آنها هم نقیده میقرار می
 (.1383، به نقل از جوانمرد، 1382 نند )شاملو، یر میهیچ نمق و استحکامی ندارد، خیلی سری  تغی

 
ویژای شااخصاایت دنیاپرسااتان ریا ار، شااک و تردید، ندم انتماد به نف  و تر  از افشااای هویت  

واقعی آنها اسات. آنان می ترساند  ه توساط مسالمانان شاناخته شوند و مورد هجوم آنها قرار ایرند. وجود 
قلی به های نسااتان ریا ار، آنان را وا می دارد  ه به یک سااری حیلهچنین ماهیتی در شااخصاایت  دنیا پر 

 ننوان مکانیسم دفانی پناه ببرند.
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 های دفانی  ه این اروه استفاده می  نند نبارتند از:مکانیسم 
 الج( فرافکنی

های دفانی روانی، فرافکنی اسااات  ه با اساااامی دیهری مانند: برون راندن، برون یکی از مکانیسااام
ی، بیرون افکنی، و باه دیهری نسااابات دادن باه  ار رفته اسااات. از طریق این مکانیسااام، فرد افکار فکن

ااه خویش و هم چنین تقصاایرها و اشااتباهار خود را به دیهری نساابت ناپسااند، تمایلار نامقبول و ناخودآ
 (.1330سازد ) ریمی، وسیله موجبار ررایت خاطر و آرامش خود را فراهم میداده و بدین 

 ند این مطلب را به اویا ترین شاااکل ترسااایم  رده اسااات، قرآن، آن جاا  ه منافقان را و اااج می 
 پندارند:شنوند بر رد خود میفرماید آنها هر  دایی را  ه از مسلمانان میمی

 نی )به آراستهی ظاهر( تورا به ای رساول تو چون )از برون( البد جسامانی منافقان را مشااهده می»
و اار سااخن اویند)ب  خو  افتار و چرب زبانند( به سااخنهایشااان او  فرا خواهی داد شااهفت آرند 

)ولی از درون( اویی چوبی خشاک بر دیوارند و هر  دایی بشنوند بر زیان خویش پندارند، ای رسول )بدان 
  ه( دشاامنان )خدا( به حقیقت اینان هسااتند از آنان بر حذر با ، خدایشااان بکشااد، چقدر از حق باز می

 (4)منافقون، آیه  «اردند.
مله  نند  ه مسلمانان قصد حپندارند و امان میشانوند بر رد خود میمنافقان هر  ادایی را  ه می

به آنان را دارند و این ناشای از احساا  دشمنی آنها نسبت به مسلمانان است  ه آن را به مسلمانان نسبت 
آیه مساااتقیما  « پندارند ااادایی را نلیه خود میهر »فرمااییاد  اه پ  از نباارر دهناد. ملاحظاه میمی
و این نشاان می دهد  ه در حقیقت منافقان با مسلمانان « آنها دشامنند، از ایشاان دوری  ن»فرماید: می

دشامن هستند و این  ه  داهای شنیده شده را نلیه خود احسا  می  نند، چیزی جز توهمشان نیست 
 (.1383نها است )نجاتی؛ ترجمه نرب، آ« فرافکنی» ه ناشی از همان خصیصه ی 

 ب( دلیل تراشی یا توجیه
ااهانه ایست  ه به وساااایلً آن، رفتااااارلهاااااُ، انهیاااازه هااااا، و  دلیل تراشي مکانیسم دفاني ناخودآ
ااهانه  احساسار غیر منطقي و ناپذیرفتني توجیه و تبرئه اردیده و یا به  م  وسایلِ موجااااه نمااااا به طور آ

شوند. نباید با ظاهرسازي یا دروغهااویي و امیاال آنهاا مشاتبه  ارد: تظااهر ردن و ول ميقابل تحمل و قب
ااه شخ  به تصنعي بااودن آنهااا وقااوی و اذناااان دارد؛ البتاه  اند  ه خوددروغ افااتن،  نشهایي خودآ

ااهي  ورر  هم همانهونه  ه دربارة فرافکني هم متذ ر شادیم، دلیل تراشاي ااهي در شرایط نیمه خودآ
رد تا  ایردمي دلیل تراشي سازو ار )مکانیسم( دفاني بسیار شایعي است  ه تقریبا  همااااً انسااااانهااااا، از خل

شوند  لان و از پایین ترین مراتب اجتماني ارفته تا والاترین آنها،  م و بااایش، هماااواره بدان متوسل مي
 ( .1391راواناي ارائاه  رد ) تابی، توان نمونه ها و میالهااي فو به همین دلیل، براي آن مي

ار در بساایاری از اوقار به توجیه پناه می ی تفساایر برند تا رفتارشااان را به نحو قابل قبولمنافقان و نیز  ف 
ه اویند قصاادشااان ا االاا اساات و به این ترتیب ب نند، می نند. میلا  با این  ه در روی زمین فساااد می
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زدند. قرآن دلیل تراشاای منافقان را چنین ولی از  ارهای خود دساات میتوجیه )به ا ااطلاا( معقول و مقب
  ند:تو یج می

بیایید، منافقان را می و هنهامی  ه به آنها افته شاود به سوی آنچه نازل  رده و به سوی پیامبر »
 یبینی  ه از قبول دنور تو انراض می  نند. پ  چهونه موقعی  ه بر اثر انمالشااان ارفتار مصاایبتی م

شاااوند به ساااراغ تو می آیند و ساااواند یاد می  نند  ه منظور ما )از بردن داوری به نزد دیهران( جز نیکی 
 ردن و توافق )میان طرفین نزا ( نبوده اساات. آنها  سااانی هسااتند  ه خدا آنچه در دل دارند می داند، از 

 «انمالشاااان را به آنها اوشااازد نما. )مجازار( آنها  اااری نظر  ن و آنها را اندرز بده و با بیانی رساااا نتایج
 .(43-41)نساء، آیه 

 ج( وا نش سازی
یکی دیهر از مکانیسااام های دفانی وا نش وارونه اسااات  ه به اساااامی دیهر نظیر: وانمود ساااازی، 
 مال مطلوب ساازی، و وا نش ساازی نیز به  ار رفته اسات. به  مک این مکانیسام در فرد خصااو یار 

می آید  ه معمولا  نقطه مقابل تمایلار درونی شااخ  اساات و به نبارر دیهر،  خلقی و رفتار خا اای پدید
ااهانه آرزوها و خواسته هایی  ه  املا  با  سار وبی آرزوها و خواساته های ناپسند و خطرنا  و ایجاد خود آ

، تضاااد دآنها مغایرر دارد و همچنین بیان مطالب و ابراز نلایقی  ه با امیال و نلایق درونی و ناهشاایار فر 
(.میلا  انساااان ااهی در برخورد با فرد معینی با 1382دارد، باه وا نش وارونه موساااوم اسااات )احمدوند، 

به ننوان وسااایله ای دفانی  ه نفرر و احساااا  خصااامانه ی خود را به این  –احترام زیااد تعاری و ادب 
 ی نقل، برای پنهان  ردنرفتاار می  ناد. مناافقان نیز به این حیله ی دفان -وسااایلاه از او پنهاان ساااازد

احسااا  نفرر و دشاامنی خود نساابت به مساالمانان، هنهام سااخن افتن با آنها خوب حری می زنند و با 
پوشااندن نفرر و دشامنی خود، به مسالمانان اظهار محبت می  نند و  ارهایشان را مورد تحسین و تقدیر 

 افقان را چنین تو یج می  ند:(. قرآن وا نش سازی من1383قرار می دهند )نجاتی؛ ترجمه نرب، 
و بعضای از مردم  ساانی هستند  ه افتار آنها در زندای دنیا مایه ی انجاب تو می شود و خداوند بر »

آنچه در دل )پنهان می دارند( اواه اسات )در حالی  ه( آنان سارساخت ترین دشامنانند )نشانه ی آن این 
تو خارج می شاوند(  وشاش در راه فساد در زمین می اسات  ه( هنهامی  ه روی بر می اردانند )و از نزد 

)بقره، « نند و زرانتها و چهارپایان را نابود می سااازند )با این  ه می دانند( خدا فساااد را دوساات نمی دارد.
ای رسااول، تو چون )از برون(  البد جساامانی آن منافقان را مشاااهده  نی )به آراسااتهی »(201-206آیه 

ند و اار سااخن اویند )ب  خو  افتار و چرب زبانند( به سااخن هاشااان او  ظاهر( تو را به شااهفت آر 
 (6)منافقون، آیه  «.فراخواهی داد...

 
 زاهدین دروغین-4

حَالل نَلَی حَالِ  هل الن قِطَا ل سَبَبِهِ فَقَصَرَتن سِهِ وَ انن لً نَفن ولَ ئل کِ رال لن مل عَدَهل نَنن طَلَبِ الن بن
َ
من مَنن   هل مِ هِ فَ وَ مِنن ی بِاسن تَحَلع
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ی.  د  َ  مِنن ذَلِکَ فِی مَرَااٍ وَ لَا مَغن هَادَةِ وَ لَین لِ الزع هن
َ
نَ بِلِبَاِ    ًِ وَ تَزَیع قَنَانَ ت و نداشااتن  آن»الن  ه خردی هم 

وسایلت، او را از طلب حکومت بنشاند، تا بدانچه در دست دارد بسنده  ند، خود را به زیور قنانت بیاراید، و 
 «.  در لبا  تار  دنیا درآید، حالی  ه شب یا روزی نبوده است  ه با زهد بپاید

ند  ه حقارر و ناتوانی و  نند به دروغ خود را زاهد نشاااان دهند  ساااانی هساااتافرادی  ه ساااعی می
نداشاتن وسایله  افی، آنان را از رسایدن به جاه و مقام باز داشاته و دستشان را از همه جا  وتاه  رده است 
)در حالی  ه از دیهر فاسااادان و مفسااادان چیزی  م ندارند، ولی هراز به ناتوانی و راااعج درونی انترای 

اند، در حالی  ه در هیچ زمان نه و به لبا  زاهدان در آمده نند، بلکه( خود را به زیور قنانت آراساااته نمی
به هنهام شب و نه روز در سلک پارسایان راستین نبوده اند. و به تعبیر دیهر، آنها افراد بی  فایت و رعیفی 

قطه افکنند و نقطه راعج خود را به  ورر نهساتند  ه بر ناتوانی و بی  فایتی خود پرده زهد و قنانت می
ر ن دهند، در حالی  ه بویی از پارساااایی و قنانت نبرده و در باطن، دنیا پرساااتانی شاااکسااات شاااان میقو 
اند. البته این اروه بر دو قساامند: ااه برای فریب مردم و سااارپو  اذاشاااتن بر راااعفهای خود به خورده

ا و زاهدند، رساا نند  ه پاچنین لباساای در می آیند و ااه حتی خود را نیز فریب می دهند و  م  م، باور می
ای ناتوانانی هسااتند  ه احسااا  حقارر آنانرا در اوشااه (. 1339نه رااعیج و ناتوان )مکارم شاایرازی، 

ها آنانرا در قالبی جای داده، چیزی برای  شااایدن به رخ مردم ندارند جز انداخته نوامل جبری محدودیت
رزه و پیروزی بر نوامل جبری محدودیتها را اینکاه خود را مردمانی قان  و پارساااا جلوه دهند. اار توانایی مبا

 ردند آنان همواره تلاطمی در درون و های نامحدود حیوانی خود را بر مردم تحمیل میداشااتند، خواسااته
پ  چه باید  رد؟ هیچ، بهتر این « می خورند حریفان و من نظاره  نم»طوفاانی زیر جمجمه دارند  ه چرا 

« ممن هسااات»ارساااا نمایی تیراندازی شااارو   نیم، زیرا برای اثبار اسااات  ه ما هم از سااانهر قنانت و پ
ادناهای سر براه بودن و مزاحم  سی نبودن، آرایش به لبا  زهد پارسایی هم شنونداانی دارد  )جعفری، 

1348.) 
ی های دفان فایتی و ناتوانی خود از مکانیسااامزاهادین دروغین برای جبران احساااا  حقاارر و بی 

  نند  ه دو نمونه آن نبارتند از:ه میمتعددی استفاد
 الج( همانند سازی

همانندساازی یا همساانهری نبارر اسات از قراردادن خود، در قالب خصو یار فرد دیهر به  ورر 
ااه  ناهشایار و یا خود را با ویژایهای شاخ  دیهر، یکی احسا   ردن. در همانند سازی، شخ  ناخودآ

 ند  ه ه این معنی  ه شاخ  خود را شبیه یا همانند شخ  یا اروهی می ند. برفتار دیهران را تقلید می
یه  وشاد خود را شبقبلا  افکار و رفتار آنها را مورد پذیر  قرار داده و درون فکنی  رده اسات. شاخ  می

(. همه افراد 1382های ناطفی و انفعالی با آن بسااتهی پیدا  رده اساات )احمدوند،  ساای سااازد  ه با اره
ید و یا نمااي به  ار مي برند میلا  طفل خود را با مادر  همانند ميانیزم همانندساااازي را تا اندازهبشااار مک

 شاااد و بااه همین منوال افراد بشااار خود را بااا اینکاه پسااار  وچکي قاادرر پاادر  را بااه رخ دیهران مي
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یله وسااهاي معروی و موساسااار معتبر و تیمهاي ورز  و  لوبهاي سارشانا  همانند و بدین شاخصایت
نمایند. ااهي افرادي  ه به خود اطمینان ندارند ارد شااخ  مقتدري منشااي مياحسااا  برتري و بزر 

 نند و به این دلیل شاااده اسااات  ه ااهي جم  شاااده، از قدرر او احساااا  قدرر و انتماد به نف  مي
د بساایار قاید خونمائي بیشااتري به خرج داده، در تحمیل ن اطرافیان شااخ  دیکتاتور از خود او نیز قدرر

ت بیني اسا  و پایه همسانهري اسشوند نقیده بر این است  ه احسا  حقارر یا خود  مایر ميساخت
ااه خود  زیرا شاخ  همساانهر از موقعیت، قدرر، استعداد و مهارر خود راري نیست لذا با تقلید ناخودآ

اي دروغهویي، دزدي و ... نمونه د.دهداند و رفتار  اافار او را الهو و مدل قرار ميرا شااخ  دیهري مي
ي شاخ  مشاهوري اغلب خود را به او نسبت هاي منفي هساتند. انضااء خانوادهبا جنبه از همساانهري

 نند. این نمل اار به مقدار انجام ایرد ممکن اساات نتایج مطلوبي دهند و احسااا  غرور و افتخار ميمي
ه انضاء خانواده از آن هیچ ابتکاري نشان ندهند، بتدریج داشته باشد ولي اار در آن افرا  شود در حدي  

در آنها احساا  بیهوداي ایجاد خواهد شاد. در این  ورر امکان بروز نتایج نامطلوبي وجود دارد. زاهدین 
اد  نند رفتار افر دروغین برای جبران احسااا  حقارر و ایجاد احسااا  قدرر و انتماد به نف  سااعی می

 دهند و خود را شبیه و همانند آنها بروز دهند.زاهد را از خود نشان 
 ب( وا نش سازی

های دفانی وا نش سازی است.  ه به  مک این مکانیسم در فرد خصو یار یکی دیهر از مکانیسم
آید  ه معمولا  نقطه مقابل تمایلان درونی شاخ  اسات. ور  دفانی فرد، خلقی و رفتار خا ای پدید می

لغاه آمیز و افراطی و نامتناساااب وی، نملا  این مکانیسااام دفانی را فا  موقعیات و طرز رفتاارهاای مباا
های شخ  هیچ اونه ساازد و در این حالت چون خصاو ایار افراطی و غیر منطقی و شدر وا نشمی

ااهانه برد  ه فرد به اسااتفادتوان پیتناساابی با موقعیت و شاارایط وی ندارد، از این رو با اند ی دقت می ه ناآ
انیسام روی آورده اسات، توسط این مکانیسم، احساسار مورد قبول واق  نشدن و خشم و غضب از این مک

ممکن اسات تغییر شاکل داده و به  ورر مندب بودن فراوان و دقیق و بیان تو م با اظهار تشکر فراوان و 
اقعي و (. اغلب مشاکل است بتوانیم تشخی  دهیم  ه رفتار انسان تجلي 1382قدردانی درآید )احمدوند، 

هاي مهم مکانیساام وا نش ي متضاااد آن اساات. یکي از ویژايی   شااش اساات یا اینکه تجلي غریزه
رر ها معمولا  به  وساازي، پافشااري در رفتار و وساواساي بودن آن و فزوني تکرار آن است غرایز و انهیزه

و  مر ، تمیزيزوجهاي متضاادي در انساان وجود دارند،میل نشاق و نفرر،سازنداي و تخریب،زنداي و 
این  شود و با تا ید بر دیهريي متضااد ناهشیار مي ییفي و غیره درنمل وا نش ساازي یکي از دو غریزه

زسطل اي به وسیله متضاد آن ابه نبارر دیهر،مکانیسامي  ه بدان وسایله غریزه یابدناهشایاري ادامه مي
ااهي مخفي بماند، وا نش ساازي یا وانمود ساازي نامیده مي ه اي  .در نمل وا نش سازي ،غریزهشودآ

 نش شود. وا ي متضاد آن خنیي مي ند،به وسیله ند و ارطراب ایجاد ميفشار وارد مي« خود » بر روي 
نش  نند. وا ایرند و انرژي خود را  ااری مقا ااد فریبنده و ریا ارانه ميسااازیها از فراخود ساارچشاامه مي
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 ند در مواردي  ه انطباق خش  و و واقعیت را تحریج ميساازي ، شخصیت را خش  و غیر قابل انعطای 
توان افت  ه آن رفتار ی  نمل وا نشاااي اسااات. زاهدین دروغین شاااود، ميآمیز در رفتار دیده ميمبالغه

 فایتی خود پرده زهد و قنانت بپوشااانند و نقطه رااعج خود را به  نند بر ناتوانی و احسااا  بیسااعی می
دهند. در حالی  ه بویی از قنانت نبرده و در باطن دنیا پرسااتانی شااکساات  ااورر نقطه قور نشااان می

 اند.خورده
 
 مردان خدا -5 

رِیدٍ نَادط  نَ شاااَ من بَین رِ فَهل شاااَ مَحن یل الن من خَون ونَهل مل رَاقَ دل
َ
جِِ  وَ   مَرن رل الن من ذِ ن ارَهل صاااَ بن

َ
 وَ خَائِجٍ وَ بَقِیَ رِجَالٌ غَاع  

اِ تٍ  وٍ  وَ ساااَ مل رٍ مَقن من فِی بَحن لً فَهل لع مل الذِّ هل مِلَتن لً وَ شاااَ قِیع مل التع هل مَلَتن خن
َ
دن  

َ
وجٍَ  ق لَانَ مل لٍِ  وَ ثَکن خن ومٍ وَ دَاٍ  مل عل  مَکن

وا حَ  تِلل
ل
وا وَ ق ی ذَلُّ وا حَتع هِرل

ل
وا وَ ق ی مَلُّ وا حَتع دن وَنَظل

َ
ًٌ ق رِحَ

َ
من ق هل وبل لل

ل
من رَامِزَةٌ وَ ق هل وَاهل فن

َ
جَاجٍ  

ل
واتع   لُّ

َ
اما مردمانی . » ی ق

دیهرند  ه یاد قیامت دیده شااان را فرو خوابانیده، و بیم رسااتاخیز ساارشااکشااان را روان اردانیده، یا از مردم 
اریزانند و یا مقهور و ترسااان، یا خامو  و دهان بسااته، یا از روی اخلاص به دنا نشااسااته، یا اریان و دل 

لت را به جان خریده. اویی به دریایی شور غوطه ورند، شاکسته، از پرهیز در امنامی خزیده، و خوا ری و مذ 
حا ل به ستوهند و از چیرای جاهلان ذلیل، پیاپی  شته دهانهاشاان بساته، و دلهاشاان خسته، از پند بی

 «.  شوند و از آنان نمانده است جزء قلیل...می
 یاد قیامت، چشم هایشان را بر همه چیز فرو بسته -

نند  ه زندای دنیا و تعلقار آن چیزی جز بازی و سارارمی و مایه فریب نیست و زندای این افراد می دا
آخرر حقیقی و ثاابات اسااات و در آن برای افراد منمن و پرهیزاار خیر اسااات بنابراین یاد قیامت و زندای 

 هایشان را بر همه تعلقار دنیوی بسته است.آخرر چشم
 ه است.تر  رستاخیز، اشک هایشان را جاری ساخت -

طَرِیرا   من
َ
وسا  ق ما  نَبل نا یَون ا نَخایل مِنن رَبِّ  .«ما از پرورداار خائفیم در آن روز  ه نبو  و سخت است»لِّنع

 (10) انسان، آیه 
تعبیر روز قیامت به روز نبو  و سااخت با اینکه نبو  و سااخت از  اافار انسااان اساات و به  ساای 

اطر تأ ید بر وراا  وحشااتنا  آن روز اساات، یعنی آن قدر ا  را در هم  شاایده، به خاویند  ه قیافهمی
حوادث آن روز سااخت و ناراحت  ننده اساات  ه نه تنها انسااانها در آن روز نبوسااند بلکه اویی خود آن روز 

 نیز نبو  است. 
در اینجاا سااانالی پیش می آید و آن اینکه اار ابرار تنها برای ذار پا  خدا  ار می  نند پ  چرا می 

 از نذاب روز قیامت بیمنا یم آیا انهیزه الهی، با انهیزه تر  از نذاب قیامت سازاار است؟  اویند ما
ه به یک نکته پاساا  به این ساانال روشاان می شااود و آن اینکه آنها به هر حال به خاطر خدا   ا با توج  ام 

و اار به نعمت اام بر می دارند و اار از نذاب قیامت می ترسااند به خاطر آن اساات  ه نذاب الهی اساات 
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های بهشااات نلاقه دارند چون این نعمت ها از ناحیه اوسااات و این همان چیزی اسااات  ه در باب نیت 
 نبادر در فقه مطرا است  ه می اویند:

قصاااد قربات در نباادار منافار با انهیزه نلاقه به ثواب و تر  از نقاب و یا حتی مواهب ما در این  
اینها بازاشاات به خداوند می  ند، هر چند مرحله نالی نبادر این اساات دنیا از سااوی خدا ندارد. زیرا همه 

لله   ه نلاقه به نعمت ها و بهشاات و تر  از نذاب دوزخ نیز انهیزه آن نباشااد بلکه یکپارچه به ننوان حبا 
 (.1336انجام ایرد )مکارم شیرازی، 

  نند .برخی از آنها از جامعه رانده شده، و تنها زندای می -
ن دینی و اسااالامی نیز احاادیاث و روایات فراوانی در بااره ی تاأثیر ایمان و محبت به خداوند بر در متو

احسااا  تنهایی و نیز در خصااوص فواید و آثار میبت خلور و تنهایی بیان شااده اساات . برای نمونه از امام 
 دی رینقل شااده  مترین فایده تنهایی برای بنده آسااوده شاادن از مدارا با مردم اساات.)محم ااادق

 (.  12893، ا،3311، ص1333شهری ، 
 می فرمایند : و یا امام نلی 

 (. 12888، ا،3369تنهایی آسایش نبادر پیشهان است)همان ص، 
آمده اساات  ه هر  ه از معرفت خدایی برخور دار شااود از اهل دنیا و دنیا در حدییی از امام  اظم 

خواهان  ناره ایرد و به آنچه نزد خداساات روی آورد، خداوند مون  خلور او باشااد و یار تنهایی ا  و بی 
 (. 12891نیاز ننده نیاز  و مایه نزر و قدرر او، بی آنکه از ایل و تباری برخوردار باشد .)همان ، ا 

 فرموده اند:مچنین امام سجاد ه
اار همه مردم از شااارق تا غرب نالم بمیرند، در حالی  ه قرآن در  نار من اسااات، هراز احساااا  » 

 (.  239، ص89ق، ج 1603)مجلسی، «  نموحشت و تنهایی نمی
این بیانار ارزشااامند حا ی از آن اسااات  ه برای فرد با انتقادار دینی و باوری نمیق راسااا  به خدا، 

حسا  تنهایی و تر  از تنهایی مفهومی ندارد. آنچه  ه می تواند چنین فردی را به هرا  آورد، احسا  ا
(. با دقت در متون آیار و روایار به 1396دوری از خاداوناد و اولیااء او خواهاد بود )قاابضااای و همکاران، 

تینایی  ورر اسایری در یک سالساله شارایط خاص اجتمانی، به شاود  ه مساأله اوشاهخوبی ثابت می
ده بندوبار ارفتار شاادانیم  ه آنها در یک جامعه  افر و بیتو اایه شااده اساات. در مورد ا ااحاب  هج می

بودند و به جرم ایمانشااان به خدا، تحت تعقیب بودند و چاره ای جز فرار از شااهر و دیار و پناه بردن به  وه و 
ود را در طریق مبارزه با بت پرستی تا پای نیز نهایت تلا  و  وشش خغار نداشاتند. حضارر ابراهیم 

جان انجام داد، ولی هنهامی  ه منثر واق  نشاد و جانش در خطر بود، مأمور به مهاجرر شد. بدیهی است 
این شارایط برای هر    در هر زمان حا ال شاود، چاره ای جز هجرر نیسات، اما این ا ال یک ا ل 

به شاارایط خاص اساات. در آنجا  ه امام  ااادق  شااود بلکه یک اسااتیناء مربو اساااساای محسااوب نمی
 اوشاااه ایری را برای خود انتخااب می  ناد، دلیال آن را فسااااد زماان و تغییر اخوان و نادم امکااان
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شود  ه جدایی و قهر  ردن از مردمی  ه راه فساد را شمرد. ااه نیز دیده میهمکاری با مردم آن نصار می
ه منفی با فسااد اسات، چرا  ه این امر سبب می شود  ه آنها تکان پیمایند، یکی از طرق مبارز لجوجانه می

شود  ه وقتی مردم در فساد ا رار می ورزند آنها بخورند و به خویش آیند. در حالت جمعی از نلما دیده می
رفتند و چیزی نمی اذشااات  ه مردم احساااا  افتند و به  اااورر قهر از میان آنها بیرون میرا تر  می

مبود می نمودند و به سراغ آن نالم رفته و او را به میان خود باز اردانده و انمال خویش سارشکستهی و  
 (.1383نمودند )مکارم شیرازی، را ا لاا می

 اند.برخی دیهر ترسان و سر وب شده یا لب فرو بسته و سکور اختیار  رده -
 چنین آمده است: در حدییی از امام  اظم

ند و  ببینید به او نزدیک شاااوید ه دانش و حکمت به شاااما القا می هنهاامی  ه منمن را خامو » 
 ند ) ابن اوید و  متر نمل می ند  و منافق بسیار سخن میاوید و بسیار نمل میمنمن  متر سخن می

(. در این حدیث به یک سکور ارزشمند اشاره شده و آن سکور فرد منمن 393، ص1343شاعبه حرانی ،
نبعی برای حکمت معرفی شاده اساات . در این  ه سااکور منمن در این حدیث به اسات، زیرا سااکور او م

چاه معناا اسااات، چند وجه را می توان در نظر ارفت: اول اینکه با توجه به ادامه حدیث  ه منمن را فردی 
وجه  ند شاید منظور از توجه به سکور منمن تمعرفی می  ند  ه سخن اند ی می اوید و بیشتر نمل می

وی و سارمش قرار دادن نملش به ننوان منب  حکمت باشاد. دومین مطلبی  ه از سکور منمن به نمل 
شاود، این اسات  ه ساکور و خاموشای وی خود منب  حکمت است؛ زیرا منمن در این حدیث دریافت می

شود در چنین های رسیدن به او میدر خاموشای خود غرق در تفکر در  فار جلال و جمال پرورداار و راه
 ند و این ارزشاامند اساات ) رباساایان و لتی هم نشااینی با او درهای حکمت را برای طری مقابل باز میحا

 (.1396چناری،
  نند.بعضی مخلصانه همچنان مردم را به سوی خدا دنور می -
ه و خویشااتن داری، آنان را از چشاام مردم انداخته اساات، و  - بعضاای دیهر اریان و دردنا ند  ه تقی 

 اند.دشان را فرا ارفته اویا در دریای نمک فرو رفتهناتوانی وجو
افراد با ایمان نباید به جای منمنان،  افران را دوسات و سرپرست خود انتخاب  نند و هر   چنین »

 ند، هیچ رابطه ای با خدا ندارد )و پیوند او بکلی از خدا اساسته می شود( مهر اینکه از آنان بپرهیزید و به 
دارد و باز اشاات شااما به تری تقیه  نید(. خدا شااما را از )نافرمانی( خود، برحذر میخاطر )هدفهای مهم

ار، شرایط در این آیه سیمای سیاست خارجی، شیوه(28) آل نمران، آیه  «ساوی خداسات. ی برخورد با  ف 
ه بیان شاده اسات)مکارم شیرازی،  ه و جلوایری از ساوء اساتفاده از تقی  ه، به 1336تقی  معنای  تمان (. تقی 

تری اسااات. ی حق  از تر  آزار مخالفان و ترك مبارزه با آنان به جهت دوری از رااارر یا خطرِ مهمنقیاده
ه، ااهی واجب و ااهی حرام است )قرائتی،   (.1383تقی 

هایشاان بساته، و قلب هایشان مجروا است؛ آنقدر نصیحت  رده اند  ه خسته شدند، از ب  دهن -
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 ند و چندان  شته دادند  ه انهشت شمارند.سر وب شدند، ناتوان
انسااان منمن از طریق در   ردن نظام هسااتی، و شااناخت خدایی  ه آفریداار و مدیر آن و پرورداار 

 ند. این ارتبا  تنها ادرا ی نیسااات، آدمیاان اسااات باا نظام هساااتی و اجزاء و ار ان آن ارتبا  برقرار می
ظام هستی نسبت به آفریداار احسا  جلال،  مال، نظمت ناطفی هم هسات. با شاناسایی آفریداار و ن

 ند و نساابت به نظام هسااتی  ه آفریده خدای متعال نظیم و قدیر اساات احسااا  احترام و و  بریائی می
 آمیزد. در هماننماید. اندیشااه ا  را درباره نظام هسااتی و آدمیان با احسااا  و ناطفه خود میتکریم می

ورزد و به آن به دیده تجلیل و اندیشاااد به آن احترام و ارادر هم می  میاحاال  ه به موراااو  اندیشاااه
نهرد. و از رههاذر این ارتباا  فعاال، و در  معنا و  رامت و نظمت در آن، معنای اندیشاااه و تقادی  می

یابد. از آن پ ، نسااابت به نظام هساااتی، آدمیان، و موجودار ناطفه و ساااراپای زندای خود را نیز در می
ااهی و هم معرفت و هم نشق و احترام و مسئولیت دارد )فارسی، ایتی،   (.1389هم آ

های  املی هستند. انسان  امل، سعادر خویش را در دل توان افت  ه این اروه از مردم انساانمی 
داند در های آن می بیند و دنیا را اذرااه و پلی به ساااوی حیار اخروی مینبساااتن به دنیا و مظاهر و جلوه

ای از جلوه جماال و آیتی از آیار حسااان خداسااات اما دل حق بین او، اار چاه دنیاا و مخلوق و جلوهنظر 
بساااتن بااه آن و تمااامی هماات خود را مصاااروی طلااب آن  ردن، زیااانکاااری و غفلتی نظیم در پی دارد. 

و به همین جهت است  ه سبکباری (181 هیآل نمران، آ ) «.زندای دنیا چیزی جز مایه فریب نیسات»...
 وارستهی از تعلقار دنیوی از ویژای های انسان  امل است.

 فرمود: امام نلی  
 (21) خطبه  «.سبکبار باشید تا به مقصود برسید»
در نهاه انسااان  امل،  سااانی  ه انتبارار دنیوی و متا  اند  آن آنها را فریفته خویش  رده اساات  

و ساااراب دنیا آنها را از زلال حقیقت محروم  رده  اندمانند  ود ان سااارارم بازیهای خیالی و موهوم شاااده
زندای دنیا، چیزی جز بازی و سااارارمی نیسااات  و سااارای آخرر برای آنها  ه پرهیزاارند، بهتر »اسااات. 

 (. 1333)وانظی،  (32)انعام، آیه  «.است  آیا نمی اندیشید؟
یان اند. راجرز ب امل بیان  ردههای های زیر را برای انسااانروانشااناسااانی مانند راجرز و مازلو  ویژای 

 ناد  اه افراد  اامال باه تواناایی خود در برقراری روابط دوساااتانه با دیهران اطمینان دارند. آنها نیازی می
ه دانند  ه توسااط  ساای به  ااورر نامشاارو  پذیرفتبینند  ه همه دوسااتشااان داشااته باشااند، زیرا مینمی
مانه با  سای هستند  ه احتمالا  مانند آنها سالم است و چنین شاوند. آنها به دنبال برقراری رابطه  امیمی

 ند. آنها در روابط خود با دیهران  ااادق هسااتند. ای به خودی خود به رشااد هر دوی آنها  مک میرابطه
افراد  امل همان اونه  ه به نظر می رساند، هستند. در آنها فریب، ریا اری، حالت دفانی، ظاهرسازی و 

مشااهده نمی شود. آنها به دنبال معنای فراتر از خودشان هستند و آرزو دارند زندای معنوی  تزویر و دورویی
و آرامش درونی داشته باشند.  افراد  امل یکپارچه هستند، بدون این  ه بین فرایند های هشیار و ناهشیار 
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ااهی نمادی  نند،  آنهاا رمزی وجود داشاااتاه باشاااد. چون آنها می توانند تمام تجربیار خود را دقیقا  در آ
تفاور بین آنچه هسات و آنچه را باید باشاد به روشانی می بینند؛ از آنجایی  ه آنها از احساسار اراانیزمی 

ی  نند، شااکای بین خودآرمانی و خودواقعشااان به ننوان معیاری برای ارزیابی تجربیاتشااان اسااتفاده می
 نند. با دیهران به  اااورر تصااانعی و ظاهری رفتار  نند، چون نیازی ندارند از خود دفا  خویش را پر می

د، آزادانه  نن نند، و از آن جایی  ه آنها به آنچه هساتند اطمینان دارند، هر احسااسی را  ه تجربه مینمی
 نند. این افراد به ماهیت انسااان به طور نمیق انتماد دارند. آنها برای نف  شاااخصااای به دیهران ابراز می

ت قائلرساااانند. آآسااایب نمی ی  اند در  اااورر نیاز به آنها  مک  نند. آنها اند و آمادهنها برای دیهران اهم 
نند اما   نند. آنها احسا  پرخاشهری می نند اما خشم خود را سر دیهران خالی نمیاحساا  خشم می

 (. 1389 نند )ترخان، آقایوسفی و شقاقی، آن را به مسیرهای مناسب هدایت می
هایی همچون: توجه به واقعیت و پذیر  آن، اد خودشاااکوفاا )انساااان  اامال( ویژایماازلو برای افر 

خودجوشااای، تمایل شااادید به حل مساااایل، میل به تنهایی، خودمختاری و اساااتقلال، احترام واقعی به 
دیهران، تجاارب نرفاانی و روحی، نو  دوساااتی و روابط اجتماانی و نااطفی باادیهران،دارای ارز  ها و 

و آزادمنشاااانه، تمایز قایل شااادن بین هدی و وسااایله، شاااوخ طبعی فیلساااوفانه، قدرر  نهر  های والا
خلاقیت و آفرینندای و تفاور نشااان دادن در برابر فرهنی بجای پیروی از آن را برشاامرد )یارمحمدیان و 

 (.1384 مالی، 
« ندی»اند  ه دای از ظرفیت های بالقوه میمازلو در تعریج خود از خودشکوفایی، فطرر را مجمونه 

ت باشااد و در واق  فعلی، تنها یک اسااتعداد در  نار سااایر اسااتعدادها و در نرض آنها می«تجربه معنوی»و 
استعدادها،  داند و به آن، نسبت به سایریافتن  مال  نو  آدمی را در ارو فعلیت یافتن این ویژای ذاتی نمی

 (.1389و یعقوبی، دهد )مروتی بخشد و آن را اسا  قرار نمینمومیت نمی
های اند قابل تطبیق با ویژایهای  امل بیان  ردهبرای انساااانهاایی  ه امام نلی البتاه ویژای 

 روانشناسان )مازلو و راجرز ( نیست.
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 گیرینتیجه

اماام در بیان این چهار اروه اجتمانی خطرنا ،)فاسااادان بی  فایت، ظالمان زورمدار، دنیاپرساااتان 
ای وجود دارند. به حق داد ساااخن داده و پیروان راساااتین را از زاهدین دروغین(   ه در هر جامعهریا ار و 

ه آنها و جامعه بشاری می ااه سااخته اساات و نشااانه خطرار بزرای  ه از ناحیه این چهار اروه متوج  شااود آ
نلامار آنها را  های روحی و جسااامانی آنان را ذ ر فرموده تا با اینهر یاک را بر شااامرده اسااات و ویژای

بشاناسند و در دام آنها ارفتار نشوند. این چهار اروه، از نظر تباهی درون و فساد نقیده و دلبستهی به دنیا 
و جاه و مقام، مشاااتر ند و اختلای آنان در دامها و در فراهم بودن اساااباب و مقدمار نیل به این مقصاااود 

ای خزیده و به عج و ناتوانی و بی  فایتی در اوشهاسات. اروه نخست، دنیا پرستانی هستند  ه به خاطر ر
تی نشان ساراغ مال و جاه و مقام نمی روند، ولی ا ارار ندارند  ه این راعج و ناتوانی را به  ورر نقطه قو 

دهند، در حالی  ه اروه چهارم از این راااعج و ناتوانی خود برای  ساااب جاه در جامعه بهره ایری  رده و 
هد می شاامرند و ملک و آزادای و انج قنانت را انجی می دانند  ه برای ساالاطین آن را نونی قنانت و ز 

ر نیست )مکارم شیرازی،   (.1339با شمشیر میس 
رسانند تفاور اروه چهارم با اروه ساوم این است  ه اروه سوم از طریق ریا اری خود را به مقاماتی می

ا را به فروشااند و متا  دنیو  دین خود را به دنیا میرساند و با اساتفاده از تزویر به مقا اد نامشاارونشاان می
ن شااوند اما همیآورند، در حالی  ه اروه چهارم، به جاه و مقامی نایل نمیبهای دین فروشاای به چنی می

اند  ه مردم آنها را قان  و زاهد می پندارند. البته اروه نخست و چهارم، هر دو در این اندازه دل خو   رده
 ار میدانی برای ظلم و فساد پیدا  نند از دو اروه دیهر چیزی  م ندارند. مشتر ند  ه ا 

تفاور اروه سوم و دوم در این است  ه هدی هر دو اروه یکی است، با این تفاور  ه آنها، حطام دنیا 
 آورناد و اینهاا باا تزویر و زیاانکااری و فریاب و خود نماایی. ار چه هر دو اروهرا باا زور و ظلم باه چنای می

امراهند و ظالم و دنیا پرساات، ولی شاااید حال اروه سااوم از پاره ای از جهار، از حال اروه دوم هم بدتر 
باشااد، چرا  ه دین الهی را ساارمایه دنیای خود ساااختند و با این نمل، هم دنیای مردم و هم دینشااان را 

  نند )همان منب (.ویران می
ه می توان تقسااایم  رد: یاک دساااتاه باه مقا اااد باه تعبیری دیهر، این چهاار اروه را باه دو دساااتا

رساااند، با این تفاور  ه جمعی با زور و اروهی با تزویر و ریا  اری ولی دساااته دوم، به نامشااارونشاااان می
شوند، با این تفاور  ه اروهی، این نا امی را در چهره زهد و قنانت مقصاودشاان، از زخاری دنیا نائل نمی

 امی در این زمینه ندارند.دهند و دسته دیهر، اقدنشان می
بینیم  ه در هر نصااار و زمانی این چهار اروه بوده و هساااتند، اار تاری  را بدقت بررسااای  نیم، می  

رموزتر هایشااان مهرچند با پیشاارفت جامعه بشااری شااهرد های آنها پیچیده تر و دامها فریبنده تر و نقشااه
سوزند و نیستند و در آتش تباهی این چهار اروه میشاود. جوام  اسالامی امروز نیز از این حکم مستینا می
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ااهان در دامهایشااان دساات و پا می را در این  شااند. اار پیروان حق سااخنان امام زنند و فریاد میناآ
ااهی های لازم را به افراد  فراز، دقیقا  به خاطر بساااپارند و در جلساااار خود به تحلیل دقیق آن بپردازند و آ

و برای افشا  ردن توطئه های این چهار اروه تلا  تبلیغاتی مستمری داشته باشند، پا دل جامعه بدهند 
 به یقین از خطر آنها مقدار زیاد  استه خواهد شد )همان منب (.

داند  ه در این جهان، تنها یک رههذر اسااات  ه به سااارنت به جهان اماا منمن واقعی به خوبی می 
 دهد  ه با ایمان به خدا و ارهای خود را بر این اساااا  انجام میشاااود. بنابراین، در دنیا آخرر منتقل می

 (.1383نبادر و نمل  الل، آماده زندای آن جهان شود )نجاتی؛ ترجمه نرب، 
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 شاخصه های نظام اسماء و صفات الهی در نهج البلاغه
 /محمد رسول ملکیگوفرسید محمد راست /زهراسادات کبیری

 13/6/62رش: یخ پذیتار   33/17/69افت: یخ دریتار
 

 دهیچک

 اا، ،داوند و یشااد و تعالی به سااوی قق مساابو  به معرع، به او و شاادا،، 

کمان معرع،، معرع، کامل )،داوند( اساا،  توا  گف، اسااماو و لاافا  اوساا،  می

الل ووود ،داوند برای غالب انسا  ها امری ملبون اس، و لان آنچه باا  ا،رلاف 

ه مدجر باشد کاس، تفاو  آنها دی تللی از هرویدگای میبدیادین میا  ،داباویا  گکاره

ووود  البلاغه بیی از اثبا اسااا، لذا دی نهجبه ظهوی مااتب و مذاهب مردوی شاااده

البلاغه که ،دا بل  از اساماو و لفا  الهی اس،  نظا  اسماو و لفا  الهی دی نهج

اس،، دایای شا،وه هایی اس، که بر مدکر آیای گوناگو  اندیکمددا  مسلما  شده

باشد که اگر دیس، ملوی معایف توقیدی دی هر ساه مرتبه اا  و لافا  و اععان می

ساازد  شاا،وه های این نظا  دی توقید نایل میدیک شاوند ،داباویا  یا به ا،لاص 

ی هاابایتدد از: نفی لاافا  از اا  ، اثبا  بلاتکاابیه لاافا ، اماا  شاادا،، و یاه

 باشد  یو  این ملاله تللیلی تولیفی اس، آ     می

 

 ؛یدیواژگان کل

 هاالبلاغه، اسماو و لفا  الهی ، شا،وهنهج
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 مقدمه 
شود زیرا شناخت اسماء و  فار الهی اسماء و  فار الهی مطرا مینمده مباحث توحیدی حول 

المومنین شود و شناخت حق نیز آغاز سرآمد همه معاری است. امیرهمان شناخت خداوند محسوب می
لا  برای آله همواره در جهد و تونلیهاللهنلی بن ابیطالب    ه در تاری  بشریت به تب  رسول ا رم  لی

ل و به دور از شر  برای مردم و مخاطبین خود بودند تا همه انسانها با شناخت درست ولو ارائه در   حی
اند  و محدود و بر اسا  ظرفیت فکری و وجودی خود در جهت  مال و نیل به حقیقت قدم بهذارند و 

ن (. در بی1خطبه «)اول الدین معرفته»اند: دچار  ج روی و انحرای نشوند. لذا حضرر نلی   فرموده
السلام سخنان امیر موحدان بسیار بلند مرتبه و متعالی است و سرچشمه سخنان اهل بیت نصمت نلیهم

ای است و مباحث و لطایج توحیدی و البلاغه دارای جایهاه ویژهویژه روایار نهجمعاری توحیدی است به
 ت لذا بندای و اطانتزند. بدون  فار خداوند راهی به سوی او نیساسماء و  فار الهی در آن موج می

وسیله ارتبا  جهار خلقت و خصو یار موجود در اشیاء با ذار » شود: حق با شناخت  فار میسر می
 «متعالی پرورداار، همانا  فار  ریمه اوست، یعنی  فار واسط میان ذار و مصنونار اوست.

ان نی دارد و در ادیان الهی می(.مسأله اسماء و  فار الهی پیشینه بسیار طولا 313، 8)طباطبایی، بی تا، ج
است. در جهان اسلام نیز ادنشمندان با رویکردهای مختلج به تبیین اسماء و نالمان آنها رواج داشته

الدین و المعني از محيالبینار فخر رازی و شجاند؛ مانند اسماء و  فار بیهقی و و لوام  فار پرداخته
ایی، توان نلامه طباطبسبزواری و غیره. از معا ران نیز میالاسماء و شرا اسماءالحسنی قشیری و شرا

آملی و آیت الله  افی الپایهانی و د تر دینانی را مطرا نمود . زاده ، جوادیامام خمینی ، استاد حسن
آن  هایالبلاغه به طور مستقل و به ویژه شاخصه دام به نظام اسماء و  فار الهی در نهجلکن هیچ
های لفظ شناسی و معرفت و معنا شناسی و عد از نظام اسماء و  فار الهی در حوزهاند. بنپرداخته

 ود.ششوند و در این مقاله به شاخصه های اسماء و  فار در این حوزه ها اشاره می وجودشناسی مطرا می

  یشناسمفهو  -1
 شود.شناسی اسماء و  فار الهی پرداخته میدر این قسمت به مباحث مفهوم

 تعريف اسم و صفت 1 - 1

الاسم: ا ل تاسیسه: السمو و الج :» دانند می« سمو»بعضی از دانشمندان لغت  ا ل اسم را از 
، 1609دی، فراهی«)الاسم زائدة و نقصانه الواو، فاذا  غرر قلت: سمی و سمیت و  سمیت و تسمیت بکذا. 

لً »الاسم »اوید:(. فیومی نیز می 319: 3ج مَ جتَمَ ل « المَوسِمل »و منه « لً العلام»و هي « السِّ هل مَعلَمٌ یل ن 
َ
مِ

ًِ »الیه. جم   مع  ند اسم :ماده اسم(. راغب نیز بیان می1616میلل نِدَةٍ وَ نِدارِ.)فیومی، « سِمارٌ «  »السِّ
العرب (. در لسان228: 1606شود. )راغب ا فهانی، چیزی است  ه به واسطه آن ذار شيء شناخته می
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قناءٍ. الزجاج » آمده: 
ل
فعً، قال: و ام ل فیه سِموٌ میلل قِنوٍ و   مو  و هو الرع معنی قولنا اسمٌ هو مشتق من السل

، و تقدیره لّفٌ ، و الذاهب منه الواو منع جمعَه »الجوهری :  ًٌ ه تنویهٌ وَ رِفع و الاسمل مشتقٌ من سَمورل من 
. مَیٌّ ه سل (. بنابراین اسم به معنای رفعت  ه به نحوی 602:  16، ج 1601منظور، ابن«)  سماءٌ و تصغیرل

اردد مختار نویسنده است .در تعریج ا طلاحی نیز بیان شده نلامت شیء است وموجب شناخت اومی
ز ذار  ند و دیهر اینکه غیر ااست  ه تعریج اسم به دواونه است: یکی اینکه فقط دلالت بر ذار می

 و دلالت بر ذاتی  ند  ه با و فی و  فتی در نظر ارفتهمعنای و فی را هم در بر بهیرد یعنی حکایت 
 اویند: آملی می(. استاد جوادی319: 8است. )طباطبایی،همان ،جشده

رحله و چهار م« اسم در ا طلاا نبارر است از ذار همراه با تعیینی از تعیینار و  مالی از  مالار.»
خارجی و مصداق مفاهیم ذهنی هستند.  اسم نینی  ه انیان-3اسم مفهومی -1اسم لفظی  -1دارد: 

 ند  ه ا طلاا اسم نزد (. سبزواری نیز بیان می 328: 2، ج  1383آملی،حقائق برتر الهی )جوادی -6
نرفا  تعینی از تعینار  مالی ویا انتبار تجلی خاص ویا همان وجود به شر  تعین است و خود تعین همان 

اریفی  ه بیان شد تعریج اسم، به لحاظ انتباری بودنش (. تع136: 1332باشد )سبزواری،  فت می
 اذارد لکن اسم به لحاظ تکوینی و واقعی بودنشهایی  ه انسان بر اشیا و موجودار میباشد مانند ناممی

جهت دیهری نیز دارد یعنی اسم نشانه و نلامت واقعی از شخ  مسمی است و فقط یک لفظ نیست بلکه 
ست  ه در این لحاظ بین اسم و مسمی، رابطه حقیقی و تکوینی وجود دارد. در حقیقتی در واق  و خارج ا

این لحاظ، اسم، فعل و جلوه ای از مسمی خواهد بود، میل وجود یک  تاب از یک نویسنده،  ه نشان از 
وجود نویسنده و توانایی او در نوشتن دارد. در تعریج لغوی  فت بعضی از اهالی و بزراان لغت،  فت را 

فت در شود با این تفاور  ه  نند اسم به معنای نلامت و نشانه دانسته اند  ه با آن نشانه اذاری میما
ی، )نسکر «. لّن الصفً ما  ان من امسماء مقیدا»نشانه بودن به ویژای خا ی مقید و محدود است: 

« و ج»: ماده و ج(. همچنین بیان شده است  ه  لمه  فت از ریشه 1616و فیومی،  112: 1600
، 1616اند و به معنای آراستن و نعت است. )زبیدی، است  ه )واو( آن را حذی و به آخر آن )تاء( افزوده

ود ش( یا آنچه به مو وی قائم باشد میل نلم و جمال و نلامتی  ه مو وی با آن شناخته می123، 12ج
ود لغیره ود لنفسه آن نین وجاند: چیزی است  ه وج. در تعریج ا طلاحی  فت در فلسفه نیز بیان  رده

( لذا هرااه ذار شی را از این جهت  ه مو وی به و ج یا معنای ویژه ای 226. 1341آن باشد)زنوزی، 
ند  (. بنابراین  فت بر معنایی دلالت می13: 1394رود)رازی، است در نظر بهیریم واژه  فت به  ار می

: 8ن ذار باشد یا غیر از ذار) طباطبایی، بی تا، ج ه ذار متصج به آن است انم از اینکه آن معنا نی
(. با توجه به آنچه بیان شد تعریج لغوی و ا طلاحی اسم و  فت در بین اندیشمندان، مشتر  312

دهد لکندر مورد تفاور اسم و فت باید است،هم اسم و هم  فت، مسمی و ویژای هایش را نشان می
ند.  و خصو یت و معنای خا ی از مسمی دلالت میافت  ه اسم بر ذار مسمی و  فت بر ویژای 

دهد تا حقیقت شیء را به طور مفصل بشناساند در  فت از چهونهی ماهیار خبر می» اوید:رازی می
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(بنابراین اسم بر مسمی، و  فت بر  41)رازی، همان :«  ند.مقابل اسم  ه دلالت بر ذار به ابهام می
دال بر وجود امری در مو وی است در حالی  ه اسامی افراد معنی ای در مسمی دلالت دارد و  فت 

 ای در مو وی یا مسمیطور نیست  ه دلالت بر وجود معنیمخت  به اشاره به آن افراد هستند و این
ود. ش(. اسم و  فت در مورد خدای متعال به انتباری و تکوینی  تقسیم می30: 1610نمایند) راجکی، 

یژه فلاسفه وء الهی همان اسماء لفظی هستند لکن نظر نرفا و ا یر فلاسفه بهاز نظر ا یر متکلمان اسما
باشد. حکیم  هبا )آقا محمدررا قمشه ای( مانند ابن نربی حکمت متعالیه در این زمینه متفاور می

(، و هر ااه ذار  41و63:  1338نامد) هبا، ملاحظه ذار با قط  نظر از ما ندای او را حضرر هویت می
(. ملا درا نیز معنای 302: 2، ج 1388فت معینی از  فار ظاهر شود او را اسم اویند )ابن نربی، به  

هر فضیلتی  ه وجود حقیقی واجد یا مبدا آن است مفهوم و محمولی نقلی به او »دارد: نرفانی را بیان می
ا و او ای هاین تعین شود  ه در این فن به آن  فت اویند و چنانچه ذار به لحاظ یکی ازمینسبت داده

ملاحظه شود آن را اسم نامند. و هویت شخصی و  ری و وجود حقیقی را  ه ناری از هر اسم، رسم و 
 (249: 4، ج 1348) درا، «. نعت و فی است ذار اویند

 رجوع اسماء الل  ه به اوصاف الل  ه  1 - 2

د در مورد خدای متعال بایشود اار اسم به معنای حکایت  ننده در ذار شیء)مسمی( در نظر ارفته
ای است  ه هیچ حد و اسمی در آن راه اسماء را به او ای برارداند زیرا ذار حق سبحانه، هویت غیبیه

-ندارد. خدای متعال، اسم به معنای دال بر ذار مسمی ندارد بنابراین هر اسمی به تعبیر امام ررا نلیه

: 1، ج 1388و  لینی  192: 1398دوق، السلام  فتی است برای مو وی  ه حضرر حق باشد. ) 
است: اللهم اني اسال  باسم  یا الله یا رحمان یا رحیم یا  ریم... (، در دنای جوشن  بیر نیز آمده113

بر  مالاتی مانند نلم و قدرر و  (. در  لمار حضرار معصومین 336:  91، ج 1603)مجلسی، 
، واژه های اسم و  فت، هر دو  حیار نیز بر ذاتی  ه متصج به  مالار است مانند نالم و قادر و حی 

است و هم از لفظ است. در مورد سمی  و بصیر و مانند آن هم از لفظ  فت استفاده شدهاطلاق شده
(، الله اسم نَلَم است ولی از آنجا  ه ریشه آن را)وله( یا )اله( بیان  163و  164اسم) دوق، همان: 

(، لذا )الله( بر اثر  133و 231: 1394و برنجکار، 31: 1390) احمدوند، اند این اسم نیز مشتق است رده
 یرر استعمال، اسم خاص ذار مقد  خداوند است و جام  همه  فار جلالی و جمالی است . اسم و 

 1346مسمی در در روایار اسلامی و همچنین در بین متکلمین امامیه و حکما و نرفا متغایرند )مفید، 
از تغایر اسم و مسمی، اوید  ه مراد معصومین (. آشتیانی می281:  1601ی، و سید مرتض 119:

(، لذا حکما و نرفا اسماء ملفوظه را 116:1338اسم اسم است  ه همان اسماء لفظی هستند)آشتیانی،
 نند نه اسم . تقسیمار اسماء و  فار مربو  به ملا ار مختلفی است  ه اسم اسم معرفی می

اند به ننوان میال ملا درا  فار را به دو نو  محسوسه و معقوله تقسیم ها توجه داشتهاندیشمندان به آن
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سازد.خواجه نصیر طوسی و  ند و هر  دام را به دو قسم نین مو وی یا غیر مو وی منشعب میمی
 (. بونلی سینا 12و  39: 1614نلامه حلی،  فار را به ثبوتیه و غیر ثبوتیه تقسیم  رده اند)طوسی ، 

او ای را به چهار قسم: الج( ذاتیه  ب( نرریه ج( ارافه حقیقیه محضه  د( ارافیه محضه تقسیم می 
(. بنابراین تقسیم  فار الهی به وجودی و سلبی و تنزیهی، مادی و مجرد، 134: 1606 ند)ابن سینا، 

یمار دیهر عنویه و تقسثابت و موقت، حقیقی و انتباری، ذاتی و نرری، قاره و غیر قاره و موقت، نفسیه و م
است. ا یر حکمای الهی  فار را به دو قسم حقیقی و در  تب محققین از متکلمین و فلاسفه موجود

قسیم بندی اند اما در یک تارافی و  فار حقیقی نیز به حقیقی محا و حقیقی ذار ارافه تقسیم  رده
 (286: 1346ایی، اند.)طباطبدیهر  فار را به  فار ذار و  فار فعل تقسیم نموده

 های آننظام اسماء و صفات الهی در نهج البلاغه و شاخصه -1

المنمنین  ه شخصیت نلمی و الهی او را  رفا باید با پیامبر مقایسه نمود در رابطه با اسماء افتار امیر
است  ه مخاطبین در زمان حضرر در حد فهم و ظرفیت نلمی خویش از آن و  فار الهی به نحوی بوده

 نا »فرماید:اند. حضرر میاند و هم بعدها متکلمان و نرفا و فلاسفه از آن استفاده نمودهمند شدهبهره
 363:39، ج 1603و مجلسی ،  161: 1389برسی، «.)نندي مفاتیل الغیب لایعلمها بعد رسول الله لّلا  نا

رفت و معناشناسی و وجود های لفظ شناسی و معالبلاغه در حوزه(. نظام اسماء و  فار الهی در نهج
 شود.ها اشاره میهایی است  ه به آنشناسی دارای شاخصه

 لفظ شناسی 2-1

از  فت به اسم نیز تعبیر شده است آنجا  ه خداوند را به در روایار پیامبر ا رم و ائمه اطهار 
-می یکدیهر استفادهخواند)دنای جوشن  بیر(. در زمان امیرالمومنین اسم و فت به جای اسامی او می

شدند و معنای خاص ا طلاحی برای اسم و  فت وجود نداشت زیرا اسامی خداوند تعابیر و نشانه هایی 
(در رابطه با تعریج اسم و  فت 32: 1،مقاله سبحانی، ج 1380روند. )رشاد ،از ذار مقد  او به شمار می

در مورد مساله اسم و مسمی و   نشد اما  ه مربو  به بحث لفظ شناسی است در نهج البلاغه مطلبی یافت
 همین طور  فت و مو وی به طور  ریل و وارل در روایار مطالب بسیار زیادی وجود دارد .)

( رابطه  فت و مو وی مانند 141: 19و ج386: 91،ج1603ومجلسی،121و33: 1،ج1388 لینی،
هتی نیز می توان  در مبحث رابطه اسم و مسمی از جهتی به بحث لفظ شناسی مربو  می شود و از ج

وجود شناسی به آن پرداخت .  لکن به جهت اینکه بحث نفی  فار از ذار و همین طور بحث نینیت 
 فار با ار در وجود شناسی مطرا می شود رابطه  فت و مو وی به  ورر مختصر تقریر می اردد 

 ید دارند:امیرالمومنین نیز در خطبه خود به تفکیک و مغایرر  فت از مو وی تأ 
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« ًِ فَ رل الصِّ هل غَین نع
َ
ویٍ   لِّ مَون ل ویِ وَ شَهَادَةِ  ل مَون ل رل الن هَا غَین نع

َ
  ًٍ لِّ ِ فَ  (1خطبه«)لِشَهَادَةِ  ل

 دهد  ه آن غیر از مو وی است.)ترجمه مکارم(زیرا هر  فتی اواهی می

وی و مو وی م بمو بنابراین مو وی و  فت،دو چیز متغایرند،مو وی قائم بنف  است و  فت قائ
در ا ل وجود قیام بذار مستغنی از  فت است.اار چه در  مالش مفتقر به  فت است و  فت در ا ل 

ر مو وی قوام و وجود پیدا نمی   ند پ   فت نارضوجود و قوامش محتاج بمو وی است اما بدون تصو 
فار ا و ج خداوند سبحان بصمی باشد و مو وی معروض و لذا متغایر و متمایزند در وجود و هستی،پ  ب

 شود.مقارنت به دیهری ایجاد می

 معرفت و معناشناسی 2-2

 های آن است.از مباحث مربو  به معرفت شناسی امکان شناخت و راه

 امکان شناخت خداوند6- 1-1
است ارچه  سی و یا موجودی نقل و فطرر بشری از شناخت خداوند به طور  امل، محروم نشده

توان به وجود  و اسماء و  فار او نلم اجمالی پیدا  رد و  نه معرفت او را ندارد ولی می توان رسیدن به
بَها نَن »مند شد:به مقدار از لازم معرفت خدای متعال بهره ولَ نَلی تَحدیدِ ِ فَتِهِ وَ لَم یَحجل قل طلِ  العل لَم یل

 (.69خطبه «) وَاجِبِ مَعرِفَتِهِ 

 ق شناخت  فار مخلوق و نفی آنشناخت  فار خالق از طری1- 1-1
حضرر به  ورر های مختلج  فار سلبی خداوند را از راه ندم شباهت حق به مخلوقار تبیین 

ال نلی وجودِه بخلق و بحدوث خلقِه نلی  ولیتِه و بِاشتباهِهم نلی  ن لا شبهَ »است: نموده الحمد لله الد 
د ها بر ازلیت خداونموجودیت و حادث بودن آن (. بنابر سخن حضرر آفرینش مخلوقار بر112)خطبه « له

های شناخت خداوند همین است  ه  ند. لذا یکی از راهها بر قدرر مطلق حق تعالی دلالت میو نجز آن
ها از خداوند  ه خالق همه چیز است بتوان به در  ها و مخلوقار و نفی همه آنبا شناخت  فار پدیده

ستَ »تر خداوند نائل شد.  حیل درَتِهِ وَ مل
ل
یِتِه وَ بِمَا وَسَعَها بِهِ مِنَ العَجزِ نَلَی ق وثِ امشیَاءِ نَلَی  زَلع دل شهِدٌ بِحل

ها لّلَیهِ مِنَ الفَنَاءِ نَلَی دَوَامِه به  البلاغه نیز مانند دیهر روایار معصومین همان(. در نهج«)بِمَا ارطرع
 است  ه خلقت آیت خدای متعال وفراوان داشته است و تأ یدخلقت و مخلوقار الهی بسیار توجه شده

ها و دهم  ه آسماناواهی می:»راهی محکم و استوار و روشن برای شناخت و معرفت حق تعالی است 
ه ای و حجتت را بای  ه خود افتهدهند  ه تو همان اونهها و اواهان تو هستند و شهادر میزمین نشانه
(. 3: 18، ج 1618محمودی، «) نند...ار بر پروردااریت اقرار میمندیهای تواننشانند و نشانه رسی می
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های بسیار، خلقت اواه و شاهد بر وجود و قدیم بودن خداوند است . مخلوقار نالم معلولند لذا در خطبه
تواند به مقدار لازم و ظرفیت دارای خالق و  ان  هستند و چون خلق همان اثر و فعل خالق است می

ها و ش به شناخت حق پی ببرد و از طرفی همان خالق، نلت و  امل است و از همه نق وجودی خوی
تواند به او احاطه یابد بنابراین هر چیزی  ه در مخلوق از آن نظر  ه مخلوق فقرها، دور است، مخلوق نمی

بی و تنزیه سلالبلاغه مملو از  فار است  ه نهجشود و از این قاندهاست یافت شود، در خالقش یافت نمی
وب»حق تعالی است.   بع وَ المَربل ودِ وَ الرع وِ  وَ الحَادِّ وَ المَحدل انِِ  وَ المَصنل  )همان(.« لافتِراقِ الصع

 شناخت نقلی و قلبی او ای خداوند  1-1-3
های شناخت نالم به طرق مختلج بر وجود حق و او ای او دلالت دارد، راه نقل و راه فطرر از راه

 باشند.البلاغه میتعالی در نهجحق 
 راه نقل 2-2-3-1

واند به تهای نالم میبنابراین انساان هم از طریق انف  و خودشاناسی و هم از طریق آفاق و شهفتی
  13وجود خداوند و  فار او در حد خویش پی ببرد)فصلت، آیه 

 :شناخت نقلی به دو  ورر ممکن است 
 الف(خودشناسی 

 ند  ه وجود به نف  و هویت خود و همچنین به حالار و افعال آن در  می انسان با نلم حضوری
های آن پی به وجود خالق و ان  ها و توانمدیرعیج و محتاجی دارد و در نین حال با شناخت پیچیدای

 برد:نالم و قادر می
ودِ وَ نَقاِ الهِمَ » قل بحَاَنهل بِفَسِ  العَزَائِمِ وَ حَلِّ العل ( بنابراین 210)نهج البلاغه، حکمت « مِ نَرفتل اللهَ سل

ترین برهان و استدلال به شمار از آنجا  ه نف  حقیقت و هویت انسان است شناخت از طریق آن قوی
 رود.می

 ب(حدوث و نظم در جهان خلقت 
ها و های متنو  و بی نهایت و پیچیدایدر این طریق نقل از راه حدوث جهان و نظم و زیبایی

شود. در قرآن  ریم و پایان در آن بر وجود  ان  و  فار او هدایت میوجود نلم و قدرر بی ها ومهندسی
 است.از این رو  بسیار استفاده شده اطهار روایار ائمه

هل لَهل وَ دَلی» جع لُّ ما خَلَقَ حل تِي  حدَثَتها آثارل َ نَعتِهِ وَ  نلَامل حِکمَتِهِ فَصَارَ  ل  نلیهِ وَ لّن لا  فَظَهررِ البَدائ ل ال 
ائِمً.

َ
بدِِ  ق هل نَلَی المل لتل ًٌ وَ دَلاع دبیرِ نَاطِقل ه بِالتع تل جع  ( 91خطبه «) انَ خَلقا  َ امِتا  فَحل

 راه قلب و فطرر 1-1-3-1
واسطه ادرا  در این راه انسان حضور و وجود حق را   ه همراه با او ای اوست به طور مستقیم و بی
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 ند و او ای حق در وا و نف  انسان بدون استدلال و برهان خداوند را شهود می ند. در این مقام ر می
 ترین معرفت انسان است و درشود. این معرفت نخستین و ابتداییحد وجود آدمی برایش مکشوی می

لَهل وَ وَاتَرَ لّلَیهِم  نبیَ »است: هنهام خلقت اولیه در انسان به ودیعه اذاشته شده سل م افَبَعثَ فیهِم رل وهل ءَهل لِیستَأدل
م مَنسِيع نِعمَتِهِ  وهل رل ذَ ِّ (. همچنین هنهامی  ه از حضرر پرسش شد  ه آیا 1)خطبه « مِییَاقَ فِطرَتِهِ وَ یل

م؟ آن فرد بینم بپرستای؟ امیرالمونین در پاس  چنین فرمودند: آیا چیزی را  ه نمیپرورداار خود را دیده
هل »در پاس  فرمودند:  بینی؟ حضررپرسید چهونه او را می درِ ل شَاهَدَةِ العِیَانِ وَ لَکِن تل ونل بِمل یل هل العل درِ ل  لَا تل

لوبل بِحَقائِقِ الِإیمَان تِه»فرمایند: (. در جای دیهری می139)خطبه « القل جع وبِهِم بِحل لل اهِرِ لِقل خطبه «)وَ الظع
وبِ نَلَی فِطرَتِهَا(. » 108 لل  (.32)خطبه « وَ جَابِل القل

 رنایت حدین )نه تشبیه و نه تعطیل( و تو یج به افعال 1-1-4
یکی از مباحث بسیار مهم معنا شناسی مساله ندم تعطیل محا و ندم تشبیه خالق به مخلوق است. 

البلاغه ندم تعطیل و ندم تشبیه ملا  فهم و اطلاق  فار در روایار اسلامی و همین طور در نهج
به طور معمول با امور حسی و مادی سرو  ار دارد و حتی در امور ناطفی   مالی به حق تعالی است. انسان

رای  ند. شعرا و نویسنداان و خطبا از چنین روشی بو یا غیر حسی نیز از تشبیه های محسو  استفاده می
ایرند و در واق  تشبیه معقول به محسو  انجام می دهند چنانکه در قرآن بیان اهدای خویش بهره می

ه و است. نخستین رسالت انبیا و اولیا این بود  ه مردم را از چنهال تشبییز چنین روشی به  ار رفته ریم ن
تجسیم نجار دهند. با اینکه رسول ا رم در این باره بسیار سعی نمودند تا پیروان خود را از تشبیه دور  نند 

ه ت در دام تشبیه ارفتار شدند چنانکانهاری و دوری از معاری اهل بیاما بعضی از مسلمانان به خاطر ساده
 (.  10:  1386بعضی از اهل حدیث و اشانره در خداشناسی دجار تشبیه شدند)سبحانی، 

البلاغه حضرر امیر در فرازهای فراوانی و به طور مکرر خداوند را منزه از تشبیه به مخلوقار در نهج
اند: از تشبیه برحذر داشتند چنانکه فرمودهاند و با نسبت  فار سلبی به خداوند مسلمانان را دانسته

وَاِ فِینَ » غَالِبِ لِمَقَالِ الن وقِینَ،الن لل مَخن عَلِيِّ نَنن شَبَهِ الن هِ الن دل لِلع حَمن  .(213خطبه«)الن
لَا حَقِیقَتَهل »:بنابراین تشبیه دام خطرنا ی است برای معتقدان به خداوند و جوینداان معرفت حق تعالی 

َ ابَ مَنن 
َ
مَهل   هِ وَ تَوَهع شَارَ لِّلَین

َ
هَهل وَ لَا َ مَدَهل مَنن   اهل نَنَی مَنن شَبع لَهل وَ لَا لِّیع  (. 184)خطبه « مَیع
پذیرد چنانکه در شناخت نقلی و قلبی به آن اشاره البته حضرر، تعطیل در شناخت خداوند را هم نمی

 برای تلاور و رسیدن به ثواب و بهشت خداوند شد زیرا با توجه به آیار و روایار بیان  فار الهی  رفا
ه است و معرفت به اسماء و  فار الهی بنیست بلکه مقدمه نبودیت است  ه هدی آفرینش معرفی شده

طور مستقیم با شناخت خداوند در پیوند است .به همین جهت است  ه انبیا و اولیا خداوند را به افعال 
درَتِه خَ »هایی میل  ردند و جملهتو یج می (دلالت می  نند بر اینکه خالق  183خطبه «)لَقَ الخَلایِقَ بِقل

نتَقٌِ  سِواهل »خلاق اوست و دیهری خالق چیزی نیست. و مانند عطٍ مل لُّ مل لُّ (»91خطبه «) ل بِیَدِكَ نَاِ بَهل  ل
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لِّ نَسَمًَ ًٍ وَ لّلَیَ  مَصیِرل  ل این است  ه او قائم به ذار ( خداوند قیوم است و معنای قیوم 109)خطبه «. دَابع
اند مستلزم همین معنا باره فرمودهخویش است و پایداری ماسوی الله به اوست، و آنچه امام ) ( در این

یااَ بِرَحمَتِه»باشد.می درَتِهِ وَ نَشَرَ الرِّ شرِ هل فِي فِطرَتِها فاطِر وَ لَم یعنهل »( ،1خطبه «) فَطَر الخَلائِقَ بِقل لَم یل
و ج به افعال بسیار البلاغه نیز مانند روایار دیهر اهل بیت (. در نهج181)خطبه « قها قادِرنَلی خَل

اردد نه ذار خداوند بنابراین از تشبیه خالق به مخلوق است. در این رو  فعل حق تو یج میمطرا شده
ون شود چمیشود و معرفت و شتاخت حا ل شود و با اینکه  مالار خداوند بیان مینیز اجتناب می

شود حد ندم تشبیه و ندم مخلوقار انتزا  می تو یج مربو  به فعل خداوند است و از رابطه خداوند و
 اردد.تعطیل نیز رنایت می

 
 تجلی و آینه وار بودن نالم خلقت  2-2-1

 توان پی به  فار سلبی خداها از خداوند میااهی با شناخت  فار و ویژای مخلوقار و سلب آن
ها از  فار ممکنار،  مالار حق را به حد ااهی با دیدن زیبایی ها و  مالار و مجرد نمودن آن برد و

روند در این مورو  اهل معرفت و نرفا از سخنان ظرفیت فهمید. تمام نالم نشانه و آیار حق به شمار می
 اسماء و  فار نند زیرا حضرر همه نوالم هستی و موجودار را محل حضور المومنین پیروی میامیر

مائ  وبأس»است: خواند به همه اسمائی  ه ار ان همه اشیاء را پر  رده ند و خداوند را میالهی بیان می
دنای  میل(.لفظ تجلی برای بیان ظهور و آشکار شدن حق بر موجودار «)التي مَر ار ان  ل شيء

. مقام تکوین خود دارای سه مقام استشود،در دو مقام تکوین و تدوین تجلی را مطرا  ردهاستفاده می
ی لِخَلقِهِ بِخَلقِهِ »فرماید:نین و نلم وقلب است . در مقام نینی و نلمی تکوین می تَجَلِّ )نهج «اَلحَمدل للهِ المل

ون»(و  108البلاغه، خطبه  یل ولِ وَ بِها امتَنََ  نَن نَظَرِ العل قل هَا لِلعل ی  انِعل ها (. خدواند بر قلب184)خطبه « تَجَلِّ
تِهِ »نیز متجلی شده است: جع لوبِهِم بِحل اهِرِ لِقل ی لِخَلقِهِ بِخَلقِهِ وَ الظ  تَجَلِّ (.  مراد از 108خطبه «)الحَمدل للهِ المل

تجلی این است  ه هر ذره ای از مخلوقار او شبیه به آینه ای است  ه خالق متعال، خود را برای بنداانش 
ینند، برخی ببه اندازه قابلیت و ظرفیت و شعا  بصیرر خود، او را میاست، و مخلوقار در آن نمایان ساخته

 نند، بعضی اول، خداوند و بینند، برخی هر دو را با هم مشاهده میابتدا مخلوق و بعد از آن خالق را می
 بینند. حق تعالی با حجت و برهان خویش نند، برخی هم جز حق چیز دیهر نمیسپ  به ماسوا توجه می

انسان نمایان است و هستی او حتی در دل  سانی  ه به سبب افکار و افتار باطل و نادرست او را  در دل
 نند نیز روشن است زیرا خداوند دلائل هستی خویش را بر آن ها ظاهر  رده و برهان وجود خود انکار می

کام ابر نظمت و استحاست. این برهان همان احساسی است  ه نفو  منکران در بر ها ثابت نمودهرا بر آن
 3م ،همان، ج میینظام آفرینش دارند، هر چند  ه برای توجه بدان به اند ی تنبه و هشیاری نیازمندند)ابن

(. در واق  ظهور و تجلی حق تعالی، فراتر از آن است  ه به دیده سر انجام شود، خداوند در اندیشه و 30:
، مافوق دیدن و استدلال «تجلی»جلی الهی است. لذا ذهن آدمی ظاهر است و این اندیشه خود برهان و ت
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« طحدوس»و «  بری»و «  غری»است. زیرا دیدن، دارای شرایط و حدود است، و استدلال نیز وابسته 
-اونه ابهامی در آن وجود ندارد؛ محدودیتاست؛اما تجلی همه نین وروا و روشنی و معرفت است و هیچ

ی باشد زیرا تجلر آن نیست و حتی خود پدیده هم واسطه آن نمیهای براهین، دهای دیدن و پیچیدای
خود، جلوه ای از حقیقت است، نه رابط و وسیله حقیقت آن. مانند اشعه خورشید  ه خورشید نیست ولی 

 باشد. نشانه مستقیم می

 وجودشناسی 2-3
-پرداخته می هایی است  ه به آنوجودشناسی اسماء و  فار الهی در نهج البلاغه دارای شاخصه

 :شود
 نفی هراونه  فت از ذار به ننوان  مال توحید 2-3-1

است لکن دیدااه  حیل  ه متعلق به امامیه است نفی زیادر نظریار مختلفی در این رابطه مطرا شده
(. 422: 6319وسبزواری،  42: 6490و  اشانی،  361: 1، ج 6460باشد.) درا،  سفار  فار بر ذار می

( 660: 6314ابن سینا و شی  اشراق و ملا درا و متکلمین امامیه مانند شی  مفید )مفید، فلاسفه مانند 
( طرفداران نظریه نینیت هستند زیرا نظریه زیادر مساوی با  122: 6، ج 6492و سید مرتضی )مرتضی، 

 (242:  6321و همو، 00:  6تا، ج قول به تعدد قدما و مخالج توحید ذاتی است.)سبزواری، بی
شبیه   ه ذار حق تعالی یکتا است ور ا طلاا اندیشمندان و حکما توحید ذاتی یعنی انتقاد به ایند

 ه، بسیط است واجزا و تر یبی در ذاتش نیست ؛ لذا ذار خداوند و شریکی در ذار برای او نیست و این
ناسی  فت شدر مسأله لفظباشد. ذاتی بسیط و به دور از هراونه اجزا، انم از بالفعل، بالقوه و تحلیلی می

و مو وی به طور  ریل و وارل در روایار مطالب بسیار زیادی وجود دارد. امیرالمومنین نیز در خطبه خود 
لِّ »به تفکیک و مغایرر  فت از مو وی تأ ید دارند: ویِ وَ شَهَادَةِ  ل ها غَیرل المَو ل نع

َ
  ًٍ لِّ ِ فَ لِشَهَادَةِ  ل

نهل غَیرل الصِّ 
َ
ویٍ   (. مو وی و  فت، دو چیز متغایرند، مو وی قائم بنف  است و 184خطبه «)فَهِ مَو ل

 فت قائم بمو وی ...پ   فت نارض است و مو وی معروض و لاجرم متغایرند در وجود لذا و ج 
 (.  86: 10،ج 1601مستلزم حد است.)مدر  وحید، 

در نبارار مختلج ندم دسترسی به مقام ذار و غیب الغیوب حق تعالی را تصریل   حضرر امیر
هل »است:نموده ي حَقع نَد  ون و لایل حصی نَعماءَهل العاد  الحمدلله الذي لا یبلغل مِدحَتهل القائِلون و لا یل

جتَهِدون یست ت و چیزی ن(،زیرا ماسوی الله، معلول اویند و معلول  ه نین ارتبا  به نلت اس1خطبه «)المل
 ند لذا مجردار و موجودار نالیه و نقل ااه احاطه بر نلت پیدا نمیجز همین ارتبا  و ربط تعلق، هیچ

 32-34: 1396توانند مدا خدا  نند، آن طور  ه شایسته ذار اقد  احدیت است)مصطفوی،اول ، نمی
دست غوا ان دریای نلوم به او نخواهد اندیش، ذار خداوند را نتوانند در   نند و (. بنابراین افکار ژری
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نهِ مَعرِفَتِهِ وَ »اند:(.لذا حضرر فرموده 39: 1383رسید) مغنیه،  ذِي انحَسَررِ اموَ ایل نَن  ل الحَمدل للهِ الع
وتِهِ  ًِ مَلَکل وغِ غَایَ لل ولَ فَلَم تَجِد مَسَاغا  لّلَی بل قل هل العل  «رَدَنتل نَظَمَتل

ممکن نیست  ه آن ننقا شکار    شود و نامحدود را نقل بیابد، بلکه  (. بنابراین هراز111) خطبه 
 توان فهمید. فهمد  ه آن لایتناهی را نمینقل می

ه و  مالل مَعِرفته التصدیقل به، و َ مالل »اند: حضرر در مورد  مال اخلاص فرموده ین مَعرِفَتل ل الد  او 
ًٍ التصدیق به توحیده و  مالل توحیده الإخلاصل له و   مالل الإخلاصِ له نفي الصفارِ ننهل بشهادَةِ  لِّ ِ ف

فًَ هل غَیر الصِّ ها غَیرل المو وی، و شهادةِ  لِّ مو ویِ  نع ( در این مساله اندیشمندان انم از 1خطبه « ) لّنع
متکلمان وفلاسفه و نرفا سخنان اونااونی را مطرا  ردند. اخلاص، همان ایمان و انتناء به یهانهی و 

های آن و دور از ستم و هر همتایی خداوند در  مال مطلق است و اینکه خداوند دور از ماده و ویژایبی
نیازی از همهان است،  مال اخلاص جدا  ردن خداوند از  فار مخلوقار است و منظور اونه زشتی و بی

ملو از  فار ، م از نفی  فار آن دسته از  فاتی نیست  ه نین ذار خدا باشند زیرا  لام امام 
  ند پ  اار از  فار، تنها برای اشاره به یهانهیترین شکل تو یج میخداوند است  ه او را به  امل

خداوند در  مال و جلال اراده شود، نه تنها مانعی وجود ندارد  ه از لحاظ نقلی و شرنی قابل دفا  نیز 
(؛ 96د و او را ستود)مغنیه،همان:توان به درااه خداوند متوسل شهست و با همین  فار است  ه می

هل فَقَد»
َ
، وَ مَن جَزع  هل

َ
اهل فَقَد جَزع  ، و مَن ثَن  اهل رنَهل فقَد ثَن 

َ
رَنَهل وَ مَن ق

َ
د ق ََ  مَن جَهَلَه وَ  فَمَن وََ جَ اللهَ سبحانَه فَقَ

ه ه فَقَد نَدع ه وَ مَن حَدع شارَ لّلیه فَقَد حَدع
َ
شارَ لّلیه وَ مَن  

َ
وَ مَن قالَ فیمَن فَقَد رَمِنَهل وَ مَن قالَ نَلامَ  جَهَله فَقَد  

حلی مِنه. 
َ
(. بنابراین حقیقت اخلاص این است  ه ناری نباید غیر خدا را با خدا انتبار نماید 1)خطبه « فَقَد  

د را آید  ه ذار خداونزیرا  فت با مو وی مغایرر دارد و بنا بر این هر    خدا را تو یج  ند لازم می
در موارد دیهر برای خدا اثبار  باشد زیرا امام ن چیزی بداند لذا نفی  فار همان نفی معانی میمقار

ا هستند ه ند. ممکن است منظور از نفی  فار از حق متعال  فاتی باشد  ه مخلوق دارای آن فت می
:  فار مخلوقین فرمایداست، آنجا  ه میچنان  ه امام ) ( به همین معنی در آخر خطبه اشاره فرموده

(. بنابراین  ری انتبار  فت برای خداوند مستلزم 248: 1، ج 1613مییم، برای خدا روا نیست ) ابن
باشد، لذا تو یج خداوند تعالی به آن  فار از نظر دین امری روشن است  یرر و تر یب ذار خدا نمی

اند)همان(. نرفا نفی  فار را به مقام رس ه برای هر اروه و جمعیتی از مردم معنای توحید و تنزیه را می
غیبی ذار و  فار را به مرحله تعین ثانی در  ق  ذار، نسبت دادند لذا از نظر آنها  لام امیر نیازی به 

 تأویل و قید ارافی ندارد.

 بساطت و ندم تر یب ذار حق  1- 1-3
ه می شود مسأل یکی از مباحیی  ه در وجود شناسی اسماء و فار الهی و توحید  فاتی مطرا

به  ورر های مختلج یکتایی و یهانهی حق بیان می  ند چنانکه  بساطت خداوند است  امیرالمومنین
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حدر حضرر پ  از نفي انطباق و می فرماید خداوند هستی مطلق است و هستی مطلق قابل تعدد نیست
  :فرمایدنددي و نوني درباره خداوند متعال، مي

هَانِ » وَجن ا الن لل  مع ون
َ
نَا وَق هٌ  ذَلِ  رَبُّ یَاءِ شِبن شن َ  لَهل فِي امن وَ وَاحِدٌ لَین قَائِلِ هل لل الن تَانِ فِیهِ فَقَون بل ذَانِ یَین اللع

مٍ  لٍ وَلَا وَهن ودٍ وَلَا نَقن جل قَسِمل فِي ول هل لَا یَنن نِي بِهِ  نع نَي یَعن مَعن هل نَزع وَجَلع  حَدِيُّ الن قَائِلِ لِّنع نَ  ذَلِ  رَ  الن ا نَزع بُّ
؛  (83: 1398) دوق،»وَجَلع

ا  ه  معناي نفي شبیه اساتیعني دو وحدانیتي  ه درباره خداوند مطرا است: یکي، یهانهي خدا به
خداونداار ما چنین است ا و دیهري، احدیت ذار می باشد؛ به این معنا  ه خداوند هم در وجود خارجي، 

هم قابل تقسیم نیست و شاید بتوان مفاد بخش آخر این حدیث حسب نقل و وبردار نیست؛  وهم بهتقسیم
 نند، تطبیق را بر آنچه امروزه حکیمان و فیلسوفان تحت ننوان نفي اجزاي تحلیلي )ماهیت( از آن یاد مي

وفرض هراونه   رد؛ یعني خداوند داراي ماهیت ا  ه از اجزاي تحلیلي موجودار محدود است ا نیست
 (248: 1،ج1391)مصباا یزدی،.ي خدا در ذهن نادرست استتقسیم دیهري نیز برا

حدٌ لا وا:»تعابیر دیهری نیز در یکتایی و ندم تعدد و تکیر ذار در نهج البلاغه ذ ر شده است 
وِیلِ نَدَدٍ »( و181خطبه«)بِعَدَدٍ.

ن
حَدل بِلَا تَأ

َ عِیال »(و112) خطبه  «امن بن لً وَالتع زِئَ جن هل التع ان  »(و81ه)خطب« وَلَا تَنَالل
نا واحد  (18)خطبه« رب 

 شود: بساطت و ندم تر یب مستلزم اموری است  ه به آن ذیلا اشاره می

 خداوند آغاز و انجام همه  مالار 1-3-1-6
با توجه به بساطت وجودی خداوند و ندم هراونه محدودیت و احاطه وجودی و قیومیت حق، هر  مال 

حقیقی همه او ای  مالی است.حضرر  فار  مالی را به خداوند و خیری از آن اوست و او بالذار واجد 
هد د ند و به مخاطب خود توجه میدهد و الله را مبدا و حقیقت  مال و او ای  مالی معرفی مینسب می

لُّ شَیءٍ خَ » ه غیر حق و ماسوی الله در این او ای نین نیاز به اویند وهیچ  مالی از خود ندارند: ارٌِ   ل
کَ لَهل وَ  ویٍ مَن تل لِّ مَلهل لع رَعیجٍ وَ مَفزَ ل  ل ةل  ل وع

ل
لِّ ذَلیلٍ وَ ق لع فَقِیِر وَ نِزُّ  ل ائِمٌ بِهِ غَنِی  ل

َ
لُّ شَيءٍ ق مَ سَمَِ  لع  ل

ه نقَلَبل هل وَ مَن مَارَ فَِلَیهِ مل
ل
هل وَ مَن ناَ  فَعَلیهِ رِزق طقَهل وَ مَن سَکَتَ نَلِمَ سِرع ق بیان (.از سیا 109خطبه «) نل

شود  ه نظام اسماء و  فار الهی در نهج البلاغه در مقام اثبار همه مراتب توحید است و استفاده می
فقط آفریداار نالم این  مالار را داراست و غیر او دارا نیست، و الا این نبارار تحمید و تمجید و تقدی  

 برای خدای متعال نخواهد بود.

 در نین تباین او از ماسوی اللهتعالی احاطه و معیت حق 1-3-1-1
از  فار مهم ثبوتی  فت معیت و احاطه است و چندین بار معیت و احاطه حق تعالی با مخلوقار به 

 طرق مختلج مطرا شده است و محور مباحث بلند نرفانی و فلسفی نیز قرار ارفته است. 
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 ند در حالی  ه در روایار میاین احاطه و معیت را فراتر از نلم و قدرر معرفی  المومنین امیر
 است و جم  این دو دسته از روایار  عب و دشوار استدیهر به بینونت و تنزه حق از خلق نیز پرداخته شده

به بینونت خدا از خلق   و همین طور در سخنان حضرر نلی  زیرا در بعضی از روایار اهل بیت 
 است :نت تصریل شدهاست و در روایار دیهر نیز به ندم بینوتا ید شده

ا هها مکان دارد و دور از اشیاء نباشد تا افته شود خدا از آنحلول در اشیاء نکرد تا افته شود در آن»
(. در موجودار حلول 332: 2،ج 1603)طبرسی، « جداست خالی از اشیاء نباشد تا افته شود در  جاست

ها جدا است)مکارم، آن« از»رفته تا افته شود ها فا له نهها است و از آنآن« در»نکرده تا افته شود 
باشد نه نزلت . بنابراین خداوند هم (. منظور از بینونت، بینونت  فت می 141:  41،خطبه  1، ج 1330

بائن است از خلق و هم بائن نیست یعنی در  فار بائن است ولی نه به اونه ای  ه از خلق جدا باشد: 
رسی، همان، ج طب«)من خلقه و حکم التمییز بینونً  فً لابینونً نزلً معرفته توحیده و توحیده تمیزه»
لُّ (.»81البلاغه، خطبه نهج«)له الاحاطه بکل شيء و الغلبً لکل شيء و القوة نلی  ل شيء(.»201: 1  ل

ة وع
ل
لِّ ذَلیلٍ وَ ق لِّ فَقِیرٍ وَ نِزُّ  ل ائِمِ بِهِ غَنِی  ل

َ
لُّ شَيءِ ق لِّ رَعیِجٍ  شَيءٍ خَاشٌِ  لَهل وَ  ل م، خطبه فیا الاسلا«) ل

108 .) 
آنچه مسلم است معیت و احاطه خداوند با تعالی و تنزه همراه است و این معیت چنان است  ه نه تنها 

لِّ شَيءِ لَا مََ   ل :»حدی و ندم نق  و تشبیه نیز است  ند بلکه لازمه بیاو را به مخلوقار تشبیه نمی
لِّ  ًٍ وَ غَیرل  ل قارَنَ ًٍ  بِمل زایَلَ البلاغه اقسام رابطه (. نلامه جعفری در شرا خود بر نهج1خطبه « ) شَيءٍ لا بِمل

 -ت رابطه معی -رابطه قیومی  -رابطه احاطه   ند  ه نبارتند از :خداوند متعال با موجودار را بیان می
 -ودیت رابطه نب - رابطه رب و مربوبی -رابطه حفظ  -رابطه مالکیت مطلقه  -رابطه خالقیت و  انعیت 

رابطه  دارند  هدهند و بیان میرابطه نوری ایشان هر  دام از این رابطه هارا توریل می -رابطه ملکوتی 
ست االبلاغه به آن اشاره نمودهای است  ه حضرر در نهجاحاطه و قیومی و معیت منشا و مبدا همان رابطه

است: )او با همه چیز است بدون امتزاج و غیر هو جمله معروی خود  ه به  ورر های مختلج بیان شد
(. نده ای این  83:  2، ج 1334از همه اشیاء است بدون مباینت (اشاره به همین رابطه است)جعفری ، 

 نند و فیلسوی مشربان احاطه حق را فراتر از نلم و قدرر احاطه را  رفا از نو  نلم و قدرر معرفی می
یتی  ند  ه فراتر از نلم و قدرر معن احاطه را از نو  نلت و معلولی معرفی میمییم ایدانند چنانکه ابنمی

 (281: 1مییم،همان، ج است .)ابن

 اسماء الهی به ننوان حقایق تکوینی 3 -1-3
 ند: البلاغه اسماء الهی را حقایق منثر در تکوین مطرا میاز جمله نهج روایار معصومین 

ها در نالم نین است و برای آن(، لذا به اسماء و  فار الهی قسم یاد شده 39ه سِیروا نَلَی اسمِ اللهِ )خطب
دو  وَ »است: و تکوین اثراتی قائل شده فأسئلک بِاسمِکَ الذي ظَهَرَر بِه لخا ً اولیائک فَوَحع
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(، لذا منظور از اسم  ری لفظ نیست بلکه حقیقتی است  ه  314: 49،ج  1603مجلسی ، «)نَرَفو 
تأثیر و واسطه ربوبیت حق است به همین خاطر است  ه نرفا و فلاسفه بر خلای متکلمان  ه اسم دارای 

مان نمایند. لذا اسامی نینی خداوند، هدانند اسم را تقسیم به نینی و لفظی میخدا را همان اسم لفظی می
 (.29و28:  1619قسم تکوینی و اسامی لفظی همان اسم الاسم است)طباطبایی، 

 
 
 

 جهنتی
-البلاغه را تحت سه حوزه لفظتوان مسأله اسماء و  فار الهی در نهجبا توجه به آنچه بیان شد می

و وی شناسی بیان شد  ه  فت و مبندی  رد: در حوزه لفظشناسی دستهشناسی ، معناشناسی و وجود
است، دهاختصاص داغیر یکدیهرند. مباحث مربو  به معناشناسی بیشترین حجم را در احادیث به خود 

شناخت خداوند از طریق نقل و قلب و وحی و مسأله با اهمیت اثبار بلاتشبیه است. در حوزه وجودشناسی 
البلاغه وجود دارد: روایاتی  ه وجود هراونه  فتی را در ذار حق تعالی نفی نیز روایار بسیاری در نهج

 نند و روایاتی  ه محدودیت آنها اشاره می نند و روایاتی  ه به وجود  مالار در خداوند و ندم می
  نند، لذا منظور از اسم  ری لفظ نیست بلکه حقیقتی استاسماءالهی را حقایق منثر در تکوین مطرا می

 ه دارای تأثیر و واسطه ربوبیت حق است و روایاتی  ه به تباین خالق و مخلوق در  فار اشاره دارد. تباین 
تباند نیست بنابراین تباین حق از موجودار باید با معیت حق با موجودار  میان خالق و مخلوق به معنی

فهمیده شود زیرا روایار مربو  به معیت و احاطه نیز اشاره به ندم بینونت نزلی دارند. بنابراین ادرا  
 فار خداوند به  ورر اثباتی و سلبی است هم باید  فت  مالی را به خداوند نسبت داد و هم باید در 

مان حال محدودیت ها و نواق  را سلب نمود. در مسأله وجود شناسی ،حضرر  فار را از ذار حق ه
نفی  ردند و حکما مراد از تفی  فار را نفی  فار زائد بر ذار و  فاتی  ه حق را به مخلوقار تشبیه 

 افه نیست.اردانند و تبیین نرفا به نحو دیهری است  ه در آن نیازی به این قید و توریل  ند میمی
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 البلاغههای نهجدر خطبه« بهشت»مفهومی  هایاستعاره
 شناسی شناختی()پژوهش موردی از منظر زبان

 **پروین بهارزاده/  *عارفه داودی
 73/8/62رش: یخ پذیتار   74/6/69افت: یخ دریتار

 چکیده
شااداساای شاادا،ری، نه تدها ابزای زیبایی شااداساای، بلاه به ادوا  ابزای اساارعایه از مدظر زبا  

نظا  مفهومی انسااا  یا شااال داده و اندیکااه،یعرای و زبا  او یا  شااود کهعرازبانی شاادا،ره می

های گفرایی یا تکاایل ای از ایتباطبخکاد  بر این اسااس اسارعایه بخی گسارردهوه، می

هاای دیدی نیز مرۀ بکااار مکاااهود اسااا،  دی انادیکاااهداده و نمود آ  دی تجاایب زنادگی یوز

دیهمۀ ادیا  به « بهکاا،»دایند  مفهو   ها وه، دیک مفاهیم انرزاای نلی ملوییاساارعایه

ۀ قرآنی نیز دیک بهک، دی نکر  
 
ادوا  یای از مفاهیم کلیدی و انرزاای اسا،  بر اسااس ادل

لم به معدای اا« وَهیکَ، »بهک، از واژۀ مرکب اوسرایی  دنیا از تجربۀ مسرلیم ما ،ایج اس، 

، «الجداا  »ژه )از وملااه: البلاغااه یااازده واهااای نهجدی ،طبااه نیاوتر گرعرااه شااااده اساااا، 

اسااا،  بدیهی اسااا، ق ااار  کای یعره به« بهکااا،»و    ( معادن با « دایاللرای»، «دایمُلا »»

های مفهومی ایدی و ساطب عهم همگا  به ویژه ااراب لدیاسلا  وه، هر از قوزه الی

د که ملموس بهره وسره اس،  دی این هژوهی از ،لان ،طب « بهک،»تر نمود  معدای مجر 

اسرخراج شده و  های مفهومی،دی قالب اسرعایه« بهکا،»نهج البلاغه، ابایا  قاوی مفهو  

گرعره )بیروِ  ع ااای بهکاا،(، موید بریساای قرای  «از بیرو »قوزۀ انرزاای بهکاا، ا،روی، 

نا  نگاشاا، شااداسااایی شااد و هربسااامدترین نا   11اساارعایۀ مفهومی دی قالب  141اساا،  

های مبدأ مربوط به بخی بیرونی بهکااا، ا،روی مکاااخص ههای اسااارعایی و قوز نگاشااا،

البلاغه بیکااارر از قوزۀ مبدأ، های نهجگکااا،  براسااااس دسااارااویدهای هژوهی، دی ،طبه

 برای بیا  مفهو  بهک، ا،روی از بیرو  اسرفاده شده اس، « باغ سرسبز»و « ماا »

                                                                        

                                a.davoodi@alzahra.ac.ir ، )نویسنده مسئول(علوم قرآن و حدیث، دانشگاه الزهرا *.دانشجوی دکتری
                                                                                                 bahar-p@alzahra.ac.ir**استادیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهرا 
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 ؛یدیواژگان کل
 ای مفهومی هشداسی شدا،ری، اسرعایهالبلاغه، بهک،، زبا نهج

 
 مقدّمه - 1

و )و خوب(1بهشات از واژ  اوساتایی وَهیشاتَ  هل و ایشت)نلامت 2ریشاه ارفته اسات.وَهیشاتَ از دو واژ  ول
تفضایل( تشاکیل شده و به معنای خوبتر و نیکوتر است.این واژه،  فت تفضیلی برای مو وفی محذوی، 

و وَهیشاتَ  و )جهان،هساتی( اسات. اَنهَهل مجمونا به معنای جهان برتر و نالم نیکوتر است یعنی واژ  اَنهَهل
 (.14-13، ص.6392؛ اذشته، 6392، ص. 3، 6310)بهرامی، 

های آن جهان است  ه به است، دورنمایی از نعمتمجمو  آنچه در متون دینی پیرامون بهشات وارد شده 
ی این ج ریم واقعیتی متفاور، برتر و مافوق نعمتاساااتنااد آیار قرآن  نَفٌ  فَلَا تَعلَمل »هان دارد:های ماد 

ون وا یَعمَلل انل ا  اَ نٍ جَزَاء  بِماَ نیل
َ
ةِ   رع

ل
م مِن ق خفِیَ لَهل ا ال  بخشداند چه چیز از آنچه روشااانیهیچ    نمی»؛ «ماَ

(. تا 69: 31 ریم )قرآن« اساااتدادند برای آنان نهفته شاااده ُ آنچه انجام میدیداان اسااات به لپادا 
ت آند و نعماتانساااان باه آن جهاان نرو ها نخواهد برد.در چنین هاا را از نزدیاک لم  نکند، پی به واقعی 

 ها جهت در  مفاهیم انتزانی در اندیشۀ دینی،نقش محوری دارند. مواردی استعاره
ای از شاناسایِ شاناختی به مجمونهشاناسای شاناختی اسات و زبانهای مفهومی زیرشااخۀ زباناساتعاره

( و زبان Tomasello ,1999,p. 477 ه به ابعادِ شناختیِ ارتبا  زبانی پرداخته )شاود ها اطلاق مینظریه
 (.(Grady, 2007p. 3 ایرد.دهی،پرداز  و انتقال اطلانار در نظر میرا به ننوان ابزاری برای سامان

شناسی شناختی آن است  ه شناخت بدون وجودِ بازنمودهای ذهنی  ه در رابطۀ یکی از مفروراار زبان»
ناسیِ شایرد. زبانشاناختی میان جهان خارج، ذهن و زبان نقش سازنده و واسط دارند، شکل نمیهساتی

شی  ه زبان چه نقپردازد شاناختی به دانش ساخنهویان زبان از جهان خارج توجه دارد و به این مسأله می
 (. 11، ص. 6302)افراشی، « دهی به این دانش دارددر سامان

اسی شناختی، شنشناسی شناختی است. معنیشناسی شناختی، معنیهای ا الی زبانیکی از زیر شااخه
ای از نظریار و رویکردهاساات  ه شااناساای شااناختی، نظریۀ واحدی نیساات، بلکه مجمونههمانند زبان

ان شاناسای شناختی به بررسی رابطۀ میرا براساا  اشاترا شاان زیر یک چتر ارد آورد. معنیتوان آنها می
پردازد. نظریۀ اساااتعار  مفهومی  ه از مباحث مورد مطالعه در حوز  معناا و ارجاا  آن در جهاان واقعی می

کتۀ ترین نمهم ( مطرا شد.6029شاناسای شاناختی است، نخستین بار در  تاب لیکای و جانسون )زبان
ر و ذهن انسااان  این نظریه آن اساات  ه اسااتعاره فقط یک ویژای ساابکی زبان ادبی نیساات، بلکه این تفک 

تی اسااتعاری اساات. اسااتعاره اند  ه نجین شااده های مفهومی چنان با زبان روزمرهاساات  ه دارای ماهی 
                                                                        

1 . Vahishta 

2 . Vohu 
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(. مهمترین 11، ص. 6320اندیشاند )راس  مهند،  نند و میها فکر میساخنوران، در قالب این اساتعاره
 .تر است، فراهم ساختن در  یک مفهوم انتزانی از طریق مفهومی ملمو  ار رد شناختی استعاره

نظیرترین سااخنورانی اساات  ه در  البد  لماتش روا و حساای تازه و از جملۀ بی امیرالمنمنین نلی
در  نلی  آفاق است. حضرر بدیل جریان دارد و ساخنان نافذ  در میان ادیبان تا به امروز، شهر بی

 است: فرموده 133در خطبۀ بیتخاندان اهل مقام تو یج جایهاه رفی  سخن در
هل » وناال صااال ت غل لااَ دع هل وَ نَلَینااا تَهااَ

ل
وقاا رل ت نل بااَ ا تَنشاااع مَرَاءل الکَلَامِ وَ فِینااَ

ل
ا مَ همااانااا مااا امیران ساااخن «:»وَ اِناا 

، 6322)دشتی، « های آن بر ما ساایه افکنده اساتشااخهباشایم،درخت ساخن در ما ریشاه دوانده و می
با  هیچهاهاساات،پیامبری  ه  ارامیشاااارد مکتب رسااول (؛همچنین حضاارر نلی499ص. 
نه مردم ت خود و با حقیقت نقل با  ل م ادرا ار و واقعی  ان اسااات؛ بلکه مأمور بود تا به میز ننموده خود تکل 
 فرمود:ها سخن اوید و ها و ادرا ار مردم با آننقل

ا» مَ  لّنَ  کَلِ  نن نل
َ
نَا   مِرن

ل
بِیَِءِ   رَ الانن اَ   مَعَاشااِ ولِهِمن  نَلَي النَ  قل رِ نل دن

َ
ما جمعیت پیامبران، مأموریم  ه با مردم به »؛«ق

 (.13، ص. 6، 6499) لینی، « اندازه نقلشان سخن اوییم
ها جهت تقریب ذهن  ه در آنالبلاغه سااارشاااار از تعابیری اسااات در نهج ساااخنان حضااارر نلی

 های مفهومیهای ملکوتی بر پایۀ اساااتعارهمخااطباان، مفاهیم و حقایق غیرمادی و معاری ژری اندیشاااه
ازیند. از جملۀ این مفاهیم  ند و در نهانخانۀ ذهن جای مینمود یاافتاه اسااات  اه تا ژرفای جان نفوذ می

ر را به خود مشاااغول  رده معنوی و حقایق دینی، زنداانی پ  از مر  اسااات  ه هم واره ذهن بشااار متفک 
اسات؛ زیرا باور به وجود جهانی فراتر از دنیا و رفتن به سارای جاودانه، تأثیر بسایار نمیقی در سبک زندای 
بشار خواهد داشت. بهشت نیز یکی از این مفاهیم انتزانی است و نقل به تنهایی و بدون استمداد از آیار 

 د  بسیار اند ی قادر به فهم آن است. ریم و روایار تا حقرآن
ت موراااو ، با توجه به اهم    های مفهومی و بررسااای تفاور آنها با در این مقاله رااامن تعریج اساااتعارهی 

تی، استعاره ی در حد  شناسی شناختالبلاغه، با رویکرد زبانهای نهجهای بهشت در خطبهاستعارههای سن 
لیل و نلمی در تح تواند، رو ها میزیرا شااناخت  ار رد این اسااتعارهتوان مورد بررساای قرار ارفته اساات؛ 

تری از مفاهیم روایی را پیش روی مخاطبان قرار های نمیقدسااتیابی به دقایق مفهوم روایار باشااد و لایه
پژوهان و محققان را در پی بردن به مقصااود اوینده و  شااج بطون و سااطوا معانی آن یاری دهد و حدیث

ا تفسیر این اللفظی یبینی دینی آنان تأثیر اذارد. حال آنکه ِ ریِ ترجمۀ تحتبر اندیشاه و جهان» و  رسااند
اردد و می های زبانی، بانث تعبیرها و تفسااایرهای ساااطحی از  لام امامآیاار باه ننوان اساااتعااره

 (.3، ص. 6302آبادی، رستمی شیرین) « ندابهاماتی را در این زمینه ایجاد می
 ها مطرا است  ه: بر این مبنا، این پرسش

البلاغه  دامند و در این میان  دام های نهجهای مفهومی بهشت در خطبههای اساتعارهنام نهاشات -1
 یک از بیشترین بسامد برخوردار است؟
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البلاغه به  ار رفته های نهجساااازی بهشااات در خطبه دام مفاهیم به ننوان حوز  مبد  برای مفهوم -2 
 است و بیشترین بسامد مربو  به  دام است؟

 لام اماماست. از  ل   البلاغه  ورر ارفته ای، پیکره بنیاد و با تمر ز بر نهجرشاتهاین پژوهش میان
اسیر اند.از آنجا  ه در تفاست،ازینش شده« از بیرون»هایی  ه معطوی به تو ایج بهشت اخروی ، خطبه

ۀ آدمنرفانی،بهشاتی  ه محل سکونت اول )متفاور  بود یا بهشتی  ه ابلی  از آن خارج شد،دنیوی  ی 
(، لذا در آمارایری بهشت اخروی 249 - 243، ص. 1تا، )امین، بی شوداز بهشات اخروی( محساوب می

برداری با اساااتفاده از  تب و ای )فیشاز آنهاا  اااری نظر شاااد. رو  اردآوری اطلاناار نیز  تاابخاانه
 است.  افزارهای تخصصی( بودهنرم

 توان به موارد زیراساات؛از جمله میهای چندی  ااورر ارفته البلاغه پژوهشها در نهجدر زمینۀ اسااتعاره
تۀ مهتاب ،نهاش«شاناسای شناختیالبلاغه با رویکرد زبانهای نهجتحلیل مفهومی اساتعاره»اشااره نمود: 

دی و همکاران ) عد شناختیهای جهتی نهجاساتعاره»( و6306نور محم   ، اثرحسین ایمانیان و«البلاغه از بل
های البلاغه بر اساا  ا ول نظری استعارههجهای ن(  ه به بررسای برخی از اساتعاره6301زهره نادری )

می و ، نهار  مرتضاای قائ«البلاغههای نهجبررساای تصااویر اسااتعاری دنیا در خطبه»اند؛ معا اار پرداخته
تی به بررسی استعاره6309همکاران ) های بهبا محوریت دنیا در خط ها(، در این تحقیق بر پایۀ دیدااه سان 

ه )همچنین می پرداخته شاده اسات. حضارر نلی سنی  ( با ننوان 6304توان از رسالۀ د تری نوری حل
 تاب  ها نیزیاد  رد. از میان  تاب« هنا  مهوممی ررن  بر لممات رانننا  ام رالمنمن  تنثی ر اسنننه نا  »

د خااقانی )البغتن هنا  بغتند د  نو جمم  ها  پ چ  ۀ تحم ل ا لا  اسنننه ا  (؛ 6391، تاألیج محما 
د ادیبی مهر )نهاالبغتن  نو  تألیج  البغت هنایی ا  هنر تانننمیرنیرینی د  نو جمم (؛ 6321ار  محما 

دقاسمی ) ها بر اسا  ( بیش از همه حائز اهمیت است ولی ا ول بررسی استعاره در آن6309حمید محم 
تی است.  دیدااه سن 

ه رساااتمی شااایدر زمینۀ اسااتعار  مفهومی بهشااات، جدیدترین اثر، پایان  ( با 6302آبادی )ریننامۀ رارااای 
  ریم مد  نظر ه اسااتعاره بهشاات را در قرآن اساات «ها  مهوممی بوشنند د  ررن  لریماسننه ا  » ننوان

البلاغه از منظر هاای نهجهاای مفهومی بهشااات در خطباهاساااتعااره»داشاااتاه اسااات. لیکن در زمیناۀ 
 ، تا نون پژوهشی  ورر نهرفته است.«شناسی شناختیزبان

 
 از دیدگاه سنّتیاستعاره  –2
، ص. 1، 6394در لغت به معنی ناریت ارفتن و به ناریت خواسااتن اساات )راغب ا اافهانی، « اسااتعاره»

زبان دو »ترین دیدااه در زمینۀ استعاره، نظریۀ جایهزینی است. در این دیدااه (. مشهورترین و قدیمی196
ه ت و دیهر،  ورر استعاری  اللفظی  ه  ورر ا لی زبان اس اورر مختلج دارد: یکی  اورر تحت
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شوند اللفظی میهای تحتهای استعاری، جایهزینِ نبارر اورر ثانوی و تحریج شاد  آن است. نبارر
 (.  31، ص. 6303نیا، )قائمی«  ه همان معنا را دارند

مان آمده است، نشان میها و نمونهتعریج بار  در دهد  ه آنها هم های مختلفی  ه از اساتعاره در آثار متقد 
اند. بعضای هر اونه تشابیهی را  ه ادار آن حذی شااده باشد، مفهوم و حوز  معنایی اساتعاره متزلزل بوده

 (.699،ص. 6311اند )شفیعی  د نی،استعاره دانسته
بار ارسااطو به اختیار خود به معرفی ا ااطلاا اسااتعاره پرداخته و آن را چنین تعریج نموده برای نخسااتین

(. وی معتقد بود  ه استعاره 106، ص. 6321) فوی، « قال دادن اسمی بیهانه استاستعاره انت»اسات: 
نونی مقایساۀ تلویحی اسات  ه بر ا ال قیا  اساتوار است. به نظر او  اربرد استعاره اساسا  امری تزئینی 

 ، ص.6326اسات؛ به نبارر دیهر، اساتعاره لازم و راروری نیست، بلکه  رفا  برای زیبایی است )الفام، 
(. از این منظر اسااتعاره مجازی اساات  ه مناساابت میان معنای مجازی و حقیقی آن مشااابهت اساات؛ 16

یعنی مقصااود، به  ارایری لفظ در معنای مجازی به جهت مشااابهت آن با معنای حقیقی اساات )تفتازانی، 
دیهر  یاسااتعاره به معنی انتقال نبارتی اساات از معنای ا االی خود به معنای»(. همچنین 116،ص.6323

 (.121،ص.6096)ابو هلال،« به منظوری خاص
های ندیبدهد  ه از طرفی با برخی طبقهبندی از اسااتعاره به دساات میاما نبدالقاهر جرجانی نونی طبقه

اروپااییاان در قرن بیساااتم شاااباهت چشااامهیری دارد و از طری دیهر،از بسااایاری از اشاااکالاتی  ه در 
ا اسااات. جرجانی خود را با طرفین اساااتعاره درایر نمی های اروپاییان وجود داردبندیطبقه .توجه او  ندمبر 

به وجه شابه موجود در اساتعاره و سرشت پیچید  آن وجه شبه معطوی است.همین تأ ید وی بر وجه شبه 
 شد بندی اساتعاره براسا  مختصۀ غالب )وجه شبه( بر میبندی وی را تا پایهاه بهترین نمونۀ طبقهطبقه
 (.19ُ، ص. 6399ل6309، شنا )حق

هاای جادیدی را خلق نمایند در تقابل با توانناد واقعیاتهاا میهاای اخیر این بااور  اه اساااتعاارهدر ساااده
تی تی پدیده ها به اساتعاره قرار ارفت؛ترین دیدااهسان  قلمداد شده  ای  ارفا  زبانیزیرا اساتعاره به طور سان 

تاساات و نه ابزاری  ه در درجۀ نخساات به نظام م الی   بخشاادهای روزانۀ ما ساااختار میفهومی و انوا  فع 
 (.111، ص. 6304)لیکای و جانسون، 

 
 شناسی شناختیهای مفهومی، نا  نگاشت، نگاشت، در زباناستعاره –3

زء شااود، به ننوان جمطرا می« شااناساای شااناختیزبان»رویکرد  لی مطالعۀ زبان  ه امروزه تحت ننوان 
ی برای دستیابی به شرحی ررایتلاینفک جنبشای اساترده شناخت انسان  بخش از طبیعتتر، به طور  ل 

هی از دانشااامن نلوم  دانو به طور خاص به معنای زبانی شاااکل ارفت. جنبشااای  ه در آن اروه قابل توج 
حده و اند ی بعد در اروپا و به طور محدودتر در 99های دهۀ هفتاد )شااانااختی از نیماه ( ابتدا در ایالار مت 

ام دارد ن« شااناساای شااناختیزبان»دیهر نقا  جهان حضااور داشااتند. جنبۀ زبانی این تلا  اسااترده، 



 

11 

ش
پژوه

ها
 ی

ج البلاغه، پا
نه

یی
 ز

1397
شماره 

 ،
58

 

11 

ه بسیاری ب(. مطالعار زبان0، ص. 6309)بارسالونا،  دااه ه استعاره داشته و با این دیشاناسی شناختی توج 
هایی ادبی و ناملی برای تزیین  لام و مربو  به زبان ها  ااارفا آرایهبه آن نهریساااته اسااات  ه اساااتعاره

 اند. نیستند؛ بلکه فرآیندی شناختی و مربو  به اندیشه
تی،زبان به دو اه س،دیدااه سنتی استعاره را به نقد  شید.در دیدا«نظریه معا ار استعاره»لیکای در مقاله  ن 

تی در باب زبان حقیقی و بخش حقیقی و مجازی یا ادبی و روزمره تقساایم می ار ساان  شااود.لیکای فرراای 
ها منجر به بدفهمی ما از اساتعاره شده است.دیدااه اساتعاری را مورد انتقاد قرار داد. به نظر وی،این فرض

تی ارچه استعاره را به انوا  مختلج تقسیم می ا و  ار ردهای اونااون برای آن در نظر می ند سن  ایرد؛ ام 
یک  ار رد ا الی برای اساتعاره در نظر دارد و آن آراستن و نوسازی افتار است.لیکای و جانسون، نهاهی 

ت آن مطرا  ردند و آن را این اونه تعریج  ردند: زبان اسااا  »شااناسااانه و فلساافی را به اسااتعاره و ماهی 
 (.    2، ص. 6304)لیکای و جانسون، « چیزی براسا  مفهوم چیزی دیهر است استعاره، در  و تجربۀ

فهم یاک حوز  مفهومی براساااا  حوز  مفهومی دیهر در اساااتعار  مفهومی، با فهم یک مفهوم یا پدید  
ء یا پدید  دیهر متفاور است، چنانکه حوز  مفهومی غذا، نلاوه بر غذا، شامل انتزانی بر اساا  یک شی

تهی، جویدن، قورر دادن، خوردن و موارد بسیاری از این قبیل است )هوشنهی و سیفی پَراو، خامی و پخ
 (.63، ص. 6322

های اسااتعار  مفهومی فهم حوز  مقصااد بر اسااا  حوز  مبد  اساات و مفهوم ا االی در نظریۀ اسااتعاره
ار به زبان« نهاشاات»مفهومی   تناظرهایشااناساای وارد شااده اساات و به اساات. این ا ااطلاا از ریاراای 

 (.Grady, 2007, p. 190های مفهومی وجود دارد ) ند  ه میان برخی حوزهمندی دلالت مینظام
هایی نظیر: رابطۀ ما به آخر خط رساایده،ازدواج ما در دساات انداز افتاده چنین لیکای با مطرا  ردن نمونه

ت ایرد  ه تمام این سااختنتیجه می و طی   نند  ه لنشاق سفر استُمیها از این الهوی مفهومی تبعی 
آن ناشق متناظر است با مسافر،موان  و خطرار موجود در راه متناظرند با موانعی  ه ناشق در راه رسیدن 
به معشااوق باید پشاات ساار بهذارد و رابطۀ ناشااقانه متناظر اساات با ساافر  ردن.لیکای این الهوی ثابت 

ای از تناظرهای موجود بین دو را مجمونه« اشااتنه»خواند و می« نام نهاشاات»لنشااق ساافر اسااتُ را 
 (.Lakoff,1993,p. 4نام نهاشت،بازنمودِ زبانیِ فرآیندِ ذهنیِ استعاره است ) داند. استعاره میطری

مبد ، یک حوز  مقصاد و یک نهاشات مبد  بر مقصد است. میلا در   هر اساتعار  مفهومی دارای یک حوز  
و « ملت»، حوز  مقصاااد، « اروان»حوز  مبد ، « اویندر خود لبیک میمردم به ندای قافله ساااالا »نبارر 

  (.193،ص. 1391دو نهاشت است )یهانه و افراشی، رابطۀ میان آن
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 البلاغه در نهج« بهشت»های مفهومی استعاره –4
توان با  اراحت و وراوا  امل به تعریج چیستی و چهونهی جهان پ  از مر ، در افتمان مذهبی نمی

انااد و فهم و در  معاااد و ... پرداخاات؛ زیرا این مفاااهیم همواره بااه ننوان نقااایااد متااافیزیکی مطرا بوده
ر افراد رای بیشاااتشاااوند، بمی مفااهیم انتقاادی، تاا هنهامی  ه تنها در قالب اساااتدلالی و نقلانی ارائه

ی و محسااو  ارایش ها به برداشااتمشااکل اساات و از آن جا  ه سااازمان فکری بیشااتر انسااان های ماد 
عد نقلی و انتزانی تکیه دارند، چندان منثر و راههشااا دارد، به  ارایری مفاهیم و رو  هایی  ه  اارفا به بل

 تمان مذهبی راروری است؛ رمن این  هی مفهومی در افهابه  ارایری اساتعاره»نخواهد بود؛ بنابراین 
قانه در چهارچوب باورهای مذهبی را فراهم میابهام استعاری، خود زمینه برداشت  ند؛ حال آن های خلا 

دی، آقاالزاده و الفام، « سااازدها را محدود می ه تشااریل غیر اسااتعاریِ این مفاهیم، آن ، 6306)نورمحم 
 (. 611ص. 

البلاغه در حوز  انتقادی آن اسااات  ه به در نهج ساااخنان حضااارر نلی های ممتازاز جمله ویژای 
تبیعات از رو  بادی  قرآنی و نبوی بسااایااری از معاانی و مفاهیم انتقادی و غیبی را  ه در حوز  ادرا ار 

های مفهومی در قالب حساای درآورد و پرد  ابهام را از چهر  این انجد،با اسااتفاده از اسااتعارهبشااری نمی
های اسااات. در خطباه« بهشااات»ار زد. از جملاۀ این حقاایق در زمیناۀ معااد و آخرر، مفهوم حقاایق  نا

« جنان»(، 119و ... ،  61، 62، 69، 6)خطب: « الجنً»اانۀ: های یازدهالبلاغاه، از بهشااات باا ناامنهج
قاام»(، 609و  623، 694، 621، 690)خطاب: « دار»(، 601و  612، 6)خطاب:  و  63)خطب: « دار مل

من »(، 04)خطبۀ « دارالساالام»(، 612)خطبۀ « دارالقرار»(، 21و  11)خطب: « دارالاقامً»، (23
َ
قرارام

احً « الکرامًمنزل»( و 611)خطبۀ « امبرارمنازل»(، 621و  611)خطب: « منازل»(، 119)خطبۀ « و الر 
وق به تو ااایج های ف( یاد شاااده اسااات. ااهی نیز بدون در برداشاااتن هیچ یک از  لیدواژه623)خطبۀ 

نظیر مفهوم انتزانی بهشت و مواهب بی (. حضرر نلی22بهشات پرداخته شده است )مانند: خطبۀ 
(، در قالب 160، ص. 6326زاده آملی، آن را  ه مظهر جمال و ظهور لطج و رحمت الهی اساات )حساان

ا آنان نهاد تمفااهیمی نینی و ساااطل فهم همهان، به ویژه انراب  ااادر اسااالام به زیبایی در پیش روی 
 ها بپروراند.رغبت زایدالو فی را در دل

توان در دو بخش به تحلیل حوز  البلاغه، میاز بهشااات در نهج  براساااا  چهونهی تو ااایج اماام
 انتزانی آن پرداخت.

 بخش اول: حوز  انتزانی بهشت از بیرون؛ 
 آن است. درون هایاین بخش شامل فضای بیرونی بهشت، بدون در نظر ارفتن آلاء و نعمت 
 بخش دوم: حوز  انتزانی بهشت از درون؛ 
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های بهشت مورد توجه قرار می ایرد.این حوزه با توجه به تنو  و فراوانی نعمت دراین بخش نعمتهای درون
مورد  «حوز  انتزانی بهشت از بیرون»طلبد؛لذا در پژوهش حارر تنها درونی بهشات،پژوهشی مستقل می

 بحث است. 
 
 البلاغه های نهجهای آن در خطبهحوزۀ انتزاعی بهشت و نا  نگاشت –5

در تو یج فضای بهشت اخروی از بیرون، های امامبا توجه به تورایحار پیشاین، در این بخش جمله
های درون آن، مورد بررسااای قرار ارفته اسااات.  شاااج و در  مفهوم حوز  بادون در نظر ارفتن نعمات

غه است؛ البلاهای نهجهای به  ار رفته در خطبهنهاشتمستلزم استخراج نام« از بیرون»انتزانی بهشات 
 ها نبارتند از:این نام نهاشت

 

 ]بهشت مکان/ ظرف است[ 1نام نگاشت  – 1 –5

البلاغه مربو  به تو ایج بهشت، حا ی از آن است  ه معنای انتزانی های نهجنخساتین بررسای خطبه
اسااا  تجربۀ فیزیکی قرار ارفتن در مکان به میابۀ یک حجم، تصااور بهشاات به ننوان حوز  مقصااد بر 

فۀ معنایی جساام داشااته و همچون منزلهاهی انجایش قرار ارفتن نیکو اران را در خود دارد.  شااده  ه منل 
د  دریافت  ااحیل مقصااود ا االی اراده شااده، منو  به انطباق اسااتعاری مفهوم حوز  مبد  با معنای مجر 

های ساااده و نینی برارفته از یرا در ساااختار اندیشااۀ انسااان از رههذر ایجاد ساااختقلمرو مقصااد اساات؛ ز 
به معنای « فی»شااوند. اغلب  اربساات حری جر  سااازی و در  میجهان خارج در قالبِ اسااتعاره، مفهوم

افۀ باشااد. حری اراادرون مکان، توی مکان یا داخل مکان بهشات، شاااهد زبانی مبنی بر این نهاشاات می
ت )مکااان( دلالاات دارد و ظری محتوای درونش را محصاااور می بر« فی»  نااد. اویااا مقصاااود ظرفیاا 

ا»...بیان محفوظ ماندن نیکو اران در بهشت جاوید است. )به ننوان نمونه:  حضارر هلل الطع
َ
ا   مع

َ
ًِ فَأ نَ

م فِی دَارِهِ... دَهل م بِجِوَارِهِ وَ خَلع ثَابَهل
َ
ا فرمانبر »... (؛ 690)خطبه « فَأ داران را در جوار رحمت خود جای دهد ام 

در نهاشااات اساااتعاری فوق، بهشااات به میابۀ منزلهاه و فرمانبرداری «(. و در بهشااات جاویدان قرار دهد
 در نظر ارفته شده است. متناظر همجواری با رحمت حق

رای ببیانهر این مطلب است  ه بهشت مکانی « دَخَلَ »همچنین استعمال فعل حر تی از ریشۀ سه حرفی 
هِ نَلَی »...فرماید:ورود نیکو ااران )از جملاه نارفان به مقام امامت( اسااات. چنانکه می امل اللَ  وع

ل
لً ق ئِمَ 

َ مَا امن لِّنَ 
قِهِ  هل  خَلن رَفَا ل ةا نِبَادِهِ وَ  نَلَی وَ نل ناّ جا

ْ
دْلُلُ ال  یا

ا
... لا وهل من وَ نَرَفل از همانا امامان، »(؛ 621)خطبه « لِّلَا  مَنن نَرَفَهل

ااه بنداانند،  سااای به بهشااات نمی ه آنان را رود جز آن  طری خدا، تدبیر ننداان امور مردم و  ارازاران آ
در این نبارر، افتمانی را انتخاب نموده  ه اویا، نمودار  حضاارر«. شااناخته و آنان او را بشااناسااند

از  ایشااد و مجمونهبادر سااطل افقی می« ب»و یک نقطۀ « الج»مساایرحر تی اساات و دارای یک نقطۀ 
پیوندد. نارفان به مقام شااام  امامت به ننوان مساایرپیمای نقا  مکانی مجاور  ه این دو نقطه را بهم می
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ند و وقتی پیماینمایند. مسیر )مرزنما( را می ه دنیا است شرو  به حر ت می« الج»متحر ، از نقطۀ مبد  
ای  ه حر ت را آغاز  رده بودند، قرار دارند  ه به آن طهای متفاور از نقایساااتند، در نقطهاز حر ت باز می

از   است. در این  لام امامتعیین شده « بهشت»نقطۀ مقصاد)ب( اویند. نقطۀ مقصاد )پایان مسیر(، 
لل »بار معنایی فعل  فۀ نینی و ا تسابیِ از راه تجربه، تصویری متحر  و پویا از « یَدخل نارفان به مقام »با منل 

فی ااه مکان با او ا است.در پیکر  روایت ترسیم شده « بهشت اخروی»مکانی از مفهوم ذهنی و « امامت
 به شرا ذیل است: یهایزیر مجمونهشامل خاص معین شده است و 

 
 لبهشت مکان ماندن استُ        1نام نهاشت  -6 –6 –2

البلاغه، حوز  انتزانی بهشات به میابۀ مکانی برای ماندن تو یج شده ها و نبارار نهجدر برخی از خطبه
وا »...اسااات. میلا: ی حَلُّ لً تَتَماادَی بِهِم حَتع ومٌ لَم تَزَلِ الکَرَاماَ

َ
ار  ق را

ا
ارا الق سااافَارِ... دا

َ
ًَ ام قلَ وا نل مِنل

َ
به )خط« وَ  

ااه  ه در ساارای ثابت خویش مندند تا آنهمواره از  رامت الهی بهره ها  سااانی هسااتند  هآن»...(؛ 612
ه ها یا نباراتی هسااتند  ها دربردارند  واژهاین خطبه«. فرود آیند و از نقل و انتقال ساافرها آسااوده اردند...

ا مکانی برای آرامش و اقامت. این واژهمعنی ا االی آن  رتند از:ها و نبارار، نباها دال  بر مکان اساات، ام 
احاً»، «القرار»، «القراردار» من و الر 

َ
قااام»، «قرار ام ال»، «دار لّقااامااً»، «دارالمل زع ، «دارِهِ، حَیااثل لَایَظعَنل النُّ

هَا»...  قِیمل ونَ نَنهَا»، «لَایَظعَنل مل نقَلل به معنی ثبار و محل  اساتقرار است  ه ا ل « قرار»و ... . « دَارٍ... لَا یل
ر  »آن از 

ل
فل( به معنی ساارما اساات و ساارما مقتضاای سااکون اساات؛ چنانکه حرارر مقتضاای  )بر« ق

ل
وزن ق

قام(. »391، ص. 2، 6396حر ت )قرشاای،  شااوند )ابن یعنی جایهاه اقامت؛ جایی  ه در آن مقیم می« مل
امًَ(. »610، ص. 11، 6419نااشاااور، 

َ
امَ »، مصااادر فعل «لِّق

َ
ق
َ
به معنای اقامت ازیدن، ثابت و پا برجا «  

 (.112، ص. 3، 6394است )راغب ا فهانی،  شدن
رَ مَعَادا  وَ اساااتَظهَرَ زَادا  لِیَومِ رَحِیلِهِ وَ وَجهِ »...در موارد متعادد دیهر نیز همچون:  ًَ مَن ... نَمع وا اللهَ تَقِیع قل فَاتع

مَامَهل 
َ
مَ   دع

َ
تِهِ وَ ق

َ
ه  سَبیلِهِ وَ حَالِ حَاجَتِهِ وَ مَوطِنِ فَاق دار  مُقام  پ  از خدا چونان  سی »... (؛ 23)خطبه « ...ل 

پروا  نیاد  اه ... آخرر را آباادان و زاد و توشاااه برای روز حر ات، هنهام حاجت و جایهاه نیازمندی، آماده 
 »...و « سااخت و آن را برای اقامتهاه خویش، پیشاپیش فرستاد...

َ
ام مَِهَلِهِ، ق یع

َ
من فِي   کل عَامِلل مِنن مَلِ الن یَعن لَ بن فَلن

هِ  جَلاِ
َ
اقِ   هاَ نِهِ  لِّرن د مِنن دَارِ ظَعن یَتَزَوع ه  ... ولن ت 

اما
ا
ق ار  إ  دا هر    از شاااما در روزاارانی  ه »... (؛ 21)خطبه...« .ل 

مهلت دارد، به انمال نیکو بپردازد پیش از آنکه مر  فرا رسااد... و در این دنیا  ه محل  وچ  ردن اساات، 
 ، بهشت مکان ماندااری است.«بردارد...ای برای منزلهاه ابدی توشه

 
 وری استُ              لبهشت مکان بهره 3نام نهاشت -1 –6 –2
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الِهَا »... زع طَایل نَلَی نل یوَ یل ...ف  ًِ
َ
ق رَوع ورِ المل مل ًِ وَ الخل قَ

فع صااَ الِ المل نسااَ
َ
ورِها بِام صاال

ل
ًِ ق فنِیَ

َ
و »... (؛ 612)خطبه «  

هایشاااان در اردشاااند و آنان را با نسااالهای پا یزه و آن و پیرامون  اخمهمانداران بهشااات ارد ساااا نان 
   «. نند...شرابهای اوارا پذیرایی می

 ه با « فِی»های بهشاااتی پرداخته شاااده اسااات. حری جر  در خطباۀ فوق به تو ااایج بهشااات و نعمت
د بهتو ایج ت را دارد و برای مفهوم مجر  شت نونی حجم هایی از درون بهشت همراه است، معنای ظرفی 

ار نینی در قالب مدل  در نظر ارفتاه شاااده اسااات و از طریق انطبااق اساااتعااری مفهوم نقلی باا تجربی 
قی اردیاده  ه حاویِ نعمت د بهشااات همچون ظرفی تل  هاسااات؛ لذا از این  لام شااانااختی، مفهوم مجر 

نتج یهر نیز مشااود. این نام نهاشاات از نباراتی دنام نهاشاات لبهشاات ظری اسااتُ برداشاات می امام
 شود؛ مانند:می
بحَانَکَ ... خَلَقتَ دَارا  و جَعَلتَ »... ا ساال یها رَبا   ف  ً  مَشاان بَ دل

ن
عَما   وَ  مَأ وَاجا   وَ  مَطن زن

َ
ورا  وَ ... خَدَما   وَ    صاال

ل
)خطبه « وَ ق

ها را اساااتراندی و در آن انوا  نوشااایدنی، خادایا بهشااات را آفریدی و سااافر  رنهارنی نعمت»...(؛ 690
دهل »... و « خوردنی، همساران، میهمانداران، قصاارها و ... قرار دادی خَلِّ ا وَ یل یما ... ف  هل )خطبه « اشااتَهَت نَفسال

 «. ند...و به بهشت و آنچه  ه دوست دارد، جاودانه دسترسی پیدا می»... (؛ 623
 
 هایی برای ورود به آن استُ لبهشت مکانی بسته با دروازه 4نام نهاشت  -3 –6 –2

نَ  »...  ِِ اب  فَ ادا با ها ج 
ْ
اب  مِنن  ال بْوا

ا
ة   أ

ناّ جا
ْ
هُ  ال حا تا

ا
لِیَائِهِ ... ف ون

َ
  ًِ هل لِخَا اااَ  جهاد در راه خدا »... (؛ 19)خطبه « اللَ 

 «.  دری از درهای بهشت است...
د در الکامل در ساابب  اادور این خطبه افته اساات: اروهی از یاران معاویه وارد انبار شاادند و نامل  المبر 

، حسااان بن حسااان، را  شااتند. یاران او در حالی  ه خشاامنا  بودند ردای او را درآوردند و به  امام
این خطبه را ایراد فرمود )ابن  سلام فرستادند، در این موق  بود  ه امامنخیله رسایدند و بر پیامبر

 (.91 - 92، ص. 1، 6321الحدید، ابی
ی ارفته تا اسااات. از اند  حر ت هدیجهااد از جهد به معنای تکاپو و تلا   دار و بدون توقِ  نوضِ ماد 

تلاشاااهر در راه »شااود؛ چنانکه در حدیث آمده اساات:  شااته شاادن در راه هدی الهی، جهاد نامیده می
و در آیار قرآن نیز تا ید بر جهاد شاااده اسااات « ا  مانند مجاهد در راه خداساااتتحصااایل زندای نائله

 .(116، ص. 2، 6399)جعفری،
هایی برای ورود اولیای خدا به داخل در خطبۀ فوق مفهوم انتزانی بهشاات به میابۀ مکانی محدود با دروازه

به منزلۀ یکی از درهای بهشت در نظر ارفته شده است؛ « جهاد»بیانیه، « مِن»آن بیان شاده و با  اربست 
ا در خطبۀ  را « فروتنی»توان آمده است، می هایی  ه قبل و بعد از آنبراساا  سیاق جمله و خطبه 601ام 

، رمن 119در خطبۀ  نیز متناظر با یکی دیهر از درهای بهشت دانست؛ همچنین امیرالمنمنین نلی
لامًَ»بیان او ای سالک راه خدا، از یکی از درهای بهشت به   یاد  رده است. « باب السع
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وزه و ... نیز هر یک دری از درهای ابن مییم معتقد اسات: جهاد دری از درهای بهشات است، پ  نماز، ر 
فرمود: نماز  شااود؛ چنانکه پیامبریاشااد؛ زیرا انجام فرائا دینی موجب ورود بهشاات میبهشاات می

ان»و برای بهشات دری است به نام می باشاد   لید بهشات  ابن شود )دار از آن در وارد نمی ه جز روزه« رَی 
به معنای ساایراب )رااد « روی»از ریشااۀ « رِوَاء»جم  « انرَیع (. »660، ص. 3؛ 93، ص. 1، 6392مییم، 

، ص. 64، 6464منظور، ی ساابز و تاز  درخت اساات )ابنهانطشااان( اساات؛ همچنین به معنای شاااخه
342.) 

لً »...  در خطبۀ نخست نیز آمده است: دَنَ مل ... السع ه  وَ مِنهل ان  نا بواب  ج 
ا

... و جمعی دیهر »؛ (6)خطبه  «...لأ 
 ه مشاخصاۀ معنایی جسم داشته و از « باب )ابواب(و در)درها(»آوایی هم«. بهشات خداوندند... دربانان

فه باشد، با واژاان نقلی بهشت، نیز بیانهر آن است  ه برای بهشت به ننوان قلمرو های حوز  مبد  میمنل 
ای آن شبکه هدی، حجم در نظر ارفته شده و در قالب یک مدل استعاری نرره شده است  ه به واسطۀ

می شااود؛  مفاهیتر در  میتر و متعاریای از ساااختارهای نینیاز مفاهیم پیچید  ذهنی در قالب شاابکه
ار فردی اندوخته شاده در ذهن انسان است. در نهاشت فوق بهشت متناظر با مکانی   ه برارفته از تجربی 

 اردد.اد میبسته و جهاد و فروتنی و... هریک متناظر با درهای این مکان قلمد
 
 لبهشت مکان متحر   استُ  2نام نهاشت -4  –6 –2

ً ل...»...  زلَجل الجَنع ًِ تل  «.  شود...با قیامت بهشت نزدیک می»...(؛ 621)خطبه « بِالقِیَامَ
زلَجل »البلاغه فعل های نهجفقط در یکی از خطبه برای بهشااات به  ار رفته اسااات. این فعل از ریشاااۀ « تل

منزلت، »(؛ همچنین 312، ص. 9، 6490)فراهیدی، « نزدیک شااادن و پیش آمدن»ای یاه معن« زَلَجَ »
ب و بهره در قالب نهاشاات اسااتعاری  (. امام626، ص. 1، 6394اساات )راغب ا اافهانی، « مندیتقر 

های تعریج شااده در حوز  منب  را به معنی نقلی حوز  هدی ، شااخصاه«بهشات به میابۀ مکانی متحر  »
ت حر ت به دور و  د را در  لام خویش آفریاده اسااات  اه قابلی  تعمیم داده و  اااورتی نینی از مفهوم مجر 

 نزدیک را داراست. 
 
 ]بهشت جزاء است[  6نام نگاشت   –2 –5

 ...«  ً ه  فَجَعَلَهَا بَیتَهل الحَرَامَ ... ول االَ ت 
نَّ ی جا

ا
نَ  إل عِظَامَ بَین انِرَهل الن حَرَامَ وَ مَشااَ تَهل الن َ  بَین نن یَضااَ

َ
حَانَهل   بن رَادَ ساال

َ
وَ لَون  

نَ  رَی بَین قل لَ الن صااِ تع نَی مل بل تَجع الن لن مَارِ مل جَارِ دَانِيَ الیِّ شاان
َ رَارٍ جَمع امن

َ
لٍ وَ ق هن هَارٍ وَ سااَ نن

َ
ارٍ وَ   رااَ  جَنع رَاءَ وَ رَون من ةٍ سااَ رع ًٍ بل
رَا رل خَضااان دن

َ
رَ ق غل دن  اااَ

َ
قٍ نَامِرَةٍ لَکَانَ ق رل رَةٍ وَ طل ًٍ وَ رِیَاضٍ نَاراااِ

َ
دِق غن ًٍ وَ نِرَاصٍ مل

َ
دِق حن یَایٍ مل رن

َ
اء  ءَ وَ   زا جا

ْ
نَلَی  ال

بَلَاءِ ... جِ الن عن بِ رااَ و لاین ساانههاُ را خانۀ محترم خود  قرار داد ... و آن را »... ؛ (601)خطبه  «حَسااَ
های انجام مراساام حج را در میان ت و اار خداوند خانۀ محترمش و مکانساابب رساایدن به بهشاات ساااخ
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ردرخت و میوه، مناطق آباد و دارای خانهها و نهرها و سرزمینباغ های بسیار ها و  اخهای سبز و هموار و پل
م و پر از ال و ایاه، دارای مناظری ز هاای به هم پیوساااته، در میان اندمو آباادی ر یبا و پزارها و باغار خر 

ه داد، به همان اندازه  ه آزمایش ساااده بود، های آباد قرار میآب در وسااط باغسااتانی شااادی آفرین و جاد 
 «. شد ...تر میپادا  نیز سبک

 چیزی اساات  ه در برابر خیر، به نیکی و»اساات؛ همچنین « نیازی و  فایت  ردن خدای تعالیجزاء: بی»
ه یعنی پادا  و نه مقابله به میل اشااار « جزاء»خطبۀ فوق به معنی دومِ «. در برابر شاار  به بدی جبران  ند

جَازَی، »واژ  مجازار یا مکافار به  ار نرفته اسااات؛ زیرا  شاااود  اه در  لام اماامدارد. ملاحظاه می
جاازی، مجازار: همان مکافار و برابری اسااات مکافار: مقابله و برابری نمودن نعمتی اسااات در »و « یل

ا 309، ص. 6، 6394نعماات  ااه مساااااوی آن باااشااااد )ر. : راغااب ا ااافهااانی، برابر همااان  (؛ اماا 
هل :»...حضاااررفرموده  اناَ حاَ بن لَ  لاللاهُ سااال وهل  جَعاَ طِیعل نن یل

َ
ادِ   عِباَ هل نَلَی الن لَ  حَقاَ  هُمْ  وَ جَعاَ اءا زا هِ  جا نَلَین

ةا 
ا

ف اعا مَ  مُضمما وَ مِنَ الن عا  بِمَا هل هل وَ تَوَساال  لا  مِنن وَابِ تَفَضاال  ...الیَ  هل لل هن
َ
خداوند حق خود را بر »...(؛ 161)خطبه « زِیدِ  

بنداان، اطانت خویش قرار داده و پادا  آن را دو چندان  رده اسات، از روی بخشااندای و اشااایشی  ه 
، بیانهر آن اسات  ه نعمت و بخشاش خدای تعالی، نه مقابله است و نه «خواساته به بنداان نطا فرماید...

، اشااره دارد به این  ه بهشات جزائی اسات  ه از جانب خداوند در ازای انجام 601مکافار. سایاق خطبۀ 
توان نام نهاشاات لبهشاات جزا اسااتُ را به  اربرد. شااود؛  بنابراین میانمال  ااالل به بنداانش داده می

مل »...نبااراتی ماانناد:  لَ اللاهل لَهل ةا فَجَعاَ نماّ جا
ْ
ِبا   ال اءا  وَ  ماَ زا جا

ْ
... ال نهاشااات ( بر همین نام609 )خطبه« ثَوَابا 

 شود.رهنمون می
 / بشارت است[     ]بهشت وعده 7نام نگاشت  –3 –5

وا فِیما  وَ »...از نباراتی مانند:  نهاشاااتاین ناام دا ارغَبل عا  ااادَقل  وا
َ
نع وَندَهل   ِِ قیِنَ فَ تع عد   المل )خطبه  «...الوا

فرموده پرهیز اران را، ل ه آن جَنان اسااتُ پ  به تحقیق  ه  ونده و رغبت نمایید در آنچه»... ؛ (669
هُ وَ »...؛ «ها است...وعده تریناو سابحانه راست وعده دا عا مَرَدع  وا تِهِ... الن و لخداوندُ » (؛ 6)خطبه « لِّلَی جَنَ 

     شود.نتیجه می« به او لآدمُ وند  بازاشت به بهشت را داد
ا  ار می هم در مورد وند  خیر به« وَنَدَ » . ام  شااود فقط در مورد شاار  افته می« ونید»رود و هم وند  شاار 

ا « نِدَار»است  ه جمعش « وَنَدَ »از « نِدَة(. »111، ص. 9، 6396)قرشی،  جم  ندارد، « وَنَدَ »است؛ ام 
وا»(. در جملۀ فوق، سیاق جمله و فعل امر 412، ص. 4، 6394مصادر اسات )راغب ا فهانی،   ه « اَرغَبل

  ه« وَنَدَ »و مفعولِ فعلِ « بیشاااتر رغبت  نید»را  ااایغاۀ مباالغه اسااات و به معنای آن اسااات  ه ظااه
قیِن: پرهیزااران» تع ته ااهی اماماسات، همهی نشان می« المل  دهند  ه لبهشت وند  خیر استُ؛ الب 

وَ »...فرموده است:  استفاده نموده است. به ننوان میال در و ج و یاد پیامبر ا رم« بشاارر»از واژ  
 ًِ  دَنَا لِّلَی الجَنع

 
را شِّ  «.  و با بشارر مردم را به سوی بهشت فرا خواند...»...(؛ 690)خطبه « ...مُبا
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لَا »...
َ
َ   وَ   

َ
دن وَق

َ
ابِقَ ق قَدَرَ السَ  دن  وَ  لِّنَ  الن

َ
مَارِيَ ق قَضَاءَ الن مٌ  الن تَکَلِ  ي مل دَ، وَ لِّنِ  ة  تَوَرَ 

دا ع  الَ اللَ   ب 
َ
تِهِ ق جَ  هِ وَ حل هل لجَلَ  اللَ 

ُ تَعَالَی  هل رل لً  لِّنَ  »ذِ ن مَلائِکَ هِمل الن لل نَلَین وا تَتَنَزَ  تَقامل مَ  اسااان هل ثل نَا اللَ  وا رَبل  ذِینَ قالل لَا   الَ 
َ
زَنل    وا وَ لا تَحن وا تَخافل رل شاااِ بن

َ
وا وَ  

من  تل نن تِي  ل ًِ الَ  جَنَ  الن دُونا  باِ ااه باشاااید  آن چه از پیش مقرر شاااده بود، به وقو  ( »...691)خطبه  «...تُوعا آ
های الهی و براهین روشاان او های اذشااتۀ الهی انجام شااد و همانا من با تکیه بر وندهپیوساات و خواسااته

 سااانی  ه افتند پرورداار ما خدا اساات پ  اسااتقامت ورزیدند، فرشااتهان بر »اویم  ه فرمود: سااخن می
اویند، نترسااید و محزون نباشااید  ه بشااارر باد بر شااما بهشااتی  ه به شااما ونده می آیند وآنها فرود می

 نهاشت است.نیز شاهدی دیهر بر این نام« اند...داده
 
        ]بهشت هدف مسابقه است[     8نام نگاشت  –4 –5

ار به   هایهای بهشااتی اساات، ساایاق جمله و برخی واژهها  ه مربو  به بهشاات و نعمتدر برخی خطبه
 ای است  ه اویا دنیا مکانی برای مسابقه دادن است وها به بهشت به اونهرفته در آن برای ترغیب انساان

مِضن »...هدی این مسابقه بهشت است و آتش سرانجام نقب ماندای از آن است. میلا:  مَ الن یَون لَا وَ لِّنَ  الن
َ
مَارَ  

بَاقَ  ةُ  وَ  وَ غَدا  السااِ  ناّ جا
ْ
ةُ ال

ا
بْق ... السمماّ ارل لً النَ  غَایَ ااه باشااید امروز روز تمرین و آمادای و »...(؛ 28)خطبه « وَ الن آ

یکی  . جملۀ فوقماندای، آتش خواهد بودفردا روز مساابقه اسات و جایز  برنداان بهشات و سرانجام نقب
تواند مردم را به سااوی زهد سااوق دهد و به نمل اساات  ه می ترین سااخنان حضاارر نلیاز شااهفت

ر از انمال زشااات را در قلب آنان  آخرر وادار ساااازد و نلاقاۀ آناان را از آرزوها قط   ند و نور بیداری و تنف 
قًَ(. »90، ص. 6322ایجاد نماید )دشاتی،  بن به معنای سبقت جستن در مورد امری « سبق»از ریشۀ « الساَ 

بقًَ»داشاتنی است و این از  فار بهشت است. دوسات شود  ه یای افته مبه جایزه)به رم  سین( « السُّ
شااود؛ خواه نقد باشااد یا جن  دیهری و معنی هر دو  لمه به هم به پیشااتازان و برنداان مسااابقه داده می

به اختلای معنایی بین  پردازند نه  ار بد. توجه امامنزدیک اسااات؛ زیرا  پادا  را در ازای  ار نیک می
لً »دو لفظ  قَ بن لً »و « الساَ  غَایَ لً »از اسارار و لطایفی است  ه در یکی « الن جَنَ  لً الن قَ بن ارل  السَ  لً النَ  غَایَ نهفته است؛  «وَ الن

لً »زیرا  قَ بن ر« الساَ  ا مفهوم بخش به  ار میجهت امور مسار  مفهوم وسایعی است  ه « غایت: پایان»رود؛ ام 
ر رموراونار مسار  (؛ چنانکه 621، ص. 2، 6392شود )طریحی، بخش را شامل میبخش و غیر مسار 

را به  ار « الغایار»شااوند، واژ  ، در مورد بهشاات و دوزخی  ه پ  از مر  آغاز می621در خطبۀ  امام
غَایَارِ »برده اساات: ائِرِ الن وا لِّلَی مَصااَ ارل  629و در خطبۀ « های آخرین در حر تندو به سااوی منزلهاه»؛ «وَ  ااَ

ابِقِینَ »...فرموده اساات:  لً السااَ  لً غَایَ جَنَ  طِینَ... ، وَ فَالن فَرِ  مل لً الن ارل غَایَ بهشاات، ساارمنزل پیش تازان و »...؛ «النَ 
 «.  آتش دوزخ پایان  ار تقصیر اران است...

، 6464منظور، )ابن« بادَرَ »، فعل امر از ریشۀ « سارنوا»در شااهد میالهای ذیل نیز به معنای « بادروا»واژ  
 (.122، ص. 3، 6396بیشتر نجله  نید )ر. : قرشی، ( و ظاهرا برای مبالغه است؛ یعنی 42، ص. 4
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ا »...  - یهما وا ف 
ُ

ق اب  ار  لِّلَی سممما هَا... الداّ من لِّلَین نِیتل تِي دل اید، ای  ه دنور شااادهبه خانه»... (؛ 693)خطبه « الَ 
 ...«.  بشتابید 

رُوا »... - اد  بما
ا

ادَ  ف مَعاَ وا وَ  الن
ُ

ق اب  الَ  سممما رُوا  ...الآنجاَ اد  با
ا

نمَالِکل ف
َ
وا مََ  جِیرَانِ اللهِ فِی دَارِهِ بِأ ونل به )خط« ... م تَکل

پیش از آن  ه مر  فرا رسد آماده باشید.. پ  به انمال نیکو  و پ  به ساوی قیامت بشتابید...»...(؛ 623
 «.مبادرر  نید، تا با همسایهان خدا در سرای او باشید...

 
 [     ]بهشت باغ سرسبز است 9نام نگاشت   –5 –5

نهَارا  »...
َ
ً  ... وَ   بَ ساانِ بَلَائِکَ نِندَ خَلقِکَ خَلَقتَ دَارا  وَ جَعَلتَ فِیهَا مَأدل ودا   بِحل بحانَکَ خَالِقا  وَ مَعبل وناَ وَ ساال رل  زل

... خدایا سااتایش تو را ساازاساات  ه آفریننده و معبودی و بنداان را به درسااتی »...(؛ 690)خطبه « وَ ثِمارا 
ها و ها را استراندی و ... نهرهای روان، میوهآخرر را آفریدی و سافر  رنهانی نعمتآزمایش  ردی. خانۀ 

 «.   شتزاران قرار دادی...
غذایی اسااات  ه انساااان را به سااامت خود فرا « مأدبه»به معنای بهشااات و « خَلَقتَ دَارا  »برخی معتقدند: 

و »خواناد و می رل (. 199 - 191، ص. 9، 6321لحدید، انادم، جو، خرما، مویز و ... اسااات )ابن ابی ا« زل
ه ، اسااتعاره از بهشاات اساات. چنانکه در «مأدبه»، اسااتعاره از اساالام و «دار»اند  ه، ای نیز بر این نقیدهند 

ً   لِّنع اللهَ جَعَلَ الِإساالامَ دارا  و  »حدیث نبوی آمده اساات:  بَ ً مَأدل ( و 691، ص. 3، 6392)ابن مییم، « الجَنع
ی و روحی را برای بندهترین نو خدا نالی» ار ماد  ، 19، 6399)جعفری، « ا  آماده فرموده اساااتامل لذ 

 (.61ص. 
َ  »...فرموده اساات:  امیرالمنمنین نلی  جل لََ  مِنهَا لَعَزَقتَ نَفساال و ااَ لبَِ  نَحوَ مَا یل

َ
ر ق فَلَو رَمَیتَ بِبَصااَ

هَواَتِهَا وَ  نیَا مِن شاَ خرِجَ لِّلَی الدُّ
ل
اتِهَا وَ زخَارِیِ مَنَاظِرِهَا وَ لَذَهِلَت بِالفِکرِ فِی نَن بَدائِِ  مَا   اق   لَذع

ا
ف   اصمط 

ا
ار  أ شجا

سممم    ان  الم  ی کُثبا ها ف 
ُ
ت عُرُوق با یِّ

ُ
وَاحِلِ  غ انَلَی ساااَ ها ار  نها

ا
طبِ فِیأ نِء الرع نلل  ، وَ فِی تَعلیِقِ )تغلیق( َ بَائِِ  اللُّ

وِ  تِلَ   لل فنَائِهَا وَ طل
َ
الیجِهَا وَ   ا نَساااَ ها ام  کما

ا
لف  أ

ُ
ی غ ة  ف 

ا
ف ل 

ار  مُختا ما جِ فَتَأتِی نَلَیالثِّ جنَی مِن غَیرِ تَکَلُّ ًِ  ، تل نیَ مل
جتَنیِهَا...  (612)خطبه « مل

شاجَار»
َ
( است و 6292، ص. 4، 6391به معنای تکان خوردن درختان توساط باد )جوهری، « اِ اطِفَاقِ  

یبَانِ المِس » ها فِی  ل
ل
وق رل بَت نل یِّ شک اسریشۀ درختان به جای ریی و خا  در توده»نی یع« غل « تای از مل

 مَامِهَامل »و 
َ
لجِ   ً  فِی غل ه به تفاور درختان، میوه« ختَلِفَ اور های آن نیز متفبدین مفهوم اسااات  ه با توج 

ت وجود اختلای، اشااااره به ندم انحصاااار میو  اسااات؛ زیرا هر درختی یک نو  میو  خاص می دهد و نل 
آید  ه این مورااونار  های اونااون از یک درخت به نمل مییک نو  یا دو نو  اساات و میوه بهشاات به

 (. 11-12، ص. 69تا،  ند )هاشمی خویی، بیقدرر خدا را بیان می
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های محساو  دنیا )بهشات محساو (، نشانۀ نردبانی برای شناخت بهشت معقول و لذایذ آن است. باغ
اساات و به هم خوردن براهای آن، تشااریل این  برای فرشااتهان آساامان، اسااتعاره «درختان بهشاات»میلا  

شاکهاتپه»اساتعاره اسات.  نیز، اساتعاره از معاری و  مالاتی است  ه از جانب پرورداار نطا شده و « ی مل
برای آن دسااته از فرشااتهان  ه از «  نهار»آیند. رویند، از آنها به وجود میها میمانند درختان  ه در پشااته

دند و مانند نهرها  ه مبد  حیار و بقای درختانند، اساااتعاره از مبادی فرشاااتهان تع ق به اجرام فلکی مجر  ل 
هم  ه ذ ر شده نیز استعاره از نلوم و  مالاتی است  ه از این ارواا نالیه بر « ثمرار»باشاند؛ آسامان می

ق هسااتند  ه هر  دام بر طبهایی ای ارااافه شاده اساات و این نلوم میوههیچ مضااایقهنفو  مساتعد، بی
ت 149، ص. 2، 1331باشند )ابن مییم، میل خواهنده و بر حساب اساتعداد چیننده در دستر  می (. جن 

ر شاااخ و بر  هر باغ و بسااتانی اساات  ه دارای درختان انبوه بوده و زمین را می پوشاااند. درختانی هم  ه پل
ت»هساتند،  ی ت اسات یا به  ورر تشبیه به باغی  ه در زمیناند؛ همچنین به معنای بهشانام ارفته« جن 

است هایش از ماسات، جنان نامیده شاده، هر چند  ه میانشاان تفاور است یا بخاطر پوشیده بودن نعمت
 (.616و  360، ص. 1، 1336)راغب ا فهانی، 

واژ  آن را به میابۀ باغ ساارساابز معرفی نموده اساات،  نلاوه بر او ااای فوق در مورد بهشاات  ه امام
«ً هل »و « الجنان»مرتباه،  28« الجَناع تل ار»مرتبه و  2هر  دام « جَنع البلاغه های نهجمرتبه در خطبه 1« جَن 

هل »باه  اار رفتاه اسااات. بجز یک مورد  تل ً»و   (9)خطبۀ« جَنع  ه به   در  لام امام( 601)خطبۀ« الجَنع
ً به  31معنای بهشاات دنیوی اساات، در سااایر موارد ) همراه ساااختارهای مختلج آن به معنای مورد( جن 

 جایهاه اخروی نیکو اران و منمنان است. 
مفاهیم انتزانی بهشاات معقول و  توان دریافت  ه امامبراسااا  شاارا و تأویل مذ ور از بهشاات می

ار را به قلمرو  ل بخشیده و معنوی  لذاید معنوی آن را در ساطل فهم همهان به ویژه انراب  ادر اسالام تنز 
می ابتدایی، به شکلی نظامسار )باغ و درختان و نهرها و ...( درآورده محسو ساختار  مند،و با مفاهیم تجس 

ه به مطالب فوق، نام نهاشات لبهشت باغ سر سبز استُ از تر را فراهم آورده اسات. مفاهیم پیچیده با توج 
ار معنوی( بوده ، )حوز  مقصد( بهشت معق در دیدااه حضررشود. ها اساتنبا  میاین خطبه ول )لذ 

ت اسات. این درجۀ رفی  و مقام شام   ه  ه بالاترین نعمت هاسات و مخت   اولیای نِظام در مقام نبودی 
 آید. شود، تنها از طریق اطانت خداوندی به دست مینامیده می« جوار الهی»
 
 ]بهشت شیء است[     11نام نگاشت  –6 –5

د بهشاات به اونه البلاغه،های نهجدر برخی از خطبه ای اسااتعاری به مانند شاایئی اساات  ه مفهوم مجر 
ک  سااای درآورد. ماااننااد: می ک  رد یااا در تملاا  دَهل فِي»...توان آن را تملاا  ًِ نِناان کَرَامااَ زِلَ الن هل مَنن زِلاان نن ار   یل  دا

طَنَعَهَا ... ا اان ه  سمم 
ْ

ف نا خداوند او لانسااان با تقواُ را در منزل  رامت خویش مسااکن »... (؛ 623)خطبه  «ل 
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ق به خداسات...دهد؛ خانهمی « اختصاص» ه به معنی « لام»در این مورد بیشاتر حری جر  «. ای  ه متعل 
 است، به  ار رفته است. « مالکیت»و 
( به بنداان 10: 13 ریمرا در )قرآنجایهاه با بر تی است  ه خداوند دستور درخواست آن « منزل  رامت»

فِي »(. دانشامندان معتقدند  ه لام اختصاص در نبارر 932، ص. 3، 6392خود داده اسات )ابن مییم، 
طَنَعَهَا ه   دَارٍ ا اان سمم 

ْ
ف نا ؛ ابن 691، ص. 61، 6391جهت تعظیم و ترغیب به بهشاات اساات )شااوشااتری، « ل 

 (.309، ص. 69تا، بی؛ هاشمی خوئی، 619، ص. 69، 6321الحدید، ابی
جِهَادَ »... مالکیت قابل مشااهده است:« لامِ »های دیهری نیز همین در نمونه نَ  الن ِِ اب   فَ وَابِ  با بن

َ
ًِ  مِنن   جَنَ  الن

هل  فَتَحَهل  ...اللَ  ه  ائ  یا وْل 
ا
ة  أ

اصاّ
ا

لً »...  (.19)خطبه  «ل خ دَنَ مل ... السع ه  وَ مِنهل ان  نا بواب  ج 
ا

 (. 6)خطبه « ...لأ 
 باشد:ء با و ج خا ی معین شده  است  ه به شرا ذیل میااه شی

 
 ]بهشت شیء قابل شمارش است[        11نام نگاشت  –7 –5

م»... ًَ مَا خَلَقَکل واللهَ نِبَادَاللهِ جِهَ قل وا لَهل وَ  فَاتع نهَ  احذَرل وا مِنهل  مَا مِنهل  ل هِ وَ اساااتَحِقُّ م مِن نَفساااِ رَ ل دَّ  مَا حَذع عا
ا
ا

م... ای بنادااان خادا برای هماهنهی با اهدای آفرینش خود، از خدا پروا  نید و آن »...(؛ 23)خطباه « لَکل
چنان  ه شااما را پرهیز داد از مخالفت و نافرمانی خدا بترسااید تا اسااتحقاق آنچه را  ه خداوند برای شااما 

 «آماده  رد )شمار   رد( داشته باشید...
قوَی فِی الیَومِ الحِرزل :»...9ق و رجو  به فرمود  امامبر اسااا  ساایاق جملۀ فو نع التع ِِ لً  وَ  فَ نع غَدٍ  فِی وَ  الجل

رِیقل لِّلَی ... الطع ًِ تقوا امروز ساااپر بلا و فردا لدر قیامتُ راه رسااایدن به بهشااات »...(؛ 606)خطبه « الجَنع
من  وَ »... و آیۀ « اساات... هل ا رَبع قَون ذِینَ اتَ  یقَ الَ  ...سااِ مَرا  ًِ زل جَنَ  و  سااانی  ه از »...(؛ 93: 30)قرآن  ریم « لِّلَی الن

در خطبۀ   ه امیرالمنمنین« پرورداارشاان پروا داشاتند اروه اروه به ساوی بهشات سوق داده شوند...
توان دریافت  ه آنچه را خداوند برای بنداان پرهیزاار  آماده نمود، بهشاات بدان اشاااره فرمود، می 609

 است.
، نونی «انداد: آماده  ردن»اساات. « شاامرده»اساام مصاادر به معنای « نَدَدَ »به معنای شاامردن و « نَدع »

های (؛ لذا با ننایت به معنای ریشاۀ این فعل و سیاق خطبه100، ص. 4، 6396شامردن اسات )قرشای، 
 شود. لازم به توریل است  ه،نام نهاشات لبهشات شیء قابل شمار  استُ، برداشت می حضارر

دّ »فعل عا
ا
 در این خطبه برای بهشت به  ار رفته است.« ا
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الممبمملاغممههممای بممهشممممت در نممهممجنممگمماشممممت: نمممممودار درلممتممی نممام1نمممممودار
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 گیرینتیجه

ریشااۀ اوسااتایی دارد؛ به معنای جهان بهتر و نالم نیکوتر. مجمو  آنچه در متون دینی « بهشاات»واژ    –6
های آن جهان است  ه واقعیتی ب  برتر از این جهان دورنمایی از نعمتپیرامون بهشات وارد شاده است، 

ۀ دارد؛ زیرا اار زندای جهان دیهر برتر از این جهان باشاااد، قهرا  نعمت های آن جهان نیز بالاتر اسااات. ادل 
های اخروی و والایی آن در قیا  با نعم دنیایی حکایت دارد. جهت روشاان قرآنی از ناشااناخته بودن نعمت

 ها نقش محوری دارند.اونه مفاهیم انتزانی در اندیشه دینی استعارهدر  این
قااام»، «دار»، «جنااان»، «الجنااً»البلاغااه، از بهشاااات بااا یااازده واژ : هااای نهجدر خطبااه -1 ، «دارمل
احً»، «دارالسلام»، «دارالقرار»، «دارالإقامً» من و الر 

َ
 «لکرامًامنزل»، «امبرارمنازل»، «منازل»، «قرارام

ده های فوق به تو یج بهشت پرداخته شیاد شاده است. ااهی نیز بدون در برداشتن هیچ یک از  لیدواژه
 است.

ای در شااناساای شااناختی )رویکرد نوین اسااتعاره(، تنها یک  اانعت ادبی و پدیدهاسااتعاره از منظر معنی–3
 .مر  افراد استزندای روزه های ا تسابیسطلِ واژاان نیست؛ بلکه دارای نقشی محوری در تجربه

را با بهره جستن « بهشت»البلاغه، مفهوم انتزانی های نهجدر خطبه حضارر امیرالمنمنین نلی -4
های مفهومی نینی و ساطل فهم همهان، به ویژه انراب  در اسلام به زیبایی تمام در پیش روی از حوزه

 ها بپروراند.رغبت زایدالو فی را در دلآنان نهاد تا هر مخاطبی را تحت تأثیر قرار دهد و 
 البلاغه نبارتند از:های نهجدر خطبه« بهشت اخروی از بیرون»های مفهومی های استعارهنهاشتنام  –2

وری اسااتُ، لبهشاات لبهشاات مکان/ ظری اسااتُ، لبهشاات مکان ماندن اسااتُ، لبهشاات مکان بهره
، لبهشات مکان متحر   استُ، لبهشت جزاء استُ، هایی برای ورود به آن اساتُمکانی بساته با دروازه

ء یبهشت شلبهشات ونده/ بشاارر اساتُ، لبهشت هدی مسابقه استُ، لبهشت باغ سرسبز استُ، ل
 استُ و لبهشت شیء قابل شمار  استُ.

های نهاشااتبه ترتیب نام« بهشاات اخروی از بیرون»های مفهومی های اسااتعارهنهاشااتاز میان نام -1
 ن استُ و لبهشت باغ سرسبز استُ  بیشترین فراوانی را دارا هستند.لبهشت مکا

ً»واژ   –9 البلاغه به  ار رفته اسااات؛ جز دو مورد  ه های نهجدر سااااختارهای مختلج آن در خطبه« جَنع
مورد( باه معناای جایهاه اخروی نیکو اران و منمنان  36دلالات بر بهشااات دنیوی دارد، در ساااایر موارد )

 است. 
نباارتناد از: مکان/ ظری و زیر « از بیرون»هاای مفهومی بهشااات اخروی هاای مباد  اساااتعاارهحوزه –2

های ورودی، مکان متحر  (، وری، مکانی بساااته با دروازههای آن: )مکان ماندن،  مکان بهرهمجموناه
 جزاء، بشارر/ ونده، هدی مسابقه، باغ سرسبز، شیء و زیر مجمونۀ آن: شیء قابل شمار .
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هشت ب»سازی برای مفهوم« باغ سرسبز»و « مکان»های مبد  البلاغه بیشتر از حوزههای نهجر خطبهد –0
 برداری شده است.بهره« اخروی از بیرون

 
 

های مفهومی بهشمممت الروی )از بیرون( در های مبدأ اسمممتعارهفراوانی نام نگاشمممت و حوزه جدول
 البلاغههای نهجلطبه

 
 فراوانی نام نگاشت حوزۀ مبدأ

 11 بهشت مکان/ ظری است مکان/ظری 

 32 بهشت باغ سر سبز است باغ سر سبز

 66 بهشت مکان ماندن است مکان ماندن

 69 بهشت هدی مسابقه است هدی مسابقه

 9 بهشت شیء است شیء

 9 بهشت ونده/ بشارر است ونده/ بشارر

 2 وری استبهشت مکان بهره وریمکان بهره

ی هایبهشاات مکانی بسااته با دروازه های ورودیدروازه مکانی بسته با
 برای ورود به آن است

4 

 3 بهشت جزاء است جزاء

 6 بهشت مکان متحر   است مکان متحر  

 6 بهشت شیء قابل شمار  است شیء قابل شمار 
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بیرون( در های مفهومی بهشممت الروی)از های مبدأ  اصمملی اسممتعاره: درصممد فراوانی حوزه2نمودار
 البلاغههای نهجلطبه

 

 
 
 
 
 
 

49%

30%

8%

5%
6%

2%

ظرف/مكان باغ سرسبز هدف مسابقه شیء بشارت/وعده جزاء
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 منابع

 (، قم: البر .1384،)قرآن کریم 
الدین ابوحامد )ابن ابی  -6  ، قم: داراحیاء التراث العربی.البلاغهشرح نهج(، 6321الحدید، نز 
دطاهر ) -1 فسیر ابن عاشور(، 6419ابن ناشور، محم  بیرور:  ،تفسمیر التّحریر و التّنویر المعروف بتا

 العربی.منسسًالتازی 
م ) -3 د بن مکر   ، بیرور: دار  ادر.العربّ لسان(، 6464ابن منظور، محم 
 ، مشهد: بنیاد پژوهشهای اسلامی. البلاغهشرح نهج(، 6392الدین )ابن مییم بحرانی،  مال -4
ی و ، قاهره: مطبعً نیسااای الحلب(، الصمممناعتین6096ابوهلال نساااکری، حسااان بن نبدالله ) -2

 شر اء. 
: تهران: پژوهشهاه نلوم انسانی و مطالعار مبانی معناشمناسی شنالتی(، 6302افراشای، آزیتا ) -1

 فرهنهی. 
ده نصاارر بیهم )بی -9 ، ا اافهان: انجمن حمایت از العرفان در تفسممیر قرآنمخزنتا(، امین، ساای 

 سرپرست ا فهان.های بیخانواده
، مترجم: فرزان سجودی، تهران: اره و مجاز با رویکردی شنالتی(، استع6309بارسالونا، آنتونیو ) -2

 نقش جهان.
 ، تهران: نشر بل .های اوستاییفرهنگ واژه(، 6310بهرامی، احسان ) -0

 ، بیرور: دارالفکر. مختصرالمعانی(، 6323تفتازانی، سعدالدین ) -69
 انتشارار اسلامی. ،  تهران:البلاغهترجمه و تفسیر نهج(، 6399جعفری، محمدتقی ) -66
اد ) -61 ار احمد نبدالغفور،  الصمممحاح،(، 6391جوهری، اساااماانیل بن حم  محقق/مصاااحل: نط 

 بیرور: دارالعلم للملایین. 
 ، قم: قیام. (، انسان و قرآن6326زاده آملی، حسن )حسن -63
د )شاااناا ، نلیحق -64  بندی اسمممتعاره جرجانی با اشمممارۀ لا  بهطبقهُ(، 6399ل 6309محما 

 ، تهران: نیلوفر.شنالتی(بندی استعاره ارسطو )در مقالات ادبی زبانطبقه
د ) -62  : قم: انتشارار ظهور شفق. البلاغهو شرح نهج ترجمه(، 6322دشتی، محم 
د ) -61 تهران: ها و مفاهیم: شممناسممی شممنالتی، نظریهدرآمدی بر زبان(، 6320راساا  مهند، محم 

 سمت. 
د ) -69  ، تهران: مرتضوی. مفردات الفاظ قرآن(، 6394راغب ا فهانی، حسین بن محم 



 

171 

ش
پژوه

ها
 ی

ج البلاغه، پا
نه

یی
 ز

1397
شماره 

 ،
58

 

171 

ه )رساتمی شایرین -62 نامه ، پایانهای مفهومی بهشت در قرآن کریماستعاره(، 6302آبادی، راری 
 شناسی. ارشد، پژوهشهاه نلوم انسانی و مطالعار فرهنهی، پژوهشکده زبان ارشناسی

ب فیما وقع فی القرآن من المعرّب، (، 6022الدین نبدالرحمان )ساایوطی، جلال -60
ّ

شااارا: المهذ
 سمیر حسین حلبی، بیرور: دارالکتب العلمیً. 

دررا، ) -19  ، تهران: نیل. صور لیال در شعر فارسی(، 6311شفیعی  د نی، محم 
دتقی، ) -16  ، تهران: امیر  بیر.ةالبلاغالصباغة فی شرح نهجبهج(، 6391شوشتری، محم 
 ، تهران: فرهنی معا ر. فرهنگ توصیفی معنی شناسی(، 6324 فوی،  ور ، ) -11
د، ) -13 ، محقق/مصاااحل: احماد حساااینی البحرینمجمع(، 6392طریحی، فخرالاادین بن محما 

 اشکوری، تهران: مرتضوی.
 سیده در مجموعه مقالاتهای مفهومی در قرآن )به چاپ ر اسمتعارهتا(، نیا، نلیرراا، )بیقائمی -14

 . 20 -36، تهران: هرم ، ص (های مفهومیزبان استعاری و استعاره
رَشی، نلی -12

ل
 ، تهران: دارالکتب الإسلامیً.قاموس قرآن(، 6396ا بر، )ق

 قم: نشر هجرر.العین، (، 6490فراهیدی، خلیل بن احمد، ) -11
د بن یعقوب، ) -19 د الکممافی (،6499 لینی، محماا  : محقق/مصاااحل: نلی ا بر غفاااری و محماا 

 آخوندی، تهران: دارالکتب الإسلامیً. 
مقالات و بررسممیها ، «های دینیبررساای مفهوم بهشاات در اندیشااه»(، 6392اذشااته، نا اار، ) -12

 .91- 13، ص 12دفتر ،دانشگاه تهران
، «شناختیهای نلومازهشناختی و استعاره، تزبان»(، 6326راد، فاطمه، )الفام، ارسلان؛ یوسفی -10

 . 14 – 20(، ص 3) 4(، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی )پرتال جامع علوم انسانی
، مترجم: کنیمهایی که با آنها زندگی میاسمممتعاره(، 6304لیکاای، جورج؛ جاانساااون، مار ، ) -39

 هاجر آقاابراهیمی، تهران: نشر نلم. 
دی، مهتاااب؛ آقاااالزاده -36 تحلیاال مفهومی »(، 6306، فردو ؛ الفااام، ارسااالان، )ناورمحماا 

ی انجمن ایرانی زبان و ادبیّات مجله، «شااناساای  شااناختی(البلاغه )رویکرد زبانهای نهجاسااتعاره
 .  601  -622(، ص 11) 2، عربی

نیاد جا: ب، بیالبلاغهالبراعة فی شمممرح نهجمنهاجتا(، اللاه، )بیهااشااامی خوئی، میرزا حبیاب -31
 .   )نج(هی امام مهدیفرهن

های مفهومی در قرآن از منظر اساااتعاره»(، 6322هوشااانهی، حساااین؛ سااایفی پَراو، محمود، ) -33
 .34 -0(، ص 3) 6، کریمپژوهشنامه علوم و معارف قرآن، «شناسی شناختیزبان
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، «های جهتی در قرآن  ریم با رویکرد شناختیاستعاره»(، 6302یهانه، فاطمه؛ افراشای، آزیتا، ) -34
 .161-603(، ص2) 9، جستارهای زبانی

 
- Grady, J.E, (2007), Metapho, In The Oxford Handbook of Cognitive Linguistics. 
Edited by D. Geeraerts and H. Cuyckens. Oxford: Oxford University Press 
- Lakoff,G,The Contemporary Theory Of Metaphor, In A. Ortony. (eds). Metaphor 
and Thought. Cambridge: Cambridge University Press, 202 – 251. 
- Tomasello, (1999), M, Cognitive Linguistics, In M. Bechtel and G. Graham (eds.).  
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 تناسب عدالت وقدرت با تداومِ نظامِ سیاسی 
 درکلام نهج البلاغه

 ** منصور میراحمدی/  *مهران رضائی
 79/9/62تاریخ پذیرش:    15/2/69تاریخ دریافت: 

 
 چکیده

امرداد وقیا  سیاسی، وابسرگی ونسب، ،الی با کدکگرا  قدی  واملارد اادتنه  

ی  نظا  سیاسی دی زندگی اورماای داید هرگونه تسلط وتوزی  نااادتنه ی قدی  دی 

ع ای ،ودکامگی واماانی برای نظا  سیاسی،می تواند مجالی برای لغز  دی 

،کون، های سیاسی ایجاد کدد  با تووه به این موتوی،کر،یِ یاجانبه ی قدی ، 

تمایل به عسادِسیاسی یا تکدید کرده و قدی  سیاسی نااادتنه می تواند بر زوان و 

ادِ  تداو  سیاسی اادتنه ترثیر بگذاید اما از سوی دیگر، اگر قدی  سیاسی 

هوشمددانه به قال، تعدیل وبراساس ادال، میا  سا،رای وشباه ی مرمرکز،بووی  

سیاسی وامعه تدظیم و بازهخی شود،با کدین توانمددسازی دیقوزه ی قدی ،می 

اعزود براین  توا  هم برکایآمدی نظا  سیاسی وهم برسلامِ، قیاِ  سیاسی وامعه

ای کاهی اساس،تعدیل قوا وتدظیم قدی  دی کر،ه سیاسی، می تواند یاهی بر 

،کون، های سیاسی و موتعگیری های اعراد،الیه قاکمی، و بازیگرا  سیاسی دی 

ینهج د دیاین ملاله، با مطالعه ی گفرای ویعرایسیاسی اما  الی.این قوزه باشد

البلاغه، دیلدد عهم نسب، سه گانه مفاهیم: ادال،،قدی  ونظا  سیاسی بوده و واین 

ایتباط این سه مفهو ،مسئله تداوِ  نظاِ  سیاسی هژوهی تلاشی  می کددتا با بریسی 

یا از  ریق تدظیم یابطه ی ادال، وقدی ، مویدبریسی قرایدهد ازدیدگاه نگاینده،اما  

تمن تبیین نسب، ادال، وقدی ،ترثیرآنها یا بر تداوِ  نظاِ  سیاسی توتیب  الی
                                                                        

 *. دانشجوی کارشناسی ارشد اندیشه سیاسی در دانشگاه شهید بهشتی )نویسنده  اول ومسئول(.
 E-mail :mehranrezaei1993@yahoo.com 

 دانشگاه شهید بهشتی **. استاد علوم واندیشه سیاسی دانشكده علوم اقتصادی وسیاسی
 E-mail: M_Mirahmadi@sbu.ac.ir 
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سی و اماانی برای داده،و از این  ریق یاهی برای برو  یع، از ،کون، واسربداد ِسیا

 امرداد سیاسی اادتنه، دیاندیکه ویعرای،ود گکوده اس، 

 واژگان کلیدی

 قدی ،ادال، ملویی،تداو  سیاسی،سلام، سیاسی،،کون، گرایی،اسربداد زدگی
 

 مقدمه
لین واساااساای ترین نوامل، در تداومِ نظامِ ساایاساای اساات.نظام ساایاساای، بعنوان «قدرر» ،یکی از او 

 لیدی  ، بعنوان یک مفهوم«ندالت»پایهاه ا الی، تجمی ، وتوزیِ  قدررِ سایاسی در یک جامعه می باشد.
ر بوده ثوامر تاریخی، در این نساابت دواانه، بین قدرر ونظام ساایاساای، در حیار اجتمانی وساایاساای،من

اسات.نسابتی  ه، قدرر را در ساایه یِ یک تعاملِ نادلانه، وهمزیساتیِ سایاسایِ مسالمت آمیز را، در پناهِ 
یک نظامِ ساایاساایِ معتدل، برای تداومِ اجتمانی،لازم وحیار بخش دانسااته اساات.براین اسااا ،تمر زِ 

استبداد »ماری سیاسی، به نام نانادلانه یِ  قدرر در نوامل سیاسی،می تواند منشأءِ شکل ایریِ نونی بی
یا خشونت ارایی از محل قدرر باشد. به نبارر دیهر،چنین آفت سیاسی از برهم خوردنِ توازن « سایاسای

ونساابتِ دواانه، بین ندالت ارایی و قدرر خواهی در نظام ساایاساای روی می دهد.به همین جهت،حا م 
ستی د،قدررِ موجود در ساختارسیاسی را بدر سایاسای، بعنوان نامل تعدیلِ  ننده ی قدررِ سیاسی،می بای

و بشاکل نادلانه در نظام سایاسای، تقسایم وتوزی   ند، تا مانِ  چنین پدیده ای)استبداد وخشونت ارایی( 
برای نبور از چنین پدیده ای در حیار سیاسی و اجتمانی،چنین  ،در حیار سایاسای شود. امام نلی 

 می فرمایند:
،حدوساااط آنها در حق،فراایرترین آنان در ندل و جم   ننده ترین آنها در  باید بهترین امورنزد حا م

 ( .13ررایت مردم باشد )نهج البلاغه،نامه 
ت، ا ل ندالت و بیشترین  براین اساا ،قدرر،زمانی می تواند نادلانه باشد  ه بتواند حدوسط حقانی 

ی است، از خود برجای بهذارد،و رراایت نمومی،  ه نمایی از مبارزه و خروج از اساتبداد وخشاونت سایاس
اهدای سااه اانه، ناشاای از قدرر ساایاساای)حق،ندالت وررااایت نمومی( ،را در جامعه اساالامی متحقق 

 ارداند.
بناابراین،در این نوشاااتار، در درجه ی اول تأملی براین ساااوال اسااات  ه چه نسااابت و رابطه ای بین 

تعریج ومنشأ قدرر از نهاه نلوی،آسیب  تب  آن،ر جامعه وجود دارد؟ و به ندالت، قدرر وتداوم سیاسی، د
شاناسای قدرر بعنوان اساسی ترین مسئله در تداوم سیاسی، تداوم سیاسی در بستر قدرر نادلانه،تناسب 

، نسااابت قدرر ومشااای اساااتبدادی)تعریج ومنشاااأ  قدرر و خشاااونت در سااایمای سااایاسااای نلی
بور از حوزه های اساااتبدادپذیر( و انتدال اسااتبداد،ساااعی در تعادل قدرر ورف  اسااتبداد،تعدیل قدرر ون
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ارایی قدرر و تداوم سایاسای نادلانه)بقای نظام سیاسی(، پرداخته می شود. این پژوهش بنا به ررورر، 
از رو  شاناسای هرمنوتیک روانشاناختی نام )شالایرماخر( استفاده ودر چارچوب نظری دوحر تی فضل 

تاریخی، -یک  تابخانه ای و شااایوه متن خوانیِ دینیالرحمن  ااورر بندی شاااده و با مدل تحلیلی و تکن
 سامان داده شد.

 
 .طرح مسئله وپیشینه پژوهی1

قدرر، مهمترین هدی در  انون سایاسات و رقابت های سایاسای بوده  ه بعنوان نامل اساسی برای 
ظام نبقای حا میت وهمچنین محور تداوم سایاسی در جهان امروز بشمار می آید.از این نظر،حفظ وتداوم 

سیاسی، ا لی ترین تلاشی است  ه این امکان را می دهد تا بازیهران سیاسی در میدان رقابت با یکدیهر 
حضاوری اساترده داشاته و نش آنها در این نر اه براساا  تنظیم وتعدیل قدرتی  ه در ساختار سیاسی 

ر در  اااورر می ایرد در جهاات بقااا وتااداوم نظااام سااایاااسااای حر اات  ننااد.حااال،نحوه ی توزی  قاادر 
سااختارسایاسی معیار اساسی برای تعامل نادلانه وهمزیستی بین نوامل قدرر ونظام سیاسی خواهد بود 
 ه از شااکل ایری پدیده ی اسااتبداد  ه در بسااتر تمر ز قدرر  ااورر می ایرد، ممانعت  رده وبه تب  آن 

ی می  ند.در ایر ازخشاونت سیاسی  ه پیامد ودستاوردی جز تصلب و استبداد در نر ه قدرر نیست،جلو 
،قدرر ونظام سیاسی باید در یک بستر وساختار  این میان،براساا  سایره وافتمان سیاسی امام نلی

نادلانه  اورر بندی شوند تا روابط قدرر وتعامل بازیهران سیاسی در جهت حمایت وامتداد نظام سیاسی 
ه یی در نهر  نلوی، اینست  باشاد.به همین جهت،مراد از تداوم نظام سایاسای ونسبت آن با ندالت ارا

فعل  نشاهران سیاسی در برابر یکدیهر باید براسا  جایهاه واهدافی  ه برای آنها تنظیم شده است،باشد 
نه در مسیر محدودیت وتغلب بر دیهری.بنابراین،قدرر سیاسی باید در جهت ساختاری  ه برای آن تعریج 

ن شااده، همان مفهوم ومعنی واقعی ندالت از شااده اساات حر ت  ند واین حر ت در بسااتر چارچوب تعیی
را داشااته وقدرتی  ه نادلانه برخورد می  ند،معیار تداومی اساات  ه برای بقای  دیدااه امیرالمنمنین

 نظام سیاسی  سب  رده ورمانت امتداد آن را تضمین می  ند. 
ه اساات  ه براین اسااا ، در حوزه ی مفهوم شااناساای ندالت،پژوهش های بساایاری  ااورر ارفت    

هر دام جنبه ی خا ااای از مفهوم ندالت در حوزه های متعدد را مورد بررسااای وپژوهش قرار داده اند،در 
ا و زوال بق»این میان،پژوهش هایی  ه در مسااایر تحقیق پیشااارو تا حدودی همپوشاااانی دارند،نبارتنداز:

در سااطل دولت نوشااته نبدالکریم یحیی قزوینی، ه نمو «دولت در  لام ساایاساای امیرالمنمنین ما 
ندالت »توقج داشاته ودولت های اذشته را با دولت نلوی مورد مقایسه قرار می دهد.پژوهش دیهر،با نام

نوشته نیوری  ه مهمترین بحث آن،پیامد سیاسی ناشی از « وحکومت در اندیشاه سیاسی امام نلی
وآخرین پژوهش در این  مفهوم ندالت اسات  ه چندان به موراو  تداوم سایاسی درآن پرداخته نمی شود

نوشاااته مولایی اسااات  ه درآن « درباره ی ندالت وحکومت اسااالامی دیدااه امام نلی»خصاااوص،
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مهمترین نامل در امتداد سایاسی را توزی  نادلانه ی مناب  ملی ننوان  رده وبه نونی ندالت را در سطل 
در بسااتر ندالت را در آن یافت.از ملی مورد بررساای قرار داده  ه چندان نمی توان راه های تداوم حکومت 

ساااوی دیهر،مهمترین نظریار موجود در این زمینه را می توان نظریه ی تداوم خلافت اسااالامی،پایداری 
 دولت اسلامی و... نام برد.

باتوجه به پژوهش های انجام شااده،پژوهش پیشاارو به مهمترین مساائله در حوزه ی ندالت شااناساای      
الت ،تداوم نظام سایاسی را در پی داشته ودر سایه ی آن می توان به نظریه ی پرداخته،به این معنی  ه ند

تاداوم سااایااسااای نادلانه در جامعه ی اسااالامی دسااات یافت.با توجه این موراااو  ،مهمترین ایده ی 
پژوهش،تأثیرپذیری نظام ساایاساای از ندالت برای امتداد ساایاساای وتأثیراذاری ندالت بر ساااختاروقدرر 

م سایاسای نادلانه بوده  ه می توان آن را  مهمترین جنبه ی پژوهش دانست واین سایاسای در جهت تداو
 ه نسابت تداوم نظام سایاسای با قدرر سایاسای نادلانه، بستری را فراهم می سازد  ه ا لی ترین پیامد 
آن، امتداد حیار ساایاساای در جامعه بوده  ه این مساائله در پژوهش های انجام شااده چندان مورد ننایت 

 ران در این حوزه قرارنهرفته است.پژوهشه
 
 .روش شناسی و چارچوب نظری در پژوهش2

 .روش شناسی1-2

براساا  رارورر و فهم سایره و افتار سایاسی نلوی در پژوهش پیشرو،مبنای روشی شلایرماخر  ه 
یکی از پیشاهامان هرمنوتیک روانشاناختی نام والهوی تفسایری در رو  شناسی است، مورد توجه بوده، 

هم اذشااته وبازسااازی فضااای آن برای شاارایط  نونی را،در قالب هم سااخنی )دیالو ( با منلج در او ف
اذشاته وتأویل وهمخوانی با متون برجای مانده، ننوان می  ند.به همین جهت،ا الت رو  هرمنوتیک 

ق، ،پیام آور تیزپا وبرارفته از هرم ،واسااطه ی میان خدا و خل Hermeneuein)) از ریشااه ی هرمنویین
(. ازاین 11: 1380، وقائمی نیا،16: 1381،وهوی،22: 1390در یونان باساتان بوده است)بنهرید:پالمر،

نظر،هرمنوتیک یا تفسیرمتن، روشی  هن وتاریخی بوده  ه از دیرباز مورد استناد واستفاده ی اندیشمندان 
ه در رو  شناسی نلمی سال200و محققان در حوزه ی تاری  شاناسای ودین پژوهی قرارارفته وسابقه ای 

تحقیقی خود  پرداخته تا بدینوسااایله با  یهدر حوز 1دارد.دراین رو ،پژوهنده به وا اوی ازاره های موجود
اِره اشاایی از آن،به فهم ومقصود منلج از نهاشته های تاریخی پی برده و راهی برای نفوذ  ردن در بافت 
تاریخی منلج بیابد.در رو  شاااناسااای هرمنوتیکی،منلفه هایی چون،متن،سااانت و مفسااار) پژوهه ار(، 

در این دور هرمنوتیکی،یاک حلقاه ساااه اانه میان  بعنوان پیش فرراااهاای آن در نظر ارفتاه می شاااود.
متن،ساانت )نلوی( ومفساار)محقق( ایجاد می اردد،تا بتوان در این  چرخه ی سااه اانه به نساابت مفاهیم 

                                                                        

در بستر آنها آورده شده، وبه نوعی به پژوهنده .در اینجا مراد همان گزاره هایی است که مفاهیم عدالت،قدرت و تداوم نظام سیاسی از دیدگاه علی 1
 چگونه بوده وبه چه صورت می توان بر این سیره رهنمون شد.وخواننده این موضوع را یادآور می شود که نگاه ورویكرد علوی در این خصوص 



 

111 

     
     

     
     

   
     

     
     

غه
بلا

ج ال
 نه

لام
درک

سی 
سیا

امِ 
 نظ

اومِ
 تد

ت با
در

 وق
ت

دال
ب ع

اس
تن

 

111 

 ا الی )ندالت،قدرر و تداوم سیاسی(وارتبا  آنها با یکدیهر، در اندیشه ورفتار سیاسی امیرالمنمنین 
 دست یافت.

 

 .صورت بندی نظری2-2

 Double movementل الرحمن ملک،یکی از نواندیشاان مسلمان وپایه اذار نظریه دوحر تی)فضا
Theory در رو  شااناساای اساالامی بشاامار می آید.نظریه حر ت دواانه ی فضاال الرحمن تحت تأثیر)

او دراین نظریه، معتقد است برای فهم .هرمنوتیک ودور هرمنوتیکی شالایرماخر، اورر بندی شده است
ی و جامعه ی نصاار نزول وحی،می باید یک براشاات به اذشااته و ساان ت پیشااینیان، از جمله ساانت نبو 

 رده و در این براشااات تاریخی، با فهم شااارایط تاریخی،اجتمانی وسااایاسااای آن دوره، نصااارپیامبر
.این براشاات به Rahman,1982,p.7-8)بازاشااتی دوباره ، ارآمد ومتناسااب به نصاار  نونی داشاات)

آینده،طی دو حر ت  اورر می پذیرد.حر ت اول از زمان حارار، به اذشاته و ادر اذشاته وبازاشات به 
-Ibid,1982,p.6اسالام)نصارمنلج( و حر ت دوم از  ادراسالام آغاز وبه زمان حارر ختم  می اردد)

(.دراین حر ت دواانه،فضاال الرحمن در اادد اساات با حفظ مقتضاایار نصاارنبوی،یک انطباق تاریخی 8
نونی ایجاااد  نااد، ااه خود، نااام ساااناات زنااده یااا پویااا بر آن می وماناطاباق بااا شااارایاط زیساااات  

ی Rahman,1965,p.5-17نهد) ت نبو  (.به نبارر دیهر،او در  ادد اسات بین اذشته وحال و میان سن 
و نصااار نزول ونیازهای امروز، بااذار از  لی اویی های انتزانی، پلی تاریخی ایجاد  رده، تا بتواند سااانن 

با نیازمندی های جامعه مورد استفاده قرار دهد. براسا  این نظریه در پژوهش  وسیره ی نبوی را متناسب
 پیشرو،پژوهشهر یا مفسر،نمل خوانش و حر ت تاریخی خود را طی دوحر ت به انجام می رساند.

درحر ت نخسااات،محقق براساااا  متن دینی به نصااار نلوی برمی اردد.در این حر ت،او در بافت 
ی خود به تحلیل-جتمانی نصار منلج ،تأمل وتعمق  رده ، ودر سفرتاریخیتاریخی ومناسابار سایاسای وا

نصارمنلج،ازاره های سایاسی را مورد وا اوی قرار می دهد، تا بتواند مقصود نهارنده را از ازاره هایی  ه 
مورد انتظار او در پژوهش پیشارو اسات،فهم  ند.پ  از فهم پژوهشاهر از شارایط و فضای حا م بر نصر 

(  اه به نونی در راساااتای تحقق 63-61: 1393ر ات دوم خود را شااارو  می  ناد)وانظی،نلوی،او ح
 حر ت اول وهدی ا لی  ه همان متحقق ساختن جامعه ونصرنلوی است،می باشد. 

در حر ت دوم،مفسار یا محقق تاریخی به نصار  نونی باز می اردد.در این بازاشات، او سعی می  ند       
خود را  ه حا اال  نکا  در مناب  ونصاار نلوی در رابطه با مورااو  پیشاارو  داده ها ویافته های تاریخی

در زمان  اساات،برای دیهران فهم پذیر  رده ومطابق این یافته ها به آساایب شااناساای نساابت به مورااو ،
(. بنابراین،در این چارچوب نظری،حر ت اول، یعنی براشااات 88-83: 1384حاارااار می پردازد)نلمی،
طریق منااب  ،متون دینی و احوالار منلج، لازمه ی ورود به حر ت دوم،یعنی پاذیری باه نصااار نلوی از 

ت پذیری از نمل نادلانه ی نلی ، نساابت به قدرر و امتداد ساایاساای در سااایه الهو برداری و ساانخی 
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ندالت ارایی برای شارایط فعلی فراهم می شاود.در این حر ت دواانه می توان به نسابت مفاهیم سه اانه 
ساایاساای امام -وتداوم ساایاساای( در شاارایط فعلی، براسااا  نهر  ومنظومه ی فکری )ندالت،قدرر

دساات یافت و جامعه ای نزدیک به نصاارنلوی ومطابق با ساایره ایشااان، برای خود ودیهران در  نلی
 شرایط فعلی تدانی  رد.

 
 .قدرت وتداوِ  نظا  سیاسی در اندیشه اما  علی3

در ساایره ی نلوی،نساابت خاص ومنطقی میان ندالت و قدرر و ارتبا  آن با امتداد نظام ساایاساای 
وجود دارد.در این نسااابت،قدرر با رویکرد ندالت ارایی، و تداوم سااایاسااای در حیار نادلانه ممکن می 

،حا م سااایاسااای را بعنوان تعدیل  ننده (.به این جهت،نلی 140: 1388اردد)نلیخانی وهمکاران،
 :ر سیاسی و نامل تنظیم قوا در حیار سیاسی دانسته، و معتقدبودند  هقدر 

فراایرترین آنان در ندل و جم   ننده ترین آنها در  باید بهترین امورنزد حا م،حدوساااط آنها درحق،»
 .1(13نهج البلاغه،نامه ی «)ررایت مردم باشد

نه مومی  ه نمایی از قدرر نادلا براین اسا ،قدرر سیاسی باید در تعادل با حق ، ندالت و ررایت ن
ولازمه ای برای امتدادساایاساای اساات، بوده ودرمساایر تحقق بخشاای به این اهدای متعالی، اام بردارد، و 
چنین اهدافی، زمانی محقق می اردد  ه سااختارسیاسی، تعدیل وقوای سیاسی در جهت آن تنظیم اردد 

اد مهمترین لازمه برای تحقق بخشااای به امتدو براساااا  آن حر ات  نند.بنابراین،تعدیل وتنظیم قدرر 
نظام سایاسی وا لی ترین امکان برای تداوم حیار سیاسی نادلانه است،یعنی تعدیلی  ه براسا  تنظیم 
قدرر در ساختار سیاسی ایجاد وبرقرار می اردد تا به اساسی ترین هدی  ه همان تداوم سیاسی حا میت 

وان چنین نمایی ازتعدیل قدرر،تنظیم قوای سایاسی وتداوم اسات،مختوم شاود.براساا  این رابطه، می ت
 نظام سیاسی ارائه  رد :

           

                                                                        

ه 1 ها فی العدل واجمعها لرضی الرعیِّ  .ولیكن احب الامور الیک اوسطها فی الحق،اعمِّ
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 .رابطه قدرت وتداوم سیاسی1شکل                                      

  
ه اسات  ه حا م سایاسی باید مراد از قدرر سایاسای براساا  ندالت ورابطه ی  موجود، همان نیروی حق 

(  ه در این میان، طرا قوانین نادلانه،ناملی 231: 1384آن را در جایهاه ا الی خود بنشاند)طباطبایی،
در جهت تعدیل وفرآیندی برای تنظیم قدرر حا مه بوده و می تواند قدرر سااایاسااای را به ساااوی ندالت 

بین قوا   ، وبساااتری برای رقاااباات نااادلانااه(Rawl’s,1999,p.249)ارایی سااااختاااری ساااامااان دهااد
.براین .Sandel,2010,p.325)وخیرهمهاانی نااشااای از این تعادیال وتنظیم قادرر در جاامعه ایجاد ند)

اساا ،قدرر سیاسی، متعادل شده،و امتداد وحر ت سیاسی نادلانه، زمانی تحقق می پذیرد  ه منا ب 
شااند،در چنین حالتی می توان به تداومِ ساایاساایِ نادلانه وامتداد ایجادی به نقطه ای از تعادل رساایده با

 حا میت در جامعه امیدوار بود.
براسااا  رابطه ی موجود میان ندالت،قدرر وتداوم نظام ساایاساای،می توان یک چرخه ی ارتباطی   

ر این داز تاأثیرپاذیری هر ادام از مفااهیم را براساااا  یک مدل تحلیلی میان آنها تنظیم وطراحی  رد  ه 
مدل تحلیلی، می توان به این نتیجه رساید  ه ندالت بعنوان مهمترین نامل تأثیراذار بر سااختار سیاسی، 
قدرر سیاسی نادلانه را شکل می دهد وقدرر نادلانه میان نوامل سیاسی در نهایت تداوم نظام سیاسی 

آن ساااختار ساایاساای معتدل شااده را به همراه دارد.بر این اسااا ،ندالت، قدرر را تعدیل  رده  ه به تب  
واین تعادل در ساختار ،در راستای تنظیم مهمترین هدی  ه همان تداوم نظام سیاسی است خود را تیبیت 
می  ند وهرااه چنین رابطه ای از هم اسااسااته شااود، می تواند به بحران ساایاساای برای تداوم در نظام 

 ن براین اسا  طراحی وتنظیم  رد :وساختاری سیاسی جامعه مبدل شود، چنین مدلی را می توا
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 .مدل تحلیلی: تأثیر عدالت وتداوم سیاسی2شکل

 
حال ،در تاری  سایاسای اسالام،شاورای ساقیفه،نمونه ای از برهم زدن تعادل وتنظیم قدرر ساایاسی     

کان ساایاساای را به فرد نادل و  بوده به این جهت  ه بعداز رحلت پیامبرا رم ،شااورایی  ه قرار بود ساال
باشد، وااذار  ند،اما اند ی بعد، خویشاوندارایی مان  از این  شاایساته  ه در تداوم سیاسی پیامبرا رم

( وهمین امر سبب اردید  ه 34-36: 1389تعدیل وتنظیم قدرر بعداز ایشان می شود)بنهرید: شهیدی،
نبی مکرم اسلام با چالشها و جدالهایی اساسی روبه رو شود وزمینه را برای اروه تداوم قدررِ سایاسی بعداز 

های یاغی از جمله خوارج،بعنوان حزب ساایاساای وجنبش به ا ااطلاا جمهوریخواه در حیار ساایاساای 
نلوی ایجاد  ند، و به نونی خلافت و حا میت ساایاساای ایشااان را  ه حق ودر تداوم ساایاساای نبی مکرم 

، ن رد  رده و خود را محق  ِ دستیابی به قدرر سیاسی وتحویل قدرر بعداز پیامبراسلاماسلام بود از بل 
(.به همین جهت،در بازه ای از حیار سیاسی نلوی، نقش حا م را به 34م: 1914می دانساتند)ابوالنصر،

تن ساانی اندازی  نند ودر مقابل، دساات یاف ورطه ی تعطیلی  شااانده تا بتوانند در برابر خلافت نلی
خود را باه حکومات و قادرر سااایااسااای  اه قبال تر فتوای تعطیلی آن را داشاااتند،جایز و راااروری می 

(.در چنین شاارایطی، امتداد ساایاساای در جامعه اساالامی از 303-302: 1383دانسااتند)بنهرید: ناملی،
ه  حاالات تعادل وتنظیمی  ه قرار بود، اااورر بهیرد، خارج و بر مدار قدرتی نانادلانه شاااکل می ایرد، 

در برابر آن وحر ت در جهت حفظ  لل ،وحدر وثبار سیاسی  دساتاوردی جز ساکور سایاسی نلی
در برنداشات.در حالیکه قدرر سیاسی می توانست براسا  روندی  ه پیشتر از  از جانب امیرالمنمنین

 یامبرپ نبی مکرم اسالام طراحی شاده بود تداوم یابد و در شاورایی نادلانه تر برای آینده سیاسی بعداز
ودر جهت مصااالل نمومی تصاامیم ایری  ند وتهدیدهای ساایاساای وتاریخی را به فر ااتی برای تداوم 
ه ی آن از همان ابتدا، حذی رقبای سااایاسااای از جمله  سااایااسااای ناادلانه در آینده مبدل ارداند،اما روی 

ت بخشاای به برخی از نفرار شااورا بود واین فتنه ای بود  ه همواره جام نلی  عه ی اساالامیو ارجحی 
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وبعدها حیار سایاسای نلوی را دچار نارره های متعدد می  ند  ه اساسا  جایی برای تداوم نظام سیاسی 
 برجای نمی اذاشت. بعداز پیامبر

 
 .تعریف ومنشأ قدرت در نگرش اما  علی4

 .تعريف وجايگاه قدرت1-4

اسی واساسی ترین نامل برای بقای سیهمانطور  ه افتیم، قدرر مهمترین ننصر در تداوم نظام سیاسی 
از قدرر و منشااأ آن متفاور تر از آن تعاریفی اساات  در جامعه اساات.به همین خاطر تعریج امام نلی

 ه امروزه رایج بوده،لذا در نهاه نلوی،قدرر بالاترین نیروی فردی در جهت پیاده ساااختن ساایاساات های 
(  ه براین اساااا ،قدرر رنی ولعاب 103-102: 1333دینی والهی در جامعه ی اسااالامی بوده )العقاد،

دینی ومعنوی پیدا می  ند و می باید در خدمت احیاء واساااتر  ا اااول الهی و اهدای متعالی  ه همان 
ی وا اال ا اایل اساالامی اساات،باشااد.به همین جهت،نلی ،در نامه های متعدد به احیای ساانت نبو 

ه قدرر سایاسای، ابزار رسایدن به سعادر و مال مالک اشاترو ارازاران سایاسای خود یادآور می شاوند  
جمعی جاامعاه اسااات،ناه  ااارفاا  وسااایلاه ای برای خودخواهی فردی ورسااایادن به آمال شاااخصااای) 

:نامه های ساایاساای( و این همان معیار تفاوتی اساات  ه امروزه نساابت به قدرر 1382بنهرید:شااهیدی،
نسبت  ی جهت ایری امیرالمنمنین وجایهاه آن در جامعه مدنظر بوده وپایه ی  تعارری است  ه خلا

 به مقوله ی قدرر می باشد.
براین اسا ،مفهوم قدرر بعنوان ننصر حیار بخش سیاسی ونحوه ی  اربست آن در سایر مکاتب     

فکری نسااابات باه دیدااه نلوی، متفاور بوده، و متناساااب با معرفت شاااناسااای واهدای آنان از واژه ی  
میال، ما   وبر،قدرر را  رفا  به معنای امکان تحمیل اراده یک فرد قدرر،معنا و مفهوم می شاود.بطور

،و اااالبرایاات ،آن را بعنوان یااک ننصااار راااروری در حیااار Weber.1954,p.232)بر رفتااار دیهران)
اجتماانی،و یاک خطر یا تهدید اسااااسااای و همه جانبه برای اجتما  ننوان  رده اند  ه چندان با رویکرد 

، قدرر را نلی (.اما در مقابل این دیدااه،13: 1390تفاهم نیساات)االبرایت،دینی وارزشااهای آنان در 
اماانتی الهی دانساااتاه،باه این معناا  اه رااارورتی را برای تحقق حقوق نمومی در جاامعاه ایجاد  رده،و 
 ارازاران ساایاساای جامعه را در این جهت ملزم نموده تا آن را به نادلانه ترین شااکل ممکن  ه برآمده از 

ی دینی اساات، انمال  نند. به همین خاطر،ایشااان در یادآوری   اربساات و رویکرد آنان به مفهوم ارزشااها
 قدرر،خطاب به  ارازاران سیاسی خود،می فرمایند:

نهج «)قدرر یا حکومت، امانتی اساات  ه به شااما سااپرده شااده اساات،نه یک شااکار در چنهال شااما» 
ه هر نحوه ی مایل بودید آن را بکار ببندید،بلکه (  ه ب132-131، 1331، ومطهری،10البلاغاه،ناامه ی 

قادرر شاااماا باایاد در راساااتاای اهدای الهی و ارزشاااهای دینی وانساااانی  ه برای شاااما تعریج شاااده 
اساات،مورداسااتفاده قرار ایرد. این دیدااه نساابت به قدرر وجایهاه آن در راسااتای همان تعدیل وتنظیم 
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پیاده ساااختن اهدای الهی و سااعادر نمومی جامعه  قدرر ساایاساای وبهره ایری ازمنب  قدرر در جهت
 نشان می دهد. بوده  ه خود را در  لام ،رفتار ومنشور سیاسی نلی

 
 .منشأ و غايت اصلی قدرت2-4  

مردمی است.به این معنا  ه تولی قدرر در نظام هستی،الهی، و -منشاأ قدرر در اندیشاه نلوی،الهی
،قدرر ساایاساای جهت،در  لام ساایاساای امیرالمنمنیندر حیار اجتمانی،مردمی اساات.به همین 

،قدرر زمانی متداوم می اردد  ه از ا ااال قدرر ) منشاااأ الهی( ،فا اااله نهیرد.براین اساااا ،نلی
سایاسای و دساتهاه حا مه را از هر نظر با مردم مسااوی وبرابردانساته، واین برابری، مهمترین شر  الهی 

قاادم یاافتهی نواماال قاادرر بر مردم را نهی  رده)نهج بودن قاادرر در جااامعاه اسااات .ایشاااان هراونااه ت
( ،وچنین دیدااهی بر اساا  الهوی نلوی، متعارض با سانت الهی ودر تضاااد با خواست 13البلاغه،نامه 

نمومی مردم بوده و می توانااد نااارراااایتی نمومی از قاادرر وسااااختااار سااایاااسااای بااه همراه داشاااتااه 
هت ررایت نمومی ومشرونیت بخشی به ارزشهای الهی باشاد.بنابراین،قدرر وسااختار سیاسی باید در ج

ودینی حر ت  ند تا در ادامه، امکانی برای مشارونیت قدرر وحا میت سیاسی فراهم آورد وپایه ای برای 
 همراهی مردم با قدرر وحا میت سیاسی با جامعه شود.

لا  در جهت احقاق ،مهمترین غایت قدرر،مردمی بودن آن وتبراین اسااا ،در نهاه امام نلی        
( و قدرر حا م 13: 1380حقوق نمومی افراد جاامعاه و اجرای نادالات همهانی در آن بوده )محمدی،

زماانی ارز  می یاابد  ه در مسااایر تعالی و  مال نمومی مردم جامعه اام بردارد،اار قدرر حا م به این 
که شااایسااته ی آن اساات  ه قصااد و هدی مورد توجه قرار ایرد،نه تنها ارز  نالی محسااوب می شااود،بل

( و در 49،وانرای:263،وبقره:12،و هود:80-34مطلوب آدمی قرار ایرد)بنهریاد: قرآن  ریم،قصااا :
این  اااورر، میزان تبعیت وهمراهی با قدرر موجود نیز بیشاااتر می شاااود. بنابراین، شااار  اسااااسااای 

ندالت نمومی  برای ابقاای والیاان در مساااناد قادرر،حر ات درجهت احقاق حقوق و امیرالمنمنین
یه ای خارج از این را در پیش می ارفت به مردم انلام می  ردند ه از آنان  بوده،وچناانچه قدرر موجود رو 

مردمی، خاارج شاااده،ودلیلی برای تبعیات از آن وجود -پیروی نکنیاد.چرا اه قادرر حاا م از محور الهی
 ختم می شود.نداشته  ه در چنین شرایطی به فا له ایری میان مردم ونوامل قدرر 

با توجه به جایهاه ومنشأ قدرر در سیره ی نلوی،قدرر سیاسی بعنوان اساسی ترین ر ن مشرونیت       
بخش به هیأر حا مه ونظام ساایاساای موجود، خود را نمایان می سااازد، ودر چنین شاارایطی، مشاارونیت 

هر ل نادلانه با یکدیومقبولیات قدرر سااایاسااای زمانی محقق  می اردد  ه قوای موجود در تعادل و تعام
وساااز  نمومی با مردم اام بردارند.از این نظر اساات  ه قدرر در دیدااه نلوی، منشااأ وانتباری الهی و 
جایهاه مردمی می یابد  ه غایت اسااااسااای آن تحقق بخشااای به خواساااته های نمومی وحر ت  ردن در 



 

110 

     
     

     
     

   
     

     
     

غه
بلا

ج ال
 نه

لام
درک

سی 
سیا

امِ 
 نظ

اومِ
 تد

ت با
در

 وق
ت

دال
ب ع

اس
تن

 

110 

ی ایرد ومی توان آن را حق جهت آنهاسات. در اینصاورر قدرر برمدار نادلانه وتقاراای نمومی شکل م
مشرونی دانست  ه به حا م ونوامل سیاسی، این امکان را می دهد  ه مردم را در جهت سعادر و تداوم 
حیار اجتمانی، متبو  خود ساااخته وبرای تداوم قدرر ساایاساای ونظام اجتمانی موجود در یک راسااتای 

 هدفمند ومعیار نادلانه ای با هم حر ت  نند.
 
 ناعادلانه و خشونت سیاسی در سیمای نهج البلاغه. قدرت 5

، قدرر، محلی برای فسااادپذیری و فر ااتی برای خشااونت های درنهر  ساایاساای امام نلی
عی برای برتری خواهی و  نار زدن دیهری در حیار سیاسی بوده  اروهی اسات.ازنظر ایشاان،قدرر موراِ

مراه داشاااته باشاااد.به نبارر دیهر،خشاااونت  ه در ادامه ،می تواند خشاااونت های فردی واروهی را به ه
سایاسی، حملار جمعی در درون یک اجتما  سیاسی نامعتدل، نلیه قدرر حا م، بازیهران و اروه های 

(.  ه با تعدیل قدرر وتنظیم قوا، می توان مان  اساااساای 239-238: 1339رقیب در آن بوده)بنهرید:اِر،
(. براین اسا ،می 321-318: 1391د  رد)منتسکیو،در برابر خشونت های سیاسی از مصدر قدرر ایجا

توان افت  ه آغاز حیار سایاسی نلوی،با ظهور اروه ها وجریان های سیاسی مختلج و تندرو همراه می 
شااود،یعنی اروه هایی از قدرر، ه هر  دام خواهان دسااتیابی به مناف  شااخصاای واروهی خود از محل 

هاه قدرر، پایه ای برای خشونت های سیاسی ومحلی برای قدرر بودند  ه چنین رویکردی نسابت به جای
درایری های اروهی در جامعه نلوی قرار می ایرد ونظم سایاسای در بساترخشونت هایی  ه در این دوره 
 ااورر می ارد،شااکل ارفته و آن  را مبنایی برای تصاامیم ایری ساایاساای وجهتی برای قدرر دهی به 

، ابتدا ساعی می  نند،قدرتهای سایاسی را در یطی،نلی مدنیان سایاسای قرار می دهد.درچنین شارا
حکومت خود تعدیل  رده و براساا  آن با اروه های سیاسی به مدارا رفتار  نند.ایشان در ابتدا همزیستی 
ساایاساای نادلانه در بسااتر جامعه را نلت اساااساای در فرو ش  ردن خشااونت های اروهی ننوان  رده و 

در چنین بسااتری تضاامین می اردد،و آشااوب های اروهی برای  معتقد بودند ساالامت ساایاساای جامعه
( وبا ساااهیم 69-63: 1383دساااتیابی به قدرر با چنین تدبیری به پایان می رساااید)بنهرید:شااای  مفید،

 ردن احزاب واروههای سایاسی در نر ه ی قدرر تا حدودی از خشونت های سیاسی  ه در این مسیر 
د .در این میاان، وفاه بعنوان مر زخلافت نلوی،محلی برای نزا  قرار بود اتفااق افتاد، جلوایری می  ننا

های ساایاساای در جامعه اساالامی قرارمی ایرد، به این دلیل  ه اجتما  اروه های ساایاساای واجتمانی 
(  309هااا ق:1388حموی،«)مردم  وفه،تر یبی از اروه های مختلج بودند»متعدد بوده وبه تعبیر یعقوبی،

ام دارای سالیقه های سایاسای و اجتمانی متفاور بوده، و در چنین بستری، از یعنی اروه هایی  ه هر  د
هر فر ااتی برای درایری با سااایر اروه های ساایاساای واجتمانی اسااتفاده می  ردند  ه با روی  ار آمدن 

،نهضات های انقلابی و متعددی به راه می افتد، نهضت هایی  ه  دارر خود را برتر از خلافت  نلی
یه ی سایاسای امیرالمنمنینننوان  نلی وی  رده و به خلافت و رو   ه به نونی برارفته از سنت نب 
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یاه ای، قدرر آنان را محدود می  رد)بنهرید: بن ابی یعقوب، ها 1381بود،قاائال نبودناد؛چرا اه چنین رو 
( ،واین محدودیت از قدرر،هراز ااهی با خشااونت های اروهی همراه می شااد. به نبارر 111-116ق:

،اوج خشااونت ارایی ساایاساای برای تصاااحب قدرر،در ماجرای سااقیفه وشااورای شااش نفره خود را دیهر
وی  نمایان می ساازد،شاورایی  ه قرار بود قدرر سایاسای را  ه پیشاتردرباره آن افته شاد براسا  سنت نب 

ردد،اما اوقانده ی تنظیم قدرر به فرد دیهر بعداز ایشاان وااذار  ند تا حیار سیاسی بعداز ایشان متداوم 
ااه  چنین اتفااقی نمی افتاد و افراد حاارااار در این شاااورا با وجود اینکه از  ااالاحیت وبرتری نلی آ

بودناد،باا تماام تلا ،ایشاااان را از حیار سااایاسااای  نار نهاده و با بهانه هایی،بر ناری ایشاااان را انلام 
ان در پاساا  به این اقدام (، ه در ادامه ایشاا33-31: 1390 ردند)اروه تاری  پژوهشااهاه حوزه ودانشااهاه،

غرض ورزاناه ازساااوی مخاالفاان و رقباای سااایاسااای خود، به منتهی درجه آزادی و دمو راسااای پاسااا  
( و مجادله برسااار قدرر سااایاسااای را به مصااالحت نمومی جامعه و وحدر 129: 1333افته)مطهری،

یه ای را متعارض با وحدر وثبار سااایاسااای وا سااایاسااای مردم  جایز ه جتمانی جامعنمی دانند وچنین رو 
ننوان  رده،و آن را آفتی زیانبار برای حیار اجتمانی قلمداد می  نند،به همین جهت برای مدر طولانی 
در ساکور سایاسای باقی می مانند تا جامعه درمسیرندالتخواهی از قدرر وهواخواهی از فرد معتدل تر به 

ور  نند.بنابراین، دوره ی سکپا خیزند وقدرر سایاسای جدید را براساا  خواساته های نمومی تأسای  
سایاسای ایشاان آغاز می اردد،دوره ای  ه مصاالل شاخصای، فدای مصالحت نمومی و لل جمعی می 

در این دوره، درپی مجالی نادلانه تر به انتظار  می نشااینند،تا دوباره با اقدامی ساانجیده تر  شااود.نلی
ی ط خشاونت ارایی برسرقدرر سیاسوبه نف  مصاالل نمومی، به سااحت سایاسای جامعه براردند واز محی

 دوری ازیده تا سامان سیاسی واجتمانی جامعه مختل نهردد.
 
پ  از ساالها ساکور سایاسای،با مر  خلیفه ی سوم و با دنور نمومی مردم در این زمان،نلی         

سلام ا وفه ونومسلمانان، به ساحت سیاسی جامعه بر می اردند.ایشان اولین خلیفه ی اسلامی در جهان 
اساات  ه پ  از پذیر  قدرر ساایاساای،در حضااور مردم وبا ررااایت نمومی آنان،خلافت وبیعت خود را 

(. به بیانی دیهر، در نهر  نلوی،اینهونه ظاهر شااادن در 3044: 1331انلام می دارند) بنهرید:طبری،
 سااحت سایاسای جامعه ،نشااان از آن داشات  ه قدرر سایاساای به میل شاخصای وبا زور فردی تصاااحب
نهردیده است ،بلکه دروازه ی رسیدن به منصب خلافت با نبورنادلانه از اروه ها وسلایق سیاسی وتوافق 
جمعی در جامعه امکان پذیر بوده،و ورود به قدرر ساایاساای ،نمی تواند با نادیده ارفتن احزاب واروه های 

نت تواند به تنش وخشو سایاسای محقق اردد، چرا  ه رویکردی خلای این قانده)همنوایی با اروهها( می
بنابراین،ایشااان در بدوِ ورود به  وفه،به شااور و مشااورر ساایاساای از مردم  ساایاساای در جامعه تبدیل شااود.

پرداخته و حکومت آینده را مبتنی بر ندالت، حضاااور و آرای همهانی ننوان می  نند. لذا ورود نادلانه ی 
درجهتِ خنیی ساااختن خشااونت های  به ساااحت ساایاساای جامعه،خود حر تی جانانه امیرالمنمنین
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سایاسای وتفرقه های جمعی بود  ه می توانسات در بستر تمر ز قدرر رخ دهد، وبه آرامی وبدون خشونت 
از زندای سایاسای حذی می شاود،واین فر ات خشونت ارایی در همان آغاز دولت نلوی، از میان رفته و 

 (.19-13: 1344منقری،نوید بخش جامعه ی سیاسی نادلانه برای مسلمانان می شود)
پ  از اساتقرار دولت نلوی،شارایط سایاسی جامعه ی اسلامی دچار التهاب می اردد و افراد و اروه های 
سایاسای بنایِ  ینه توزی با ایشان را در پی می ایرند،از جمله این افراد،می توان به نبدالله بن زبیر،مروان 

ی سیاسی را به هوا خواهی از قتل خلیفه ی سوم بن حکم،ساعیدبن وناص اشاره  رد.افرادی  ه اروه ها
،تحریک  رده،و درایری های سااایاسااای در جامعه ی نوپای و ادنای تصااالب قدرر از ساااوی نلی

اسالامی به راه می اندازند،آشاوب هایی  ه وحدر وثبار سیاسی در بستر قدرر خواهی نانادلانه را نشانه 
ی سایاسی بااحزاب و اروه ها ،خنیی شده، و دوره ای و مدارا می رفت،اما با تدبیر سایاسای امام نلی

ی مواجه سازد،  از خشاونت های سایاسای  ه می توانست حیار سیاسی واجتمانی مسلمانان را با خطرجد 
،خلیفه ی قانونی وبرازیده ی مردم بودند و می توانسااتند از آن جلوایری می شااود.با وجود اینکه نلی

( اما با مهربانی ونطوفت با آنان 136-133م: 1930قرار دهند)جرداق،این افراد را مورد مجازار سنهین 
برخورد  رده، و این توارا  در مساند قدرر ، خود ناملی اساسی در خنیی  ردن فتنه ها و اهش خشونت 
ها در آن شاارایط زمانی بوده اساات  ه تحر ار ساایاساای را به تعامل دوسااویه بین اروهها ونظام ساایاساای 

 تبدیل می  ند.
 

بنابراین،جامعه ی نلوی  ه می توانساات بسااتری برای خشااونت های ساایاساای از مصاادر قدرر          
، تا ومحلی برای تازیدن بر اروهها ونیروهای ساایاساای باشااد، با هوشاایاری وتدبیر ساایاساای امام نلی

، حدودی خنیی می شااود.این دورانِ اذار از خشااونت های ساایاساای دیری نمی پاید وبا شااهادر نلی
ار باعااداز ایشااااان خاودآرایی می  نااد و رفتااه رفتااه، اروه هااای نوظهوری بعااداز شاااهااادر درحایاا

در حیار ساایاساای شااکل می ایرند  ه هر  دام محلی برای درایری بایکدیهر و امکانی امیرالمنمنین
برای زد وخوردهای ساایاساای ایجاد می  نند  ه تا سااالهای متوالی، جامعه ی اساالامی را به خود مشااغول 

ار قبیله ای و تفرقه بر سار خلافت سایاسی، آتشِ خشونت سیاسی را برای می ساازد. در این میان، تعصاب 
مدتها روشان نهه می داشات،وهر دوره ای از حیار سیاسی اسلام با درایری های متفاوتی برای بودن در 

ه ب احنه ی سیاسی و تصاحب قدرر همراه می شود.امروزه چنین مسائلی را می توان در جامعه ی نرب 
وراوا شااهدبود،و ریشاه ی بسایاری از این  نابساامانی ها وخشاونت های سیاسی را در جامعه ی  نونی 
انراب، به نونی با اختلافارِ تاریخی در آن دوره اره زد  ه همواره زمینه های درایری وخشاااونت را میان 

 قبایل و اروه های سیاسی، فراهم ساخته است. 
 
 



 

127 

ش
پژوه

ها
 ی

ج البلاغه، پا
نه

یی
 ز

1397
شماره 

 ،
58

 

127 

 مشی استبدادی در سیره ی علوی. رابطه ی قدرت نامعتدل با 6
،قدرر، اسااسای ترین نامل در حیار سایاسای و ریسک پذیرترین حوزه برای درنهر  امام نلی

ورود به مشایِ اساتبدادی می باشاد.در سایره ی نلوی، نسبت و توجه خا ی میان افزایش قدرر با مشی 
از  ، تعدیل و در ارتبا  با آن،اسااتبدادی برقرار اساات.در این میان،قدرر ساایاساای متناسااب با جایهاه آن

فضاای اساتبداد زدای،فا اله می ایرد.بنابراین،در این میان،به نسبت دواانه ی قدرر و استبداد سیاسی 
 وتأثیر آن بر تداوم نظام سیاسی می پردازیم:

 

 . تعريف ومبدأ استبداد1-6

ن واندیشه را شریک شد،خودر یی بودن واستبداد فردی را موجب تباهی، ومشورر با مردان فکر نلی
(. براین اسا ،مبد  استبداد در تعریج نلوی،خودمحوریِ 141در خِرد آنان می دانند)نهج البلاغه،حکمت

یه ای با نونی تمر زارایی در  فرد برتماامی تصااامیماار حیااتی وافکارجمعی در جامعه اسااات  ه چنین رو 
راساااتا قرار می ایرد.به بیانی دیهر،  حیاار قادرر همراه می شاااود،یعنی قادرر با اقدامارِ فردی در یک

اساتبداد سایاسی، نبارر است از ر ی وتصمیم ایری یک فرد در ر ِ  قدررِ سیاسی، بدون در نظرارفتن 
اره است بر نقل وروا  دیدااه های دیهران،و ازساویی دیهر، منشاء ومبد  استبداد،همان حا میتِ نفِ  ام 

(. از 86-83: 1338ساات ونه ر ی مخلوق را سااام ) وا بی،بشاار، ه در آن  ااورر،نه حکم خدا را تاب  ا
،مشاااورر جمعی را محلی برای ناادالاات ارایی در تصااامیم ایری هااا و نش جمعی را این نظر،نلی

لق فردی در  ناملی در  اهش اساتبداد فردی دانساته،چنین شارایطی سابب می شود تا قوای شهوانی وخل
واقدامار فرد بساااوی نونی تعادل در جهت مصاااالل  تعامل نادلانه با جم ، متعادل شاااده،و تصااامیمار

( و از فضاااای خود اامهی فردی برزندای 104-101: 1344نمومی ناادلاناه هادایات  شاااود)ناامری،
اجتماانی تا حدودی جلوایری  ند. براین اساااا ، نونی تعادل میان قدرر فردی ،فعل  و تصااامیم او،با 

ی فا اااله ارفته و این تعادل روحی،حِ  جم  برقرار شاااده، وقدرر سااایاسااای فرد از فضاااای اساااتبداد
  اهد.استبدادی را  اهش داده، واز قدرر شخصی فرد در حیار سیاسی می

 
 . سعی در تعديل قدرت ورفع استبداد2-6

،اساااتباداد را نتیجه ی قدرر ارایی و تمر ز قدرر را امکانی برای غلطیدن در وادی اساااتبداد نلی  
 دانسته ، ومی فرمایند:

 .2«دوراندیش خود امه  نمی اردد»وهمچنین بیان می دارند:،1«امه شد،هلا  ارددهر ه خود »

                                                                        

د برأیه هلک   . 1  من استبِّ
د برأیه . 2  الحازم لایستبِّ
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در این دو حادیث نلوی،خود امهی با نونی تصااالب قدرر،وپایداری در قدرر با دوراندیشااای میسااار می 
اردد،به این معنی  ه استبداد در بستر قدرر ارایی فراهم، و رف  آن با نونی دوراندیشی نادلانه در قدرر 
ممکن می شاود.به بیانی دیهر،در حکومت نلوی،ااارپپساتی خالی بماند،رواتراسات،ولی ظالم ومستبد، 

(.با اسااتناد به این 281م: 1930، وجرداق،33: 1339منصاابی را شاااغل باشااد،نارواساات)بنهرید:  اادر،
ون بی خقدرر وحکومت خود را با ریختن »افته،ایشان در نامه ای به  ارازاران سیاسی خود،می نویسند:

: 1344منقری،«)اناهان اسااتوار مسااازید، ه این  ار موجب رااعج وسااسااتی بنیان حکومت می اردد
(.ازساوی دیهر،تأ ید داشتند در شرایط بحرانی در جامعه،به شور ومشورر جمعی پرداخته، و منش و 333

یه ی خودر یی فردی را نفی  رده)فارل لنکرانی، حر ت خشونت  (، وایشان فعلِ مستبدانه و90: 1348رو 
آمیز در زنادای اجتماانی را در حکم جنهیادن باا فرامین وتعاالیم الهی، ننوان  رده و معتقاد بودند چنین 
تعاملی، می تواند سااابب ساااقو  نظام سااایاسااای و سااالب مشااارونیت در حیار اجتمانی شاااود)حا م 

با فعل (.بنابراین، یک رابطه ی مساااتقیم 321: 2011،وبغادادی،126-119و 333: 1622نیشاااابوری،
اسااتبدادی و بقای ساایاساای وجود دارد  ه هرمقدار اسااتبداد شاادر می ایرد،میزان خشااونت ودرایری 
افرایش یافته واین موراو  می تواند موجودیت نظام سایاسی را با مخاطرار زیادی همراه سازد ه اساسی 

نشااها ساات با تترین پیامد آن ساالب مشاارونیت وناررااایتی نمومی از محل اسااتبداد خواهد بود و ممکن ا
 وجدالهای طولانی در جامعه همراه شود.

را با  براین اساااا ،مدارِ قدرر در نهر  نلوی بر معیارِحق محوری اسااات؛به اونه ای  ه نلی        
بچرخد،حق با او می چرخد) حا م  و اااج  رده اند،و هر جا  ه نلی حق وحق را همراه باا نلی

(  اه در چنین حاالتی،قادرر بر مدار حق 321: 2011،وبغادادی،126-119و 333: 1622نیشاااابوری،
خواهی اسااتوار شااده،و به خوی اسااتبدادی آلوده نمی اردد.به نبارر دیهر، به هر اندازه فا االه ی حق 
خواهی و قدرر طلبی متعادل شااود،می توان این  امید را داشاات  ه فرد  اااحب قدرر به دام اسااتبداد 

بر مدار خودخواهی فردی اداره و تدبیر می شاااود،رفته رفته به ارفتار نشااود.به همین جهت،جامعه ای  ه 
دام خود امهی  افتاده، و بنای اساتواری آن ساست و رعیج می اردد، وهراونه رعج ساختاری برمیزان 

.برای فهم بهتر از فضاااای خود امهی ورهایی از آن،شااااید 1رراااایت ومشااارونیت نمومی تأثیر می اذارد
آنچه برای خود »را بیان  رد، ایشااان می فرمایند:  لام پیامبر اساالامبتوان مصااداق زیباتری همانند 

)محمدی ری «می پساندی برای دیهران نیز بپسند وآنچه برای خود نمی پسندی برای دیهران هم مپسند
،یک قانده ی  لی در خصاااوص فعل فردی و جمعی در (.این افتاه ی پیامبر88: 1341شاااهری،

                                                                        

رد وقتی خودخواهی یک ف»ن تبیین زیبایی را بكار می برد،. موریس مترلینگ در جمله ای مشهور در خصوص خودخواهی واستبداد در جامعه چنی 1
چنین تعبیری از خودکامگی نشان از آن دارد که «.برای جامعه ای بصورت قانون درآمد،فانوس بردارید وروز روشن به دنبال عدالت وانسانیت بگردید

طه ی زوال ونابودی کشانده و   می تواند زمینه ای برای فروپاشی نظام فردخودکامه تنها اطرافیان خود را به تباهی نمی کشاند بلكه جامعه ای را به ور
 سیاسی واجتماعی در آن جامعه باشد.
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 ه خود امهی را براساااا  این افته می توان این چنین تعبیر  رد ه جامعه اسااالامی اسااات.به این معنی 
قادرر غاالاب ومتمر ز،نموماا  جهتی خلای  این افتاه را می پیماایاد؛باه اوناه ای  اه خود برای دیهران 
هرآنچه را  ه می خواهد، می پساااندد وبه دیهران این حق را نمی دهد، ه آنان نیز آزادانه انتخاب وپساااند 

ر ز در یدِ فردی، امکانی برای اقدام نادلانه را نمی دهد.چنین قانده ای را می توان یک  نناد وقدرر متم
معیار اخلاقی جهت  اهش قدرر ساایاساای و رهایی از خود امهی فردی برای  جامعه ی اساالامی ننوان 

و نیز ا رد،باه این جهات  اه فرد قادرر ارا این را بپاذیرد  اه چناانچاه جایهاه وی با فرد دیهر تغییر  ند ، 
آنهونه  ه او در جایهاه اذشااته خود انجام می داده اساات،نساابت به او انجام دهند و نساابت به این حالت 
معترض نهردد.بنابراین،اساتبداد، فا اله ی بین  نش فردی با ررایت جمعی است  ه چنانچه  نش فرد 

لق ه برمدار فردی مطبا رراایت نمومی همراه شود ا طلاحا  افته می شود استبداد معتدل است وچنانچ
باشااد به آن اسااتبداد مطلق افته شااده  ه در چنین شاارایطی اسااتبداد مطلق می تواند بر تداوم ساایاساای 
نادلانه در جامعه تأثیرار فراوانی برجای بهذارد وموجودیت ساایاساای را در دوره ای  وتاه یا میان مدر در 

 مسیر خود قرار دهد.
 
 حوزه ها ی استبدادپذير.برقراری تعادل قدرت وعبوراز 3-6

در حیار سایاسای آموختیم،قدرر رابطه ی مستقیم با مقوله  براساا  آنچه  ه از الهوی تعاملی نلی
ی اساااتباداد وخود امهی فردی دارد،به این معنی  ه هر اندازه میزان قدرر فردی افزایش یابد به همان 
میزان ورود باه حوزه هاای اساااتبدادی برای او ممکن می اردد.براین اساااا ،برای خروج از این بیماری 

یر را بعنوان میال شااناسااایی  رده و تا حد امکان به تعدیل آنان و ساالامت ساایاساای، حوزه های اسااتبدادپذ
 تعاملی در آنها می پردازیم:

 
. در رف  اساتبداد سایاسای، می بایسات ابتدا از  ارازاران سایاسی در ساختار ونظام سیاسی شرو  1-3-4

، یک ا اال  رد.در این سااازه های ساایاساای،نساابت ومیزان قدرر، میان حا م ونوامل ساایاساای، خود
اسااسای در  اهش یا افزایش قدرر سیاسی است،  ه می تواند بر تمامیِ وجوهِ حیارِ سیاسی واجتمانی، 
تاأثیر اذارد و منشااااء ومبد یی برای مبارزه با اساااتبداد سااایاسااای واجتمانی در جامعه باشاااد. به نبارر 

 اساااساای در جلوایری از ایندیهر،تعدیل قدرر و توزیِ    نادلانه ی آن در نظام وساااختار ساایاساای،نامل 
 پدیده یِ خودخواهانه بوده ومی تواندتعامل نادلانه ای در حیار قدرر شکل دهد. 

 
. در اجزای نظاام سااایااسااای،از حکمران بزر  تاا پلی  در جامعه،هر   ننان امور را به اختیار 2-3-4

نکند،  ه این امر،  وحیطه ای  ه برای او مشااخ  اردیده اساات،در دساات ایرد ودر امورِ دیهری مداخله
.به نبارر دهدسااابب اختلال در وظایج شاااده،و می تواند جدال بر سااار وظایج تعریج شاااده را شاااکل 
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ن شود، ومخالفت با این قوانین جایز  دیهر،وظیفه ی هر   از جزئی تا  لی به قوانین  اریل،وارال ومعی 
 باشد.  نیست، حتی اار این قوانین در تضاد با مصلحتِ نمومیِ مردم در جامعه

 
. حفظِ قدررِ قانون؛به این جهت  ه نسااابت به افراد ملت وخواساااته های برحق ونادلانه ی آنان 3-3-4

پاسااخهو باشااد ودر اادد برآورده ساااختن این خواسااته هایِ نمومیِ بوده وقدرر مخصااوص،از آن قانون 
 باشد، نه فرد.

  
یاا جمعی  ه او انتخاب می . ورااا  قوانین سااایااسااای واجتماانی منو  باه ر ی حکمران بزر  6-3-4

 ند،نباشاد وقوانین سایاسای واجتمانی درجامعه را جمعی از جانب ملت، ور  نمایند؛ چرا ه این وارعان 
قانون و نماینداانِ نمومیِ مردم، به وراااِ  خویش داناترند، وحکم قانون نام باشاااد یا بر حساااب اختلای 

 اقوام وتغییر ور  وزمان، مختلج اردد.
 
ملت به نسابتِ نظامِ سیاسی، این اونه باید باشد،  ه ملت، نسبت به نظام سیاسی)مرج   . اطانت1-3-4

ت نمومی مردم را با  قدرر سایاسای(، اطانت داشاته باشاد و بر نظام سایاسای نیز واجب است،  ه مقبولی 
ی،تبعیت سقدرر نادلانه بدست آورد وبا ندالت با آنان، برخورد داشته باشند تا ملت با اخلاص از نظام سیا

 رده،وقدرر سااایاسااای در تعامل نادلانه با نظام اجتمانی اام بردارد تا حیار نادلانه ای هم برای قدرر 
 سیاسی و هم برای زندای اجتمانی ممکن اردد.

 
. در تفریق میان قدرر های سایاسای ،دینی وتعلیماتی،جم   ردن میان دو اقتدار یا سه اقتدار در 4-3-4

ور میال هر وظیفه ای از سایاسات ،دین وتعلیم ،مخصوص یک نفر خواهد بود تا به یک فرد روا نباشاد. بط
خوبی بدان قیام نمایند ونباید هرساااه حوزه را در یک نفر جم   رد  ه چنین نملی سااابب اقتدار او وبه تب  

خواهد  تآن منجر به اساتبدادارایی در این حوزه ها  شده، و فرد،  ارایی خود را برای نظامِ سیاسیِ، از دس
داد،و می تواند شاارایطی را فراهم  ند  ه ساابب تنش وجدال در ساااختار ساایاساای واجتمانی جامعه شااود 

 وپایانی بحرانی برای نظام سیاسی ایجاد  ند. 
با بررسای جایهاه قدرر ونحوه ی تعدیل وتنظیم آن در نظام وسااختار سایاسی،به این نتیجه رسیدیم   

رایی خود خارج شاود ودر بساتر یا ساازه های نانادلانه رشد  ند، به نونی  ه هرااه قدرر از مدار ندالت ا
خشااونت ارایی در میان ساااختار ساایاساای و اسااتبداد زدای در نوامل قدرر منجر می شااود  ه همراهی 
خشااونت واسااتبداد با سااازه ونوامل ساایاساای،نونی ناررااایتی در شاابکه ی قدرر وبه تب  آن در نظام 

ه این ناررااایتی بر تداوم نظام ساایاساای تأثیرار زیادی می اذارد ودر  وتاه مدر اجتمانی ایجاد می  ند  
یا میان مدر می تواندچرخه ساایاساای را با چالشااها وتنشااهای متعددی همراه  ند  ه مهمترین پیامد آن، 
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درایری میان سااختار قدرر با نظام سایاسی وجدال نمومی با شبکه ی تحمیلی قدرر بر جامعه است  ه 
سایاسای واجتمانی جامعه را با بحران اسااسای روبه رو می ساازد.چنین پیش فرری را می توان در هدایت 

شاکل زیر به وراوا شااهد بود  ه چهونه قدرر نانادلانه به پیامدهای چون خشونت،استبداد وناررایتی 
ی و سمنجر می شاود ومی توان این موراو )قدرر نانادلانه( را مر ز رخداد چنین مساائلی در حیار سایا

 اجتمانی جامعه ننوان  رد :
 

 
 .قدرت سیاسی ناعادلانه وپیامدهای آن3شکل

 
 . آسیب شناسی قدرت ناعادلانه وتأثیر آن بر تداو  سیاسی در بیان علوی7

عی فسااادپذیر و مانعی اساااساای درمساایر آزادی و سااعادر نمومی جامعه  قدرر نانادلانه،می تواند مورااِ
ت خا ای نسابت به آن نشان می دادند، و سعی بشامار آید.به همین جهت، امیرالمنمنین  ، حسااسای 

 برآن داشتند تا حد امکان از تمر ز قدرر در یک شخ  یا اروه خاص جلوایری  نند.
،قدرر می تواند با آساایب هایی اساااساای برای حیار اجتمانی ونظام ساایاساای امام نلیدر نهر  

ساایاساای همراه شااود  ه ره آورد آن از بین رفتن ندالت اجتمانی وررااایت نمومی از قدرر حا م خواهد 
 بود.دراین آسیب شناسی از قدرر نانادلانه،می توان به موارد زیر اشاره  رد: 

 
جنی  : در حیار ساایاساای امیرالمنمنین.تمرکز قدرت و امکان لذت جويی شخخی خخی 1-7

های متعددی اتفاق می افتاد، جنی های تحمیلی  ه اهدای اساااساای آن، رساایدن به قدرر شااخصاای و 
ن را نمادی از لذر جویی در قدرر  ی بود.در این میان، می توان جنی  ااافی  ت های نبو   نار نهادن سااان 

ه با ونده ی خونخواهی خلیفه سااوم،جنبه ی تدافعی پیدا می  ند وهدی آن بر ناری ساایاساای دانساات  

قدرت 
ناعادلانه

خشونت
گرایی

د استبدا
زدگی

ی نارضایت
عمومی
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(.اقدامی  ه قدرر ساایاساای را مرجعی 13: 1316از قدرر ساایاساای در جامعه بود)طباطبایی، نلی 
برای برآوردن تمایلار شااخصاای وفر ااتی برای رساایدن به آمال فردی ننوان می  رد و قدرر ساایاساای 

ال شخصی افراد قرار داشت.در چنین شرایطی،قدرر حا م تمایلی به تعدیل قدرر تاحدودی در جهت امی
وتنظیم آن در جهت مصاالل نمومی را نداشته،بلکه مصالل نمومی را در جهت مناف  ولذایذ شخصی خود 

 طراحی وتنظیم  رده  ه با درایری های اجتمانی زیادی همراه می شود.
 
رقابت ارایی بر سر قدرر سیاسی در زمان حب قدرت : . فدا کردن م الح عمومی برای ت ا2-7

خلفای راشادین،مظهری از نادیده انهاشاتن مصاالل نمومی جامعه در نصارنلوی بود.رقابت سایاسی ایی 
را درپی داشت،سکوتی  ه به منظور حفظ وحدر وثبار سیاسی  ساال ساکور سایاسای نلی 21 ه 

اجتمانی مسلمانان با خطر مواجه نشود)بنهرید: جایز دانساته شد،تا حیار  مسالمانان از ساوی نلی 
ه تازی ها و جنی برساار قدرر،مجالی برای اندیشاایدن 181-139: 1342فاروقی، (.اما از سااوی دیهر،یک 

به مصاالل نمومی را به افراد قدرر ارا نمی داد،واین مسائله همواره جامعه ی نلوی را دساتخو  آشوب 
قدرر طلبی ساایاساای افرادسااودجو ،رفته رفته، آرامش وتحولار ساایاساای می  رد.درچنین شاارایطی، 

اجتمانی وساایاساای  ه در نصاار نلوی در حال شااکل ایری بود،به ناآرامی های پی درپی مبدل می  نند 
وجامعه ای رها شاده در قدرر سایاسای را برای افراد در زندای اجتمانی به وجود می آورد  ه تا سالها تنور 

شااارو  وبااا شاااهااادر  ن موراااونی بااا رحلاات پیااامبرا رمجناای را داغ نهااه می داشااات  ااه چنی
بااه اوج خود می رسااااد وقاادرر سااایاااسااای بعنوان میراثی  هن در میااان قبااایاال  امیرالمنمنین

 نرب،خودخواهانی را می یابد  ه چندان شایستهی به دست ارفتن آن را نداشتند.
 
یج رای تعیین تکل: ماجرای سقیفه وشورای شش نفره ب. به خطرافتادن صخلح و وحدت ملی 3-7

، خود نشااان از آن داشاات  ه تصاایمار ساایاساای نملا  بصااورر قدرر ساایاساای بعداز رحلت پیامبر
شاخصای و خویشااندی،اتخاذ شاده بود واسااسا  هیچهونه توجه به ازینش افراد با ورعیت نمومی)ملی( 

جامعه  نمومیجامعه نداشاات،و همین مساائله بعداز انتخاب خلفای سااه اانه، تأثیرار بساایاری بر  االل 
،جامعه ی مسالمین را به خود مشاغول ساخت، و بر اذاشات،موراونی  ه تا روی  ارآمدن امام نلی

(.به 19-18: 1346اتحاد و االل نمومی جامعه ی اساالامی اثرار زیانباری نهاد)بنهرید: شاام  الدین،
ی بعداز سنبارر دیهر،شاورای ساقیفه،بیشاتر شابیه یک نمایش سایاسای برای دست اندازی برقدرر سیا

بود ونملا  ارد  وچرخه قدرر به میل  سانی بود ه چندان موافق  لل و وحدر  نبی مکرم اسالام
ملی نبودند وآشاااوب سااایاسااای را بهانه ای برای ربایش قدرر از دسااات رقبای سااایاسااای خود تلقی می 

حران ب  ردند.چنین وراعیتی هر اونه  الل،وحدر وثبار سایاسی را از جامعه سلب می  رد وشرایطی از
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زدای ناشای از قدرر نانادلانه را برای نظام سایاسای شاکل می داد  ه چنین مسائله ای با از دست رفتن 
ساارزمینهای اساالامی در این دوره همراه می شااود وقلمروی ساایاساای اساالام را برای دوره ای طولانی 

 تضعیج می  ند. 
 
زماان امااام  رخادادِ جناای جمال در: . طبقخاتی شخخخدن جخامعخه بخخه نفع قخدرت حخاکم 4-7

ی امیرالمنمنین نلی با طبقار اجتمانی نوخاساااته بود، ه برای خود از ،نخساااتین تصاااادم جد 
(. به 163: 1382مرج  قدرر،ساااهم خواهی ودسااات اندازی بر بیت المال را جایز می دانساااتند)هروی،

ا خود ر  نباارر دیهر،قادرتهای ساااربرآورده ای  ه برای خود طبقار اجتمانی متعدد شاااکل داده بودند و
دانسااتند.چنین تلقی از مفهوم قدرر ومنشااأ آن در نصاار نلوی،  تافته ی جدابافته از سااایر مساالمانان می

منادی جنی طبقاتی و مرزبندی های اجتمانی را ننوان می  رد.مساائله ای  ه به تعصاابار قومی دامن 
ی  شرایطی،جامعه زد و خود منشاأیی برای اختلافار سایاسای واجتمانی در جامعه ی اسلامی شد.چنین

واحاد اسااالامی را باه طبقاار متفاور وپایهاهی برای تفرقه افکنی میان مسااالمانان ایجاد  رده بود،واین 
 انهاره،منادی از بین رفتن ثبار و وحدر سیاسی در جامعه ی نوپای اسلامی بود.

 
 قدرر سیاسی : در  لام سیاسی نلی.قدرت گرايی ناعادلانه و تضعیف تداوم سیاسی 5-7

نادلانه، نالیترین مرج  برای حیار وتداوم ساایاساای در جامعه بشاامار می آید،این مرج ،زمانی  اراشااا 
خواهد بود  ه در تعامل نادلانه و در جهت مناف  نمومی جامعه باشاد،تا بتواند متداوم و در ساپهر سیاسی 

ا  با ری در نزجامعه حضااور داشااته باشااد.در حیار ساایاساای نلوی، جریان های ساایاساای ونقیدتی بساایا
را بهانه ای برای سااااقط  ردن  یکادیهر بودند،جریان هایی  ه در  ااادد بودند تا قدرر خواهی نلی

نظام سایاسای ایشاان ننوان  نند.یکی از این جریان های سیاسی،خوارج بود،اروهی  ه سالیان طولانی 
دی آنان را شکست در جنی های متعدبوده،وامام نلی در نزا  با دساتهاه سایاسی امیرالمنمنین

داد،اما بعداز اتمام جنی، خانواده و خویشاااوندان آنان را براسااا  آموزهای اساالام در پناه نظام ساایاساای 
خود محاافظات می  نناد و حتی اموال وبردااان و نیزان  اه در مصاااای باا آنهاا بدسااات آمده بود برای 

هااااا ق: 1388ند)بنهرید: دینوری،انتمادسااازی نظام ساایاساای وارایش به اساالام،به وارثان آنها بر اردان
ها 1391،وابن انیم،189ق:1331،وابن شاهرآشوب مازندرانی،364-361هاااا ق:1381، وابن اثیر،169

(.چنین اقدامی،قدرر سیاسی حا م، را 616ها ق:1396،وابن المغازلی،289م:1944، وحنبلی،121ق:
ه اونه  ینه توزی تدانی می  رد، بنیرویی بلامنازنه برای رسایدن به اهدای وساعادر نمومی به دور از هر 

به سکان قدرر،حیار سیاسی وارد جدالهای اروهی وسیاسی می  همین جهت،با ورود امیرالمنمنین
شاود،به این معنی  ه قدرر تازه تأسای  را با برچسب افزون خواهی وحذی اروه های سیاسی ننوان می 
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دیهر احزاب و اروه های سیاسی می قدرر سایاسای را ساهمی مساوی برای   ردند، در حالیکه،نلی
دانساات  ه قرار اساات به مدد آن بازی ساایاساای نادلانه ای در جامعه شااکل بهیرد ونزا  های اروهی 

امکان تحقق را نمی یابد وجهت  برسااارقادرر خااتماه یابدواین همان نویدی بود  ه با شاااهادر نلی
 قدرر سیاسی در جامعه اسلامی وارد مداری دیهر می شود.

 
 عتدال گرایی قدرت و تداوِ  سیاسیِ عادلانه )بقای نظا  سیاسی(. ا8

،نظام ساایاساای در شاارایطی متداوم خواهد بود  ه قدرر ساایاساای بصااورر از دیدااه نظری امام نلی
نادلانه میان سااختار اجرایی نظام سیاسی ومتناسب با بخش های مختلج زندای اجتمانی تقسیم وتوزی  

ی توان به تداوم سایاسای در حیار اجتمانی امیدوار بود. همانطور  ه پیشتر شاده باشاد،در چنین حالتی م
، اار پساتی خالی بماند،این خالی بودن منصب رواست،ولی چنانچه ظالم افته شاد،در حکومت  نلی

یا فرد مسااتبد در آن شاااغل باشااد،این امر نارواساات.به نبارر دیهر،توزی  نانادلانه ی قدرر ومنا ااب 
سبب تمر ز قدرر ونابسامانی در حیار سیاسی واجتمانی شود.به همین جهت،میزان  سایاسای،می تواند

و منصااب قدرر،می باید متناسااب با ظرفیت و توان فردی باشااد،وهراونه قدرر دهی خارج از توان فرد، 
-91: 1388می تواند خود را در خود امهی و خروج از انتدال ارایی فرد نشان دهد)نلیخانی وهمکاران،

نااابراین،میااان قاادرر و منصاااب فرد یااک رابطااه ی دوساااویااه وجود دارد.این تعااادل در قاادرر و (. ب94
منصاااب،زمانی همساااان خواهد بود  ه حیطه ی قدرر و جایهاه فرد در قدرر، تعیین ومشاااخ  شاااده 
باشاد،در اینصاورر می توان به انتدال قدرر و تداوم سیاسی نادلانه در حیار اجتمانی وسیاسی امیدوار 

 بود.
،در یک قدرر نانادلانه و براین اسااا ،درنصاارنلوی،نده ای براین باور بودند ه حکومت نلی  

در ساااایاه ی انقلابی  اه اروه خوارج باه راه انداختند،به وقو  پیوساااته،اما نده ای دیهر معتقد بودند  ه 
ی، توانست به حکومت نلی رجه د، در بساتر ندالتخواهی، قدرر نادلانه وبراساا  سانت پذیری نبو 

(.با این وجود  ه نر ه ی 223-22: 1383، وناملی،39هاااا ق: 1338خلافت برساد)بنهرید: ولهوزن،
سعی می داشتند تا  رقابت سایاسای،هیچهونه تعامل اخلاقی ومدارای سایاسای را نمی پذیرد،اما،نلی

ا  اساااسااحد امکان از هراونه قدرر خواهی از دیهری برای بیرون راندن سااایرین خودداری  نند.ایشااان 
تداومِ نظامِ سایاسای در بساتر قدرر خواهی نانادلانه و بیرون از نری سیاسی را آفتی مضر برای حا میت 
ساایاساای وجامعه ننوان  رده ومعتقد بودند چنین بسااتری در ادامه می تواند به خشااونت ارایی واسااتبداد 

ه رو ران های اساسی روبزدای سایاسای در سااختار حا میتی تبدیل شاود وموجودیت قدرر حا م را با بح
ساااازد. از این نظر امیرمنمنان، حتی زمانی  ه در بالاترین جایهاه قدرر سااایاسااای جامعه اسااالامی قرار 
داشتند،خویشاوندارایی و قدرر بخشی به دیهری را من   رده وبا چنین پدیده ای در ستیز بودند.نمونه ای 

 ه خود را وابسااته به -و دختر ابوبکر  مبرده خویشاااوندسااالاری  ه در زمان نایشااه همساار پیایاز پد
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می دانسات،خودآرایی  رده، وهراونه دست اندازی بر بیت المال مسلمین وخزانه  -پیامبر و خلفای پساین
بدون  ی دولت را امری جایز برای خود وهم خویشاااان قلمداد می  ردند، اما در مقابل، امیرالمنمنین

هی نانادلانه، قد نَلَم  رده ومان  اسااااسااای در برابرزیاده خواهی هیچ ملاحظه ای در برابر این قدرر خوا
(.بنابراین،تعادل ارایی قدرر و متعادل سااااختن احزاب 416م: 1943هاای آناان قرارمی ارفتند)طبری،

و نظام سایاسی ایشان مبدل می  واروه های سایاسای در یک شارایط نادلانه،به خشاونتی نلیه نلی
به دوران خلفای راشدین بازاردد، بازیهران سیاسی،نقشه شوم خود را نلیه شاود وبرای اینکه حیار قدرر 

ایشاان نملی می ساازند.بنابراین، ابن ملجم  ه از حزب سایاسی خوارج و هم قبیله ی آنان بود،مأمور ترور 
می شاود و در نهایت برای حذی رقیب ساایاساای،با حر تی ناجوانمردانه به حیار ساایاساای نلوی  نلی

 (.328-323م: 1944د)حنبلی،پایان می ده
باا این تفااسااایر، قادرر خواهی ناانادلانه در جامعه ی نلوی،در جریان بیعت طلحه وزبیر،چهره ی   

را محلی برای دسااتیابی به  نانادلانه تری به خود می ایرد.واقعه ای  ه نظام ساایاساای نادلانه نلی 
قدرر در چنهال ندالت ارایی  آماال شاااخصااای و خویشااااونادی خود می پنداشاااتند،زمانیکه دریافتند،

اسات،راه مخالفت وسنی اندازی در پیش می ایرند ودر  دد بودند حکومت تازه تأسی  نلوی  نلی
را باا زیااده خواهی از منب  قادرر به ورطه ی زوال  شاااانده ودر مظان بدبینی نموم قرار دهند.لذا در این 

تهاه سایاساای ایشااان تحریک می  ردند)بنهرید: دوره از هیچ تلاشای فرواذار نبوده و همهان را نلیه دساا
، برای مقابله با هراونه قدرر خواهی نامشرو  در (.اما ازسوی دیهر، نلی19-18: 1383شای  مفید،

ونه ،مکانی  ه هرا«بیت القصااا »تمامی مرا ز ساایاساای خود، محلی را ایجاد  رده بودند، تحت ننوان
یاسی برای فردی در جامعه ی اسلامی اتفاق می افتاد تعرض از محل قدرر و از ساوی  ارازاران نظام سا

( و وظیفه ی این نهاد رسااایدای به قوای حا م 43: 1339بادان مراجعات  رده)محمادی ری شاااهری،
بود.این نهاد تازه تأساای  در حکومت نلوی ،یک مشاارونیت و ررااایت نمومی از قدرر و نظام ساایاساای 

قوله ی قدرر در زمان نلوی  مک بسااایاری می  رد؛به حاا م ایجااد  رد،و تادبیری بود  ه به انتدالِ م
اونااه ای  ااه  سااای جر ر تعرض بااه حقوق دیهری براساااا  منصاااب ایجااادی را نااداشااات و چنین 
تادبیری،قدرر را در چنبره ی دساااتهاه سااایاسااای قرار داده بود و  سااای میل تخطی از قدرر محوله را 

ه وی،با انتدال قدرر سیاسی، تعامل نادلاننداشات.بنابراین، دوران سایاسای وحیار  وتاه مدر دولت نل
با نوامل قدرر و مردمان جامعه ساپری می اردد،اما در اینجا یک سانال اسااسی مطرا می شود  ه چرا 

به تداوم سایاسای ایشان منجر نهردید و حیار سیاسی  تعامل و تعادل نادلانه ی قدرر در زمان نلی
مسااائلاه، خود مجااالی دیهر برای بحاث وبررسااای در  ایشاااان در مادر اناد ی دچاار زوال می اردد، این

 پژوهشهای آینده ،برای نهارنده ی پیشرو مطالبه می  ند. 
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 ؛نتیجه گیری
در نهج البلاغه وبراشاات به نصاار نلوی، می توان ساایاساای امام نلی-براسااا  منظومه ی فکری

داوم ابزاری اسااسی ولازم برای ت ندالت را برترین نیازمندی برای امتداد نظام سایاسای و قدرر نادلانه را،
سایاسی در حیار اجتمانی دانست.به همین جهت در نهر  سیاسی و براشت پذیری به سیره ی نلوی، 
نظام ساایاساای و قدرر،در بسااتر ندالت ارایی جمعی در ساااختار ساایاساای امکان تحقق را داشااته وهدی 

رمی ندالت و ررااایت نمومی و اه ا االی از تعدیل وتنظیم قدرر ساایاساای،پشااتوانه ای برای برپاساااختن
اساااساای در جهت تعامل نادلانه میان بازیهران ساایاساای در حوزه ی اجتمانی بوده اساات. باتوجه به این 
رارورر،با  نکا  در نظام سایاسای نلوی،می توان تمر ز قدرر را فر اتی برای فسادپذیری در ساختار 

 ا، مجالی برای نادلانه رفتار  ردن در  حنهسایاسای واجتمانی، وندالت ارایی در تنظیم وتوزی  قدرر ر 
ی سایاسات توساط  نشاهران سایاسای دانسات.به همین جهت ایشاان معتقدبودند،نظام سایاسای بدون 
ندالت ارایی و تداوم سایاسای بدون قدرر سایاسای نادلانه ممکن نخواهد شد.براین اسا ،ایشان نظام 

ی، ه  ه می بایست میان ندالت و قدرر سیاسسایاسای را بعنوان نالیترین مرج  سایاسی در جامعه دانست
وندالت بعنوان اسااسی ترین شبوه ی تعاملی میان قدرر و نظام سیاسی نسبت نادلانه ایجاد  ند تا میان 
نوامل وبازیهران سایاسی، تعادل مناسبی برقرار شود،این تعادل قدرر، ررایت نوامل اجرایی وسیاسی را 

ا در پی داشاته و مان  اسااسای در برابر خشاونت واستبداد احزاب و با مقبولیت نمومی از قدرر سایاسای ر 
اروههای سایاسای در  احنه ی قدرر می شود.به نبارر دیهر، متعادل ساختن قدرر در ساختار وسازه 
های سایاسای،نخساتین نقطه برای مقابله با قدرر سیاسی  نانادلانه وبه تب  آن تداوم سیاسی نادلانه در 

دامه می تواند به امتداد نظامِ ساایاساای نادلانه ختم اردد. به همین جهت،در اندیشااه جامعه بوده،  ه در ا
وبراشت پذیری از نصرنلوی،هراونه رهاسازی قدرر یا توزی  نانادلانه ی آن بدون  ی سایاسی نلی

توجه به شارایط و موقعیت سایاسی و اجتمانی فرد و جامعه،می تواند تبعار نااواری برای حیار اجتمانی 
دنبال داشاته باشاد وحیار سایاسای را با بحران جدی همراه ساازد.بنابراین، در  لام ومنشااور ساایاسی  به

نلوی یک نساابت سااه اانه میان ندالت،قدرر و تداوم ساایاساای برقرار اساات  ه این تناسااب  سااه اانه در 
ر، بر نامل هتداوم با یکدیهر،منجر به امتداد حیار اجتمانی وساایاساای شااده،و فا االه ارفتن آنها از یکدی

دیهر اثر ااذاشاااتاه ومی تواناد برمیزان  اارایی آنهاا نسااابت به یکدیهر تأثیرار فراوانی برجای بهذارد.این 
محدودیت در  ارایی وتناساااب، خود را با نونی خشاااونت و اساااتبداد فردی و جمعی نشاااان می دهد ،  ه 

و  وزه های خشونت پذیرینتیجه ودساتاوردی جز تباهی حیار اجتمانی وسایاسای نداشاته ولغزیدن در ح
 استبدادارایی را در حوزه ی سیاست ممکن می سازد. 
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 مستندات قرآنی عدالت فرهنگی در نهج البلاغه تحلیلی بر
 ** احمد امینی کهریزسنگی /*  نیامحسن احتشامی

 77/8/62رش: یخ پذیتار   15/17/69افت: یخ دریتار
 دهیچک

آ  دی ااوااای  نییو تب  یهموایه به تعر کاامددا ،یاساا، که اند یمیادال، از ومله مفاه

 یهابکاار دی قوزه یاساا، که مووبا  تعال یاله یفیمفهو ، تال نیاند  امخرل  هردا،ره

دی دیو  نخساا، دی  دیمساارله ادال، یا با یالاال کاا ی  یکددییا عراهم م یمخرل  زندگ

به ،وااوص سااخدا  گهربای ق اار   نیعوااومو ساارا دی سااخدا  م میقرآ  کر

ه الکلا  ینویان ا یداید تا با غوی و تفار دی آ وسارجو نمود  هژوهی قاتار قودیال
 
ل

ادال،  یبر مسااارددا  قرآن یلیالبلاغه، تللدی نهج منمداا   ریو ساااخداا  ام دیامج

 یهااعرهیقرای دهاد   یموید بریسااا یفیتولااا یلیالبلاغاه یا باه یو  تللدی نهج یعرهدگ

اساا،  بر  «یادال، عرهدگ»ابعاد مهم ادال،  نیتراز مهم یایکه  دهدیهژوهی نکااا  م

اادال،  یاسااااسااا یهیاو دیو  ماا هیاهاا یقرآ  و ساااخداا  ق ااار  ال ا یا بق آ

 ندداوالبلاغه ادال، دی اععان ،قرآ  و نهج ا یمطابق آ نیاس،  همچد «دیتوق»یعرهدگ

 به ی  ادال، عرهدگکددیظهوی م« وزا و هادا » ،« یتکر» ،«نیتاو»دی ساه گسارره مهم

 دیتعادن با نیو ا باشااادیتعادن و تواز  م جاادیباه ا یاکاایکرد عرهدا  دی واامعاه یمعداا

 اساا، که یاز موتااواات یباشااد  ادال، عرهدگ یا،لاق لیبه یاا لیاز تما زیگر یسااوبه

 وامعه اسروای اس،  یاماانا  عرهدگ نهاادت  یتوز یهیبرها

 واژگان کلیدی

 وزا   ،یتکر ن،یتاو د،یتوق ،یادال، عرهدگ 
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 بیان مساله
ندالت از جمله مفاهیم بسایار مهمی اسات  ه همواره ذهن اندیشامندان را به خود مشااغول داشته است. 

 ند. از های مختلج زندای را فراهم میاین مفهوم، تکلیفی الهی اسااات  ه موجبار تعالی بشااار در حوزه
مام  ن شدن تبعیا و بی ندالتی در تریشه این رو جامعه بشاری از ابتدا تا  نون در آرزوی تحقق ندالت و

 ها بوده است.زمینه
ریشاۀ ا الی مساألۀ ندالت را باید در درجۀ نخست در قرآن  ریم جستجو رد؛ زیرا قرآن، بذر اندیشۀ ندل 

ها ایجاد نموده اساات. به تصااریل قرآن  ریم، نظام ها آبیاری نموده و دغدغۀ آن را در روا انسااانرا در دل
ریزی شده است. ندالت در قرآن، در ها پیها و قابلیترینش براسا  ندل، توازن و استحقاقهساتی و آف

ن و ها در قالب ابلاغ و بیان دیموارد بسااایاری مانند نفی ظلم از سااااحت  بریایی، توجه به هدایت انساااان
 تمام  ردن حجت بر آدمیان بیان اردیده است.

ی ندل و قسط یاد نموده )حدید/ های آسامانی را اقامهال  تابقرآن  ریم، هدی از ارساال پیامبران و انز
هاا فرماان داده تاا در رفتاارهاای فردی و اجتماانی خود اهل ندالت و ( و در موارد زیاادی باه انساااان21

 (.8داداری باشند )مائده/ 
به اهمیت و ررورر تحقق ندالت در تمامی امور به خصاوص امام نلی در  لمار معصاومین 

بر ارفته از مبانی ، ی نملی، معصومین بسایار تأ ید شاده است. این در حالی است  ه سیرهزندای 
 قرآن است. 

در این نوشاتار به باز شاناسای ندالت انتقادی و فرهنهی، در اندیشً نخستین پیشوای شیعیان، امام نلی 
ه، خود را به زیباییالبلاغهایی از نهجهای متعدد و همچنین حکمتپرداخته خواهد شااد  ه در خطبه 

البلاغه آمده است همهی های اونااون در نهجچه در مورد ندالت خداوند در نر هنشاان داده اسات. آن
دارای قراین و شااواهد اونااونی در آیار قرآن  ریم هسااتند. بدین جهت در این نوشااته، به بررساای آیار 

در تمام امور جامعه، چه از نظر انتقادی،  نادالات فرهنهی یعنی فرهنی در تار و پود جامعه و انعکا  آن
البلاغه به شیوه در نهجاخلاقی، اقتصاادی، احکام دینی و در سایاست و از دیدااه امیرالمومنین نلی 

 د.ای پرداخته خواهد شو رو  سیر این مقاله، یعنی تحلیلی تو یفی براسا  مطالعار  تابخانه
 
 مفهو  شناسی واژه عدالت -2

 «عدل»لغوی مفهوم  -2-1

  شود:اند  ه به برخی از این معانی اشاره میمعانی متعددی بر شمرده« ندل»لغت شناسان، برای 
شده و ا لاا ترازوها و  چه  ه در نفو  مساتقیم شمردهآن را راد جور، آن« ندل»ابن منظور در معنای 

د،  ه برای آن همانندی قرار دهنیز به معنای مانند  ردن چیزی به چیز دیهر، غیر از جن  خود  تا این 
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( طریحی نیز راامن اشاااره به معنای قصااد در امور و قرار 10/41: 2006تعبیر  رده اساات )ابن منظور،
ارفتن هر چیز سار جای خود، معتقد است ))ندل(( با فتل، به معنای ارز  و فدیه و مرد  الل و با  سر، 

م  ند و حکد  ه هوای نف  او را از حق منحری نمیدانبه معنای میل و مانند اسات. او نادل را  سی می
 (.1/621: 1381دهد )طریحی،به جور نمی

 را در معانی ذیل بیان نمود:« ندل»توان به طور اختصار می
 (3/696: 1336استقامت )خوری شرتوتی، -
 روی در امور )همان(قصد و میانه -
 (188: 1333انصای )ابراهیم مصطفی، -
 (2/136: 1381)طریحی،مساوار، تسویه  -
 معنای مقابل ظلم )همان( -
 

 معنای اصطلاحی عدالت -2-2

 شود:های برخی از اندیشمندان اسلامی اشاره میدر ارائه تعریج ا طلاحی ندالت به دیدااه
داند. به انتقاد وی ندم تساااوی، خود سااینا در تعریج خود، هراز ندالت را مترادی با تساااوی نمیابن -1

 ه ایجاد تساوی در میان امور، فارغ از تأمل در باشد. چه آننا موجب ندالت بوده و راروری میدر یک مع
د ) ناری باشاابرد، بلکه ساابب ظلم و تباهی میشااان نه تنها راه به ندالت نمیجایهاه هسااتی شااناختی

 (.18: 1381زاده،
ود برساااند، زندای  نند، به از دیدااه فارابی، ندالت این اساات  ه همه به ساااعادر و  مال افضاال خ -2

زندای خود ادامه دهند. جنی و ساااتیز از میان برداشاااته شاااود و هر نضاااوی وظیفه خود را انجام دهد 
 (.11: 1396)بهشتی، بستانی،

 شمرد:مطهری برای ندالت معانی متعددی بر می -3
تشاااکیل شاااده اسااات ای  ه از اجزا و ابعاد مختلفی الج( موزون بودن: و اااول به هدی نهایی مجمونه

ر ها با یکدیهر است. تنها در این  ور مساتلزم وجود تناساب از نظر مقدار لازم هر جزء و  یفیت ارتبا  آن
 ه آن مجمونه قادر به ابقاء و ایفای اثر مطلوب خود خواهد بود. ندل به معنای تناساب و توازن، از شئون 

 حکیم بودن و نلیم بودن خداوند است.
ایت ها و رنمعانی ندل شااامل موزون بودن، تساااوی و رف  تبعیا، رنایت اسااتحقاق فرماید:ایشااان می

 حقوق افراد و دادن پادا  و امتیاز براسا  میزان مشار ت آنها.
ب( تسااااوی و نفی هراوناه تبعیا: معمولا  منظور از ندالت، نفی هراونه تفاور میان افراد یک جامعه یا 

 است. هابه نبارتی رنایت مساوار بین آن
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حقـّاااااای: در مقابل آن ظلم یا پایمال  ردن حقوق افراد و ج( رناایت حقوق افراد و انطای حق به هر ذی
تصاااری در حقوق دیهران اسااات. معنای حقیقی ندالت اجتمانی، یعنی ندالتی  ه در قانون بشاااری باید 

توجه و رنایت  (.  در حقیقت، حقوق همه افراد مورد16: 1392رنایت شااود، همین معنا اساات )مطهری،
ه»قرار ایرد:  لِّ ذی حَقط حَقع  (.19: 1603)غروی،« انطاءل  ل

 ها:د( رنایت استحقا
ادهای های افراد و نهی امکانار فرهنهی یک جامعه  ه با اسااتحقاقندالت فرهنهی یعنی توزی  نادلانه

توان اشاااد، میفرهنهی متناساااب اسااات و این مهم اار در چارچوب  ار ردهای فرهنهی وجود داشاااته ب
 انتظار داشت  ه فرهنی ندالت در جامعه در حال نهادینه شدن است. 

ه هایی  ه رااامن توسااعتواند به اسااتشااناء از متنندالت یکی از  ار ردهای فرهنی اساات و فرهنی می
 ندالت در جامعه است ایفای نقش  ند.

 
 معنای لغوی عدالت فرهنگی-2-3

احقاق حق و اخراج حق از باطل اساات و امر متوسااط میان افرا  و ندل در مقابل ظلم اساات و به معنای 
 تفریط را ندل اویند.

 ندالت در لغت به معنای داد  ردن، دادار بودن، انصای داشتن، داداری.
ی نحل آمده: ندل به معنای واقعی  لمه آن است  ه هرچیزی در جای سوره 90در تفسیر نمونه ذیل آیه 

 هر  احب حقی.خود باشد. یعنی دادن حق 
ندالت فرهنهی یعنی در فرهنی جامعه، هر چیزی سار جای خود  باشد و در تار و پود جامعه و در ابعاد 
اونااون انتقادی، اخلاقی، ساایاساای، اجتمانی، اقتصااادی و قضااایی تأثیر داشااته باشااد و این ندالت به 

 ها را شاهد باشند.رپذیری آنطور  امل بروز پیدا  ند و افراد جامعه، این ابعاد و انعکا  و تأثی
 
 مفهوم ا طلاحی ندالت فرهنهی -2-3-2

ندالت فرهنهی میل به سمت تعادل و سوق به طری فضایل اخلاقی و پرهیز از تمامی رذایل اخلاقی دارد. 
یجه در نو  ها و در نتها و تغییر آنایری ذهنیتهایی است  ه در شکلندالت فرهنهی به دنبال یافتن راه

 رفتار افراد ندالت برقرار شود.
ااهیترین بعد ندالت فرهنهی، نلم، مهم های تازه است زیرا برداشت نقلی باید با نلم معرفت و  سب آ

ااهی تو م باشد، تا زمینه ااهیِ ی اجرای ندالت در جامعه فراهم اردد و چنانو شناخت و آ چه نلم و آ
 لازم نباشد، ا ولا ندالت تحقق پذیر نیست. 

 باشد.ها میی آنایری از نلم و معرفت مطابق با تب  و ذوق و نلاقهندالت فرهنهی، برابری افراد در بهره
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اااهی و اامی در راه تحقق ندالت به شااامار می رود  ه از طریق نادالات فرهنهی، مباارزه باا جهال و نااآ
 ایرد.خانواده و جامعه  ورر می

 

 مفهوم عدالت از منظر امام علی  -2-4

 ندل و ندالت دارای چند مفهوم است.از دیدااه امام نلی 
 استقامت -2-6-1

 در آیه «ثم استقاموا»رود  ه بر خط راسات و مستقیم باشد. مراد از این واژه در مورد راه و طریقی به  ار می
: 1384ساااوره فصااالات، این اسااات  اه ملازم وساااط را باشاااند و دچار انحرای نهردند )طباطبایی،  30
13/191.) 

 واژه استقامت به معنای )ادای حق( دلالت دارد. در  لامی از امام نلی 
اردند مهر با اساااتقامت شاااود مهر با ا ااالاا زمامداران و زمامداران ا ااالاا نمیرنیت ا ااالاا نمی» 

ها نزر یابد، پ  هر اااه رنیت حق والی را ادا  ند و والی حق رنیت را بپردازد، حق در میان آن«. رنیات
 (.214شود )خطبه های ندالت استوار میاردد و نشانههای دین خالی از انحرای میراه

اار انسااان به راسااتی و درسااتی حقوق دیهران را رنایت  ند و از  ژی و انحرای »توان افت: در واق  می
 (.28: 1333)ارجی، « بپرهیزد. این راستی و ندم انحرای را ندالت نامند

شاود  ه ملازم راه راسات و طریق مستقیم شر  بوده و از هنهامی انساان به  افت اساتقامت آراساته می
شود، بپرهیزد. چنین انسانی نادل ی به دو طری آن،  ه انراض از حق و تضایی  حقوق شامرده میانحرا

 ها را به پیمودن آن دنور  رده است.انسانپیماید. راهی  ه امیرالمنمنان است و راه ندالت رار می
ز این مسیر پ  ابر طریقه  تاب او و راه روشان فرمانش و مسیر درست نبادر او مستقیم و ثابت بمانید. »

 (.134)خطبه « روشن خارج نشوید
 
 رویانتدال و میانه -2-6-2

هراونه افرا  و روی در همه امور، راه و رساام پیشااوایان دین بوده اساات. حضاارر نلی انتدال و میانه
 انحرای به راست و چپ را رد و آن را نین امراهی معرفی  رده است.

شاااود. در جامعه بانث تضااامین سااالامت و آرامش آن جامعه میروی انتدال و میانهباه نقیدة امام 
 فرماید:ایشان در این زمینه می

روی در حق است و همهانی  ردن آن در برابری )  اری  ه باید پیش از هر  ار دوسات داشته باشی، میانه
از راست فرماید: )رفتن (. در جای دیهر می13شود( )نامه و داداری  ه بیشاتر سابب خشنودی رنیت می

 (. 16انجامد و راه میانه، راه راست است: راه قرآن و سنت نبوی( )نامه و چپ به امراهی می
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ی جوانب باید لحاظ شااود، ایشااان در این روی در تمامی امور و در همه، میانهبنابر نظر حضاارر نلی 
 فرماید:رابطه می

  خواهند شد: یکی دوستی  ه در دوستی ی من هلابر اثر پیروی از شایطان، به زودی دو طایفه درباره»
اندازه، او را به راه باطل بکشاااد و دیهر دشااامنی  ه از حد تجاوز  ند و افرا ،  ند. به طوری  ه محبت بی

ی من اروه میانه هساااتند. پ  این راه را اندازه، او را به غیر حق وا دارد و بهترین مردم دربارهدشااامنی بی
 (.88پیشه سازید )خطبه 

 انصای -2-6-3
رل بِالعَدلاِنَ  اللهَ » در تفسایر آیً حضارر نلی  ندل »( چنین فرموده است. 90)نحل/ « وَالِاحساانِ یَأمل

 (.231)حکمت « به معنای انصای و احسان به معنای تفضل است
ندل و انصاای با یکدیهر ارتبا  تنهاتنهی دارند. هر    بخواهد بر اساا  ندالت نمل  ند، باید انصای 

ن البلاغه  اربرد فراوانی دارد. ا اال ایاشااته باشااد. لفظ انصااای در قرآن  ریم به  ار نرفته، ولی در نهجد
ارفته شده است؛ به این معنا  ه شخ  منصج، امتیازار و مناف  را میان خود و دیهران « نصاج»لفظ از 

دیهران را با خود یکسان و خواهد؛  ند. هر چه برای خود بخواهد، همان را برای دیهران نیز میبخش می
های معنایی این واژه از دیداان امیرمنمنان اجرای ندالت منصااافانه  ناد. یکی از جنباهبرابر حسااااب می

نلاوه، نمل به انصاای را در جامعه، شاه  لید اسات  ه حق راعفا و ساتمدیداان جامعه اسات؛ ایشاان به
 فرماید:داند و میراد میآمیز افاساسی رابطه سازاار انسانی و همزیستی مسالمت

 ند و با ها را بیشااتر میهیبت و وقار با بساایاری سااکور اساات و انصااای و ندالت اساات  ه پیوند انسااان
شود و با ها تکمیل می ند و با فروتنی است  ه نعمت رامت و بخشاش اسات  ه ارز  و نظمت پیدا می

شاااود و با رو  دادارانه اسااات  ه دشااامن ها اساات  ه ساااروری اثبار میبه نهده ارفتن رف  نیازمندی
 (.231افزاید )حکمت شود و بردباری و اذشت در برابر احمق، یاوران او را میمغلوب می

شود  ه آن حضرر ندل را به معنی مرانار انصای در حقوق چنین استنبا  میاز سخنان امام نلی 
ی در جای خود و متناساااب با حق خود داناد. منظور از انصاااای یعنی هر امر مختلج افراد در جاامعاه می

رنایت شاااود. به نبارر دیهر، رنایت انتدال در امور و پرهیز از افرا  و تفریط به معنی رنایت انصاااای در 
 باشد. امور می

 میزان -2-6-6
میزان است. به این معنا  ه در هر  اری باید تمامی ترین وجوه ندالت از دیدااه امام نلی یکی از مهم

 ای  متر یا بیشتر از حق، با  سی رفتار نشود. حضرر نلیبه طور یکسان در نظر ارفته شود و ذرهشارایط 
فرماید:باره به فرزند  میدر این 

، بموازین  فامن »  ی الله نلیه وآله( من  منه ولیکن البی  بیعا  سااامحا  من الاحتکار فان  رساااول الله ) ااال 
 «لمبتا  من البائ  و او  سعار لاتجحج بالفریقین  ،ندل
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، از احتکار جلوایری فرمود و جریان معاملار باید آسااان و از احتکار جلوایری  ن، زیرا رسااول ا رم
 (.13هایی انجام شود  ه به طرفین معامله تعدی نشود )نامه روا و با موازین ندالت و با قیمت

ای نظیر، انصاااای )تمیمی با معانیندل را توان افت:امام نلی باا توجاه باه مطاالاب ذ ر شاااده می
ا  2/91: 1620(، میزان )تمیمی آمدی،399(، مراناار حق )حکمات 4116، ا2/88: 1620آمادی،
برد. ( به  ار می30(. قرار دادن هر چیز در جای خود )حکمت 131(، هماهنهی و راساااتی )خطبه 4168

 البلاغه، نبارتند از:معانی ندل در نهجاز منظر امام نلی 
لِ  ذي حَقٍ  »رنایت حقوق دیهران: حقوق همه افراد مورد توجه و رنایت قرار ایرد  -1 طاءل  ل هل  اِنن  «.حَقَ 
عَهَا، » فرماید: در این باره مینهادن هر چیز در جایهاه خود: امام نلی  -2 ورَ مَوَارااِ مل

ل لل یَضااَ ل امن عَدن الن
هَا نَنن جِهَتِهَا  رِجل خن ودل یل جل  (.113)سید رری، « والن

 توازن و تناسب بین برخی اشیاء. -3
 البلاغهمعنای عدل الهی بر اساس آيات قرآن و نهج -2-5

، خود چه خود اند. مهر بر آننصوص و حیاتی، انسان را از سخن افتن درباره خداوند سبحان باز داشته
ونَ »فرمااایاد:  نااد. قرآن  ریم میرا و اااج می فل ا یَصاااِ هِ نَمااَ  انَ اللاَ  حااَ بن ادَ سااال هِ لِّلَا  نِبااَ ینَ اللااَ  لَصاااِ خن مل « الن

 (.119-140) افار/
ندل از  اافار باری تعالی اساات  ه باید هراونه نجز و رااعج را از بر اسااا  روایار معصااومین 

 خداوند متعال، نفی نمود. در حقیقت ندل منحصر است به نفی هر اونه ظلم و ستم از خداوند حکیم.
  ند نبارر است از:ستم و نجز و ناتوانی را از خداوند نفی می از جمله آیاتی  ه هر اونه ظلم و

ةٍ »الج(  قالَ ذَرَ  لِمل مِین هَ لا یَظن  (.60 ند )نساء/ ای هر چند ناچیز، ظلم نمیخداوند، به اندازه« لِّنَ  اللَ 
اَ  »ب(  لِمل النَ  هَ لَا یَظن ا وَلَکِنَ  لِّنَ  اللَ  ئ  اَ  شَین من النَ  سَهل نفل

َ
لِمل    (.61)یون / « ونَ یَظن

 .اردد، بیان شده استدر آیه، افعال اختیاری بنداان  ه موجب پیامدهای نااوار و شر برای ایشان می
ری» ج(  قل لَِ  الن هن َ  لِیل ونَ  وَ ما  انَ رَبل  لِحل صن ها مل لل هن

َ
مٍ وَ   لن  (.113)هود/ « بِظل

 داند.ود افراد میشود و آن را نتیجه انمال خها، متذ ر میدر این آیه به نذاب
هِمَهل »فرماید: ی ندل میدربارهحضارر نلی لَا  تَتَ 

َ
لل   عَدن (. ندل آن است  ه خداوند 630)حکمت « اَلن

 را متهم ندانی. در تعبیر حضرر، معنای تنزیهی از ندل الهی بیان شده است.
هراونه ظلم وساااتمی از  البلاغه ذ ر اردید.، مقصاااود از ندل الهی، نفیچاه  اه در قرآن و نهجبناابر آن

سااااحات خداوند سااابحان اسااات. بر همین معنا، آدمی نباید خداوند را متهم  ند. متهم نمودن خداوند، 
 ایرد  ه به او ظلمی را نسبت ندهند.هنهامی  ورر می

 نویسد:شهید مطهری در رابطه با ندل الهی می
 اذارد و بهموجودی را مهمل نمی منظور از نادل بودن خدا، این اساات  ه اسااتحقاق و شااایسااتهی هیچ»
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 (.30: 1392)مطهری،« دهد...هر سی هر چیز را استحقاق دارد می
 
 اقسام عدالت در قرآن و نهج البلاغه -2-6

توان دریافت  ه ندالت شاااامل مربو  به ندالت می با مطالعه آیار قرآن و ساااخنان حضااارر نلی
 باشد.میندالت در افتار، حکم )داوری(، مصالحه، و شهادر 

 ندالت در افتار -2-4-1
لِ » فرماید: قرآن  ریم به ندالت خداوند در افتار اشاااره دارد و می بَدِ  لا  لَا  مل ا وَنَدن

 
ق دن َ   ااِ تن َ لِمَتل رَبِ  وَتَمَ 

عَلِیمل  مِی ل الن وَ الساَ  یست نو  لام پرورداار تو در راساتی و ندالت به حد  مال اسات هیچ    « » لِکَلِمَاتِهِ وَهل
 (.111)انعام/ «  ه، یارای داراون  ردن سخن او را داشته باشد و اوست شنوا و دانا 

   . ند  ه هنهام سخن افتن ندالت را رنایت نمایندهمچنین خداوند به انسان تو یه می
بیَ » رن

ل
وان وَ لَون َ انَ ذَا ق دِلل من فَانن تل لن

ل
تی را رنایت نمایید ،ح اویید، ندالتو هنهامی  ه ساااخنی می« »  وَ لِّذَا ق

 (.112)انعام/ « اار در مورد نزدیکان )شما( بوده باشد
الذی  ادق فی میعاده، و ارتف  نن ظلم نباده و قام »فرماید: حضارر امیر در رابطه با ندالت خداوند می
خدایی است  ه در ونده خویش راستهوست و بالاتر از آن « »بالقساط فی خلقه، و ندل نلیهم فی حکمه

سااات  اه باه بنادااانش ساااتم  ناد و در میان آفریداانش به ندل رفتار  رده و در حکم خویش با آن ها ا
 (.181)خطبه « داداری  رده است

 ندالت در حکم  -2-4-2   
رنایت ندالت هنهام حکم و داوری بین مردم، یکی دیهر از اقساااام ندالت اسااات  ه در قرآن  ریم به آن 

 سفار  شده است.
عاَ  » الن وان باِ مل کل ن تَحن

َ
اِ    نَ الناع م بَین تل ا وَلِّذَا حَکَمن لِهاَ هن

َ
ارِ لِّلَی   اناَ ماَ

َ
وان ام ندُّ ن تل

َ
من   رل ل مل

ن
أ هَ یاَ ا لِّنع اللا  هَ نِعِمع لِ لِّنع اللا  دن

ا  ا بَصِیر  مِیع  هَ َ انَ ساَ م بِهِ لِّنع الل  کل بدهید  و  بانشدهد  ه امانتها را به  احخداوند به شما فرمان می« »یَعِظل
دهد   نید، به ندالت داوری  نید  خداوند، اندرزهای خوبی به شاما میهنهامی  ه میان مردم داوری می

 (.18نساء/« ) خداوند، شنوا و بیناست.
نِّ » فرماید: دراین رابطه میحضارر نلی  ًِ بِالظع قَ

قَضَاءل نَلَی الیِّ لِ الن عَدن َ  مِنَ الن ر ان بداوريِ با ام« »لَین
 (.220)حکمت« افراد مورد اطمینان ، دور از ندالت است

 فرماید:در رابطه با اختلای حکم ها ورنایت ندالت بین آنها میامام نلی 
فی ذم اختلای العلماء فی القتیا: ترد نلی اءحدهم القضااایً فی حکم من الاحکام فیحکم  و قاال »

ند الامام یحکم فیها بخلافه، ثم یجتم  القضاااه بذل  نفیها براءیه، ثم ترد تل  القضاایً بعینها نلی غیره ف
 -الذی اساتقضاا هم فیصوب آراءهم جمیعا؛ و الههم واحد  و نبیهم واحد  و  تابهم واحد  اءفا مرهم الله 
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امام نلیه السلام در بداویی از اختلای نلماء در فتوی چنین می اوید: « بالاختلای فاءطانوه  -سبحانه 
از آنان داده می شااود  ه حکم آن را  ااادر  ند و او نظر خود را می دهد، نین همین ی  مورااو  به یکی 

موراااو  به یکی دیهر از اهل نلم داده می شاااود و دومی حکمی  اااادر می  ند  ه برخلای حکم اول 
اساات، پ  هر دو برای حل اختلای پیش امامی  ه آنان را به قضاااور امارده اساات می روند و امام نظر 

تاءیید می  ند. خدای آنان یکی، پیامبرشان یکی و قرآن آنان هم یکی است؛ اما در حکم اختلای هر دو را 
 (.18دارند  آیا خدا دستور داده اختلای پیدا  نند و آنان به فرمان خدا او  داده اند )خطبه 

 ندالت در مصالحه -2-4-3
 اید:فرمتو یه نموده است و می قرآن همچنین آدمی را در هنهام ایجاد  لل و آشتی به رنایت ندالت

مِنِینَ  مِنَ  طَائِفَتَانِ  وَلِّن» نن مل وا الن تَتَلل
ن
وا اق لِحل  ن

َ
مَا فَأ نَهل ن بَین ِِ مَا بَغَتن  فَ دَاهل رَی نَلَی لِّحن خن

ل وا امن غِي تِيالع  فَقَاتِلل ی تَبن  حَتع
رِ  لِّلَی تَفِيءَ  من

َ
هِ    ن اللع ِِ وا فَاءرن  فَ لِحل  ن

َ
مَا فَأ نَهل لِ  بَین عَدن وا بِالن سِطل

ن
ق
َ
هَ  لِّنع  وَ  حِبُّ  اللع سِطِینَ  یل قن مل ر ااه دو اروه و ه« »الن

از منمناان باا هم به نزا  و جنی پردازند، آنها را آشاااتی دهید و اار یکی از آن دو بر دیهری تجاوز  ند، با 
یان آن فراهم شد(، در ماروه متجاوز پیکار  نید تا به فرمان خدا بازاردد و هر ااه بازاشات )و زمینه  الل 

« دارد دو به ندالت  ااالل برقرار ساااازید و ندالت پیشاااه  نید  ه خداوند ندالت پیشاااهان را دوسااات می
 (.9)حجرار/

ا  باه ماالک اشاااتر، در رابطه با انعقاد معاهدار  ااالل و رنایت ندالت در در نااماهحضااارر نلی 
 فرمایند:نامه با دشمن می لل

رَ  وَلِّنن »  نَکَ  نَقَدن نَ  بَین َ   وَبَین وِّ ، نَدل دَة  قن ون  نل
َ
تَهل    بَسن لن

َ
کَ    ، مِنن  ً طن  ذِمع دََ   فَحل وَفَاءِ، نَهن َ   بِالن تَکَ  وَارن مَا ذِمع ََ ،بِالان ًِ  نَ

عَلن  کَ  وَاجن سااَ ً   نَفن نع ونَ  جل تَ، مَا دل طَین نن
َ
هل    نع ِِ َ   فَ ءٌ  اللهِ  فَرَائِاِ  مِنن  لَین ين ا ل  شااَ دُّ  النع شااَ

َ
هِ    ، نَلَین تِمَانا  قِ  مََ   اجن  تَفَرُّ

وَائِهِمن  هن
َ
تِ    ، وَتَشَتُّ ظِیمِ  مِنن  آرَائِهِمن وَفَاءِ  تَعن ودِ  الن هل عل دن . بِالن

َ
ونَ  ذَلِکَ  لَزِمَ  وَق رِ ل شن مل من  فِیمَا الن نَهل ونَ  بَین مل  دل لِمِینَ الن  لِمَا سن

وا بَلل تَون رِ؛ نَوَاقِبِ  مِنن  اساان غَدن دِرَنع  فَلاَ  الن تِکَ، تَغن نع  وَلاَ  بِذِمع دَِ ، تَخِیسااَ تِلَنع  وَلاَ  بِعَهن َ ، تَخن وع هل  نَدل نع ِِ تَرِئل  لاَ  فَ  یَجن
قِيٌّ  جَاهِلٌ  لِّلاع  اللهِ  نَلَی دن . شااَ

َ
دَهل  اللهل  جَعَلَ  وَق تَهل  نَهن نا   وَذِمع من

َ
اهل    ضااَ فن

َ
نَ    عِبَادِ  بَین مَتِهِ، الن کل  وَحَرِیما   بِرَحن ونَ یَساان  لِّلَی نل

ونَ  مَنَعَتِهِ، تَفِیضل غَالَ  فَلاَ  جِوَارِهِ، لِّلَی وَیَسن ًَ  وَلاَ  لِّدن دَالَسَ قِدن  وَلاَ . فِیهِ  خِدَاَ   وَلاَ  مل دا   تَعن زل  نَقن جَوِّ عِلَلَ ا فِیهِ  تل  «.لن
و اار با دشامن نقد و پیمان بستی، به آن وفادار با  و با رنایت امانت به تعهدار خویش پایبند با ، و با 

وا در انجام آن  وشاااا با ، چه هیچ یک از واجبار الهی نیسااات  ه مردم با همه اختلای نظرهایی تمام ق
مانند وفای به نهد، و مشاار ان نیز در بین خودشااان، جدای از بر آن اتفاق نظر داشااته باشااند، ه دارند،

انت نکن، خویش خی شکنی را دیده بودند. پ  به تعهداند، زیرا نواقب پیمانمسالمین آن را محترم شمرده
و از خیاانات  ردن به دشااامن برحذر با ، چه آنکه بر خدا اساااتاخی نکند جز نادان بدبخت و خداوند با 

تااا در حماایاات او پناااه رحمات خویش، نهااد و پیماانش را محیط امن و حریم آساااایش بناادااان قرار داده،
 (. 13بنابراین فساد، تدلی  و نیرنی محکوم است )نامه ایرند، 
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 ندالت در شهادر -2-4-6
یکی دیهر از اقساااام ندالت در قرآن  ریم، رنایت ندالت هنهام شاااهادر و اواهی دادن اسااات. به طور 

 فرماید:میال در سوره طلاق به شهادر دو مرد نادل بعد از تمام شدن نده زن اشاره دارد و می
ذَا » ِِ نَ  فَ نع  بَلَغن جَلَهل

َ
نع    وهل کل سااِ من

َ
ویٍ  فَأ رل ون  بِمَعن

َ
نع    وهل

ل
ویٍ  فَارِق رل وا بِمَعن هِدل شاان

َ
لٍ  ذَوَين  وَ  من  نَدن نکل وا مِّ قِیمل

َ
هَادَةَ  وَ   الشااع

هِ  من  لِلع ونَظل  ذَلِکل مِنل  َ انَ  مَن بِهِ  یل نن هِ  یل مِ  بِاللع یَون قِ  وَمَن الآنخِرِ  وَالن هَ  یَتع عَل اللع هل  یَجن ا لع رَج  ها و چون نده آن« »  مَخن
ای از آنان جدا شوید و دو مرد نادل از خودتان طرز شایستهای نهه دارید یا بهیستهطرز شاسرآمد، آنها را به

را اواه ایرید و شااهادر را برای خدا برپا دارید این چیزی اساات  ه منمنان به خدا و روز قیامت به آن اندرز 
 (.2)طلاق/« ند شوند  و هر    تقوای الهی پیشه  ند، خداوند راه نجاتی برای او فراهم میداده می

حضااارر در  212البلاغه، به رنایت ندالت در اواهی تأ ید دارد و در حکمت در نهج حضااارر نلی 
هَار »فرمایند: بیان فلساافه احکام الهی، به فلساافه شااهادر و اواهی اشاااره دارد و می تِظن هَادَارِ اساان ا  وَ الشااَ 

جَاحَدَارِ  مل  (.212)نامه « آوردن حقوق انکار شده قرار داده استو اواهی دادن را برای به دست « »نَلَی الن
 ندالت در معاملار اقتصادی   -2-4-1

 رنایت ندالت ، در معاملار اقتصادی یکی از جمله مواردی است  ه مورد تأ ید آیار قرآن قرار دارد. 
طِ » قِسن مِیزَانَ بِالن لَ وَ الن کَین وان الن فل ون

َ
 (.112)انعام/«  لت ادا  نیدو حق پیمانه و وزن را به ندا« » وَ  

البلاغه به نهج 11 ردند. در خطبه در دوران حکومات خود همواره نادالات را اجرا میحضااارر نلی 
 یکی از مواردی  ه حضرر ندالت را اجرا نمودند، اشاره شده است:

هِ  وَ  نیمان قطائ  من المساالمین نلی رده فیماوقال »  هل  لَون  اللع تل دن  وَجَدن
َ
وِّ  ق زل اءل  بِهِ  جَ تل سااَ لَِ   وَ  النِّ مَاءل  بِهِ  مل ِ

 الإن
هل  تل نع  لَرَدَدن ِِ لِ  فِي فَ عَدن ً   الن هِ  رَاقَ  مَنن  وَ  سَعَ لل  نَلَین عَدن رل  الن جَون هِ  فَالن یَق نَلَین رن

َ
 » 

درباره زمین هایی  ه نیمان به اقطا  دیهران در آورده و آن حضاارر نلیه الساالام زمین های مذ ور را به 
براردانیده بود فرمودند: به خدا قساام، اار آن مال را چنین می یافتم  ه به تحقیق با آن، زنانی مساالمانان 

باه نقاد زنااشاااویی در آماده و  نیزانی با آن خریداری شاااده بودند، باز هم هر آینه آن را به مسااالمانان بر 
رد و از میان نمی ب اردانیدم، پ  به راساتی در ندل و داداری وسعت و اشایش است و هیچ چیز آن رامی

آن    )یاا آن فرماانروا(  اه اجرای ندالت، او را در تنهنا قرار دهد و نتواند از این راه به تدبیر امور بپردازد 
 (.11چاره جویی از راه جور و ظلم برای او تنی تر و دشوارتر خواهد بود )خطبه 

ند:  ت را به چهار شااعبه تقساایم میشاامرد و ندالهای ایمان برمیحضاارر امیر، ندالت را، یکی از پایه
اخَهِ الن » مِ، وَرَسااَ کن حل رَةِ الن هن مِ، وَزل عِلن رِ الن مِ، وَغَون فَهن عَبٍ: نَلَی غَائِِ  الن بَِ  شاال رن

َ
هَا نَلَی   لل مِنن عَدن مِ، فَمَنن فَهِمَ وَالن حِلن

دَرَ نَنن شَرَائِِ   مِ  اَ عِلن رَ الن مِ؛ وَمَنن نَلِمَ غَون عِلن رَ الن اِ   نَلِمَ غَون رِهِ وَنَاَ  فِی النع من
َ
فَرِّ ن فِی   مَ لَمن یل مِ؛ وَمَنن حَلل کن حل الن

ندالت، چهار شاعبه دارد: فهم دقیق، نلم و دانش نمیق، قضااور  احیل و روشان و حلم و » ، «حَمِیدا  
ااهی پیدا می لم و  ند و  ساای  ه به نمق نبردباری راسا .  ساای  ه درسات بیندیشااد به انماق دانش آ

اردد و آن     ه حلم و بردباری پیشه  ند ارفتار تفریط و ش برساد از سارچشامه احکام، سایراب میدان
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 (.31)حکمت« شود و در میان مردم با آبرومندی زندای خواهد  رد. وتاهی در امور خود نمی
 
 البلاغهعدالت فرهنگی در قرآن و نهج -2-7

ار ی  ه با بررسااای آیاای شاااده اسااات. به اونهه ویژهالبلاغه به ندالت فرهنهی توجدر قرآن  ریم و نهج
ناادالاات »ترین ابعاااد مهم ناادالات، توان دریااافات، یکی از مهممیقرآن و ساااخنااان حضااارر نلی 

عد با حوزه هنر، معرفت و دانش سااارو ار دارد و به جهت محوریت نقلانیت بر « فرهنهی اسااات. زیرا این بل
 ها اشرای دارد.سایر حوزه

 توحید، اسا  ندالت -2-3-1
است. « توحید»ی اسااسیِ ندالت فرهنهی پایه و درون مایهطبق آیار قرآن و ساخنان حضارر نلی 

های اار بپاذیریم  اه فرهنی از چهار لایً باور، ارز ، رفتار و نماد تشاااکیل شاااده اسااات، در میان لایه
ی هاباور اساات  ه بر سااایر لایهنقش اساااساای و محوری را در فرهنی به نهده دارد؛ زیرا « باور»فرهنی، 

تر در پذیرد. از این رو توحید  ه بیشها تأثیر میفرهنی تأثیراذار اسات؛ هر چند به  ورر محدود نیز از آن
ایرد، باه ننوان یاک مقولاه و ا ااالی فرهنای و به دنبال آن ندالت بینی و بااور قرار میسااااحات جهاان

 بروز تام دارد.  البلاغه ظهور وفرهنهی، در قرآن  ریم و نهج
بِ ن » سااوره شااوری به این مسااأله اشاااره نموده اساات: 11در آیه  رَ وَ لاتَتع مِرن

ل
تَقِمن َ ما   فَلِذلِکَ فَادن ل وَ اساان

من لَ  کل ناا وَ رَبُّ هل رَبُّ مل اللا  نَکل دِلَ بَین نان
َ
رل مِ مِرن

ل
هل مِنن ِ تااب وَ   زَلَ اللا  نن

َ
تل بِماا   لن آمَنان

ل
من وَ قا واءَهل هن

َ
من ناا   نا وَ لَکل ماالل نن

َ
  

یرل  مَصااِ هِ الن نَنا وَ لِّلَین مَ ل بَین هل یَجن مل الل  نَکل نَنا وَ بَین ًَ بَین جع من لاحل کل مالل نن
َ
در این آیه، (. پیامبر ا رم 11)شااوری،«  

 ند  ه خداوند به او دسااتور داده  ه میان مردم به ندالت راامن بیان ایمان خود به قرآن  ریم، انلام می
هایی اسااات  ه ابعاد رو از دیاداااه قرآن  ریم، فرهنای حاا م بر مردم دارای شااااخ د. از اینرفتاار  نا

های ابعادی، ندالت فرهنهی اسااات اوناااون فرهنای را نشااااناه رفته اسااات  ه یکی از این شااااخ 
 (.62: 1391)احمدزاده،

مَهل وَ ا» فرماایاد: در بااب توحیاد میحضااارر نلی  تَتَوَهَ  لَا 
َ
حِیدل   ون هِمَهل التَ  لَا  تَتَ 

َ
ل   عَدن (. 630)حکمت« لن

م نکردن او دانسته است.  حضرر، واحد دانستن خدا را معادل توه 
 ندالت ورزی خداوند -2-3-2

، «تکوین»ندالت در افعال خداوند، در سااه اسااتره مهم مطابق آیار الهی و سااخنان حضاارر نلی 
  ند.ظهور می« جزا و پادا »، «تشری »
 کوینیندالت ت -2-3-2-1

الاطلاق بوده و فعالیتش تام  اساات، هر شاایئعی از ممکنار را به  ه فیاض نلیخداوند متعال از جهت این
منااد نموده اسااات. پ  ناادل تکوینی ا  از فیا وجود بهرهی اساااتعااداد ذاتی و حاادود ماااهویاناادازه
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امکان هساااتی ی موجوداتی  ه ی حق تعالی در مورد همهاز فیا نام  و بخشاااش اساااتردهنبارتسااات 
 (.86؛ مطهری، 1/122:  1336اونه امسا ی )ا فهانی،اند، بدون هیچداشته

ر د« تعادل نمومی»در این شااااخه از ندل الهی، اختیار انساااان نقشااای ندارد و دساااتاورد آن، بروز ویژای 
ست. ا اباشد، قابل طر باشاد. چنین تعادلی در نظام رفتاری انساان نیز  ه ننصری از هستی میجهان می

ر »پردازد  ه جبری و خارج از اختیار بشر است. این برداشات در واق  به جنبه تکوینی و طبیعی نظام می قدع
 (.91)خطبه« ما خلق فأحکم تقدیره

شده  ایری دقیقاین جمله امام، به این نکته اشاره دارد  ه در وجود هر مخلوقی، برابر حکمت الهی اندازه
آید و مقدار معینی فزونی ایرد یا نقصااان پذیرد در مصاالحت آن خلل پدید میای  ه اار از اساات؛ به اونه

ر فأطلج تدبیره»شود منفعت مقرر بر آن داراون می  (.91)خطبه « وَ دب 
حق آفریده است و حق در  دانست  ه خداوند آن را بر پایهاساا  هساتی را نادلانه میحضارر نلی 

، جهان هستی ایداری و ندالت اسات. حضرر نلی، مظهر مفاهیم راساتی، پتفکر حضارر نلی
 ند  ه در آن حق از میان رفتنی نیساات و این ندالت در هسااتی و خلقت، باید را جهانی نادلانه تصااور می

خداوندی  ه به حق ونده » فرماید: باره میها هم نمود داشاااته باشاااد. حضااارر در ایندر رفتار انساااان
ست  ه بر بنداان خود ستم روا دارد. با آفریداان خود به ندالت رفتار دهد،  اادق اسات و فراتر از آن امی
 (.223دهد از روی ندالت است )خطبه ند و هر حکم  ه میمی

ِئِ » فرماید: قرآن  ریم در رابطه با ندالت خداوند می
َ
مِ ق عِلن وان الن لل ون

ل
لً وَ  مَلَائِکَ وَ وَالن هل لَا لِّلَااااهَ لِّلَا  هل نَ 

َ
هل   ا  مَ شَهِدَ الل 

حَکِیمل  عَزِیزل الن وَ الن طِ لَا لِّلَاااااهَ لِّلَا  هل قِساان (. خدا در حالی  ه قائم به ندالت اساات اواهی 18نمران/ )آل« بِالن
 دهندُ، معبودی جز او نیست  هدهد  ه معبودی جز او نیست و فرشتهان و دانشوران لنیز اواهی میمی

 فرا دست و فرزانه است.
ا»  فرماید:در آیه دیهر می رِ لِّن  بَصاَ ل بِالن نا لِّلا  واحِدَةٌ َ لَمن رل من

َ
ناهل بِقَدَر وَ ما   ء خَلَقن ین لَ  شاَ ما (.69-10)قمر/«.  ل

 ایم و  ار ما جز یکی نیست همچون چشم برهم زدن.همه چیز را با اندازه و قدر مشخصی آفریده
 ندالت تشریعی  -2-3-2-2

هل نَفن »دهد قدرر و استعداد  مورد تکلیج قرار میی ها را به اندازهخداوند هر یک از انسان جل اللَ  کَلِ  ا لَا یل س 
عَهَا  سن  (.284)بقره/ « لِّلَا  ول

 (.31خداوند در نظام تشری  قوانین، همواره ندل را رنایت نموده است )مطهری، 
باره ینر اخداوند در ورا  تکالیج و قوانین  ه ساعادر انساان در ارو آن اسات، فرواذاری نکرده است و د

ت و برهان »فرساتاداانی دارد:  خداوند سبحان هراز خلق خود را خالی و محروم از پیامبران و  تاب و حج 
لازم و رسااننده به مقصاود رها نسااخته اسات. این پیامبران خود ساخته پیروزمندانی بودند  ه نه  م بودن 

تکذیب  ننداان تبهکار از اجرای تصااامیم نددشاااان اخلالی به انجام مأموریتشاااان وارد  رد و نه فراوانی 
شاااان بازداشااات. سااانت الهی برآن بود  ه نام پیامبران آینده را به اذشاااتهان ابراز  ند و نام انبیای الهی
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 (  1اذشته را به آینده معرفی نماید )خطبه 
ین نسااازد، به همین خاطر قواخداوند ساابحان هیچ انسااانی را به  اری پیش از اسااتطانت او، مکلج نمی

 هاییشااکر خدای را  ه حقایق اساالام را آشااکار  رد و راه»فرماید: اساالام آسااان اساات. امیرالمنمنان می
 (.101های آن را در برابر ستیزه جویان محکم  رد )خطبه ورود به سر چشمه آن را آسان نمود و پایه

سااان »فرماایاد: قرآن  ریم در این رابطاه می ساااا  لِّلَا  ول جل نَفن کَلِ  من لا وَ لا نل حَقِ  وَ هل طِقل بِالن نا ِ تابٌ یَنن دَین عَهاا وَ لاَ
ونَ  لَمل ظن ت  نیم و نزد ما  تابی اسااا( و ماا هیچ    را جز به اندازه تواناییش تکلیج نمی42)منمنون/ « یل

 شود.اوید و به آنان هیچ ستمی نمی ه به حق سخن می
فرماید: )به تحقیق می ها و دساااتورهای خدا به مردم، بر اساااا  ندل اسااات حضااارر نلی تکلیج

خیر ساخت و از اینخدای سبحان، بنداانش را به آن   ه بترسند نهی  رد و هر چه تکلیجچه امر فرمود، مل
 (.341 رد، آسان است و به  ار سخت و تکلیج امر  رد.( )سید رری، همان، 

 ندالت جزایی -2-3-2-3
ک را  ند و هر یحق تعالی در روز جزا به ملا  توانایی و تلا  اختیاری هر انسااانی درباره او قضاااور می

 (.196: 1336به پادا  یا  یفری مناسب با افعالش خواهد رساند )مصباا،
یِهِ وَ جَعَلَهل » فرماید: حضااارر امیر می من بِهِ مِنن وَحن هل لَهل بِمَا خَصاااع سااال قِهِ لِئَلاع تَجِبَ بَعَثَ رل ً  لَهل نَلَی خَلن جع من حل

هَ  لَا لِّنع اللع
َ
حَقِّ   قِ لِّلَی سَبِیلِ الن دن من بِلِسَانِ الصِّ هِمن فَدَنَاهل ذَارِ لِّلَین نن ِ

كِ الإن من بِتَرن لً لَهل جع حل قَ  الن خَلن دن َ شَجَ الن
َ
ً  ق فَ  َ شن

ساان 
َ
ونِ   هل مِنن مَصاال فَون خن

َ
هل جَهِلَ مَا   نع

َ
ونل لَا   نل نَمَلا  فَیَکل سااَ حن

َ
من   هل یُّ

َ
من   وَهل لل مَائِرِهِمن وَ لَکِنن لِیَبن ونِ رااَ نل رَارِهِمن وَ مَکن

عِقَابل بَوَاء   وَابل جَزَاء  وَ الن شان ها اختصاص داد و ایپرورداار، پیامبرانش را فرستاد و وحی خویش را به آن «الیع
ای نماند و انبیا مردم را با زبانی  اااادق به راه پرورداار نهرا حجت خود بر مخلوقاتش  رد تا جای نذر و بها

دنور  ردناد. بادانید  ه خدای تعالی حالار درونی بنداان خویش را آشاااکار  رد تا امتحانشاااان  ند  ه 
آورد، ثواب را به پادا  نمل  نذاب را  یفر  ارهای خلافشان قرار دهد یک بهترین نمل را به جا می دام

 (166)خطبه 
رساااد مفهوم این ندالت جزایی با فرهنی جامعه در ارتبا  اسااات زیرا وقتی  سااای در جامعه، ه نظر میب

های لازم را دریابد و به قول معروی توجیه اردد  ه چرا شاااود باید اطلانار و شاااناختجرمی مرتکب می
 شود  هاه نمیهای لازم را داشاته باشاد مرتکب خطا و اشااتبها و معرفتشاود. و اار شاناختمجازار می

 بعدا  مورد  یفر قرار ایرد.
برد  ه مرتکب نملی شاااده باشاااد  ه هراز خداوند انساااانی را به بهشااات نمی»فرماید: در جای دیهر می

 (.143)سید رری، « ای را به سبب آن از بهشت رانده استفرشته
مَوَازِینَ » فرماید: ه با ندالت خود میطخداوند متعال در راب ٌ   وَنَضاااَ ل الن لَمل نَفن ظن ًِ فَلَا تل قِیَامَ مِ الن طَ لِیَون قِسااان  الن

ا  ئ  ین     مترین ساااتمی  نیم پ  به هیچما ترازوهای ندل را در روز قیامت برپا می( »63)انبیاء/ « شاااَ
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 «.نشود
 تقابل هوای نف  و ندالت -2-3-3

: » فرمایدخدا میترین بنداان البلاغه در تو اایج بهترین و محبوبنهج 83در خطبه حضاارر نلی 
هِ  سااِ هل نَلَی نَفن نَانَهل اللَ 

َ
دا    هِ نَبن هِ لِّلَین حَبِ  نِبَادِ اللَ 

َ
هِ لِّنَ  مِنن   های این و در ادامه بعد از شاامردن ویژای« نِبَادَ اللَ 

هَوَ »فرمایند ها میترینمحبوب يل الن لِهِ نَفن لَ نَدن وع
َ
لَ فَکَانَ   عَدن هل الن ساَ زَمَ نَفن لن

َ
دن  

َ
سِهِ ق ریشه، مقدمه و « ی نَنن نَفن

 خواهی اوست.اولین اام در راه ندالت، مبارزه و مجاهدر با هوای نف  و زیاده
ای منمنان، همواره برای ندالت »فرماید: در قرآن  ریم نیز در رابطاه باا تقاابال هوای نف  باا ندالت می

دتان یا پدر و مادر نزدیکان باشاااد؛ خواه ایساااتاده باشاااید و برای خدا اواهی دهید، هر چند  ه به زیان خو
نیاز باشااد یا نیازمند، لدر هر حالُ خدا نساابت به لرنایت حالُ فقیر و غنی ساازاوارتر اساات؛ پ  پیرو بی

 (.131)نساء/ « مانید....هوای نف  مباشید  ه از ندالت باز می
 تقابل ندالت و احسان  -2-3-6

ا یک برتر اساات؟ بشااود  ه ندل و بخشااش  دامسااوال مطرا می با مطالعه آیار قرآن و نهج البلاغه این
توجه به آیار قرآن، ممکن اساات جود و احسااان در موارد خاص از ندالت برتر باشااد همان اونه  ه قرآن 

هِ بِِِ » فرماایاد: درمورد قصااااص می دَاءٌ لِّلَین
َ
ویِ وَ  رل مَعن الن اٌ  باِ باَ اتِّ ءٌ فاَ ین خِیاهِ شاااَ

َ
هل مِنن   فِیَ لاَ انفَمَنن نل ساااَ « حن

(. در این آیه به روشانی، نفو و احساان، برتر از اجرای ندالت به وساایله قصاااص شاامرده شده 138)بقره/
وَی»است و درمورد بعضی از اختلافار خانوادای و مهریه می فرماید:  قن رَبل لِلتع

ن
ق
َ
وا   فل نن تَعن

َ
 (.233ه/)بقر « وَ 

هَا  فَمَنن نَفَا »فرماید: میهای دیهران در ساوره شاوری در رابطه با بخشاش از بدی لل ًٌ مِین ئَ ًٍ سَیِ  ئَ یِ  وَجَزَاءل ساَ
لَئَِ  مَا نَلَ  ون

ل
مِهِ فَأ لن دَ ظل الِمِینَ وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعن حِبل  الظَ  هل لَا یل هِ  لِّنَ  هل نَلَی اللَ  رل جن

َ
لَلَ فَأ  ان

َ
ن سَبِیوَ  هِم مِ  جزای «  »لٍ ین

  ند و به شاایستهی رفتار  ند، پاداشش با خداست، براستی هر بدی مقابله به میل اسات؛ و هر ه اذشات
اند انتقام ایرند، هیچ راه لملامتُی او ساااتمهران را دوسااات ندارد. البته آنان  ه پ  از ساااتمی  ه دیده

 (.  61-60)شوری/« برآنان نیست
 اای  ورر در تمام این آیار نفو و احساان، برتر از ندالت شامرده شاده ولی این ها در محدوده های خا

ایرد در حاالی  اه نادالات محادوده ای نادارد و تماام امور فردی و اجتماانی جامعه انساااانی را در بر می
 ایرد.می

 خواهد ه با ندل ند و از خداوند میالبلاغه از خداوند سبحان درخواست بخشش میحضرر امیر در نهج
وِكَ وَ لَا »خود رفتاار  ناد.  نِي نَلَی نَفن مِلن مع احن هل لَِ  اللع نِي نَلَی نَدن مِلن خداوندا با نفو و بخشاااش خود با « » تَحن

 (.223)خطبه « من رفتار  ن و با ندل و داداریت رفتار مکن
حضارر در جای دیهری، در پاسا  به سوال ا حاب خود ندالت را بر بخشش رجحان دادند. ا حاب از 

عریج ابتدا ندالت و بخشش را تحضارر پرسیدند : ندل یا بخشش  دام یک برتر است. حضرر در پاس  
نهد، درحالی  ه بخشاااش آن را از جای خود نادالات، هرچیزی را در جاای خود می» ردناد و فرمودناد: 



 

 

110 

 

     
     

     
     

     
     

     
    

حل
ت

 بر یلی
ت

ندا
ست

م
 

رآن
ق

 ی
ت

دال
ع

 
هنگ

فر
 در ی

هج
ن

 
غه

بلا
ال

 

110 

انِ »  چنین حضااارر در تفسااایر آیه(. هم633)حکمت « ساااازدخارج می ساااَ حن ِ
لِ وَالإن عَدن رل بِالن مل

ن
هَ یَأ « لِّنَ  اللَ 

، و الإحسااا( »90)نحل/ : الانصااایل لالعَدلل فَضااُّ ندل همان انصااای و احسااان، همان بخشااش « »نل التع
، دلیل خود را برای برتر دانساااتن ندالت بیان  ردند و 633( و آنهااه  در حکمات 231)حکمات « اسااات

شااود، پ  ندالت تدبیر نمومی مردم اساات، درحالی  ه بخشااش اروه خا اای را شااامل می»فرمودند:
 (.633)حکمت « تر و برتر استندالت شریج

ن »فرماید: روی در بخشااش ساافار  نموده اساات و میبه انتدال و میانه 33حضاارر امیر در حکمت   ل
را   بَذِّ ن مل  (.33)حکمت« بخشنده با  اما زیاده روی نکن« »سَمَحا  و لاتَکل

 
 توضیحات -2-8

با توجه به مطالب بیان شااده، در این مقاله پیرامون معانی لغوی و ا ااطلاحی ندل و ندالت فرهنهی، به 
ها و با توجه به نام و نشاااان و سااایمای ی اسااالامی و به خصاااوص مسااائولین آنرساااد در جامعهنظر می

هربار مار ای نملی و  لوار زندای  ند، با تأساای به قرآن و ساایرهچه  ساای بخواهد نلیحکومت، چنان
سااازایی در اجرای قوانین خصاااوص ندالت فرهنهی، باید نقش بهپیرامون ندالت و به امیرالمومنین 

ایفا نماید و برخط مساتقیم حر ت را بنا نهاده و در تبیین ندالت  وشا  الهی و دساتورار معصاومین
فرهنی، آموز  و  یال،تر از هماه،  الهوهاای رفتااری خوبی در ابعااد مختلج جاامعاه از قببااشاااد و مهم

پرور ، دانشاهاه و دیهر مرا ز آموزشی و تربیتی ایجاد  رده تا حقوق اقشار مختلج جامعه، مرانار اردد 
 اردد، پرهیز شود.و از انحرافاتی  ه بانث خروج از  را  مستقیم می

دین  ناوناه  اه زیبنده بزرااتخلق باه اخلاق الهی و  ساااب فضاااایال و  ماالار انساااانی و فرهنهی آن
اردد، پرهیز شاااود. ی فرهنهی میباید پرداخته شاااود و از رذایل اخلاقی  ه بانث انحطا  جامعهاسااات، 

به ویژه  ی فرزنادان جامعه تأثیراذار باشاااد و از تمساااک به قرآن و اهل بیت بااشاااد  اه در روحیاه
ذِی جَعَلَنَا مِنَ » بهره برده و این فقط در شااعار نباشااد  ه افته شااود ، امیرالمومنین نلی  هِ الع دل لِلع حَمن الن

لَامل  هِمل السااع ًِ المعصااومین نَلَین ئِمع
َ مِنِینَ وَ امن نن مل مِیرِ الن

َ
  ًِ کِینَ بِوِلَایَ تَمَسااِّ مل فتار، در بلکه نلاوه بر قول و ا« الن

 راستای رفتار و نمل به اطانت آن بزراواران، تلا  نمود.
دالت، در فرهنی جامعه تأثیراذار است. بلکه باید از افرا  و تفریط، پرهیز های ندر واق  اساتواری نشانه -

 روی در جامعه را متضمن سلامت و آرامش جامعه دانست.نموده و انتدال و میانه
پیدا  ردند،  باریباید از تجربیار تل  جوام  و اقوام اذشااته  ه ظلم را پیشااه نمودند و ساارنوشاات فلا ت -

ی زندای خود قرار داده و آنچه را  ه در افتار، رفتار، البلاغه را سااارلوحهرآن و نهجنبرر ارفته شاااود و ق
 آید، مطرا اردد.حکم و د اوری، مصالحه و شهادر لازم می

برای رنایت ندالت، باید به ایجاد  ااالل و آشاااتی و رنایت حق و حقوق دیهران پرداخت و باید دانساااته  -



 

111 

ش
پژوه

ها
 ی

ج البلاغه، پا
نه

یی
 ز

1397
شماره 

 ،
58

 

111 

، به توحید است و در تکوین، تشری ، حقوق و جزا و پادا ، تعادل شود  ه ا ل و اسا  ندالت در جامعه
مظهر مفاهیم راستین و پایداری و ندالت در جامعه بوده اونه  ه حضرر نلی نمومی بروز اردد و آن

به ایشااان، تأساای شااود و ندل و احسااان را ساارلوحه زندای خود قرار داده و در راه حق بانث ررااایت حق 
 «.وان الله ا بررر»تعالی اردد  ه 

 
 نتایج مقاله -3

روی، نادل و نادالت دارای مفاهیمی همچون اساااتقامت، انتدال و میانهاز دیاداااه حضااارر نلی 
البلاغه نبارتسااات از: رنایت حقوق دیهران، ترین معانی ندل در نهجباشاااد. از مهمو میزان می انصاااای

 اشیاء.نهادن هر چیز در جایهاه خود و توازن تناسب بین برخی 
البلاغاه، منظور از نادل بودن خداوند این اسااات  ه از ساااخن افتن درباره بر اساااا  آیاار قرآن و نهج

 ند و باید هر اونه ظلم و ستمی از ساحت چه خود ، خود را و ج میخداوند باید پرهیز نمود مهر بر آن
 خداوند نفی اردد.

است « توحید»ی اسااسای ندالت فرهنهی پایه و درون مایهطبق آیار قرآن و ساخنان حضارر نلی 
 ند. ظهور می« جزا و پادا « »تشری « »تکوین»همچنین ندالت در افعال خداوند، در سه استره مهم 

قرآن  ریم، منمنان را به رنایت ندالت امر فرموده اساات و آنان را از پیروی هوای نف  بازداشااته اساات و 
نیز ریشه، مقدمه و اولین اام در راه ارد. حضارر نلی شامپیروی از هوای نف  را خروج از ندالت می

 داند. خواهی میندالت، را مبارزه با هوای نف  و زیاده
با توجه به آیار قرآن و سااخنان حضاارر امیر، ندالت و احسااان در تقابل با یکدیهر قرار دارند و در مواردی 

 ان بر ندالت برتری دارد.ندالت بر احسان رجحان دارد و در برخی موارد همچون قصاص، احس
این اسااات  ه در تمامی ابعاد زندای، این ندالت بروز ندالت فرهنهی از نظر مولی امیرالمومنین نلی 

و ظهور پیدا  ند و تأثیر آن در تمامی ابعاد جامعه از منظرهای مختلج انتقادی، اخلاقی، احکام قضااایی، 
 و ... تأثیراذار باشد.مسایل اجتمانی، احکام اقتصادی، اخلاقیار، سیاست 
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 نقد و بررسی )با تکیه بر نهج البلاغه( صلح گرایی امام علی   
  ***سید محمد میردامادی /**امین ناجی  محمد هادی / *عیسی ملاشاهی زارع

 77/8/62تاریخ پذیرش:    15/8/69تاریخ دریافت:  
 چکیده

 با ود  و مبایزه سارری شاده و ایکا  از قدود زندگی ق ار  الی
ً
سالگی   32غالبا

هاا به میدا  ود  گذاشاااره و دی اکثر ودگهای لااادی اسااالا  به ادوا  قهرمانی بی نظیر 

رکا   ق اوی داشاره و دهها قهرما  نا  آوی ارب بوسایله او ککره شدند و دی دویا  قاکمی 

نیز ودگهای ،ونیدی اتفا  اعراد که اعراد بسایایی بدسا، ایکاا  به هلاک، یسیدند  این 

که دی زما  ،لفای قبل، وامعه دی آیامی بود و ،بری از ودگهای دا،لی  دی قالی اساا،

او اشود  دی این هژوهی، با ات نبود  با این وتا  لالب گرا بود  ق ر  کگونه توویه می

به نهج البلاغه، تااامن بریسااای و نلد بر،ی انرلادا  و بیا  دتیل و شاااواهدی بر لااالب 

 دی ودگهای زما  ،لاعرکااا ، نگاه ق اار  به ود  و وویی اما  الی
ً
، مخوااولااا

لاالب، براساااس آموزه های دین اساالا ، به ادوا  ابزایی برای یسااید  به اهداف مرعالی 

لب و نفی ود  و ،کون، و مبانی و ملریا  ق ر  الهی، برسای شده و یویارد اما  به ل

 دی این زمیده، به مخا بین ارته شده اس،   

 

 واژگان کلیدی
 للب گرایی، ود ، ،کون،، کرام، انسا ،اما  الی

 

 
 مقدمه .1
ت با تمام فراز و نشیبتاری  حیار حضارر نلی       هایش مدرسۀ نالی اخلاق الهی است  ه به بشری 

ر دهد. در این مدرساااه شاااکسااات و خساااارر معنی ندارد؛ بلکه هر و  رامت و آزادای می تا ابد در  نز 
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ی باشااد. شااخصاایت آساامانرویداد  ارائۀ الهویی ارزشاامند و مهم برای ثبت بر  اافحه تاری  بشااری می
  رد، مقابله با فتنه انهیزیهمواره خواهان  الل و  فای تود  مردم بود و اار به ناچار جنی می امام

افروزی، برای احقااق حق و ادای وظیفاه الهی بود. حضااارر در مادر  وتاه حکومتش، بهترین  و جنای
ار هاي انساني را بر  فحه تاری  بشری مانداالهو و زیباترین چهر  حکومت الهی مبتني بر  رامت و ارز 

ا بارقه یت را در ی  بشااار ایی بود  ه مجمو  تار  رد. این حکومت ارچه در تاریخی بسااایار  وتاه رقم خورد ام 
لام   ترازوی حق و ندالت قرار داد و خود زبانۀ ندل این میزان شد. سیاست  لی امام در جنی و  لل،از

وری ار را ط ند  ه سیاست نظامیشود، آن جا  ه به ایشان امر میحضارر به مالک اشاتر مشاخ  می
 فرماید: سامان بخش  ه  متر به جنی و بیشتر به  لل منجر شود. می

(. 23نامه «)و از ساااپاهیانت  سااای را به  ار بهمار  ه آزار و شاااکنجه مردم و جنی را دوسااات نمی دارد»
همچنین با تحلیل سایر  نملی حضارر، استراتژی سیاسی حضرر نیز در زمینۀ جنی و  لل، بر مبنای 

 حفظ  رامت انسان و ایجاد  لل و آرامش در جامعۀ اسلامی است.
 

 بیان مسئله .1-1

ت قهرمانی بزر  و مدافعی فدا ار در دفا  از اسااالام و   نظیر حضااارر نلی بی شاااخصااای 
بود. در اغلب جنههای  اادر اساالام حضااور داشاات و رااربار  وبند  او بود  ه تجاوز پیامبر

او را به تنهایی  رد. در هر جنهی پیروز میدان بود و پیامبر جنهااوران و قهرمانان نرب را دف  می
 تو یج نمود. خود حضرر هنهامی  ه نازم فتنۀ جمل بود فرمود:یک لشکردر راه خدا، 

بردم و باطل نقب ( لشااکر اساالام را به پیش میبه خدا قساام من بودم  ه)در زمان پیامبر 
 رد. من در مساایر مبارزه هراز  وتاه نیامدم و تر  به خودم راه ندادم و ا نون هم بسااوی نشااینی می

 ند؟ به خدا هنهامی  ه آنها  افر بودند با آنها جنهیدم و ر میهماان هادی در حر تم. قریش چه فک
 (. 33اند با آنها خواهم جنهید)خطبه ا نون هم  ه منحری شده

و در زمان خلافت حضارر نیز با توجه به اینکه در حالتی بی ساابقه اجتما  نظیمی از مسلمانان 
ا طولی نکشااید  ه جامعه دچار فتنه  و آشااوب و جنههای داخلی شااد  ه قبل از با او بیعت نمودند، ام 

توان حضاارر را  االل ارا آن و در زمان خلفای پیشااین خبری از آن نبود. با این او ااای، چهونه می
 معرفی  رد؟ 

 
 

 مفهو  شناسی صلح-2
لفظ  االل، در لغت به معنی آشااتی، ساالم، تراراای میان متنازنین، ساااز ، پایان دادن به جنی و 

(. در زبان نرب، )ص ل ا ( یک ا ااال دارد و 6096/ 1، 6322شاااد)دهخدا، بامقابل حرب و جنی می
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 (. ا یر نلماء اهل لغت،  لاا را رد فساد می 393/ 3ق،6494آن هم خلای فسااد است) ابن فار ، 
لاال  ل261/  1ق، 6494، راادُّ الفسااادِ) ابن منظور،دانند. الصااع لن ، در موارد زیادی مخصااوص از بین (.  اال

لَاا» رفتن نفرر و  ینه از میان مردم اسااات. در قرآن واژه ااهی در مقابل فسااااد و زمانی در مقابل « اااَ
 (. 409ق/ 6461زشتی و بدی آمده است )راغب ا فهانی، 

  لل در قرآن دو وجه معنایی دارد.با نهاهی  لی، لفظ 

ابل الرع  -6 وع نَا التع
َ
هِمن وَ   وبل نَلَین تل

َ
ولئَِ   

ل
وا فَأ نل وا وَ بَیع لَحل  ااان

َ
وا وَ   ذِینَ تاابل حِیمل باه معنی ا ااالاا  ردن. لِّلاع الاع

مهر آنهاا  اه توبه و بازاشااات  ردند و انمال بد خود را ا ااالاا نمودند و آنچه را (. »619)البقره/
 «.مهست پذیرم  ه من تواب و رحیمان  رده بودند آشکار ساختند  ه من توبه آنها را می تم

رٌ....)النساء/  آشاتی دادن -1 لل خَین لن حا  وَ الصُّ لن ما  ال نَهل لِحا بَین صان نن یل
َ
هِما   نااَ نَلَین مانعی (. » 612...فَلا جل

 ه خاطر  لل  رفنظر  نند( و  للای از حقوق بندارد با هم  لل و آشتی  نند )و زن یا مرد از پاره
 «.  بهتر است

 1، 6324ا اطلاحا   الل،  پیمانی اسات  ه بر حسب آن دو طری، دنوایی را حل  و فصل نمایند)معین،  
باشد و نبارر است از ساز  و موافقت بر انجام (.در ا اطلاا فقه،  الل یکی از اقسام نقود می1619/

واق  شاااده  یتر نزان ااری؛ مانند تملیک نین یا منفعتی یا اساااقا  دَین و یا حقی و شااار  نیسااات پیش
(. در ا ااطلاا فقها،  االل به معنی هدنه یا مهادنه یعنی مصااالحه، نیز 6/261باشااد)خمینی)ره(، بی تا، 

 (.  6/342ق، 6492است)راوندی،  آمده
شااود، در حالیکه این برداشاات خالی از اشااکال  در فرهنی نامیانه، غالبا   االل مقابل جنی تلقی می

ا  الل وجود داشاتهشاود جنهی نباشاد  نیسات؛ چون ااهی می لل را شود   باشاد. در تعریفی نام می ام 
تی  اه در آن شااارایط زندای آرام برای آحاد مردم فراهم و بهره مندی از  آرماانی نمومی دانسااات و موقعی 

 باشاااد. در روابط مواهب هساااتی برای همه یکساااان باشاااد. این تعریج مرتبط با روابط افراد در جامعه می
ختلافار و ها منشأ ا ندالتی تواند مبنای  الل واق  شود و بی نیز ملتها، ندالت می اجتمانی، بین افراد و

 ای  ه ندالت متزلزل باشد،  لل و آرامش و همزیستی مسالمت آمیز  م باشد. در جامعه  شمکشها می
  رنی خواهد بود. در این پژوهش، مراد از  لل، مصالحه در جنی یا قرارداد ندم تعرض و یا تعهد و ساز 

دالت ای است  ه بر مبنای رحمت و ن برای انجام  اری نیسات. بلکه مراد، فضایلتی الهی و بشر دوستانه
ارایی، فضائل و محاسن روحی روانی است  ه، برخاسته از روحیۀ  اجتمانی، اساتوار باشاد. و مراد از  الل

 پا  الهی و مخالج ظلم، تجاوز وخونریزی باشد.
 

 صلح در نگاه اما  علی-3
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، مظهر این مکتب ، پرور  یافتۀ مکتب اسااالام ناب محمدی و بعد از پیامبرا رمحضااارر نلی
اسات. تمامی انمال حضرر برای ررای خدا و بر طبق موازین الهی، در جهت حفظ ارزشهای دین مبین 

ک لاساالام رقم می خورد. نهاه امام به جنی و  االل نیز بر همین معیار اسااتوار اساات. لذا در تو اایه به ما
َ  لِله فِیه رِراا  )نامهاشاتر می وُّ لحا  دَناَ  لِّلیه نَدل  الحی  ه ررای خدا در »( 23فرماید: و لا تَدفَعَنع  ال

لذا معیار برای حضرر ررای خداست و هر نملی « خواند، رد مکن.آن اسات و دشمن، تو را به آن فرا می
رابطه حضاارر در مناجاتی با خدا چنین نرض  طریق باشااد، مورد تایید امام نیساات. در این ه خارج از این

ام، برای دسااات یابی به قدرر و حکومت، و مال و ثرور دانی آنچه را انجام دادهدارد: باار خدایا تو میمی
از اردانیم، و ا  بها و شااعائر دین تو را به جای واقعیپساات این دنیا نبوده، بلکه برای این بوده  ه نشااانه

ت و آساایش باشااند، و احکام هرهایت برقرار  نیم، تا بنداان ساتمدیده الاا و آرامش را در شا ار در امنی 
حضارر در و یتنامه خویش به فرزندان و بستهان و همه  (.131دین تو  ه متروك مانده اجرا اردد)خطبه

ام به او برسد، به تقوای فرمود: شما و همه فرزندان و بستهان و هر  ه را نامهنسلها به ویژه به حسنین
 .(49نامه «) نمالهی و نظم در امورار و ایجاد  لل و  فا در بین تان سفار  می

 
 جنگجویی تابع حقّ و مطیع پیامبر-4

در جنههای زمان  در پاساا  به این سااوال  ه با توجه به پیشااینۀ حماساای و جنهاوری حضاارر نلی
؛   چهونه می شاود ایشاان را  الل جو دانست پیامبر لا  در هر شرایطی، امام نلی؟ باید افت، او 

 ه قهرمانی بی بدیل و مطی   امل آن حضاارر بود و چه های  زمان حیار رسااول ا رمچه در جنی
و نیز مدر  وتاه بعد از وفاتشاااان  ه نامل به سااافار  حضااارر در حفظ  ااالل و آرامش جامعه بودند، 

تلا  ایشااان تماما  درجهت ررااای خداوند ، هایی  ه روبرو بودندها و جنیشااان با توجه به فتنهحکومت
، الزام به ی ایشااانهادر تمام جنیبا دقت در نملکرد امام خورد.بود و طبق ا ااول انسااانی رقم می

رنایت حدود و موازین الهی و وجود روحیه  االل طلبی و خشااونت اریزی حضاارر  املا  مشااهود اساات. 
البته نهاه حضاارر به جنی یا  االل، براسااا  آموزه های دین اساالام، به ننوان ابزاری برای رساایدن به 

تجاوز و زدودن فتنه و اهدای متعالی اسالام  ه همان حفظ ارزشاهای الهی و انسانی و جلوایری از ظلم و 
 حضرروخواست و ررایت خدا باشد، هرج و مرج از جامعه انساانی اسات و آنجا  ه رارورر ایجاب  ند، 

فرماید: جنی نلی جنی در باره او می ند. پیامبر ا رمدر مقاابال ظاالم و متجاوز بشااادر مبارزه می
ر ست و لشکر دشمنان نلی لشکخداسات. نیز می فرماید: لشاکر نلی لشکر خدا نلی  الل خدا و  الل

 (.22ق:  1388شعیري،)شیطانست
؛ حضارر در جنی  به امر خدا و رسولش و بر طبق موازین الهی و انسانی  های زمان رساول ا رمثانیا 

ت امامجنیشاااواهد و روایار زیادی وجود دارد  ه، نمودند و جنای می نیز هایی  ه در دوران حا می 
مامور به جنهیدن با  نلی حضررآن به دساتور پیش بینی شاده بود و  اتفاق افتاد، توساط پیامبر
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در  در  تاب البدایه و النهایه آورده اساات  ه امام نلی ابن  ییر .نا یین، مارقین و قاسااطین شااده بود
دساااتور جنهیدن با نا یین، مارقین و قاساااطین را به من هنهاام جنای نهروان فرمود: پیاامبر خادا 

اوید:با روایار و دلایل زیادی محقق شاااده  ه الحدید نیز میابی. ابن(391/  9: ق 1603 ییر، ابنداد)
قاسااطین  پ  از من با نا یین و»به نلی فرمود:تقاتل بعدی النا یین و القاسااطین و المارقین. پیامبر

ا اااحابش را به یاری امیر  پیامبرو (. 142/ 3ق: 6494الحدید،  بيابن)«خواهی جنهیادو ماارقین 
 (.31320، ا 312/ 11ق: 1601 متقی هندی رد)ها ترغیب میالمومنین در این جنی

 
 . نقد ايراد ابن تیمیه4-1

ین به امر پیامبر خداتیمیه میابن نبوده بلکه بر اساااا  رای و نظر  اوید:جنی نلی در جمل و  اااف 
، تیمیًابن) 1مورد بیان  رده اند، روایتی جعلی اساااتدر این خود  بوده اسااات و حدییی  ه از پیامبر

اند و سااعی دارد جعلی و رااعیج  ند  ه این حدیث را آورده(. ایشااان منابعی را ذ ر می661/ 1ق : 6491
از مساتدر  حا م نیشاابوری دو روایت از ابو ایوب انصاری  (. ابن تیمیه663بودن آنها را ثابت  ند)همان/

؛ در این دو لای بیاان شاااده و آن را دلیال بر جعلی بودن می ناد  اه باا اختذ ر می انهارد. در حالیکه اولا 
امر حدیث اختلافی نیسات، بلکه دو اونه بیان هست. یک جا ابو ایوب انصاری بیان  رده  ه، پیامبر 

بااه  نموده، ا اااحااابش بعااد از او، بااا نااا یین و مااارقین و قاااساااطین بجنهنااد، و جااایی دیهر حضااارر
امر  رده بااا آنااان بجنهااد.همچنین طبق روایاااتی  ااه در فوق بیااان شااااد، طااالاابابایباننالای

ای هاند و توساط  ااحابی متعددی به اونهبارها و در موارا  مختلج این امر را بیان  ردهپیامبرا رم
؛ این مورد در بسایاری از مناب  و روایار اسالامی بیان شده  ه اار آنها ق بل امختلج بیان شاده اسات. ثانیا 

واهد رد. دانند، جای تردید پیدا ختیمیه آنها را  ااحیل میانتماد نباشااند، بساایاری از روایاتی  ه امیال ابن
؛ از نظر ابن اهل تیمیاه، اار در سااالسااالاه ساااناد روایات، راوی شااایعی ماذهاب و از پیروان مکتابثاالیاا 

شااود. لذا یکی از دلایل رااعیج بودن این احادیث به نظر باشااد، مترو  و رااعیج شاامرده میبیت
 ایشان، همین امر است. 

 
 و جریان فتنهعلی -5

تش فتنه ها و ساااوال شاااده  ه اار حضااارر درپی  ااالل و آرامش جامعه بود، چرا در مدر  وتاه حا می 
 نبود جنههای داخلی بزرای اتفاق افتاد؟ در حالیکه در زمان خلفای قبل خبری از جنی داخلی 

روند جامعۀ اسااالامی، با خروج حا میت از مورااا   طبق دلایال و حقایق مسااالم، بعد از پیامبرا رم
ا ، بسامت ارزشاهای جاهلی قبل از اسالام تمایل پیدا نمود و معیارهای ارزشی جامعۀ دینی رو به حقیقی

                                                                        

اکِثِینَ وَالْقَاسِطِینَ وَالْمَارِقِینَ فَهُوَ حَدِیثٌ مَوْ  1. مِرَ بِقَتْلِ  النَّ
ُ
هُ أ نَّ

َ
ذِي یُرْوَی أ ا الْحَدِیثُ الَّ مَّ

َ
بِيِّ وَأ هُ  -ضُوعٌ عَلَی النَّ ی اللَّ مَ. صَلَّ  عَلَیْهِ وَسَلَّ
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بدساات آمدن غنائم ارفت. با اسااتر  فتوحار و فا االه میرفت و از راه و رو  پیامبر ا رمتغییر می
ت ا ایل دینی مغفول واق  شد و ندالت اجتمانی  فروان، مردم به تجملار و رفاه روی آورده و بتدریج تربی 

ت هم بین مردم امتیازاتی قائل می یت شد و برخی افراد را با توجه به موقعتحت الشاعا  قرار ارفت. حا می 
مله در تقسایم سهام بیت المال  ه در زمان رسول شاان، بر دیهران ترجیل میدادند. منجفردی و اجتمانی

،در این مورد، فارال و مفضاولی مطرا نبود، برخی افراد امتیازار خا ی یافتند و سهم بیشتری خدا
 ردند. در زمان خلیفۀ سااوم این تبعیا برای مردم غیر قابل تحمل شااده بود، طوری  ه نهایتا  دریافت می

ریختند و  ل نیمان، همه مردم با شاور و هیجان خا ی به در خانۀ اماممنجر به قتل خلیفه شاد. پ  از قت
سال دوری از 12دانست  ه مردم بعد از (. حضرر می24با ا ارار فراوان خواهان بیعت با او شادند)خطبه

ای جاهلی، باز ارداندن آنان  و نادر به رفاه و تجملار و اخلاق قومی قبیلهزماان و مرام پیامبرا رم
هبه سانت  ر خواست چنین باای است. به این خاطر نمی،  ار بسیار مشکل و پیچیدهو رو  رساول الل 

ت ا االاا نداشاات بپذیرد. لذا وقتی مردم هجوم آوردند تا امام حکومت را قبول نماید  ساانهینی را  ه قابلی 
 فرمود: 

ون های اونااها و رنیهرهرویم  ه چمرا رها  نید و دیهری را بطلبید. چرا  ه ما به اساااتقبال چیزی می»
 (.01خطبه «)ماندها بر آن ثابت نمیدارد و دلها نسبت به آن استوار و نقل

ا حضااارر به حکم تعهدی  ه خداوند از نالمان ارفته)خطبه  ( و تر  افتادن زمام امور و جان، مال و 3ام 
 (، بار این مسئولیت را پذیرفت.11نامو  مردم به دست افراد نا اهل)نامه 

به خلافت بیعت  ردند  ه مشااکلار ساایاساای و اداری فراوانی در به هر حال مردم در حالی با نلی»
حوزه اسالامی پدید آمده بود. او در دشااوارترین شاارایط زمانی به خلافت رساید. زمانی بساایار نامساااند زیرا 

افت هم  ساااانی یمردم نصااار وی تنهاا آناان نبودناد  اه باا او بیعت  ردند، هر چند میان بیعت  ننداان 
ا هاذرد. اما بیشتر مردم در مکه،  وفه و بصره و دیهر ایالتدانست در دلشان چه میشادند  ه خدا میمی

خواست میمغایرر داشت. نلی بودند  ه یک رب  قرن با سنت زمان رسول با سانتی پرورده شاده
رساااول باادان ساااناات بودنااد رفاات و یاااران خاااص بود و می آنااان را بااه سااانتی  ااه خود او باادان رفتااه

  (.96: 6392شهیدی،«)برارداند
، مستلزم بکارایری سیاستی بود  ه برپایۀ روابط دینی و ارزشهای نمل به سایره و سانت رسول خدا 

ا ، ابتدا ا الاا سااختار حکومت بر مبنای ندالت اجتمانی بود  ه ا لاا الهی، اساتوار باشاد و لازمه
ایرد. برای رسیدن به این هدی امام ابتدا سه ا ل را را  آن قرار میفساادهای سایاسای و اقتصادی در 

 در دستور  ار قرار داد. 
 (.611لغو امتیازار افراد و یکسان دانستن همۀ مسلمانان در تقسیم بیت المال و نطایا)خطبه  -6
 (.62ه طببرارداندن اموال ملت به بیت المال  ه خلیفۀ قبل به ناحق به افرادی بخشیده بود)خ -1 
 (.  11نزل والیان ناشایست)نامه  -3 
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ا سااااختار جامعه چنان بار   در نهاه امام این اقدامار برای ایجاد ندالت اجتمانی، واجب و راااروری بود ام 
آماده بود  اه افراد، حتی برخی  اااحااباۀ معروی، زیر باار اجرای حق  و نادالات نرفتناد و در مادر  وتاه 

ا تمام مدر تلا  امام این بود  ه در مقابل  حکومتش سه جنی بزر  را بر آن حضرر تحمیل نمودند. ام 
ااه  ند و مان  جنی و خونریزی شود.   توطئۀ فتنه اران، مردم را به حقایق آ

 
 های زمان حاکمی ت.دلايل و شواهد صلح جويی امام در جنگ5-1

 .جنی جمل2-6-6
 .  بر و تحمل امام2-6-6-6

ت، با  جنای جمال نتیجاۀ زیاده خواهی و پیمان شاااکنی افرادی بود  ه به امید رسااایدن به مقام و موقعی 
(. و )وقتی از رسااایدن به آن نا امید شااادند( بیعت 6/96ق: 6469قتیبه،حضااارر بیعات  رده بودند)ابن

را انکار  ردند  شاکنی  ردند و از مدینه راهی مکه شادند و در راه به هر   رسیدند، بیعت خود با نلی
(. آنان 6/131ق: 6494الحدید، ابیبودیم)ابنردن ما بیعتی نیسااات چون با ا راه بیعت  ردهو افتند بر ا

، پیوستند و تصمیم در مکه با مخالفانی  ه از اوشاه و  نار آمده بودند، منجمله نایشاه همسر پیامبر
ها به ورود آنحنیج، از جانب امام حا م بود و از بنارفتند به ساااوی بصاااره حر ت  نند. در بصاااره نیمان

 ای نوشاااتند  ه تا رسااایدن امامایم و پیمان نامهشاااهر جلوایری نمود. آناان افتناد ماا برای جنی نیامده
،  ساای نسابت به دیهری تعرراای نداشااته باشااد. چون نیمان بن حنیج ساالاا زمین نهاد او را  نلی

قوبی، یعا به غارر بردند)دسااتهیر  ردند، مو های ساار، ریش، شااارب و مژه هایش را  ندند و بیت المال ر 
 ای ایرادبرای خامو   ردن آتش فتنه، به سااوی بصااره حر ت  ردند، و خطبه (. امام1/626بی تا: 

 فرمودند و رمن بیان این  ه تا ار به جای خطرنا ی نرسد، نباید دست به شمشیر برد. فرمود:
ًِ لِّمَارَتِي  طَ

خن وا نَلَی سااَ دن تَمَالَئل
َ
لَاءِ ق )خطبه لِّنع هَنل من خَجن نَلَی جَمَانَتِکل

َ
بِرل مَا لَمن    اان

َ
أ این اروه به (. »610وَ سااَ
اند و من تا هنهامی  ه برتفرقه و آشاوب شاما خائج نشوم، نلت خشام بر حکومت من به یکدیهر پیوساته

 «. نم  بر و تحمل می
 
 
 . حر ت در پی  لل2-6-6-1
خواساات از رَبَذه به ساامت بصااره حر ت  ند، ابن  در تاری  طبری آمده اساات  ه، زمانیکه امام نلی 

ت و قصد  رفانه بلند شاد و افت: ای امیر مومنان چه تصامیمی داری؟ مارا  جا می بری؟ امام فرمود: نی 
ما  االل اساات اار ما را جواب دهند و قبول  نند. ابن رفانه افت: اار آنها قبول نکردند با ما  االل  نند 

  نیم. ابندهیم و  اابر مینذرهاشااان رها می  نیم و مطالباتشااان را میچه؟ حضاارر فرمود: آنها را با 
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رفانه افت: اار آنها باز هم راراای به  االل نشاادند چکار خواهی  رد؟حضاارر فرمود: تا زمانی  ه به ما 
 اری نداشاااتند با آنان  اری نداریم. افت: اار آنها ما را رها نکردند چه؟ فرمود: خویشاااتن داری خواهیم 

 (.4/490ق :6329ز خود دفا  می  نیم)طبری، رد و ا
 
 . ارسال پیامهای مکرر2-6-6-3
به هیچ روی مایل به بر پایی این جنی نبود. لذا ساااه روز پ  از ورود به بصاااره، با ارساااال  امام نلی 

پیامهای مکرر از شاااورشااایان خواسااات تا به جمانت و طانت بازاردند، اما پاسااا  میبتی از آنان نشااانید 
 .(649: 6399)دینوری،

 
 .خطر ردن برای  لل2-6-6-4
حتی برای جلوایری از درایری وایجاد  الل، خودشاان را به خطر انداختند و شاخصا بدون زره و شمشیر  

 (. 03/ 6ق: 6469برای مذا ره با زبیر به اردوااه دشمن رفتند)ابن قتیبه، 
 
 . اشک ماتم بر  شته شداان2-6-6-2
  رد،داری و شاارو  نکردن به جنی ساافار  میبه سااپاهیانش در خویشااتن در حالی  ه امامنهایتا   

دساااتور دفا  و مقابله را  نااهان رابار تیر از طری دشااامن لشاااکرااه امام را فرا ارفت. به نا چار امام
ا این شااو ند و پ  از جنهی خونین، لشااکر نا یین متلاشاای وسااپاه امام پیروز میدان می ااادر می د. ام 
م را شاادمان نکرد بلکه این ماجرا و خونهای ریخته شاد  برادران مسالمان بدست یکدیهر، او را پیروزی اما

ساااخات انادوههین نموده بود. حضااارر در حاالیکاه اشاااک در چشاااماانش حلقاه زده بود، خطااب بااه 
 )جناز (طلحه چنین فرمود:

تن  
َ
شٌ ق رَین

ل
ونَ ق نن تَکل

َ
رَهل    ن

َ
تل   نان دن  ل هِ لَقاَ ا وَ اللاع ماَ

َ
انِ غَرِیباا    مَکاَ ذَا الن دٍ بِهاَ حَماع و مل بل

َ
بَلَ    ااان

َ
دن   ولَقاَ طل تَ بل نِ لَی تَحن

بِ )خطباه کَوَا اِ (. ابو محماد )طلحه( در این مکان، غریب مانده اسااات. بدانید به خدا قسااام، من 160الن
همچنین فرمود: وَاللهِ  «.قریش در زیر این آساامان بر روی زمین افتاده باشااد خو  نداشااتم  ه اجساااد

نَهٍ. به خدا قسام دوست داشتم بیست سال پیش از این مرده بودم و  بلَ الیَومَ بِعَشارِینَ ساَ
َ
ی مِتُّ ق لَوَدِدرل اَنِ 

 (.239/ 4ق :6329دیدم)طبری، چنین روزی را نمی
 
 .جنگ صفین5-2

 یر  لل.  نامه و سف2-1-6
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ا م ای به معاویه  ه در زمان خلیفۀ دوم حبعد از اینکه مردم بصاورر استرده با حضرر بیعت نمودند، نامه
ا او اجابت نکرد. بعد از پایان فتنه 92بر شاااام شاااده بود، فرساااتاد و او را برای بیعت خود فراخواند)نامه  ( ام 

اطاااناات از خااود دنااور  جااماال، حضاااارر جااریاارباان نااباادالاالااه را ناازد او فاارسااااتاااد و وی را بااه
ل 629: 6399،نمود)دینوری (. معاویه جریر را مدر زیادی پیش خود نهه داشااات و از دادن جواب تعل 

 رد و در نهایت بیعت را به شاار  وااذاری شااام و مصاار به وی، ننوان  رد و امام فرمود: خدا روزی را می
 (.21ق : 6494نیاورد  ه من افراد امراه را به  مک بهیرم)ابن مزاحم،

 
 . جلوایری از درایری 2-1-1

 دارد و مخفیانه اسباب ودانسات  ه، معاویه به بهانه های اونااون جریر را در دمشق نهه میمی امام
 رد و به معاویه  ااالل و دوری از جنی نبود، تعلل نمی  ند. اما اار نظر اماملوازم جنای را آمااده می

 نلیبرد، سپاهیان اماماد. در مدتی  ه جریر در شاام به سر میدفر ات تجهیز و جم  آوری نیرو نمی
ا حضاارر این پیشاانهاد را نپذیرفت در پاساا  آنان فرمود:  ا »از او خواسااتند به ساار وقت معاویه برود ام  مهی 

، شود  ه راه  لل را بر آنها ببندمنزد آنهاست سبب می« جریر»شادن من برای جنی با شاامیان با آن  ه 
(. 43واهند به  ار نیکی )اشااره به تسالیم و  الل اسات( اقدام  نند، آنها را منصاری سازم)خطبهو اار بخ

در پی جنی و درایری و ریختن خون انساانها نیست بلکه این ساخن امام دلیلی اسات  ه آنحضارر 
ت برای مردم روشاان اردد واز جنی و خشااونت جلوایری شااود لذا تساالیم فشااارهایی  ه  تلا  دارد واقعی 

شد نهردید، و پیوسته تا آنجا  ه امیدی بود به اقدامار مسالمت برای شارو  جنی از ناحیه ا احابش می
 داد.جویانه ادامه می

 
 . القاء دنا به جای نفرین2-1-3

 ردند و دشااانام قبال از شااارو  جنای  ااافین، اماام به برخی یارانش  ه معاویه و شاااامیان را لعنت می
شان را شرا دهید ندارم  ه شما دشنام دهنده باشید؛ ولی اار انمال زشتمن دوست »دادند، فرمود: می

ت، بهتر اسااات. شاااما باید بهو احوال آنها را بیان  نید،  اااحیل   جای دشااانام چنینتر و برای اتمام حج 
افتید: پرورداارا خون ما و آنها را حفظ  ن )و آتش جنی را خامو  فرما( میان ما و آنها را ا لاا  ن می

اند حق را بشناسند و آنها  ه امراهند و بر دشمنی شاان هدایت نما تا  سانی  ه جاهلو آنان را از امراهي
 (.191خطبه «)ورزند ازآن دست بردارند و )به راه راست( باز اردندبا حق ا رار می

 
 . ایجاد باب مکاتبه و مذا ره2-1-4
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ندهای خواساات با ترفمذا ره با معاویه اساات. امام نمییکی از دلایل  االل جویی امام ایجاد باب مکاتبه و 
روشاان اری و حق مداری بود. امام در ماجرای  اافین،  جنهی معاویه را مغلوب  ند، بلکه هدی امام

ده و ها جای تعجب وسوال شسافیران و نامه های بسیاری به سوی معاویه فرستاد، تا جایی  ه برای برخی
اوید: چرا امام باب مکاتبه با اسااات. وی میالحادید معتزلی، را در آوردهابیانتراض بعضااای از جملاه ابن

معاویه را باز  رد؟ و چرا چنان شااخصاایت نظیمی باید خود  را با نامه نهاری در تیرر  سااب  چنان آدم 
وانیم تدید  ه ما نمیاوید: شاااید آن حضاارر مصاالحت را چنین میساافیه و احمقی قراردهد؟ و نهایتا  می

 در مدر ساااه ماه حرام پی در پی، امام(. »633/ 61ق: 6494الحادید،ابی نیم)ابنن را در الان آ
ااه سازی و روشنهری پرداخت. در این سه ماه  باب مذا ره بین خود ودشامن را باز اذاشات و پیوساته به آ

ااه در پرتو ساااخنان امام، به حق ارویدند. از این روی از  معاویه  ه شااامار زیادی از افراد حقیقت جوی ناآ
هجری در رساااید، انلام جنی نمود. 39این روناد ساااخات در هرا  بود، همین  اه مااه  ااافر ساااال 

نیز ساااحرااااه آن روز لشاااکر آراساااات و بااه انلام جناای معاااویااه پاااسااا   امایرالمومنین نلی
 (.  4/296: 6329داد)جعفری،

 
 . نهی از شرو  به جنی2-1-2

 (.64جنی نباشند)نامه   ند شرو   نند امام به یارانش تو یه می
 
 . راز ونیاز با خدا قبل از جنی2-1-1
 فرماید:امام قبل از شرو  جنی، با راز و نیاز به درااه خداوند می 
مان را برای حق اساااتوار پرورداارا  اار ما را بر دشااامن خود پیروز فرمودی ما را از ساااتم بازدار واامهای» 

)ابن «ادر را نصااایب ما فرما وباقیمانده یارانم را از فتنه حفظ  ناردان. واار آنان بر ما پیروز شااادند شاااه
 (.131ق: 6494مزاحم،

 
 . ارسال سفیر  لل در هنهام شرو  جنی2-1-9
قبل از شارو  جنی امام به ننوان اتمام حجت، یکی از یارانش را با قرآن به ساوی ساپاه معاویه فرستاد تا  

 (. 2/601ق: 6494الحدید،ابی به شهادر رساندند)ابن دنور به  لل نماید و طولی نکشید  ه او را
 
ت2-1-2 ت به خاطر  لل، آرامش و اتحاد ام   . پذیر  حکمی 

ردن رفت  ه حیلۀ بر نیزه  جنی درارفت و با رشااادتهای امام و یارانش، سااپاه معاویه، رو به شااکساات می
ت  ردند. و حضااارر به خاطر هاا پیش آماد و برخی یااران اماام با تهدید او را مجبور به قرآن پذیر  حکمی 

ت و شرایط آن می  لل و آرامش و اتحاد امت محمد  (.92دهد)نامه تن به قبول حکمی 
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 .جنگ نهروان5-3

ت قرآن دنور  ند  ه اار بپذیرند یا نپذیرند پیشاانهاد نمروناص به معاویه،  ه سااپاه نلی  را به حکمی 
شااید وسااپاه امام را به دو دسااتهی نجیبی مبتلا  رد. آنهایی  ه شااوند،  املا  نتیجه بخدچار اختلای می

ت  ردند، ا یریت سااااده لوحانی بودند  ه، بر اثر  امام را در آن شااارایط حساااا  مجبور به پذیر  حکمی 
 دادند  ه نلیشعار می خساتهی از جنی، فریب ظاهر ساازی معاویه را خورده و بدون اجازه امام

ت قرآن ررااا داده اساات، در حالی  ه آن حضاارر در سااکور مطلق فرو رفته بود و در باره آینده به حکمی 
تحمیل  افرادی  ه  لل با معاویه را بر امام همان (.694/ 6ق: 6469اندیشید)ابن قتیبه، اسالام می

 ردند و او را ناچار به پذیر  حکمیت  ردند و دساات او را در انتخاب حکم نیز بسااتند، نخسااتین  سااانی 
ه»ه حکمیت را اناه و  فر پنداشاتند و شاعارشان این بود ه، بودند   مَ لِّلا  لل  کن مل ل»و «لا حل کن حل هِ یا نلِیٌّ لا اَلن ل 

کَ  ت اناهی بود  ه از ما سااارزد وما از آن توبه  ردیم. تو نیز یا نلی، باز ارد می«. لاَ افتناد:حاادثاه حکمی 
 (.139/  1ق: 6494الحدید،ابیابنجوییم)وتوبه  ن، در غیر این  ورر از تو هم بیزاری می

 
 .  بر و تحمل امام در مقابل استاخی و اهانت خوارج2-3-6
خواسااتند پیش از انلام نتیجه حکمیت، مجددا  لشااکر شاای  ند و جنی با معاویه را ادامه آنها از امام می 

ت به د و دسهای غیر منطقی و ناحق شاان نشد، به مخالفت پرداختنچون تسالیم خواساتهدهد. امام 
زدند؛ از جمله؛ با حضااور در مسااجد وندم شاار ت در نماز، مخالفت اقداماتی افراطی و خشااونت آمیز می

با  مال  بر  پرداختند و امامداشاتند وبه هنهام اقامه نماز به دادن شعارهای تند میخود را اظهار می
 (. 109: 6309و حو له سکور می  ردند)سبحانی،

 
 برای ارشاد. فرستاده 2-3-1

برای هدایت و روشااانهری خوارج، نبدالله بن نبا   را به اردوااه شاااان فرساااتاد. ابن نبا  با نلی 
آیار قرآن با آنها به محاجه پرداخت هنهامی  ه محکومیت خود را احسا   ردند، از باب لجاج وارد شده 

 (.   1/193: 6494به انتقاد از او پرداختند و او  به نصایحش ندادند)ابن ابی الحدید،
 
 . رایزنی امام برای جلوایری از جنایار خوارج 2-3-3

اب بن ارر،  اااحابی معروی پیامبر بود، همراه همسااار   ه باردار بود،  اب،  ه فرزند خب  ه بن خب  نبد الل 
اذشت، جلوی او را ارفتند و پ  از جر  و بحث، او را به  نار نهر سوار بر مر بی از نزدیکی مر ز خوارج می

 هر چه فریاد زد  ه من زنی )باردار( آوردند و خواباندند و سار  را بریدند  سپ  رو به سوی زنش  ردند، او
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/  1ق: 6494الحدید،ابیهساتم، او  ندادند و شاکمش را پاره  ردند و خود  و جنینش را  شتند) ابن
ه نبدی را پیش ایشاااان روانه  رد  ه (. چون خبر قتل نبدالله به امیرمنمنان126 رساااید حارث بن مر 

نویساااد. چون نزدیاک شاااد  اه بپرساااد او را هم  شاااتنااد. برود و  اار آنااان را ببینااد و نتیجااه را برایش ب
تصامیم ارفت بساوی ایشان حر ت  ند.  سی پیش خوارج فرستاد و پیام داد، قاتلان برادران ما نلی

را تحویال دهیاد. افتناد، هماۀ ماا آنها را  شاااته ایم و همهی هم ریختن خون شاااما و ایشاااان را حلال 
از جمله، قی  بن . د بار  ساااانی را پیش آنان فرساااتادچن (.  نلی2/119: 6314دانیم)نویری، می

ساااعاد بن نباادة پیش آنان رفت و افتهو و نصااایحت  رد  ه از ر ی خود براردند و به جمانت بپیوندند و 
نپذیرفتند، آنهاه ابو ایوب انصاااری رراای الله ننه برای آنان  ااحبت  رد و از شااتاب زدای و فتنه انهیزی 

ا من   رد  ت)همان(.تاثیری نداش ام 
 
 . آخرین اتمام حجت توسط خود امام2-3-4

 خود به نزدیک آنان آمد وفرمود:امام      
رِ بَیِّ    غَائِطِ نَلَی غَین امِ هَذَا الن ضاااَ هن

َ
هَرِ وَ بِأ نَاءِ هَذَا النع ثن

َ
نَی بِأ رن وا  اااَ بِحل صااان نن تل

َ
من   ا نَذِیرٌ لَکل ناَ

َ
أ من فاَ کل ًٍ مِنن رَبِّ  وَ لَا نَ

بِ  طَانٍ مل لن دارم  ه بدون دلیل روشنی از سوی پرورداارتان و من شما را از این بر حذر می(. »31ینٍ) خطبه سال
 «.جانتان در  نار این نهر و در این اودال بیفتدبا دستی تهی، اجساد بی

به ابو ایوب انصااری پرچم امانی سپرده بود و ابوایوب بانی برداشت و افت: هر   از  ساپ ، نلی  
ه زیر این پرچم آید مشارو  بر آنکه  سای را نکشاته و راه را نبسته باشد در امان خواهد بود. شاما خوارج  

هر    هم  اه به  وفه یا مدائن براردد و از این اروه خود را  ناری بکشاااد او هم در امان اسااات. تعداد 
آنچه لی زیادی از خوارج از جنی منصری شدند و تعدادی هم ا رار بر جنی  ردند و  شته شدند. ن

در اردوااه آنان بود جم   رد، اساالحه و چهارپایان را  ه در جنی به  ار رفته بود میان مساالمانان تقساایم 
 (. 111و2/116: 6314ها و برداان و  نیزان را به  احبان آنان رد نمود. )نویری،  رد و دیهر  الا

 
 به صلح  . رویکرد اما 6

آرامش، سالامت و ساعادر جامعه، به موازار قرآن و نملکرد رسول به  الل و ایجاد  رویکرد امام      
 االل از مبانی رااروری جامعه بشااری و مهمترین وساایله برای  در نهاه امام نلی .باشاادمیا رم

ترین اهدای ارساال رسال است  ه با هدی خلقت و سیر تکوینی ایجاد ندالت اجتمانی و یکی از اسااسای
 فرماید:حضرر در حال نیایش می د.باشنظام آفرینش نیز مرتبط می

ين   تِمَاَ  شااَ طَانٍ وَ لَا الن لن ً  فِي ساال نَافَسااَ ا مل ذِي َ انَ مِنع نِ الع هل لَمن یَکل نع
َ
لَمل   َ  تَعن مع لِّنع هل طَامِ اللع حل ولِ الن ضاال  وَ ءٍ مِنن فل

لَااَ فِي بِلَا  ِ اان
هِرَ الإن ظن مَعَالِمَ مِنن دِینَِ  وَ نل ًَ مِنن لَکِنن لِنَرِدَ الن لَ عَطع مل قَامَ الن ونَ مِنن نِبَادِكَ وَ تل ومل لل مَظن مَنَ الن

ن
دِكَ  فَیَأ

ودِك )خطبه  دل دانی  ه  وشاش ما در مورا  خلافت برای رقابت در سلطه اری خداوندا، تو می(. »636حل
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تو وارد  نو به دسات آوردن چیزی از متا  محقر دنیا نیست، بلکه برای آن است  ه به نشانه ها و حقائق دی
شااویم و در شااهرهای تو ا االاا و  االل را برقرار  نیم تا بنداان سااتمدیده ار در امن و آسااایش باشااند و 

 «.  قوانین مترو  تو بار دیهر به جریان بیفتد
 فرماید:همچنین حضرر خطاب به مالک اشتر می

هِ فِیهِ   كَ وَلِلع وُّ هِ نَدل حا  دَنَاكَ لِّلَین لن فَعَنع  اال ومَِ ، وَ وَ لَا تَدن مل ً  مِنن هل ودِكَ، وَ رَاحَ نل ً  لِجل لِ دَنَ لن نع فِي الصااُّ ِِ ی فَ رِراا 
نا  لِبِلَادِكَ )نامه  من

َ
شود و ررای خدا در آن است رد هراز  الحی را  ه از جانب دشمن پیشنهاد می(. »23 

ها ز هم  و غمخودر مایه راحتی امکن، چرا  ه در  الل برای سااپاهت آرامش )و ساابب تجدید قوا( و برای
ت است  «.  و برای سرزمینت موجب امنی 

توان افت  الحی  ه رراای خدا در آن اسات، اینسات  ه طرفین از  شاتار یکدیهر دست بردارند و می»
)حیار معقول( خود را با اندیشاااه و تفکر نمیق و با فر ااات مناساااب تحقق ببخشاااند و راه را برای تفاهم 

در مناب  اساالامی آمده اساات جهاد برای ا االاا و ایجاد حیار طیبه معقول هموار بسااازند، همانطور  ه 
اساات نه برای از پای درآوردن مردم  ه  شااتن بی دلیل یکی از آنان مساااوی  شااتن همۀ انسااانها اساات 

 ها و ارااطرابار درونی ند و اندوه( و چنین  الحی اسات  ه آساایش لشاکریان را تامین می31)المائده/
 (.213: / 6322جعفری، «)نمایدمنیت را در جامعه برقرار میزمامدار را منتفی و ا

دهد تا سیاست جنهی ا  را به نحوی پی ریزی در فرمانش به مالک اشتر دستور می حضرر نیز     
هیان  سی را و از سپا» ند  ه فرماندهان نظامی ا   متر به جنی و بیشاتر به  لل بیندیشند. فرمود: 

ایجاد  ااالل و  امام .(23)نامه «داردشاااکنجه مردم و جنی را دوسااات نمیباه  اار بهمار  ه آزار و 
لِ  فرماید:می داند.آرامش را در جامعه از بهترین انمال و اقدامار می لن ارَةل بِالصااُّ شااَ ِ

لِ الإن صاان نِ النُّ سااَ حن
َ
مِنن  

ظار امام در آخرین لح«. ها راهنمایی  ردن به  االل اسااتبهترین نصاایحت(. »499: /6391)لییي، 
 نمر شریفش بعد از رربت خوردنش در محراب نماز، به فرزندانش چنین سفار  فرمود:

لِي وَمَنن بَلَغَهل ِ تَابِي  هن
َ
مَا، وَجَمِیَ  وَلَدِي وَ  یکل و اااِ

ل
لَااِ ذَارِ   ، وَ اااَ من رِ ل من

َ
مِ   هِ، وَنَظن وَی اللع من  ، بِتَقن نِکل ي بَین نِّ ِِ ، فَ

:  ااَ  ولل مَا یَقل تل جَدع ل مِعن یَامِ لَاال ذَارِ سااَ لَاةِ وَالصااِّ ًِ الصااع لل مِنن نَامع ضااَ فن
َ
نِ   بَین من شااما و تمام (. »49)نامه  الن

رسد، به تقوای الهی و نظم در  ارهای خود ام به آنها مینامهفرزندان و خاندانم و  ساانی را  ه این و یت
افت: ا االاا میان مردم از می شاانیدم  ه  نم، زیرا من از جد  شااما و ا االاا ذار البین، تو اایه می

 «.ها برتر استتمام نمازها و روزه
ای فرزندان نبدالمطلب  نکند بعد »همچنین برای جلوایری از خونریزی و برای اجرای نادالت فرمود:  

ااه باشید جز  از مردن من )به بهانه قتلم( در خون مسالمانان فرو روید و بهویید؛ امیرمنمنان  شاته شد. آ
نها ی  نیا رفتم، او را تساابب قتل من نکشااید. بنهرید هرااه من از این رااربت از د قاتل من،  ساای را به
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در حدییی ایجاد  لل بین  راربت بزنید تا ی  راربت در برابر ی  راربت باشد)همان(. رسول خدا 
 مردم را از انجام نماز و روزه بالاتر دانسته فرموده است: 

لاال ذارِ  ؟ لّ اان ًِ
َ
دَق لاةِ وَالصااع یامِ وَالصااع ًِ الصااِّ لٍ مِنن دَرَجَ ضااَ من بِأفن بِرل ل خن

ل
نِ هِيَ  لا   بَین نِ فَِنع فَسااادَ ذارِ الن بَین الن

لً )متقی هندی،  حالِقَ آیا به شااما خبر بدهم به چیزی  ه از درجه روزه و نماز (. »2429ا  22/ 3: 6492الن
و  اادقه )و ز ار( بالاتر اساات؟ آن ا االاا بین مردم  اساات، زیرا فساااد و اختلای در میان مردم نابوده 

 «.   ننده است
 

 هیز از خشونت و خونریزی . پر7      
تاری  حیار و ساایره نملی آن بزراوار اواه بر این اساات  ه  ایشااان هراز جنهی را شاارو  نکردند و با       

چه در اجبار و ا راه چیزی را بر  سای یا اروهی تحمیل نکردند. با نهاه به سرتاسر زندای حضرر نلی
 و چه بعد از آن، راامن اینکه حضاارر قهرمان دفا  از اساالام و پیامبر زمان حیار رسااول ا رم

بود، هیچهاه از جانب ایشااان تمایلی به جنی و خشااونت و یا نملی  ه منجر به خشااونت اردد مشاااهده 
هر  از دید امام و اسااسا  خشونت و خونریزی با اهدای و مبانی فکری حضرر سازاار نبوده است. نشاد

به همین دلیل  .خشاونت و خون ریزی شاود، بر خلافت خواسات و مقررار اسلام است اری  ه منجر به 
 فرمود:حسن به فرزند  امام

و  رل بَاغِيَ مَصااان هَا بَاغٍ وَ الن انِيَ لِّلَین نع الدع ِِ بن فَ جاِ
َ
أ ا فاَ هاَ نِیاتَ لِّلَین ارَزَةٍ وَ لِّنن دل باَ وَنع لِّلَی مل نل دن (. 233ٌ  )حکمت لَا تاَ

ا اار تو را به مبارزه خواندند بپذیر، زیرا ستیزههراز دنور به مبارز » ار مغلوب جو، ستمکار و ستمکه نکن، ام 
 «.  است

همچنین امام در سافار  به معقل بن قی  ریاحی موقعی  ه او را با ساه هزار نفر به ننوان مقدمه لشاکر 
 خود به سوی شام فرستاد فرمود:

اتَلاَ  
َ

اتِلَنع لِّلاع مَنن قا قاَ هِمن )نامه وَ لَا تل ذَارِ لِّلَین نن ِ
نَائِهِمن وَ الإن لَ دل بن

َ
من نَلَی قِتَالِهِمن ق هل نَِنل مل شاااَ کل مِلَنع (. 61...وَ لَا یَحن

جنی مکن مهر با  ساای  ه با تو بجنهد و نباید دشاامنی با آنها شااما را وادار به جنی با آنان  ند پیش از »
 «.ایشان را به سوی حق بخوانید و با آنها، اتمام حجت  نید آن  ه
حضااارر توجاه ویژه باه حرمات خون انساااانها دارد و مو دا  بارها با تعبیرار متعددی از این امر نهی  

 فرماید: ند. در این مورد در تو یه به مالک اشتر میمی
 سااختن انتقام الهی و مجازارِ شدیدتراز ریختن خونِ ناحق شادیدا  بپرهیز، زیرا هیچ چیز در نزدی  » 

ها، همچون ریختن خونِ به ناحق نیسااات. خداوند و سااارناتِ زوال نعمت و پایان بخشااایدن به حکومت
هایی  ه ریخته شده دادرسی سابحان در دادااه قیامت پیش از هر چیز در میان بنداان خود در مورد خون

راز با ریختن خون حرام تقویت مکن، زیرا این نمل، خواهاد  رد، بناابراین حکومات و زمامداری خود را ه
سازد و هیچ َ ند یا به دیهران منتقل می ند، بلکه بنیاد آن را میهای حکومت را راعیج و ساست میپایه
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اونه نذری نزد خداوند و نزد من در قتل نمد پذیرفته نیسات، و  یفر آن قصااص است و اار به قتل خطا 
شامشیر تو و یا )حتی( دستت به ناورا  سی را  یفر داد، چون ممکن است حتی با  مبتلا اشاتی و تازیانه یا

ار مان  از آن شود  ه حق اولیای مقتول ی  مشات زدن و یا بیشاتر، قتل واق  اردد، مبادا غرور زمامداری
 (. 23نامه «)را بپردازی

خونریزي ممکن  اساالام نلي رغم حکومتهاي شااارق و غرب، اساااتقرار حکومت را با سااافا ي و»لذا 
 ند و بانث انتقال حکومت به دیهري هاي حکومت را متزلزل ميداناد و معتقاد اسااات خونریزي پایهنمي
اردد. این بینش حا ي از انتقاد راساا  اساالام به  رامت انسااان اساات. اساالام براي ی  فرد از انسااان مي

نها و احیاي ی  فرد را در حکم آنچنان  رامتي قائل اسات  ه  شااتن ی  فرد را در حکم  شاتن همۀ انسااا
 (.602: 6311( )فارل لنکراني، 31المائده/«)دانداحیاي همۀ انسانها مي

 
 در دوری از خشونت و خون ريزی  . مبانی و مقررات حضرت7-1

 . آغازنکردن جنی 9-6-6
در طول مبارزاتش هیچهاه جنهی را شارو   نکرده و تا زمانی  ه دشمن، تمام راههای  امام نلی،      

آمیزن را نبسااته و امکان  االل و جلوایری از خشااونت وجود داشاات، دساات به شاامشاایر نبرد و به مسااالمت
 رد  ه هراز آغازِ به نبرد نکنند. در جنی  ااافین ساااپاهیان دو طری همراهان و یاران خود نیز تأ ید می

به سااپاهیانش در مورد شاارو  نکردن جنی و رنایت اخلاق الهی  شاادند، امامبرای جنی آماده می
 فرماید: ند. میسفار  می

ی  من حَتع وهل اتِلل قاَ هِ نَلَی لَا تل دِ اللع من بِحَمن کل نع ِِ
، فاَ من و ل دَءل ی یَبان من حَتع اهل من لِّیع کل ، وَ تَرن ل ًٍ جع خن  حل

ل
  ًٌ جع من حل و ل دَ ل من  یرَ یَبن لَکل

هِ  جن ، وَ لَا تل وِرا  عن وا مل یبل صاااِ ، وَ لَا تل بِرا  دن وا مل لل تل هِ فَلا تَقن نِ اللع ذن ِِ لً باِ هَزِیماَ تِ الن اناَ ذَا  اَ ِِ
. فاَ هِمن وا نَلَینَلَین لٍ، وَ لَا جَرِی زل

)نا من مَرَاءَ ل
ل
نَ   بَبن ، وَ سااَ من کل رَارااَ نن

َ
نَ   تَمن ی، وَ لِّنن شااَ ذ 

َ
اءَ بِأ سااَ وا النِّ با آنها نجنهید تا آنها جنی را (. »64مه تَهِیجل

آغاز  نند، زیرا به حمد خدا شاما دارای حجت و دلیل هستید. بنابراین اار آنها آغازار جنی باشند، حجت 
و دلیل دیهری برای شااما بر رااد آنهاساات و هنهامی  ه به اذن خدا دشاامن شااکساات خورد فراریان را 

ید، و مجروحان را به قتل نرسانید، زنان را با اذیت و آزار به هیجان ای وارد نکنها راربهنکشاید، و بر ناتوان
برای اوید: این سفارشی بود  ه امام ابن مییم می«. نیاورید، هرچند به شاما و سران تان بداویی  نند

 (.129/  4: 6392مییم،  رد) ابنفرمود و همه جا بر آن تکیه میهای جنی بیان میتمام  حنه
رر جنی و تجاوز، ظلم اسااات و آغاز اری به ظلم حسااارر ابدی در پی خواهد داشااات. در نهااه حضااا 

 فرماید:می
ًٌ )حکمت   هِ نَضاااع بَادِي غَدا  بِکَفِّ الِمِ الن  ند، فردای قیامت آن ساااتمهر  ه ابتدای به ظلم می(. »621لِلظع

 «.  ازددست خود را از پشیمانی )به دندان( می
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 . مبارزه نطلبیدن9-6-1
شااکني نیروهایش تأ ید داري، شااورآفریني و دشاامنآوري، اسااتوار اامي، میدانبر رزمامام نلي »     

ا بدانها تأ ید مي رد و از هر جهت، آنان را براي رزم، آماده ميمي  رد  ه هراز در برابر دشمن، ساخت؛ ام 
ني، در ندهند. به واق ، اي بود براي رنب آفری، ه شااایوه«هل من مبارز؟»هماوردجویي نکنند و  ااالاي 

  رد  ه چون دشاامنجویي اساات. امام، تنها ساافار  مياین نیز ادامۀ همان ساایاساات مخالفت با سااتیزه
سااات و هم )ری « ساااري خصااام، میاادان را خااالي نکنناادرزم طلبیااد، براي جلوایري از خیرههماااورد جل

  ند  ه:سفار  می به فرزند  امام حسن (. حضرر 21:  6309شهری،
وٌ  لَا   رل اغِيَ مَصااان بااَ اغٍ، وَالن ا بااَ هااَ انِيَ لِّلَین نع الاادع ِِ

، فااَ بن جااِ
َ
أ ا فااَ هااَ نِیااتَ لِّلَین ارَزَةٍ، وَلِّنن دل بااَ وَنع لِّلَی مل نل دن )حکماات  تااَ

هراز  سای را به مبارزه دنور مکن، ولی اار  سی تو را به مبارزه فراخواند اجابت  ن، زیرا دنور (.»133
 «.مکار در هر حال مغلوب استمبارزه ستمکار و ست  ننده به

 
 . ندم اجبار به شر ت در جنی 9-6-3

هراز با اجبار  سی را به جنی فرا نخواند از جمله در هنهام بر خلای رویه غالب فرمانروایان، امام       
ااه نمود و افت  ه فتنه جمل در مسایر خود به ساوی بصره نامه ای به مردم  وفه نوشت و آنان را از فتنه آ

ام  نید و اار این طور نیسااات مرا از این امر باز دارید. در این امر تاامال  نیاد اار حق باا من اسااات یاری
 فرمود:

ا    غِی  ا مَبن ا بَاغِیا  وَلِّمع ؛ وَلِّمع وما  لل ا مَظن ا ظَالِما  وَلِّمع ذَا لِّماع ي هاَ تل مِنن حَیِّ ي خَرَجان نِّ ِِ
، فاَ دل ا بَعان ماع

َ
هَ مَنن    رل اللع ذَ ِّ

ل
ي   هِ. وَلِّنِّ نَلَین

نَانَنِي، وَلِّ 
َ
نا    سااِ حن تل مل نن نن  ل ِِ ، فَ ا نَفَرَ لِّلَيع تَبَنِي)نامه بَلَغَهل ِ تَابِي هَذَا لَمع تَعن یئا  اساان سااِ تل مل نن اما بعد، من (.»29نن  ل

ام خارج شادم، در  ورتی  ه از دو حال بیرون نیست؛ یا ستمکارم یا مظلوم، یا متجاوزم، یا از طایفه و قبیله
انجام   نم ) اریرسد تأ ید میام به آنها میبر من تجاوز رفته اسات. به خاطر خدا به تمام  ساانی  ه نامه

ام دهند و اار اناهکارم مرا مورد نتاب دهناد( جز اینکه به ساااوی من حر ت  نند تا اار نیکو ارم یارینا
 «.قرار دهند و از این راه مرا باز اردانند

ه بن  همچنین در زماانی  اه ساااپااه امام  آماده رفتن برای مقابله با معاویه بود اروهی از یاران نبد الل 
 و افتند: رسیدند مسعود به حضور امام

زنیم تا  ار شاااما و مخالفانتان را زیر نظر بهیریم. هرااه  نیم و دور از شاااما اردو میما با شاااما حر ت می 
ی میببینیم  ه یک طری به  ار نامشاارونی دساات می به  جنهیم. امام ند بر رااد  او میزند و یا تعد 

 آنان فرمود:
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وَ جائِرٌ خائِنٌ ) اب  ضَ بِهذا فَهل . مَنن لَمن یَرن ًِ نع مِ بِالساااٌّ ینِ وَالعِلن هل فِی الدِّ وَ الفِقان لا  هاذا هل هن
َ
حَباا  وَ   حدید، الابینمَرن

ااهی از »(. یعنی: 624/ 3:  6494 آفرین بر شاااما، این ساااخن، همان دین فهمی و حقیقت آموزی و آ
ت پیامبر  «.  ار راری نهردد، ستمهری خائن استاست. هر   بر این   سن 

ه بن مساعود نیز آمدند و افتند: ما، در نین انترای به فضاایلت تو، در مشرو   اروه دیهری از یاران نبد الل 
بودن این نبرد در شاک و تردید هساتیم. اار بناست ما با دشمن نبرد  نیم ما را به نقا  دوری اسیل دار تا 

از این انتذار ناراحت نشااد و اروه چهار ااد نفری آنان را به   نیم. امامدر آنجا با دشاامنان دین جهاد 
سااارپرساااتی ربی  بن خییم رواناه ری  رد تاا در آنجا انجام وظیفه  نند و جهاد اسااالامی را  ه در اطرای 

 (.  621رفت یاری رسانند)همان،خراسان پیش می
 
 از شرو  به جنی   . تعلل امام9-6-4

جنهی با نجله اقدام نکرد بلکه تلا  حضاارر، روشاانهری و افتهو با طری مقابل و در هیچ امام       
انداخت طوریکه ااهی مورد توانسااات جنی را به تاخیر میتا می جلو ایری از ایجااد جنای بود. امام

شااد. از جمله قبل از شاارو  جنی  اافین، بعد از این  ه ماجرای آب به انتراض برخی یاران خود واق  می
ها و سافیرانی سعی داشت معاویه به منتظر بود و با نامهتمام شاد مدر زیادی امام اران امام نف  ی

 ه   ردنداز افراد ظاهر بین لشاااکر امام امان می راه بیاایاد و شاااامیاان حق را بیاابند. در این مدر برخی
 ورو  به او حضارر از شارو  جنی هرا  دارد و یا در بار  شاامیان به شاک افتاده است. وقتی این م

اویید تأخیر در جنی به خاطر ناخشااانودی از اما این  ه می»ای خواند و فرمود: رساااید، خطبه امام
مر  اساات، به خدا سااواند باك ندارم از این  ه من به سااوی مر  بروم یا مر  به سااوی من آید. و اما این 

ن اار ن تردید دارم، به خدا سواند ماویید تأخیر در جنی بسابب این است  ه من در مبارزه با شامیا ه می
اندازم به خاطر آن اسااات  ه امیدوارم اروهی از آنان به ما بپیوندند و هدایت هر روز جنای را باه تأخیر می
ها، پرتوی از نور مرا ببینند و به سااوی من آیند. و این برای من بهتر اساات از شااوند و در لا به لای تاریکی
(.  11ه شوند )خطبند،هرچند در این  ورر نیز ارفتار اناهان خویشتن می شتن آنها در حالی  ه امراه

نویسد: از ثمرار این تاخیر همان اونه  ه در تاری  آمده، اروه  ییری الحدید در ذیل این خطبه میابیابن
 ایری نمودند. از شامیان توبه  ردند و به سوی لشکر امام بازاشتند یا از جنی  ناره
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 . نتایج 8
به امر خدا و رسولش و بر طبق موازین الهی های زمان رسول ا رم در جنیحضارر نلی -6 

ت  نمودند و شاااواهد و روایار زیادی وجود دارد  ه، جنی و انساااانی جنی می هایی  ه در دوران حا می 
مامور به  حضااارر نلیپیش بینی شاااده بود و به دساااتور آن اتفاق افتاد، توساااط پیامبر اماام

 جنهیدن با نا یین، مارقین و قاسطین شده بود. 
مان    رد در زمان خلافت حضارر، جنههایی برایشاان تحمیل شد  ه در تمام آنها حضرر تلا  می -1

از ایجاد جنی و درایری شاود. از جمله در جنی جمل  ه قدرر طلبان با لجاجت ا رار بر جنی داشتند 
هراز راری نبود خونی ریخته شود. لذا بعد از پیروزی، بر آنها اشک  امام و به چیزی جز آن راری نشدند،

 ماتم ریخت.
یاد های ز  در جنی  افین، معاویه ا رار به جنی داشت و شرو   ننده جنی بود و امام با راهنمایی  -3

 و ارسال سفیران  لل، و بیش از سه ماه خودداری از جنی، سعی داشت مان  از جنی شود. 
ت، بیش از دوازده هزار نفر از لشااکر امامدر  -4 جدا شاادند و ساار  ماجرای خوارج  ه بعد از جریان حکمی 

مخالفت و جنی با حضااارر را درپیش ارفتند، دلیل اینکه بسااایاری از آنها از جنی با حضااارر منصاااری 
ل و راهنمایی اقل رسید،  بر و تحم   بود. های دلسوزانۀ امام شدند و تلفار به حد 

به ننوان مظهر اسااالام ناب محمدی، چه در زمان رساااول  بررسااای و تحلیل حیار امام نلیبا  -2
ت ایشاااان، درمی و چه بعد از آن در ساااال ا رم یابیم  ه،  های دور از حکومت و نیز در دوران حا می 

ا  ند، مقابله ب مظهر الل و  فا و انسان دوستی است و اار به ناچار جنی می شاخصایت آسامانی امام
 باشد. تنه انهیزی و جنی افروزی، برای احقاق حق و ادای وظیفه الهی میف
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 در  های مفهومیکارکرد استعاره
 البلاغهدر نهج «خدا»تبیین مفهوم

 *****/محمد موسوی بفرویی****اله حسومی/ ولی***یحیی میرحسینی/* * مریم توکل نیا
 17/8/62تاریخ پذیرش:    15/8/69تاریخ دریافت: 

 چکیده
اسا،،که به دلیل لااویتی « ،دا»البلاغه مفهو  یای از مباق  مهم و هر تارای دی نهج

 دی قالب لادع، 
ً
اساا،، ق ر  های مفهومی  رح شاادهاسارعایهکاملًا انرزاای امدتا

یوح و  ای کو  ،دا،این لااادع، یا به ادوا  ابزایی برای تفهیم مباق  هیچیدهالی

اند، این نوشااارای با بریسااای نلی اسااارعایهای وهاا  ها از مرگ و    اسااارفااده کرده

ای هبه دنبان کک  نلی ماانمددساز و تجربی اسرعایه« مفهو  ،دا»مفهومی دی تبیین 

اسااا،  لذا با بریسااای شااادا،ری دی نظا  مفهومی نهج البلاغه و شااارح و بیا  آ  بوده

معلو  گردید که دیک مفهو  ،دا به تللیلی ،-البلاغه به یو  تولااایفیهای نهجانگایه

هیچیااده اسااا، کااه ناااگزیر ابهااا  آ ، بااایااد از  ریق دلیاال تجربااه ناااهااذیری، مفهومی 

های نظری هژوهی، یو، ها از تبیین هایهاینساااازوکایهای اسااارعایی میسااار شاااود  از 

 واای بود ، تغییر ناهذیری، همهها  یعدی قوزهترین الاااون کایبردی دی اسااارعایهمهم

البلاغه تبیین شااد و دی قاتاار بود  و ،لاقی، و    معرعی و دی قالب شااواهدی از نهج

های ووودی، وهری و البلاغه با تایه بر انوای اسااارعایهنهای، مفهو  ،دا دیابایا  نهج

ساا،رایی موید باز،وانی قرای گرع، و دی قالب این نوی سازوکای شدا،ری  مکخص شد 

با انرلان از مفهو  ماانی که دی تجایب و عرهد  مخا با  وریا  که ق ااار  الی

 اند یا تبیین کرده« ،دا»و معدوی  داید، مفهو  هیچیده

                                                                        

 *مأخود از رساله دکتری
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 واژگان کلیدی
 های مفهومی البلاغه، اسرعایه، نهج،دا،اما  الی

 
 مقدمه

شناسی شناختی نخستین بار از سوي لیکای مطرا شد. بر اسا  این نهر ، دانش ا طلاا معنی
زبانی مستقل از اندیشه و شناخت نیست. لیکای بر خلای افرادي چون فودور و چامسکی، رفتار زبانی را 

استعدادهایی  ه براي آدمی امکان یادایري، استدلال و داند؛ بخشی از استعدادهاي شناختی انسان می
، 1383آورند، در این دیدااه، دانش زبانی بخشی از شناخت نام آدمی است.) فوی، تحلیل را فراهم می

مفهومی است، « هایاستعاره»( یکی از مورونار بسیار مهم در معناشناسی شناختی بحث 343-346
اختار و سو نظام مفهومی انسان را سی دیدااه شناختی از یکوین برپایهشناسی ناستعاره؛ در رویکرد زبان

مفهومی  هایترین  ارویژه استعارهدهد، و از سوی دیهر به دلیل مهمبه اندیشه، رفتار و زبان او شکل می
 فاهیمم توان اذنان داشت، متون دینی به دلیل تجم در ساده سازی مفاهیم متافیزیکی و تجربه نشده، می

ی رو وجود زبان معنو  آورند، از همینهای استعاری فراهم میی مناسبی برای بررسی نمونهانتزانی، حوزه
های مفهومی است و از طرفی مفهوم خدا یکی از البلاغه مستلزم وجود استعارهو مفاهیم انتزانی در نهج

 ی به آن پرداخته تا مشخ ترین مفاهیم نزد  اربران هر زبان است؛ لذا لازم است،طی پژوهشپیچیده
اند؟ ثانیا اولا  باچه سازو اری این مفهوم را در شناخت مخاطبانش جاری ساختهشود، حضرر نلی

داشته  تواند در تشریل  لام امام نلیهای مفهومی چه تأثیری مییل مفهوم خدا در قالب استعارهلتح
« خدا»بسامد بالای مفاهیم انتزانی چون مفهوم البلاغه به خاطر توان افت  ه زبان معنوی نهجباشد؟می

م باشد، و ارائه  ردن تفسیر شناختی از این مفاهیهای استعاری در آن میحوزه مناسبی برای بررسی اونه
البلاغه یاری رساند، برای رسیدن به این مباحث و در نهجتواند مخاطبان را در فهم مراد امام نلیمی

 ابتدا باید آثار نهاشته شده در این زمینه مطالعه و بررسی شود.اویی به این سنالار پاس 
 

 پیشینه بحث
 دهد، این مورو  در آثار زیادی بههای مفهومی نشان میی استعارهمطالعه آثار نهاشته شده در زمینه

اص خاست، اما پژوهشی  ه به طور ویژه در زمینه بازخوانی شناختی مباحث قرآنی مورد مداقه قرار ارفته
های استعاری مفهوم خدا را در نهج البلاغه بررسی  رده باشد، تا جایی  ه توسط نهارنداان بررسی منلفه

 اند، نبارتند از؛شد، یافت نهردید. برخی از آثاری  ه در این زمینه نهار  یافته
ی هاوارههای مفهومی و طرابررسی استعاره»(،1393) نیا، مریمموسوی بفرویی، محمد، تو ل
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 در تعبیرار« فوق»به  ورر موردی، ظری  ، در این مقاله«البلاغهدر زبان نهج« فوق»تصویری ظری 
ت. در  ند، مشخ  شده اسالبلاغه مورد بررسی قرار ارفته و روابط استعاری  ه این واژه تبیین مینهج

 تسلط، نظمت،»ون مفهوم مبد  بوده، مفاهیم انتزانی چ« جهت و حر ت»واق  نشان داده شده است  ه 
یم اند  ه این واژه، مفاهباشند. منلفان اذنان داشتهمفهوم مقصد می« احاطه، استردای، نلو مقامی و...

 ند، برای میال نظمت، نلو مقامی، تسلط و غالب بودن را با تکیه بر مفهوم مبد  ارزشی میبت را تبیین می
 ند.  سازی می ه ناشی از تصورار مکانی بالاست، مفهوم

های شناختی و تأثیر آن در ترجمه استعاره»(،1393اثر دیهر پراندوجی، نعیمه، محتشم، معصومه، )
ن ،در این مقاله نهارنداا«الاسلام(های شهیدی و فیانهج البلاغه )مطالعه موردی خطبه جهاد در ترجمه

ن یعنی ترجمه آقای شهیدی و های مفهومی در دو ترجمه آبا مبنا قرار دادن خطبه جهاد به بررسی استعاره
ها را در سه سطل زبانی، مفهومی و پردازشی مطالعه  ردند و نتیجه ها استعارهفیا الاسلام پرداخته و آن

ارفتند  ه به دلیل وجود تشابه فرهنهی موجود در میان نرب زبانان و فارسی اویان، مترجمان در ترجمه 
ه در ها وجود دارد  هایی در ترجمهو تنها در موارد اند ی استعاره ها خطبه جهاد پایبند مانده اندبه استعاره

 شود.متن ا لی یافت نمی
اثرپذیری »( در مقاله 1394زاده، نبدالهادی، )تألیج دیهر در این خصوص، حسینی، مطهره، فقهی

د از بیان بع، منلفان «های هستی شناختیالبلاغه از قرآن  ریم در انعکا  انوا  استعارههای نهجحکمت
د های مفهومی، از میان سه رویکر ها در دو رویکرد سنتی و جدید و دادن تعریفی از استعارهتفاور استعاره

 های هستی شناختی را مبنای  ار خودشانمعمول استعاری )ساختاری، جهتی، هستی شناختی(، استعاره
های این نو  استعاره از قرآن ونهقرار داده و طی سه نو  مادی، ظری و شخصیت بخشی، به استخراج نم

رپذیری البلاغه، قائل به تأثیهای نهجهای هستی شناختی حکمتاند سپ  با تمر ز بر استعارهپرداخته
 اند.البلاغه در این خصوص از قرآن شدهنهج

حر تی در  وارههای مبتنی بر طرااستعاره های ترجمهبررسی رو »(، 1391پور ابراهیم، شیرین، )
، محقق به مطالعه انوا  دههانه ترجمه استعاره از سوی الهراسی پرداخته و به این نتیجه «البلاغهنهج

های اهنهیها و ناهمتواند چالشرسیده  ه ترجمه استعاره از دیدااه شناختی با اتکا به طرحواره حر تی می
 خوبی نشان دهد.هها را در زبان مقصد بهای سابق ترجمه را بر طری  رده و استعارهرو 

، در این «البلاغه از بعد شناختیهای جهتی نهجاستعاره( »1392ایمانیان، حسین، نادری، زهره، )
هتی در نهج ی جها، استعارههای دو دیدااه سنتی و نوین استعارهمقاله پ  از تعریج استعاره و طرا تفاور

 درون ا بیرون و مر ز ا حاشیه، با ذ ر شواهدی تبیینالبلاغه مورد مطالعه قرار ارفته و جهار بالا ا پایین، 
 شده است.

هاي نهج البلاغه: رویکرد زبان شناسي تحلیل مفهومي استعاره( »1383نورمحمدی، مهتاب، )
تعاره، به ادبی نیست، رمن معرفی نظریه اس  ه استعاره دیهر یک آرایه، این اثر با تکیه بر این«شناختي
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جا حارر البلاغه در چارچوب ا ول استعاری چون همههای نهجی از استعارهابررسی مفهومی ازیده
ها، استعاره به ننوان یک مدل، یک جهتی بودن، تغییرناپذیری، ررورر، بودن، انتقال مفاهیم بین حوزه

 ر پژوهشاست بعد از پرداختن به  لیااند. در حقیقت در این نوشتار،  وشش شده خلاقیت و تمر ز پرداخته
ناختی و شناسی شای از نلم زبان ه در قالب فصل اول بیان شده است، در فصل دوم، پیشینه و تاریخچه

ها معرفی آثار در زمینه استعاره را در چهار بخش مطالعار معرفی مطالعار انجام شده، معرفی اردد. آن
ه و انان در مورد استعار شناختي استعاره در غرب، مطالعار مسلمسنتي استعاره در غرب، مطالعار زبان

اند.در فصل سوم چارچوب نظری مطالعار انجام شده در زمینه استعاره در متون مذهبي بررسی  رده
های است. تنها در فصل چهارم  ه مهمترین فصل پژوهش است، ا ول و ویژایتحقیق بررسی شده 

به  د سی  فحه تبیین و سپ البلاغه در حدواستعاری در رویکرد شناختی با ازینش نباراتی از نهج
 پرداخته شده است.ایری نتیجه

تواند در بدست دادن منظور واقعی متکلم از مفهوم خدا با توجه به مطالب پیشین، رو  استعاری، می
 های شناختی  مورد بحث و بررسیرو، به  ورر  اربردی مفهوم خدا در قالب استعارهاشا باشد؛ از اینراه

تی، شناسی شناخالبلاغه در چارچوب قواند معنیبا تحلیل این مفهوم در نبارار نهج ایرد، تاقرار می
 به دست داده شود.تر از نبارار حضرر امیرالمنمنینشرحی دقیق

 
 .چارچوب نظری استعاره در رویکرد شناختی1

اژه در ارفته شده است. این و  Metaphoraی یونانی ؛ به معنای استعاره از واژه Metaphorیواژه
های از یک شیء به شیء دیهر نسبت نمل شامل اروه خا ی از فرایندهای زبانی است  ه در آن جنبه

: 1380رود  ه اویی شیء اول است. )هاو  ، ای سخن میشوند و در آن از شیء دوم به اونهداده می
اره در رویکرد ستند؛ استعها هشناسی شناختی، استعارههای معنیتوان افت، یکی از حوزه( بنابراین می11

 ی همانندی است. )هاشمی،سنتی زبان به معنای استعمال لفظ در غیر معنای ا لی بر اسا  رابطه
( به تعبیری دیهر استعاره به معنای ناریه ارفتن لفظ، از معنای حقیقی و استعمال آن در 326: 1631

( و برخلای استعاره در 161، 1380، ی مشابهت است. )نصیریانمعنای مجازی به شر  تکیه بر رابطه
 ی تزیینی دارد ودر  نار دیهر  نای  ادبی در نلم بیان میل تشبیه، اغراقرویکرد سنتی،  ه استعاره جنبه

الی  رد، و زبانِ روزمره را زبانی حقیقی و خآفرینی را در زبان ایفا می ای و زیباییو... ماهیتی اساسا  حاشیه
در  داند، استعارهرا در زمرة دیهر  نانار ادبی و متعلق به زبان مجازی میآورد و آنیمشماراز استعاره به

یابد نظریً معا ر، چنین تمایزی بین حقیقت و مجاز قائل نیست، و به فراوانی در زبان روزمره نمود می
کرد شناختی، ( در روی31: 1391های سنتی زیر ساختی شناختی دارند. )اسکویی، حتی بسیاری از استعاره

هایی ی خا ی از فرایندهای زبانی است  ه در آن، جنبهدسته»بنابر تعریج هاو   در  تاب استعاره یعنی؛
(، در واق ، در معناشناسی 66، 6399هاو  ، «) شود.از یک شیء به شیء دیهر فرا برده و منتقل می
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وز  ای یا به هر نو  فهم و بیان یک حهحوز یابد و به الهوپردازی میانشناختی، استعاره معنایی نوین می
( این انتقال مجازی است 133، 1391شود. )سجودی، میتر، اطلاقانتزانی، در قالب یک حوز  ملمو 

ی ایرد و طی آن معنای یک  لمه یا نبارر، وارد حوزهی نهاشت بین قلمروهای  ورر میو بر پایه
شناسی شناختی،  ار رد استعاره توان افت؛ در زبان، میرو( از این31، 6324شود. )مکاریک، جدیدی می

اند، ی اندیشه استر  دادند و در آن، زبان را به ننوان نظامی ذهنی و شناختی در نظر ارفتهرا به حوزه
باشد، استعاره در این ( پ  استعاره نهاشت بین قلمروهای دو نظام مفهومی می22، 6392)دبیرمقدم، 

به(  چون )مشبه و مشبه ای دارد. اار در رویکرد  لاسیک از ا طلاحاتیومی ویژهدیدااه، ساختار مفه
ی مقصد و نهاشت( جایهزین ی مبد ، حوزهشد، ا نون در رویکرد جدید، ا طلاحار )حوزهاستفاده می

م مفاهیای را  ه ی مبد  یا منب ؛ و مجمونهای را  ه مفاهیم نینی و ملمو  داشت، حوزهآن شد، مجمونه
تر از ی مقصد نموما  انتزانینامیدند. حوزهی مقصد یا هدی  رد، حوزهتر را  داذاری میانتزانی و ذهنی

ی مبد  است. برای نمونه زمان به ننوان مفهومی انتزانی، بر اسا  مکان یا شیئی متحر   ه هر حوزه
( بنابراین استعاره نبارر 616، 6322 شود. )الفام و دیهران،اند، فهمیده میدو غیر انتزانی و ملمو 

ی چنین است، از نهاشت قلمروی مبد  به قلمروی مقصد به همراه تناظرهایی بین مبد  و مقصد. در نتیجه
شود. یا فرایندی است  ه در مورد قلمروی مقصد، بر حسب ساختار مفهومی قلمروی مبد  سخن افته می

شود. بعد از تشریل مبانی نظری سوسار قابل در  میبه تعبیری مفاهیم مجرد و ذهنی در قالب مح
دی های توحیهای رویکرد استعاری به انهارهترین ا ول و ویژایپژوهش باید چهونهی تأثیر مهم

 شود.میالبلاغه تبیین شود،  ه در ادامه به آن پرداختهنهج
 
 البلاغههای مفهومی و کاربست آن در نهج. اصول کاربردی در استعاره2

امری  های آنای از مفاهیم زبانی ما زیربنایی استعاری دارند، لذا شناخت ا ول و ویژایبخش نمده
 ایرد.رروری است  ه در ادامه مورد بحث قرار می

 
 های مفهومی و کارکرد آن نهج البلاغهاستعاره .اصل تغییرناپذيری2-1

ی مبد  ( حوزه1های تصویریوارهشناسی شناختی)طراهای استعاری، مکانبه انتقاد لیکای نهاشت
 های ظری، فضاهای داخلیواره نند. میلا  در طرای مقصد حفظ میرا به طریقی سازاار با ساختار حوزه

 وارهشود و فضاهای خارجی بر فضاهای خارجی، مرزها بر مرزها؛ و در طرابر فضاهای داخلی فرافکن می

                                                                        

ها را به زبان خود انتقال آورد که ما آنهایي در ذهن ما پدید ميهای تصَََویری: به نظر جانسَََون تجربیات ما از جهان خارج سَََاختواره. طرح 1
 طحهاي تصََوري سََوارهرود؛ لذا طرحکار میهای تصََویری، این اصََطلاح عموماً برای تبیین مفهوم مبدأ در انتقال اسََتعاری بهوارهدهیم. طرحمي

تر چیدههاي شناختي پیتري از سَاخت شَناختيِ زیربناي اسَتعاره را تشَكیل مي دهند و امكان ارتباا میان تجربیات فیزیكي انسان را با حوزهاولیه
 (34: 0649نظیر زبان فراهم مي کنند. )صفوی، 
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( 221: 1382شوند. )لیکای، ا و مسیرها بر مسیرها فرابرده میراه؛ مبد ها بر مبد ها و مقصدها بر مقصده
تري هاي تصوري هستند  ه سطل اولیهوارهاز دیدااه جانسون هم مبنای ساخت مفاهیم استعاری، طرا

از ساخت شناختيِ زیر بناي استعاره را تشکیل مي دهند و امکان ارتبا  میان تجربیار فیزیکي انسان را با 
، روشن و دیهران، 38: 1381. )الفام و یوسفی راد،  نندمیتر نظیر زبان فراهم تي پیچیدهحوزه هاي شناخ

های مفهومی را تشکیل داده، )باقری خلیلی، محرابی  الی، ی مبد  در استعاره( لذا  رفا  حوزه38: 1392
نهاشت استعاری ی مبد  در ی حوزهدهندههای مفهومی و سازمانی استعاره( و زیر مجمونه124: 1392

اند  ه در «مفهومیپیش»ها الهوهایی ادرا ی و واره( بنابراین طرا123شوند.) پیشین: محسوب می
ما از  فیزیکي هدهد براي میال تجربهای انتزانی و مجرد نیز تعمیم میها را به حوزهمراحل بعد انسان آن

انسان  «پیش مفهومي»همین ساختار ذهني و  انجامد.حر ت در مسیر، به ایجاد مفهوم استعاری انتقال مي
بیان  ند.  ی حر تیرا قادر مي  ند تا بتواند مفاهیم بسیار مجرد چون مفهوم انتقال را نیز در قالب طرحواره

( بنابراین هر معنای استعاری دارای پشتوانه 126-120: 1389)ر :  رد زنفرانلو  امبوزیا و حاجیان، 
 است. مفهومی مکانی و تجربه شده

 فرماید:میلا   ار رد این ا ل، در تعبیری  ه حضرر در مورد خداوند می
ور»  دل کِنُّ الصُّ عَالِمل بِمَا تل لِّ سَرِیرَةٍ الن حَارِرل لِکل ًٍ  وَ الن لِّ خَفِیع بَاطِنل لِکل (  بر هرچه پوشیده است 131)خ/« الن

 ها پوشیده دارد.داناست، هر راز نزد او هویداست. داناست بدانچه سینه
هر دو واژه طبق نظر لغت  برای تشریل نلم الهی؛ خداوند را باطنِ خفیار؛  هجا امام نلیاین

( و حضوری 163و1/314: 1333اند. )ر : قریشی بنابی، شناسان به معنی نهان و پنهان چیزی بکار رفته
برای هر باطن معرفی  رده،  ه در مورد حضور هم افته شده: به معنای حارر شدن و رد  غائب بودن 

ها از محتوای قلوب با وجود پوشش آنها است  ه ی همین شاخصه( و به واسطه283/ 1است.)همان، 
ااهی، خود آن نهان ااه است؛ در واق  خدا به جهت شدر آ مکانی بسته  1ها شده، به بیان دیهر، مرزنماآ

، خود بخشی از محتوای درون 2شود  ه محیط بر محتوا خود است و خداوند به ننوان مسیرپیمافرض می
ااه است  ه اویی خود آن محتوا است، بر همین اسا   هاست؛ و چنان از محتوای آن مکان بستهپوشش آ

را به ننوان یک مکان «  دور»تری  شانده و ی محسو سازی را به حوزهدر نبارر سوم حضرر مفهوم
ااه بودن خداون»بسته معرفی  رده  ه خدا از نیار آن با خبر است؛ بنابراین حضرر بین مفهوم  و « دآ

فت ی استعاری برقرار  رده است؛ تا این  ها تصویری، رابطهوارهلب طرامفاهیم مکانی تشریل شده در قا
                                                                        

 ؛«Landmark». اما مرز نما، زمینه یا  1
پیما کهای ناشناختهها برای تعیین ویژگیای که از آنهای شناخته شدهکند، با ویژگیی ارجاع، عمل می.به مثابه نقطه0                           مک ی شكل یا مسیر

. پس از آن که شكل درک شد، در پسِ 8شود.. دارای اهمیت کمتر است و زود درک می6تر اسَت..بزرگ6. ثبات مكانی بیشَتری دارد.9گیرد.می
 (.62-64: 0642، گلفام، 20: 0622نیا، ، )قائمیگیردزمینه قرار می

؛ به لحاظ بصَری هنگامی که در محیط اطراف توجه شَود، آن شَیء به صورت یک شكل که به لحاظ «Trajector» . مسَیرپیما، شَكل یا  2
تر بودن، ت تحرک بیشتر، به نسبت کوچکتر بودن، قابلیهایی چون شناختهآید و دارای ویژگیتر از زمینه اطرافش اسَت، به نظر میادراکی برجسَته

 باشد.تر و دارای اهمیت بیشتر میدیریاب
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 خداوند را در اذهان جاری  نند.
طن »میالی دیهر از  اربست ا ل تغییر ناپذیری تعبیر: 

َ
نع   هل

َ َ
لَا فَمََ عل مَوَارِ الن نَ السع مع فَتَقَ مَا بَین وَارا  مِنن ثل

 لا را از هم اشود، و از فرشتهان اونااون پر نمود.های با( سپ  آسمان1خ/«)مَلَائِکَتِهِ 
«: فتق»با استخدام « پر ردن»و « بالا»، «اشودن»در این تعبیر از سه طرا تصویری امام نلی  

البلاغه معمولا  برای جدا شدن آسمانها و زمین یعنی شکافتن، جدا ردن دو چیز متصل، این  لمه در نهج
 ه به معنای بلند و رفی  «:العلا( »2/801: 1333است. )قرشی بنابی، در هم فرو رفته بکار رفته 

جمانت  ه زمین یا «: ملاء»مقداری را اویند  ه ظرفی را پر  ند،  :«مَ»( و 11/83: 1616منظور، )ابن
طور  ه اشاره شد، این مفاهیم، هر ( همان2/983: 1333 نند. )قرشی بنابی، چشم بیننداان را پر می

ی خا ی است  ه امام برای تبیین و قابل در   ردن تعدادی از افعال خداوند وارهار طران دام بیا
اند. اشودن آسمان بالا برای تبیین نظمت خداوند است، اما استفاده و اقدام به مکانمندی مفاهیم  رده

ی نی برادر مورد مَ منظور پر ردن ظری آسمان بالا از فرشتهان نیست، بلکه از این ساختار مکا
تصویرسازی جایهاه و مقام شریج فرشتهان  استفاده شده؛ زیرا مفهوم مکانی بالا مفاهیم ارزشمند و میبت 

و مقام ارجمند   ند. لذا با قرار دادن فرشتهان در فضای بالا، در واق  مرتبهرا در تجارب انسانی  داذاری می
 ت. ها نزد خداوند، پشت این مکانی سازی قرار ارفته اسآن

 
 اغهالبلهای توحیدی نهجحاضر بودن استعاره و کارکرد آن در انگارهجا . اصل همه2-2

 های مفهومی، از ا ول زبان شناسیهای میان حوزهوابستهی بسیار زیاد شناخت انسان به نهاشت
ها جا حارر بودن، استعاره نه تن( بر اسا  ا ل همه186: 1391شناختی است. )نورمحمدی و دیهران، 

های شانرانه و بلاغت محدود نیست، بلکه هم نظام  رفا  مخت  زبان ادبی نیست و تنها به خلاقیت
ر های متعاری دهای ما ماهیتی استعاری دارند. حضور استعارهمفهومی ما و هم بسیاری از رفتارها و  نش

ه دارد  ه به آن بامیشناسان را و های مذهبی و نلمی بسیاری تخصصی، زبانزبان روزمره، در افتمان
البلاغه هم از این (  تاب نهج1: 1980ننوان بخشی از توانش زبانی نام یاد  نند.)لیکای و جانسون، 

تر از توان دید،اما حضور آن در مسائل انتزانیقانده مستینی نبوده و حضور استعاره را در سراسر آن می
« قیامت»، «روا»، «خدا»از مفاهیمی چون؛ زمانی  ه بسامد بالاتری برخوردار است و حضرر نلی

  ند برای میال؛اوید، از این ساز ار زبانی بیشتر استفاده میسخن می
ًٍ »در تعبیر ایشان از معرفی خداوند آمده است:  لِّ غَنِیمَ لِهِ مَانِلِ  ل لِهِ وَ دَنَا بِطَون ذِي نَلَا بِحَون هِ الع دل لِلع حَمن الن

لِّ  لٍ وَ َ اشِجِ  ل لٍ  وَ فَضن زن
َ
ًٍ وَ   ستایش خداوندی را سزاست، ه به قدرر، والا و برتر، و با نطا و « نَظِیمَ

ها، و دف   ننده تمام بلاها و ها نزدی  است. اوست بخشنده تمام نعمتها به پدیدهبخشش نعمت
 ها. ارفتاری
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لِهِ  خدا بالا است/ نَلَا »،از مفاهیم مکانی «خدا»در این تعبیرار حضرر برای معرفی  دا خ»،«بِحَون
لِهِ  ...»و « نزدیک است/ دَنَا بِطَون ًٍ لِّ نَظِیمَ استفاده  رده تا مفهوم خدا با شناخت « خدا داف  است/ َ اشِجِ  ل

مت و رح»، «اقتدار»مخاطبان مأنو  اردد و بتواند در قالب این مفاهیم مبد  مفاهیم حوزه مقصد یعنی 
ی توان افت؛ همانطور  ه اشرای مکانآن می در توریل شناختیرا تبیین  ند، « امین بودن»و «  رامت

لیل شود، خداوند هم به د یک چیز بر ما تحت خود بانث تسلط و دخل و تصری در امور امور پایین دست می
این استعلا و رفعت مسلط بر امور پایین دست است، در تعبیر بعد با زیاد  ردن بار ناطفی سخن با استخدام 

( و طول؛ یعنی ارتفا  و درازی. و نیز به 1/393: 1333؛ به معنای نزدی  شدن، )قرشی بنابی، «دنا»واژه 
ت نهادن و نعمت دادن هر نو  نطا و  (،2/484: 1333؛ قرشی بنابی، 661: 1334)دشتی، معنی من 

ی ساز مفهوم ند، در آخر هم حضرر با استفاده از بخشش  ه مستلزم رحمت است را در ذهن تدانی می
ااه  املا  ملمو  قرار داده و خداوند را محیطی امن برای در امان ماندن از مخاطبان را در پناه«  اشج»

 ند؛ زیرا دف  بلا و خطر از شخ ، برای او ح  در امنیت بودن ایجاد بلا و ارفتاری تصویرسازی می
، از اطمینان خاطر برخوردار شود.   ند و این ح  زمانی ایجاد خواهد شد  ه شخصی در پناه دیهریمی

ها در این تعبیرار بانث راه یافتن سه ویژای انتزانی خدا در همانطور  ه ملاحظه شد، حضور استعاره
 اذهان اردید.

 
 البلاغههای توحیدی نهجو کارکرد آن در انگاره .تمرکز استعاری2-3

ی مقصد اند  ه تنها بخشی از حوزهرنهایی بخشی و غیر متقاها نهاشتبر اسا  این ا ل، استعاره
برخی دیهر   نند،مقصد را پر رنی می های حوزه ه برخی جنبهها در حالی نند. آنرا تو یج یا تشریل می

تفاده متفاور اسی نماید، لذا ااهی برای در  یک حوزه انتزانی از چند استعارههای آن را پنهان میاز جنبه
برای قابل در   ردن مفهوم ( مانند زمانی  ه امام نلی186: 1391هران، شود. )نورمحمدی و دیمی

جا  ه های مفهومی در تبیین مفهوم خدا، آنخدا از چند استعاره استفاده  رده است.مانند تجم  استعاره
تَ »فرماید: حضرر می سن

َ
رِیبا  هَادِیا  وَ  

َ
دِیهِ ق تَهن سن

َ
لا  بَادِیا  وَ   وع

َ
ومِنل بِهِ  

ل
هِ َ افِ وَ   لل نَلَین تَوَ ع

َ
ادِرا  وَ  

َ
اهِرا  ق

َ
هل ق یا  عِینل

بم طلآورم چون مبد  هستی و آغاز  ننده خلقت آشکار است. از او هدایت می(به او ایمان می83)خ/« نَاِ را  
ل میچون راهنمای نزدی  است، و از او یاری می ور ها یا نم چون تنطلبم  ه توانا و پیروز است، و به او تو  

 و  فایت  ننده است.
ای را با دلیل روشن، اویا هر نکتههای  وتاه و پرمعنا امام در تشریل این نبارار آمده، این جمله

ل میو فشرده ود و الوج ند  ه او سرآغاز هستی و واجبای قرین ساخته، ایمان به او را به این دلیل مدل 
 طلبد  ه او هم زمامهدایت را به این دلیل از او می آثار نظمتش سراسر جهان هستی را فراارفته است و

همه  طلبد، ه برهدایت بنداان را در  ج ارفته و هم به آنها نزدی  است و یاری را به این دلیل از او می
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ل را به این دلیل بر ذار پا ش دارد،  ه او یار و یاوری است  فایت  ننده )مکارم  چیز قادر و توانا است و تو  
در این تعبیرار برای ( اما توریل استعاری آن چنین است  ه امام نلی 3/336: 1331، شیرازی

چون  ایهای مکانی و تجربی شدهی مقصد از ازارهبه ننوان مفهوم حوزه« خدا»تبیین مفهوم استعاری 
ختی ی هستی شناو استعاره« خداوند نزدیک است»، جهتی؛ «خداوند ابتدای مسیر حر ت است»حر ت؛ 

حقیقت برای زیرساخت معنای  در استفاده  رده است، «خداوند مسلط، توانمند و یاری دهنده است»
پرداخته است، یعنی در مقام استدلال بر انتقاد به خدا، « خدا»های سازی حقیقتاستعاری خدا، به جسمی

ک خط مرزنما به ننوان یداند  ه ابتدا و آغاز هستی، به ننوان مرزنما است و این او را چون مسیرپیمایی می
سیر و نبور لحاظ شده، و چنان  ه هر مسیر نبوری نیازمند راهنما است، ایشان هم خداوند را راهنمایی 

ود؛ یا از تر خواهد ب نند،  ه به دلیل نزدیک بودنش، طبیعتا  راهنمایی او بی نق نزدیک معرفی می
جنی  هایی چون ه در تجارب انسان در موقعیتاوید دهندای او سخن میمفاهیمی چون پیروزی یا یاری

یابند؛ لذا در این فراز با هنرمندی  امل سخنور، آغاز بودن، نزدیک بودن،  هدایتهری و پیروز و نمود می
یاری دهنده بودن خدا برجسته شده و انتها، دور بودن و شکست خوردای یا استمداد نکردن فرونشسته و 

 شود.  م رنی می
 
 البلاغهيافتگی در تبیین مفهوم خدا در نهجد اصل سامان. کارکر2-4

نباراتی چون موقعیت حمله، غیرقابل دفا ، استراتژي، خط جدید « مباحیه جنی است»در استعارة 
هایي از مباحیه به  ار مي رود.  اربرد این مندي دربارة جنبهحمله، پیروزي، شکست و ...، به شکل نظام

قسمتي از شبکً مفهوميِ جنی تا حدي این مفهوم از مباحیه را مشخ  ا طلاحار تصادفي نیست، 
سازد و زبان مناسب با آن را دنبال مي  ند، زیرا ما نبارار زبان شناختي استعاري را براي مطالعً مي

ین ویژای بریم، اهایمان به  ار میطبیعت مفاهیم استعاري و به دست آوردن فهم ماهیت استعاري فعالیت
اي استعاره هبیان  رد. درواق  نخستین مشخصه« سامان یافتهي»توان مشخصا  با ننوان را می استعاره

شود، ی  نظام فکري از  ار برده میاي بههاست، یعني وقتي استعارهپذیري آنهاي مفهومي، نظام
« انتقال»شود، این همان  ار ردِ اساسيِ استعاره است  ه در اذشته ننصري به ننصر دیهر منتقل مي

اي از ی  مفهوم دهد توجه خود را بر جنبهشد، درحالي  ه مفهوم استعاري به ما امکان مينامیده می
ر آن هاي دیهمعطوی سازیم )براي میال جنبه هاي نبردآمیز مباحیه(، درنین حال مان  توجه ما به جنبه

ي بوحً ی  مباحیً پرهیجان، هنهامشود. به ننوان میال در بحمي مفهوم  ه با استعاره ناسازاار هستند،
 همیارانه هاي ه سخت سرارم حمله به موار  حریج و دفا  از مور  خود هستیم، ممکن است جنبه

 -مباحیه را از نظر دور داریم و متوجه نباشیم  ه طریِ مباحیه، در  وششي براي تفاهم متقابل، وقتش را
البلاغه ااهی در نهج چنانچه( 132: 1389اشمی، به ما اختصاص داده است.)ه - ه  الایي ارانبهاست
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 ی شناخت انسان جاری شده است.مفهوم خدا به این طریق در حوزه
سِیما  وَ لَا بِذِي نِظَمٍ تَنَاهَتن »فرماید: میجا  ه امامآن هل تَجن رَتن هَایَارل فَکَبع رن بِهِ النِّ تَدع َ  بِذِي ِ بَرٍ امن لَین

غَایَارل  طَانا  بِهِ الن لن مَ سل نا  وَ نَظل
ن
رَ شَأ سِیدا  بَلن َ بل هل تَجن مَتن ( بزرای نیست دارای درازا و پهنا و ژرفها، 181)خ« فَعَظع

لکه بزرای نهایت بزر  و ستبر باشد، ب ه از جسم بزرای برخوردار باشد، و با نظمتی نیست  ه  البد  بی
 ست.خدا در مقام و رتبت، و نظمت او در قدرر و حکومت او

بررسی  یافتهی استعاره قابلدر قالب ویژای سامان« خدا، بزر  است»در فراز یاد شده، مفهوم استعاری 
فرا برده شده است، یعنی برخی از « خدا»به نظام مفهومی « بزرای»است، به طوری  ه نظام مفهومی 

ده می خدا منتقل شی مفهوهای بزرای؛ چون مقام و مرتبت، قدرر و  حکومت به بخشی از شبکهویژای
د، خداون»و برخی دیهر چون بزرای در نمق و درازی و پهنی و بزرای در جسم از خدا نفی شده، در مفهوم 

باز هم همین ویژای نهفته است، و مفاهیمی چون استعداد،  لاحیت، توانایی نمل، اراده و « حا م است
ورد توانند به شکل نظامند درمشوند، میتعهد استحکام و...  ه از لوازم قدرتمندی یک حا م محسوب می

 های خا یشود، توجه مخاطبان بر حوزهخداوند هم تصور شوند. در واق  این مفهوم استعاري بانث می
هاي دیهر آن مفهوم یعنی رعج، ها به جنبهاز قدرتمندی حا م معطوی شود، درنین حال مان  توجه آن

 شود.زوال و بی ارادای و... می
من »شده نبارر  ار ارفتهدیهر از این دست  ه در تبیین مفهوم خدا، توسط ایشان به اینمونه هل وَ مِنن

لً لِعِبَ  حَفَظَ مل الن هل رِهِ وَ مِنن من
َ
ونَ بِقَضَائِهِ وَ   تَلِفل خن لِهِ وَ مل سل ًٌ لِّلَی رل سِنَ لن

َ
یِهِ وَ   مَنَاءل نَلَی وَحن

ل
بن  

َ
لً مِ دَنَ وَابِ جِنَانِهِ ادِهِ وَ السع

حَفَظَ  وَ  مل الن هل رِهِ وَ مِنن من
َ
ونَ بِقَضَائِهِ وَ   تَلِفل خن لِهِ وَ مل سل ًٌ لِّلَی رل سِنَ لن

َ
یِهِ وَ   مَنَاءل نَلَی وَحن

ل
من   هل دَ مِنن وَابِ لً لِعِبَادِهِ وَ السع بن

َ
لً مِ نَ

مَارِ  من وَ الن هل دَامل
ن
ق

َ
لَی   فن رَرِینَ السُّ

َ لً فِي امن ابِتَ مل الیع هل  جِنَانِهِ وَ مِنن
ن
ق
َ لً مِنَ امن خَارِجَ من وَ الن هل

ل
نَاق نن

َ
یَا   لن عل مَاءِ الن لً مِنَ السع َ

طَارِ ق
تَهل بِ  ونَ تَحن عل تَلَفِّ من مل هل صَارل بن

َ
ونَهل   ًٌ دل من نَاِ سَ هل تَافل  ن

َ
   ِ عَرن لً لِقَوَائِمِ الن نَاسِبَ مل من وَ الن هل َ انل رن

َ
و  رل نِحَتِهِ مَضن جن

َ
من وَ أ نَهل ًٌ بَین بَ

نَ مَنن  رَةِ  بَین دن قل تَارل الن سن
َ
ةِ وَ   عِزع بل الن جل من حل ونَهل  (1خ/«)دل

ته برای باشند،  ه پیوسبرخی از فرشتهان، امینان وحی الهی، و زبان اویای وحی برای پیامبران می
رساندن حکم و فرمان خدا در رفت و آمدند. جمعی از فرشتهان حافظان بنداان، و جمعی دیهر دربانان 

ان فراتر، هاشان از آسمبعضی از آنها پاهایشان در طبقار پایین زمین قرار داشته، و اردنبهشت خداوندند. 
هایشان استوار است، برابر نر  خدا و ار ان وجودشان از اطرای جهان اذشته، نر  الهی بر دو 

ا آنها  ه در ب اند. میان این دسته از فرشتهاندیداان به زیر افکنده، و در زیر آن، بالها را به خود پیچیده
ر، و پردهمراتب پایین  های قدرر، فا له انداخته است.تری قرار دارند، حجاب نز 

 برای خداوند در ذهن« حکومت»اند، نونی این تعبیرار حضرر  ه در معرفی فرشتهان ایراد شده 
م فرمان و حکابلاغ »ی سازی وظیفهای  ه در فراز اول با برجستهشود. به اونهدهی میمخاطب سازمان
ه قدرر ها )وسیلاتکای نر  الهی بر آن»، سپ  «نههبانی»، «حفاظت»در فراز بعد « خداوند به بنداان

ر  ه یک طوشوند، یعنی همانرا یادآور می« تفاور مقامی فرشتهان»، «توار  و فروتنی»و « الهی بودن(
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ی مطلق است، از همین سیستم براسری  ارازاران برای اجرای فرمان قدرر نظام پادشاهی متکی به یک
  ند.تبیین قدرر خداوند استفاده  رده و آن را به  ورر سیستم  شورداری در ذهن تدانی می

 
 البلاغههای توحیدی نهجها در انگارهای بودن استعاره. کارکرد حوزه2-5

ختی استعاره شنادر واق  ای بودن مفاهیم است، ی جدید، حوزهی استعارهیکی دیهر از ا ول نظریه
ی ذهنی تر است، حوزهی ذهنی در قالب حوزه دیهر  ه ملمو به معنای بیان مفاهیم شناختی یک حوزه

( 39: 1392اویند. )ایمانیان و دیهران، می« مبد »ی ی محسو  مقابل را حوزهو حوزه« مقصد»مفهوم 
ی مفهومی مقصد ی مبد  با حوزهمفهوم و انطباق حوزه« هامفهوم»ها تناظرهای یک به یک استعاره

انجامد. حر تي مي هما از حر ت در مسیر، به ایجاد طرحوار  یفیزیک هشوند. براي میال تجربمحسوب می
ا بیان بسیار مجرد و ذهني ر « مفاهیم»انسان را قادر مي  ند تا بتواند « پیش مفهومي»این ساختار ذهني و 

تعاری دارد، معنای اس« بر روی»شود، او نفوذ بسیار نجیبی بر روی رئی  دارد.  ند. میلا  وقتی افته می
ت  ه مسیرپیما روی مرزنما قرار ارفته است  ه مبنای داند و به این معنا نیس ه لیکای آن را سلطه می

باشد.) رد زنفرانلو  امبوزیا، ی مبد  به مقصد میمفهوم مبد  است بلکه منظور رساندن معنای حوزه
 البلاغه به  ورر استرده قابل بررسی است.( نمود آن در تعابیر نهج120-126: 1389
 
دل لِ »ا ل فوق را در این نبارر:   حَمن َ انَهل نَلَی الن رن

َ
نَزع  

َ
لَ شَرَائِعَهل لِمَنن وَرَدَهل وَ   لَامَ فَسَهع سن ِ

ذِي شَرََ  الإن هِ الع لع
ما  لِمَنن دَخَلَهل  نا  لِمَنن نَلِقَهل وَ سِلن من

َ
( ستایش خداوندی را سزاست  ه راه اسلام را 113)خ/« مَنن غَالَبَهل فَجَعَلَهل  

های اسلام را در برابر ستیزه جویان بر تشنهان آسان فرمود. ستون اشود، و راه نوشیدن آب زلالش را
 استوار  رد و آن را پناههاه  منی برای پناه برنداان، و مایه آرامش برای وارد شونداان قرار داد.

در مقام برشمردن برخی افعال خداوند است، طور تشریل  رد  ه در فراز فوق امام نلیتوان اینمی
ه استفاده داند  ساری می نند  ه داری راه و مسیر است؛ یا چشمهمحیطی بسته ترسیم میلذا اسلام را 

های بازدارنده است و در آخر آن را مکان  ند  ه دارای ستوناز آن آسان است؛ یا آن را مکانی تجسم می
ه یک دین م  ی آسایش ورود  ننداان به آن فضا است ، اسلاامنی برای پناه جویان معرفی  رده  ه مایه

ها و مسیرهایی همانند شده؛ تا افعال غیر محسو  و تفکر غیر مادی است با مکانمندسازی به مکان
جم، فیزیکی ح جا حضرر از حوزههای محسو  بیان  ند. به نبارر دیهر، در اینخداوند را در قالب حوزه

تای ایجاد دین اسلام استفاده ی غیر فیزیکی افعال خداوندی در راسمسیر و حر ت برای طراحی حوزه
 اند. رده

ی البلاغااه،در این فرمودههااا در نبااارار نهجای بودن اساااتعااارهی دیهر از  ااار رد حوزهناماونااه
وَ ارِ وَ جَابِلَ »دارند: اسااات  اه در مورد خادا اذنان میاماام مل مَسااان ارِ وَ دَانِمَ الن وع حل مَدن مع دَاحِيَ الن هل اللع
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وبِ نَلَی  لل قل عِیدِهَاالن هَا وَ ساااَ قِیِّ رَتِهَا شاااَ ( بار خدایا ای اساااتراننده هر اساااترده، و ای برافرازنده 31)خ/ « فِطن
 آسمانهای بالا برده، ای آفریننده دلها بر وفق سرشت، بدبخت بود و یا نیکو سرنوشت

ن آ این تعبیرار بیان قسمتی از  فار خداوند متعال به ننوان قادر مطلق است، در تبیین شناختی
 ه توان افت؛ خداوند به ننوان ننصر متحر  در حال استرده و پهن  ردن زمین ترسیم شده، چنانمی

ای به نظریار معروی در میان دانشمندان است، ه جهان در تجربیار ما جریان دارد، و این به ننوان اشاره
ه نلل معلوم و نامعلومی از هستی و  رار و اجرام آسمانی در آغاز به  ورر توده واحدی بوده است  ه ب

 رود. زمین نیز در آغاز زیر آب فروهم جدا شده و استر  یافته و امروز همچنان رو به استردای پیش می
ها پدیدار شدند و با های زمین قرار ارفتند و خشکیها تدریجا در مناطق نمیق و شکایرفته بود. آب

ها و دریاها تیبیت شد و امروز نیز بر اثر جذب اذشت زمان، استر  یافتند، تا این  ه ور  خشکی
( این 3/138: 1331 ند. )مکارم شیرازی، های آسمانی، زمین به آرامی استردای بیشتری پیدا میسنی

ه ننوان ایرد، به بیانی دیهر بی مقصد از آن نشأر میی مفهوم مبد  است  ه حوزهتصاویر تشکیل دهنده
« اردانم المسمو »خدا است، در تعبیر « قدرر و توانمندی»د یعنی ی مفهوم مقصطرحی تدانی  ننده

ها استفاده  رده تا نیروی جاذبه را به تصویر بکشد و از این حضرر از تجربه نهه داری اجسام توسط انسان
را به  «دانم المسمو ار»است. در واق  حضرر  تصویرسازی شده« قدرر مطلق»طریق نقش خداوند به 

ارار و ثوابت و ه خداوند نسبت داده، حال آنطور مستقیم ب  ه نههداری  رار آسمانی انم از سی 
 هاست.سازیباشد، و این قدرر الهی است  ه نتیجه این مفهومها، بوسیله نیروی جاذبه می هکشان

 
 البلاغههای توحیدی نهجها و نمود آن در گزاره. انواع استعاره3

لا  طبیعی وارد زبان شده، قراردادی و از پیش تعیین شده نیستند، لذا ها مفهومی به  ورر  اماستعاره
ه قرار های مفهومی بترین انوا  این استعارهبخشند. مهموارد نظام مفهومی انسان شده و به آن ساختار می

 زیرند؛
 

 البلاغههای توحیدی نهجی مفهومی جهتی در انگاره. کارکرد استعاره3-1

ود و شدوری و نزدیکی آن به مرزنما  ااهی بانث شناخت مفاهیم انتزانی میحر ت مسیرپیما و 
سازی حروی در آیار پیرامون مبحث نبور را آورد  ه خود مبانی مفهوموجود میی جهتی را بهاستعاره

هایی هستند های ورعی و جهتی استعاره( بنابراین استعاره33: 1396 ند. )ر : پور ابراهیم، ایجاد می
ایری فضایی، مانند بالا، پایین، نقب و جلو، دور و نزدیک سازماندهی نمدتا  مفاهیم را بر اسا  جهت  ه
برای انسجام در نظام مفهومی مخاطبان از این ساختار  ( حضرر نلی123: 1389 نند.)هاشمی، می

یک در نزد-ی دوراند.مانند  اربرد استعاره جهتاستعاری برای شناختی  ردن مفهوم خدا استفاده  رده
اهل »نبارر رَنَهل فَقَدن ثَنع

َ
رَنَهل وَ مَنن ق

َ
حَانَهل فَقَدن ق بن هَ سل ( پ  هر  ه پاك خدای را با  فتی 1)خ/« فَمَنن وََ جَ اللع



 

113 

کرد
کار

 
اره

ستع
ا

 یها
وم

مفه
 نییتب در ی

وم
مفه

«
 «خدا

113 

 است.همراه داند او را با همنشینی پیوسته، و آن  ه با همنشینش پیوندد، دوتایش دانسته
مسیرپیما و مرزنمایی را در ذهن مخاطب ترسیم « قرن»ی واژه با استفاده ازدر شاهد فوق امام نلی

 ند،  ند،  ه قرین و همنشین یکدیهرند، اما برای اثبار توحید این همنشینی را از وجود خدا نفی میمی
دای دهد، و خایری فضایی میخدا، جهتهای جهت ایرانه، به مفهومدر واق  حضرر با استخدام استعاره

فار فرماید:  سی  ه خدا را به   ند  ه قرین چیزی نیست؛ لذا میرا چنان ترسیم میغیر قابل لم  
مخلوقار تو یج  ند او را قرین با اشیای دیهر ساخته و  سی  ه او را قرین چیز دیهری سازد، معتقد به 

 (1/261: 1344دواانهی او شده، یعنی دواانهی ذار و  فار.)بحرانی، 
این تعبیر اسااات  ه برای تبیین مفهوم های جهتی در ساااخن امامتعارهنمونه دیهر از  ار رد اسااا

 فرماید: توحید، حضرر می
هل » لَی مِنن خن

َ
الَ نَلَامَ فَقَدن  

َ
نَهل وَ مَنن ق مع الَ فِیمَ فَقَدن رااَ

َ
ودٌ لَا نَنن نَدَمٍ. َ ائِنٌ لَا نَنن حَدَثٍ  وَ مَنن ق جل ( 1خ/«)مَون

بر روی  خدا»و را در چیز دیهری پنداشاته است، و  سی  ه بپرسد ا« خدا در چیسات»و آن     ه بهوید 
به تحقیق جایی را خالی از او در نظر ارفته اسااات، هر  ه بهوید خداوند بر چیسااات « چه چیزی قرار دارد

 مکانی را از او خالی دانسته. او بوده و هست و تازه به وجود نیامده است، 
و « حجم»مکانی -دو طراِ جهتی« نلی»و « فی»حری  در شاهد میال فوق حضرر با استخدام دو 

د؛ زیرا واژه ها تعلق ندار  ند  ه خداوند به ننوان مسیرپیما به آنرا ترسیم می« بالا»و « داخل»یا « استعلا»
رود  ه موجودی ظری وجود دیهری شود و بر آن احاطه داشته باشد، مانند بودن در جایی به  ار می« فی»

نتیجه آن محدود بودن ذار اوست در حالی  ه ذار او نامحدود از هر جهت است.  انسان در خانه و
همچنین اار  سی سنال  ند  ه خدا بر چه چیز قرار دارد )بر نر ، بر  رسی، بر فراز آسمانها( او نیز خدا 

 ( 1/93: 1331شیرازی، را محدود شمرده، چرا  ه مناطق دیهر را از او خالی پنداشته است. )مکارم
 
 البلاغههای توحیدی نهجی ساختاری و کاربرد آن در انگاره.استعاره3-2

دست ا بهخورند و  لیتی شناختی ر شناختی با هم اره می-در این نو  استعاره چندین سازو ار استعاری
ی ایری یک استعارهی تفکر است، یعنی ممکن است در شکلدهند  ه متفاور از موارد روزمرهمی

( 34: 1396های وجودی، جهتی و تصویری هم دخالت داشته باشند. )پور ابراهیم، تعارهساختاری اس
 است. تبیین شده« مفهوم خدا»چه در شواهد ذیل با  اربرد این سازو ار استعاری، چنان

ذِي لَمن یَکل »سازی مفهوم توحید در نبارربرای نمونه  اربرد استعاره ساختاری در شا له لل الع وع
َ لَهل  نن امن

ونَ شَين  لٌ فَیَکل بن
َ
ونَ شَين ق دٌ فَیَکل َ  لهل بَعن ذِي لَین لَهل وَ الآنخِرل الع بن

َ
دَهءٌ ق لی است  ه آغاز ندارد، 91خ/«)ءٌ بَعن ( خدا او 

 تا پیش از او چیزی بوده باشد، و آخری است  ه پایان ندارد تا چیزی پ  از او وجود داشته باشد.
با امور دیهر اشترا  پیدا « آخر»و « اول»داوند در ساختار دو مفهوم های خدر این تعبیرار ویژای
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ت اشیاء دیهر تو یج شدهمی ت یا آخری  ت خداوند، با اولی  لیت و آخری  است، در حقیقت  ند؛ یعنی ساختار او 
است،  ای مکانی استفاده  رده، ه دارای ابتدا و انتهامام برای تبیین  امل بودن او ای خداوند، از یک بازه

 ه قبل از آن ابتدا و بعد از آن مکان انتهایی، مکان دیهری قابل تصور نیست، او را چون مسیرپیمایی 
 ند  ه در ابتدای مسیر در مرزنما قرار ارفته، و بار دیهر خدا را در انتهای مسیر ترسیم  رده  ه ترسیم می

پیماهای دیهر  ه در خط سیر خود قرار دیهر بعد از آن مسیر ادامه ندارد، اویا حضرر برای همه مسیر 
دارند، ابتدا و انتهای نسبی قائل است؛ بنابراین هر مقام و جایهاهی غیر از مقام خداوند، به میابه اولیت و 
آخریت نسبی است، زیرا اار خدا غایتی ورای خود داشته باشد، دیهر آخر نیست و در نتیجه، وجود  برای 

خداوند ناسازاار است.)ر : «  امل مطلق بودن»ت است و این با خود  نیست، بلکه برای آن غای
 « امل بودن خداوند»( همانطور  ه ملاحظه شد حضرر برای تبیین مفهوم ذهنی 2/824: 1344بحرانی،

ای بر « ی مکانیبازه»و « خط سیر و حر ت»و هم از طرا تصویری « اول و آخر»ی از مفاهیم تجربی شده
 اند.ده  ردهتشریل منظور خود استفا

 
 البلاغههای توحیدی نهجهای ت ويری در گزاره. استعاره3-3

 اه از نقطاه اشاااترا  این انطباق ساااخنی به میان آید؛ میلا  در انطبااق دو تصاااویر برهم بادون این
د. اما ما، بر شود، چیزي نمي اویناین  ه  دام ویژاي شب بر  دام ویژاي قیر منطبق مي« قیر شب»تعبیر

فهمیم  ه چه چیزي بر چه چیزي منطبق شده، همین امر است شکل رایج این دو، به درستي مياساا  
 «اسااتعاره هاي تصااویري، نلاوه بر زباني بودن، مفهومي نیز باشااند.»  ه، به انتقاد  وچش، بانث شااده؛

ه یک ر ااهی در بعضی سخنانشان با استفاده از این نو  استعا( حضرر امیر 29: 1396)پور ابراهیم، 
  ه بعد خا ی از مفهوم مبدا و مقصد مدنظر باشد. ند بدون اینتصویر را بر تصویر دیهر منطبق می

دل »فرماید: میطور نمود یافته  ه امامی تصاااویری در نبارر روبرو ایناساااتعاره عن هل بل رِ ل دن ذِي لَا یل الع
فِطَنِ  صل الن هل غَون الال هِمَمِ وَ لَا یَناَ  نند و دسااات افکار ژری اندیش، ذار او را درك نمی( خادایی  اه 1خ/«)الن

ا ان دریای نلوم به او نخواهد رسید.  غو 
اند، این تعبیرار به جهت مدا خدا و غیر قابل ادرا  بودن او ای الهی بیان  ردهامیرالمنمنین 

اژاانی آن و ایرند، در توراایل البته ایشااان غیر قابل شااناخت بودن  اافار را با ساااز اری شااناختی پی می
( نیل: 30: 1334( همم: نزم جزم و اراده. )دشااتی، 283: 1343عد: دور.)زمانی جعفری، افته شااده: بل 

(، فطن: زیر ی. حذاقت. درك و فهم 2/391: 1333رسااایدن. غوص: در دریا فرو رفتن.)قرشااای بنابی، 
 به عدو وی؛ زیرا  ه بل ی  فت است به مفطن، ارافه همم و غوص بهعد به بل اراافه ( و 2/822)همان، 

رسد های  بلند و نها و ارادهمعنی بعید اسات و غوص به معنی غایصه. یعنی آن خدای  ه در نیابد او را نزم
هاای خوب و ذهنهاای تناد. یعنی هر چناد  ه مرغ همت و اراده بلند باشاااد و به نزم جزم در باه وی فهم
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جا ( این101: 1311از به آن نتواند رساااید )آملی، هوای ادراك ذار و  ااافار حق نز و نلا پرواز  ند هر 
  ه  دام ویژایاند، البته ایناسااتفاده  رده« خدا دریا اساات.« »خدا آساامان اساات.»ی امام از دو اسااتعاره

خداوند با  دام خصااالت آسااامان و دریا منطبق اسااات، چندان مشاااخ  نیسااات، نکته جالب توجه این 
ور وجواران  اافار الهی در درون این  اافار الهی غوطهت ه جساابرداشاات شااناختی آن اساات، با این

وب های تند و خهسااتند؛ اما از شااناخت آن ناجزند، به تعبیر دیهر با این  ه این اندیشااه های جزم و فهم
ها  نند، اویا این محیط بودن با نقل جزئی آناند؛ اما آن را در  نمیدر درون آساامان و دریا احاطه شااده

را هم برای « مر ز»و « بالا»ی جهتی ی تصااویری حضااارر اسااتعارهنلاوه بر اسااتعارهسااازااری ندارد. 
ی دور پرواز اوید؛ اندیشاااهاناد. زیرا از یاک ساااو میملمو   ردن هادفش در تعریج خادا در نظر ارفتاه

ی نتواند با سیر  عودی خود به ذار خدا نائل شود )لایدر ه بعد الهمم( و از سوی دیهر خداوند در مکانمی
: 1392توانند در ژرفای آن  انون غوا ی  نند. )ر ، ایمانیان، مر زی تصاویر شاده  ه مسایرپیماها نمی

83) 
رل وَ حَ »فرماید:  ار رفته  ه حضرر میهای تصویری در این نبارر بهی دیهر از استعارهنمونه فِکن اوَلَ الن

نن یَقََ  نَ 
َ
وَسَاوِِ .    مِنن خَطَرَارِ الن

ل
بَرع  مل وتِهِ الن وبِ مَلَکل یل هِ فِي نَمِیقَارِ غل ( و افکار بلند و دور از 91)خ« لَین

 های دانشمندان، بخواهد ژرفای غیب ملکوتش را در نوردد.وسوسه
ااهی دادن به نجز نقلدر پی تصویرپردازی دیهر، امام  ها از شناخت این فراز را  ه در مورد آ

ون اند؛ یعنی غیب ملکور خداوندی را چصویری ترسیم  ردهذار الهی است را در قالب ساختار استعاری ت
ضا داخل تواند به آن فزنند، نمیهای غیب را  نار میهایی  ه پرده ند  ه نقلفضای نمیقی ترسیم می

منطبق « فضای ژری» ه اشاره به نلم الهی دارد، با تصویر « نمیقار غیوب ملکور»شود، در واق  تصویر 
 رو رفتن در آن فضای نمیق را ندارد. شده،  ه  سی توان ف

 
 البلاغههای نهجهای هستی شناختی)وجودی(و کاربرد آن در انگاره. استعاره4-4

تر  نند، اما بیشاي براي درك مفاهیم فراهم ميهاي فوق العاده غنياارچه استعاره هاي جهتي، پایه 
 یهاي بیشتري براي درك آنچه وراسام، پایهما از اشیا و اج هبه جهار مربو  مي شوند، درحالي  ه تجرب

هایي از جهار است، فراهم مي  ند. ادراك تجربیاتمان در شکل اشیا و جوهرها، امکان شناختِ قسمت
ها به میابً هستومندها و جوهرهاي مجزايِ نوني واحد، فراهم مي  ند. لذا تجربه و تلقيِ ما را از آن

را طبقه بندي و درجه بندي  رده، و از این طریق دربارة آنها استدلال  هاتوان به آنها ارجا  داده، آنمي
ها و  نیم استعاره هاي هستي شناختي، شیوه هایي از دیدنِ مفاهیم نامحسو  مانند احساسار، فعالیت

 -ت  ه امري انتزاني اس-سازند. براي میال، وقتي تورم را نقاید را به میابه ی  هستي یا جوهر فراهم مي
هاي هشود، جنب ورر ی  هستومند در نظر ارفته شود، نبارار زیر به آن ارجا  داده و درجه بندي می به
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 مشخ  از آن را برازیده و همچون ی  نلت محسوبش مي  نیم.
 تورم استانداردهاي زنداي ما را پایین آورده است. -
 اار تورم بیشتر شود ما دیهر هراز زنده نخواهیم ماند. -
 تورم بجنهیم. باید با -
های ( این نو  استعاره؛ شامل استعاره129: 1389تورم ما را اوشه ایر  رده است.)هاشمی،  -
(  ه ااهی حضرر 32: 1396شود. )پورابراهیم، های ظری میای یا مادی، جاندارپنداری و استعارهپدیده

 است.از این ساز و  ار شناختی برای تبیین مقام خداوند استفاده  رده
تَضِي»شناسی شناختی در نبارر: مانند  اربرد این  نعت زبان لَمل وَ لَا یَسن شَاهل الظُّ ذِي لَا تَغن وَارِ الع نن

َ ءل بِامن
بَا خن ِ

هل بِالإن مل صَارِ وَ لَا نِلن بن ِ
هل بِالإن رَا ل َ  لِّدن هِ نَهَارٌ لَین رِي نَلَین لٌ وَ لَا یَجن هل لَین هَقل ندی (  سپا  خداو213خ/«)وَ لَا یَرن

 ند و از روشنایی ها روشنی نمی طلبد، شب او را درنمی یابد و را سزاست   ه تاریکی ها او را احاطه نمی
ااه شدن از غیر نمی باشد.  روز او را فرانمی ایرد، ادراك او به وسیله ی دیده ها نیست و دانش به سبب آ

بیین روز ت -روشنی و شب  -اریکی در این فراز موجودی است  ه بر اسا  تجربه ما از ت« خدا»مفهوم 
ای بسیار استرده است، زمانی  ه رخ دهد هر چیزی را است، تجارب ما از روشنی و تاریکی پدیدهشده

ا امام احاطه می ت اسهای استردهخداوند را موجودی تصویرسازی  رده  ه فراتر از این محیط ند، ام 
نظمت و بزرای خداوند را چنان تصاویری جلوی دیداان ها قرار ایرد، و بدین طریق تا تحت تأثیر آن

  ند.مخاطبانش مجسم می
  ار بردهطور بهدر موردی دیهر حضرر این  نعت زبانی را در خصوص تبیین مفهوم خدا، این

رَارٍ »فرماید: می
َ
رِ ق سَاهَا نَلَی غَین رن

َ
تِغَالٍ وَ   رِ اشن سَکَهَا مِنن غَین من

َ
ضَ فَأ رن

َ  امن
َ
شَأ نن

َ
وَائِمَ وَ رَفَعَهَا بِ  وَ  

َ
رِ ق امَهَا بِغَین

َ
ق

َ
رِ وَ   غَین

فِرَاجِ  تِ وَ الِانن هَافل وِجَاجِ وَ مَنَعَهَا مِنَ التع وَدِ وَ الِانن
َ نَهَا مِنَ امن ( زمین را آفرید و آن را بر 184خ/«)دَنَائِمَ وَ حَصع

ا نظم و انتدال بخشید، و بدون پا نههداشت بدون آن  ه مشغولش سازد، و در حر ت و بی قراری، آن ر 
ها بالایش برد، و از  جی و فرو ریختن نههداشت و از سقو  و ستونی آن را به پاداشت، و بدون استوانه

 درهم شکافتن حفظ  رد،
اند؛ به طور طبیعی هنهامی  ه بخواهند بعضی از شارحان نهج البلاغه در شرا این نبارار افته

های زیرین خواهد  ه بر آن تکیه  ند، سپ  احتیاج به پایهست قرارااهی میچیزی را ثابت قرار دهند، نخ
فرماید: خدا زمین را ثابت نههداشته بی آنکه نیازی میهای محکم و قوی دارد. امامو بعد از آن ستون

اه و ستون  ند و بدون تکیه ابه یکی از این امور سه اانه داشته باشد. در فضای بی  ران با نرمی شنا می
در یک حال ثابت است. در جمله بعد فرمود: خداوند زمین را از اِوَد و انوجاج و تهافت و انفراج بازداشت 

این چهار واژه معنای خاص خود دارد. اود: سنهینی، در ا ل به معنی خم شدن از سنهینی  ه هر  دام از 
 الاود: الانوجاج»است. ااهی هم به معنای  جی، زحمت، تلا  بکار رفته چنانکه در اقرب الموارد آمده: 

عب اه اری است  ه ااشاره به سنهینی و فش« اِوَد»( بنابراین 98-1/93: 1333)قرشی بنابی، « و الکد  و الت 
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موجب  جی )انوجاج( و ااه موجب تکه تکه فروریختن و سقو  )تهافت( و یا شکای )انفراج( در بنا می 
: 1331؛ مکارم شیرازی، 132: 1330 الل، شود. خداوند زمین را از همه اینها حفظ  رد. )ر :  بحی

فراز را با تکیه بر تجارب انسانی هر یک از تعابیر موجود در این  ه امیرمنمنان نلی( توریل این121
ها را در معنای خا ی به  ار برده تا همه جوانب مطلب را روشن سازد. بخشد، اینهستی و موجودیت می

 داشتن یا بی قراری و تحر ، بالا بردن)رف ( و انحرای و سقو  ه تجربه ما از امسا  و برپا نههتوریل این
خدا  رو برای تبیین  یفیت سامان یافتن زمین توسطها مأنوسند از اینها با آنمفاهیمی هستند،  ه انسان

 اند.بکار رفته
 

 نتیجه
البلاغه از نهاه معناشناسی شناختی نشان داد  ه نمدتا  مفاهیم پیچیده و فرادست، بررسی نبارار نهج

 ر زبان معنویاند، یکی از این مفاهیم ذهنی و پیچیده دار شدههای شناختی جلوهدر قالب استعاره
 است.« خدا»البلاغه مفهوم نهج

در این مقاله رمن تبیین پایهاه نظری پژوهش و بیان تفاور استعاره در رویکرد  لاسیک و نوین،  
ار های مفهومی، در چهالبلاغه بازسازی شد و وجود استعارههای شناختی با شواهدی از نهجا ول استعاره

تی، ساختاری، تصویری و هستی شناختی مورد بررسی قرار ارفت؛ لذا نو  استعاره از جمله؛ استعاره جه
بلاغه الدر قالب این چهار رویکرد استعاری در افتمان نهج« خدا»ی مفهومی مشخ  اردید  ه استعاره

ا ها از بسامد بالایی برخوردار است؛ بر همین اسا ، بریزی شده و اساسا  تبیین این مفهوم با استعارهطرا
ها در تشریل های مفهومی،  ار رد استعارهالبلاغه در قالب استعارهو تشریل شواهد مستخرج از نهجتوریل 

تجسیم « خدا»ی ادرا   مفهوم مورد مداقه قرار ارفت و مشخ  شد لازمه« خدا»مفهوم  املا  انتزانی 
حسو ِ  مفهوم غیر مرو، حضرر نلیو تصویری  ردن این مفهوم برای مخاطبان است، از همین

تواند اند،  ه توجه به این سازو ارها میخدا را با سازو ارهای فیزیکی برای مخاطبان سهل الفهم  رده
 البلاغه ارائه  ند.ی نهجتری از منظور اویندهتفسیر دقیق
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 ة محکّمةیفصل

 نهج البلاغة یدراسات ف
 58/ العدد  4114عام  خریفة عشرة / بعالسنة السا

  شابا:

 الدولی ةموسسه النهج البلاغ از:یصاحب الامت
 ن پرورين ديد جمال الدیسر المسؤول: یالمد

 ر: أحمد بهشتيیالتحر رئیس

 ب الحروف(:یر )حسب ترتیالتحرئة یه
 استاذ مشار  فی جامعه طهران د محمد ررا امام یس

 استاذ فی جامعه طهران احمد بهشتی 
 استاذ فی جامعه طهران منصور پهلوان 

 استاذ فی جامعه طهران ل یل تجلیجل
 رازیاستاذ فی جامعه ش د محمد مهدی جعفری یس

 د بهشتییاستاذ فی جامعه شه احمد خاتمی 
 استاذ فی جامعه فردوسی محمد مهدی ر نی 

 د بهشتییاستاذ فی جامعه شه د مصطفی محقق داماد یس
 استاذ فی جامعه طهران د معاری یمج

 جامعً  اشان یاستاذ ف نبدالله موحدی محب
 

 

  م العلمی:يالتقو

: هيزيمترجم اللغه الانجل ه:يمترجم اللغه العرب

ن محامديماندانا محمدي کلاهدوز / مدير التحرير: محمدحس

العنوان:

 هاتف:
  www.nahjmagz.ir :یالموقع الالکترون

 nahjmagz@gmail.com :ید الالکترونیالبر
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 البلاغةاصالة السلم والتعایش السلمي  بین القرآن ونهج

 * سرو  امیر،

 11/9/62تأريخ القاول:    72/11/69تأريخ الاستلام: 
 الملخص

الر    اتغراه من أهمبما أ  توسی  دایرة الرفاالا  الدولی  والسلم العالم  بعربرا  

تلرمساها المنساسا  والمدظما  الدولی  یلاون اتنسا  باقام  المجرمعا  الوغیرة 

ب توالااالا مبردیا الی الرعایی السااالم  وواعیا  والابیرة واتتواااان بجدساااه أ  یجر 

لمرطلبااتاه  وتلا، مظلا  هاذه العلاقاا  یرمان اتنساااا  ع  اوواو ملیئ  بالرفاهم 

  أ  یبلغ بلری  الی أغراته السامی  دو  قرب وسف  دماو  عالملان  والوعا  والعا ف

تاامن الررکید الی الااال الساالم والرعایی الساالم   یدیس  اللرآ  الاریم ویلاون 

بالمدهج الولف  ااا الرللیلی، أ  یرد الی هذا السنان: ما ه  الرعالیم الر  وید  ع  

ع  العلاقاا  الادولی   عیبدوأ   اللرآ  ونهج البلاغاه وتند، الی الرعاایی السااالم 

تعالیم اللرآ  ونهج البلاغ  تبردی الی المسااوا  وات،وة والسعادة والامان البکر،  

علهذا یمان تللیق السااالم واتمن العالم  باللوانین والمدظما  العالمی   عاسااااس 

ام  قالرعایی السااالم  ع  العلاقا  الدولی  لللیلول  دو  اللرب واتبادة الو دی  وا

ااالم آمن یبردی الی الاااون قق اللاکمی ، المسااااوا  ع  الللو  برابری قلو ، 

الرد،ل  ع  الکااانو  الدا،لی  لساااایر الدون والکاااعوب،  والوااایان  اتیتااای  ، اد 

اتقررا  لللو  ومی  الکاااعوب ع  ا،ریاایهم اللر  انرخاب تنظمرهم اتورماای  و 

بااللوای  علیسااا، المدظما  الدولی  من الل ااااو الی کثیر من الخلاعاا  الادولیا  

المدظوی اتسالام  عرلا  لردمی  الرفاالا  الدولی  وتوسیعها علسب، بل تعربرااملا 

 .مهما لروسی  الثلاع  واللیم المکررک  الدولی 

  

 الکلمات الرئیسة :
الرعایی السلم ،اللرآ ،نهج البلاغ ،اتسلا ، العلاقا  الدولی 

                                                                        

  suroush.jnu@gmail.com                                                 استاذ مساعد في العلاقات الدولیة ، جامعة أمین للعلوم العسكریة *
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 « الحکم المنسوبة إلی أمیرالمؤمنین علي علیه السلام»من  942حکمت 

 في الامام حسن )علیه السلام(دراسة في النص والوثائق 
 ***مدووی ههلوا  / **قسن  ایم  یاد، /  *مرتی  شاوهدده، 

 30/8/29تریی  اللبون:    03/5/29تریی  اتسرلا : 

 

 الملخص
بیر تع« اللام المدسوب  إلی أمیرالمنمدین ال  الیه السلا »من  341وید ع  قام  

ع  اتما  قساان )الیه السااالا (یرطلب دیاساا  وتدقیلا ترسااام هذه  اللام  اتما  

قسان ع  شاخوی  تعجز ان مساادة اللق وأهله ادد الکداید  ت تداسب وت تواعق 

یع  عالملان یدیس وثایق اللام  ع  مثال هاذه اتقاادیا  بماان  اتمام  ادد الکااا

المواااادی المخرلف  ثم یکااارح المفردا  الوایدة عیها ثم دتل  اللام  بالرفوااایل ثم 

یلاای  م ااامو  اللاما  بماا تلدلا به اتما  ال  الیه السااالا  ان اتما  قسااان 

 بجملا  معررع  بها  ثم یرعره الملان لسایرته ع  قرب الجمل والوفین مکیرا

 الجمل غیر المداسب  مجعول   ت ترتبط باتما   الیه السلا    الی أ  تل 

 

 الکلمات الرئیسة: 
 ،قام مدسوبه،شرح نهج البلاغه،اما  الیاما  قسن 

                                                                        

 shokoh1402@gmail.com   غةمرکز دراسات نهج البلا * طالب في مرجلة الدکتوراه
 h_taromi@yahoo.com   **  استاذ مشارک بمؤسسة موسوعة العالم  الاسلامي 

 pahlevan@ut.ac.ir                                                                                                                       استاذ جامعة طهران                                 ***

mailto:shokoh1402@gmail.com
mailto:h_taromi@yahoo.com
mailto:pahlevan@ut.ac.ir
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 (29الانسان من منظورنهج البلاغة )بالترکیز علی خطبه علم 
د*زهره اباسی   **اقمد موق 

 03/4/29تریی  اللبون:    03/33/29تریی  اتسرلا : 

 
 الملخص

دیاساا  الفطرة البکااری  وقلیل  اتنسااا  وابعاده الووودی  من المواتاای  الر  کا  

 والماو الدفا  علاون المفارو  یهرم بها الی مر الزما  العلماو ع  الدین والفلاسف 

الی مر الزما  والماو الدفا ع  اللر  ات،یر أ  یدیسوا وووه الرکابه والخلاف بین 

الکاخوایا   ولم یدجلوا أ  یرعرعوا الی الکاخوای  اتنساانی  کما یسرلق و نلن 

 نعرلد بانه یمان الرعرف الی اتنساااا  و انوااه باللرآ  ونهج البلاغ  أکثر من الارب

البلاغ  الکاخوای  اتنسانی  بایبع  اقسا :  الب من نهج 23ات،ری   تلسام ،طب  

 -3المفسااادو  الذین ت کفاوة لهم علا یمیلو  الی الدنیا ل اااعفهم  -1الادنیاا یعدی 

ابید الدنیا یلرمسو  الدنیا  -2الظالمو  السلطویو  یلرمسو  الدنیا بالظلم والسلط  

الزاهادو  الااابو   الذین یروقعو  أ   -4ویر والخادای  یریادو  الادنیاا باالریااو والرز 

یعربرهم الدااس أهال اللدو  والزهد  واللسااام الذ، ت یمان قیاساااهم باتیبع  اباد 

الرقمن الاذین یعربرو  الادنیاا معبرا الی اة،رة ویعادو  انفساااهم بااتیما  والعمل 

ذا الرلسیم یدن الی الواالب  لخ،رة  یدیس الملان اولااف اتقساا  وممیزاتهم  عه

اهمی   العلیدة ع  بداو شاخوای  اتنسا  وتمییزه بالخوایص  ان اة،رین کما تووه 

 السلوک اتنسان  بکالی ،اص یمیزه ان اة،رین 

 

 الکلمات الرئیسة: 
  الم اتنسا ، نهج البلاغ ، الکخوی  اتنسانی ، الم اتنسا  

                                                                        

 لم النفس وتعلیم المعوقین جامعة آزاد اسلامي، وحدة قاینات، ایرانالماجیستر في ع *
 A.movahed@pnu.ac.ir                                  عضو الهیئة التعلمیة قسم علم النفس جامعة پیام نور بقاین البرید الكتروني: **
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 في نهج البلاغة مؤشرات أنظمة الأسماء والصفات الالهیة

  یملا یسون ملمد/وعرجیاسر ملمد دیس /زهرا السادا  کبیر،

 30/2/29تریی  اللبون:    03/39/29تریی  اتسرلا : 

 الملخص
 اااا  الله و تطوی اتنساااا   وتلدمه الی اللق مسااابو  بمعرع  الله ومعرع  أسااامایه 

 بالله الاامل   یعررف اغلبی  الداسولااافاته  یمان اللون: إ  کمان المعرع ، المعرع  

بووود اللااه، وهو ملبون اداادهم ولان مااا یند، الی ات،رلاف اتسااااس ع  مااا بین 

المعرلادین بااللاه هو ات،رلاف ع  تللیهم ان اللاه الرلل  الاذ، قد أدی الی ظهوی 

البلاغ  للأساااماو والوااافا  اتلهی   المااتب والمذاهب المردوا   علهذا تعره نهج

أد   البلاغ  الر  أکثر من اثبا  ووود الله  لأنظم  اتسماو والوفا  اتلهی  ع  نهج

الی أ  یعرب المفارو  المسالمو  ان آیاو شاری، منشرا  تدوی الی ملوی المعایف 

الروقیدی  ع  مراتبها الثلاث : الذا  والوفا  واتععان لو أدیکها المعرلدو  بالله کما 

ص ع  الروقید  أما المنشااارا  عه : نفی الوااافا  ان یسااارلق لللق لهم ات،لا

الذا ، اثبا  الواافا  دو  الرکاابیه، اماا  المعرع  وساابلها    والملان الی المدهج 

 الرللیل  الولف  یدیس تل  اتنظم  والمنشرا  

 

 البلاغ ، اتسماو والوفا  اتلهی ، المنشرا   : نهجالکلمات الرئیسة

 

  

                                                                        

  طالبة الدکتوراه جامعة الادیان والمذاهب                                                                           zahrasadatkabiri@yahoo.com   
 کاشان ةجامع آدابها، و هیالفارس اللغه استاذمشارک،قسم                                                                 rastgoo@kashanu.ac.ir 
 انیللاد قم ،جامعهیالاسلام التصوف مساعد،قسم استاذ                                   maleki.ghalam@gmail.com 

mailto:للادیانmaleki.ghalam@gmail.com
mailto:للادیانmaleki.ghalam@gmail.com
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 البلاغة)من منظور علم اللغة المعرفي(في خطب نهج واستعاراتها المضمونیةالجنة  

 **اایعه داود،* / هروین بهایزاده

 93/8/29تریی  اللبون:    94/2/29تریی  اتسرلا : 

 الملخص
اتسااارعاایة من مدظوی الم اللغا  المعرع ، لیسااا، أداة وماالیا  علساااب، بل أداة  

ه سااالوکه ولفره وعارته  ععلی هذا   ل الدظا  المفهو  للانساااا  ویوو 
 
میثالغوی  یکاااا

اتساااس تکااال اتساارعایة قسااطا واسااعا من العلاقا  الکاافوی  ترجلی آثایها ع  

وی، فایر الدید  یاو  للاسرعایة دوی ملالرجایب اللیاتی  البکری  العوری   وع  الر

ع  ومی  اتدیااا  اقاادی « الجداا »ع  ادیاک المفاااهیم اتنرزاایاا   یاو  مفهو  

  اللرآنی  یخرج ادیاک الجد  من 
 
المفااهیم المفرااقیا  واتنرزاای  الی اسااااس اتدل

هو  و« وَهیکاااَ، »ا ای تجربردا المباشااارة  تعادن الجد   ع  الفایسااای  اللدیم  کلم 

  الفایسی  ع« بهک،»ترکیب اوسارای  یاو  بمعدی العالم اتع ال وتغیر شالها الی 

، «دایمُلا »، «الجد  »البلاغا  إقادی اکااارة کلم  مدها: الیو   وید  ع  ،طاب نهج

ع  الفایسای   من البدیه  أ  یسرخد  اتما  « بهکا،»و    ( تعادن کلم « دایاللرای»

الدتلی  العیدی  ومساااروی ادیاک الکاااعب ،الااا  من الللون ( ال  )الیه السااالا 

ل لهم  ادیاک معدی الجد  المجرد  اساارخرو، هذه  اتاراب ع  لاادیاتساالا  لیسااه 

ووید  باسلوب « الجد »الدیاسا  من ،طب نهج البلاغ ، ابایا  تلرو، الی مفهو  

لیها من کما دیس، الللل اتنرزاا  للجد  ات،روی ، ناظرة ا  اتسرعایا   المفهومی ،

اسرعایة مفهومی  ع  قوالبها اتسمی  اندیو، تل، 342ها  اسارلوایدا ،ایج ع ااو

اساما  عظهر لدا أکثرها اسارخداما بوویة اسرعایی  کما تجلی الللون الر  ترتبط  33

و  «الماا »باالمبدأ أ، الف ااااو الخایو  للجد  ات،روی   عرولااال، الملال  الی أ  

البلاغ  لربیین مفهو  الجد  داماا ع  ،طب نهجاکثر اسااارخا« البساااراا  ات، ااار»

 ات،روی  من الخایج  

  الکلمات الرئیسة؛

 البلاغ ، الجد ، الم اللغ  المعرع ، اتسرعایا  المفهومی  نهج

                                                                        

     a.davoodi@alzahra.ac.irالمسئول( *.طالب الدکتوراه في علوم القرآن والحدیث، جامعة الزهرا )سلام الله علیها(، )الكاتب
  bahar-p@alzahra.ac.ir                                          **استاذ مساعد في علوم القرآن والحدیث، جامعة الزهرا )سلام الله علیها( 

mailto:a.davoodi@alzahra.ac.ir
mailto:a.davoodi@alzahra.ac.ir
mailto:bahar-p@alzahra.ac.ir
mailto:bahar-p@alzahra.ac.ir
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 تناسب العدل والقدرة باستمرار النظام السیاسي في نهج البلاغة
 ** / مدووی میراقمد، *مهرا  یتای 

 99/9/29تریی  اللبون:    35/9/29تریی  اتسرلا : 

 الملخص
اسرمرای اللیاة السیاسی ، یرتبط ایتبا ا ،الا بمن یرعا ی اللدیة وبما یلو  به الدظا   

السیاس  من امل اادن  ع  اللیاة اتورماای  عال سلط  وتوزی  غیراادن لللدیة 

ع  الدظا  السیاس ،یرمادا  أ  یمهدا  ریلا الی اتنزت  ع  ع او من اتسربداد 

العد  السیاس   نظرا الی هذا الموتوی،عمیل السلط  بالرأ، ویمادا  انوااا من 

، الی ازدیاد الرغب  ع  الفسادِ السیاس  وترمان اللدیة  اتقاد، الجوانب یند 

السیاسی  غیرالعادل  أ  تنثر ع  العادل  ویند، الی اتنهیای واد  اتسرمرای اما من 

م، ک  وتعادل، وتلسوانب آ،ر، عااا تدظم، اللدیة السیاسی  المرمرکزة،باسلوب ا

بعدن بین البدی والردظیما  السیاسی  ع  الملرم ،یمان بمثل هذه الرلوی  ع  

قلل اللدیة والسلط ،أ  نزید ع  تفعیل الدظا  السیاس  و ع  سلام  اللیاة 

السیاسی   ععلی هذا اتساس یاو  تعدیل اللوی وتدظیم السلط  واللدیة ع  دویانها 

لیل العد  السیاس  و ابداو الموق  من اللدیة اللاکم  السیاسی ، سبیلا الی تل

بهذه الملال ، ومن وراو دیاس  اتقوان والسیرة السیاسی   .والمرمثلین السیاسیین

ع  نهج البلاغ ، نرید ادیاک العلاق  بین المفاهیم الثلاث : للاما  ال 

اِ  عالج اسرمرای الدظالعدال ،اللدیة والدظا  السیاس   وبدیاس  هذه العلاق  نرید أ  ن

السیاس  الذ، یظهر بردظیم العلاق  بین العدال  واللدیة یبدو أ  اتما  الیا 

 تمن تبیین ما بین العدال  واللدیة من اتنرماو،یکرح ترثیرهما الی اسرمرای

الدظاِ  السیاس ،ویفرب  ریلا الی الخروج من العد  واتسربداد الِسیاس  و یبین 

 للاسرمرای السیاس  العادن، ع  تفایره وسیرته اماانا 
 
 

                                                                        

 mail :mehranrezaei1993@yahoo.com-E الب الماجستیر في الفكرة السیاسیة، جامعة الشهید بهشتي )الكاتب المسئول(.*. ط
 **. استاذ في العلوم والفكرة السیاسیة کلیة العلوم الاقتصادیة والسیاسیة جامعة الشهید بهشتي

 mail: M_Mirahmadi@sbu.ac.ir-E 
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 الکلمات الرئیسة:

اللدیة،الی مدوان العدن،اتساارمرای الساایاساا ،الساالام  الساایاساای ، الدزا  الی  

 العد ،الرلو  اتسربداد،
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 الوثائق القرآنیة للعدالة الثقافیة في نهج البلاغة
 ** اقمد امید  کهریزسدگ / *  نیاملسن اقرکام 

 99/8/29تریی  اللبون:    35/39/29تریی  اتسرلا : 

 الملخص
العدن من المفاهیم الر  االجه المفارو  تعریفا وتبییدا ع  العوااوی المخرلف   معالج هذا 

المفهو ، من مهما  البکار اتلهی  الر   تمهد أیتای  إلاعاد البکر ع  الللون المخرلف  

الالارآ  الاریم ثم ع  أقااادیاا   لالالایاااة  عالادابالاا  وااذویماوتاااوی الاعاادالاا  عا 

تهدف هذه ،االااا  ع  ماا وید من الالماا  الثمیدا  للاما  ال المعواااومین

ه المجید و ع  کلا  امیر المنمدین الملاالا  باالغوص والرادبرع  اةیا  المکااارق  لالا 
 
الل

البلاغاا ،الی تللیاال الوثااایق اللرآنیاا  ع  العاادالاا  الثلاااعیاا  الوایدة ع  ع  نهج ال 

الرولااایف   الدرایج تدن الی أ  العدال  الثلاعی  من أهم  -البلاغا  باالمدهج الرللیل نهج

ید البلاغ  أ  الروقابعااد العادال  بمفهومها العا   ونری الی ما وید ع  اةیا  اللرآنی  ونهج

هو اتسااااس للعدال  الثلاعی  وأ  العدال  ع  اتععان اتلهی  ترجلی ع  السااااقا  الثلاث : 

العدال  الثلاعی  تعد  توظی  الثلاع  ع  مجرم   لأول  «  الجزاو»، «الرکااری »، «الراوین»

إقااما  الرعاادن والرواز   وهذا الرعادن یجب أ  یاو  هروبا  من الرغب  بالراایل ات،لاقی   

العادالا  الثلااعیا  من المواتااای  الر  بدیا، الی الروزی  العادن للاماانیا  الثلاعی  ع  

 م  المجر

 

 : الکلمات الرئیسة

 ، الروقید، الراوین، الرکری ، الجزاو العدال  الثلاعی 
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 طالبة الدکتوراه، قسم علوم القرآن والحدیث، جامعة آزاد اسلامي وحدة طهران المرکزیة **.
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 في نهج البلاغة دراسة نقدیة نزعة الامام علي علیه السلام الی السلم 
 ***سید ملمد میرداماد، /**امین ناو   ملمد هاد،/ *ایسی ملاشاه  زایی

 99/8/29تریی  اللبون:    35/8/29تریی  اتسرلا : 

 الملخص
قیاة ملیئ  باتقدالا واللروب والجهاد وتلد  الی سااااق  اللرب مدذ کا  ااا  ال 

ع  العکارین من العمرو ق ر ع  اکثر اللروب  لدی اتسلا  کبطل تمثیل له ع  الرریی  

وقرال باه اکااارا  من اتبطان العرب الکاااهیرین وقدث،  یل  قامه قروب دامی  قرل، 

هذا و إنه ع  زمن الخلفاو قبله، کان، اتوواو هادی  دو  أ  یاو  ،بران عیهاا کثیر بیدیه  

ی نزاره الی السااالم   ع  هذه الدیاسااا  االجدا، بالررکیزالی  اللروب الادا،لی   عای  یبر 

نهج البلاغا ، وتااامن الدلاد لبعت اتنرلاادا  وبیاا  اتدلا  والکاااواهاد الی نزا  اتما  

 یل  قامه، یؤیره ع  اللرب والسلم، الی تعالیم الی السالم ،ال  ع  اللروب ال 

اتساالا ، کرداة للبلوغ الی اتهداف المرعالی  اتلهی  وارتاادا للمرللین نطرته الی الساالم 

 ونفی اللرب والعد  وما یکرقه من المبان  واللوانین ع  ال    

 

  الکلمات الرئیسة:
، اللرب، العد ، الارام  اتنسانی نزاره الی السلم ،اتما  ال 
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 mh_aminnaji@pnu.ac.ir                                          جامعة پیام نور  **. استاذ مساعد في علوم القرآن  والحدیث ونهج البلاغة 

  adi26@yahoo.comsm.mirdam                                     استاذ مساعد و عضو الهیئة التعلیمیة جامعة پیام نور تهران جنوب       ***
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 البلاغةفي نهج« الله»وظیفة الاستعارات المفهومیة في تبیین مفهوم

 موسوی بفرویی*****اله قسومی****/ملمد / ولی***یلیی میرقسیدی* * /مریم توکل نیا

 39/8/29تریی  اللبون:    35/8/29تریی  اتسرلا : 

 الملخص
من المبااقا  الهام  والمراریة ع  نهج البلاغ ، الذ، تجلی باسااالوب « اللاه»مفهو  

کرداة لرفهیم اتساارعایا  الم اامونی  بدلیل أمر انرزاا ، اساارخدمها اتما  ال 

والعالم بعد المو  و    هذا  الملان بدیاسااا  وظیف  المبااقا  البادیع  کالله، والروح 

یهدف الی الاکااا  ان الوظیف  « مفهو  الله»اتسااارعاایا  الم ااامونی  ع  تبیین 

الرجریبیا  للاسااارعاایا  المعرعیا  ع  الدظاا  المفهوم  لدهج البلاغ  و الی شااارقه 

ر اااب أ   ی الرللیل ،-البلاغ  بالمدهج الرولااایف وتبییده  لذا بدیاسااا   مداویل نهج

ادیاک مفهو  الله بدلیل ما نجد ه من اد  تجریبه، مفهو  مسروی یمان کک  السرای 

اده باتسااارعایة  لذا توتااال،، بعد تبیین الاااون الدیاسااا  الدظری ، أهم اتلاااون 

الوظیفی  ع  اتساارعایا   أ،: کونها اا قلون، اد  تغیرها، ق ااویها ع  کل ماا  

البلاغا   وع  ات،یر أایاد  قراوة مفهو  اللاه ع  و،لاقیرهاا و    بکاااواهاد من نهج

البلاغا  باالرارکیاد الی اتسااارعاایا  الووودی ، الجهری  و البدیوی  و عربین بهذا نهج

باتنطلا  من مفهو  ماانی یل ااارع  تجایب المرللین الفعال المعرع  أ  الیاا

ن مفهو    البدی   « الله»وثلاعرهم، یبی 

 

  الکلمات الرئیسة:

البلاغ ، اتسرعایا  الم مونی  نهج، الله،اتما  ال 
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The Qur'an and Nahj al-Balaghah Ratio in the Field of Peace 

and Peaceful Coexistence in International Relations 
 

Suroush Amiri* 
Receive Date: 30 January 2019 Accepted Date: 21 August 2019 

  

Abstract  
The main goal of the establishment of institutions and international 
organizations has been the expansion of international cooperation and 
peace.The human being,through forming small and large communities 
and establishing a relationship of their own kind,is seeking a 
relationship based on peaceful coexistence experience to meet his own 
needs. In the shadow of such relationships, one can freely achieve his 
transcendental goals in international relations through comprehensive 
understanding, consensus and friendship without any war and 
bloodshed. This article tries to focus on the authenticity of peace and 
peaceful coexistence in the views of Qur'an and based on the 
descriptive-analytical method answers the main question that which 
teachings in the Qur'an and Nahj al-Balagh leads into peace and 
coexistence in international relations? Regarding this question it was 
supposed that the teachings of the Qur'an and the Nahj al-Balagh are 
based on equality, brotherhood, happiness and fullness of human 
beings, thus, the peace and global security can be achieved through 
overlapping with the rights and international organizations. In the 
international relations, the principle of peaceful coexistence aims to 
prevent war and tribal killings, establish a secure world and the 
manner of relations based on the principles of sovereignty, equality of 
rights, immunity and territorial integrity, prevent interfering in the 
internal affairs of other countries, respecting the right of all nations to 
freely choose their own social system and resolve international issues 
through negotiation. International organizations are not only an 
opportunity for the development of international cooperation from an 
Islamic perspective, but also are important factors for the development 
of shared international norms and values. 

Key words: 

Peaceful coexistence, Quran, Nahj al-Balaghah, Islam, 
 International Relations

                                                                        

* Ph.D. in International Relations and Assistant Professor at Amin Police University 
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Saying 249 from the collection of attributed to the Amir al-Mu'minin (AS) 

 about Imam Hasan (AS) regarding document and text evaluation 

 
Marziyeh shokohande*, Hassan Tarami Rad**, Mansour Pahlavan*** 

Receive Date: 21 August 2017 Accepted Date: 4 November 2018 

 
Abstract 

In Saying 249 from the collection of attributed to the Amir al-
Mu'minin there is an explanation regarding Imam Hassan (AS) which 
requires careful examination. In this saying Imam Hassan (AS) has 
been introduced in such a way that in times of adversity, he cannot be 
an assistant to the right-wing. Such a statement is inconsistent with 
the position of the Imamate in the Shia. This article identifies the 
documentation of this saying in various sources and discussed its 
implications in detail. Then its content was compared to the definitive 
and authentic sayings of Imam Ali (AS) about Imam Hassan (AS) and 
their performance in the battle of Jamal and Saffin. Therefore, the 
authors indicated that these two sentences have nothing to do with the 
Imam and are strongly forged. 

 
Key words: 

Imam Hassan (AS), Attributed statement, Description of Nahj al-
Balagha, Imam Ali (AS)

                                                                        

* PhD student, shokoh1402@gmail.com 

** PhD student, shokoh1402@gmail.com 
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Anthropology from the perspective of Nahj al-Balagha 

with emphasis on sermon 32 
Zohreh Abbasi*, Ahmad Movahed** 

Receive Date: 19 April 2017 Accepted Date: 4 September 2018 

 
Abstract 

The study of the nature and truth of man and his existential 
dimensions are subjects that have always been of interest to scholars, 
philosophers, and psychologists. Scientists throughout history and 
psychologists over the last century have tried to examine the 
similarities and differences between people's personalities.  They have 
expressed different kinds of personalities and could not really 
understand the human personality. We believe that through religious 
books such as the Quran and Nahj al-Balagha we can better 
understand and classify the true human personality. Sermon 32 of 
Nahjul Balagha divides humans into four groups of the worldling 
Incompetent corrupt, who do not reach the world because of their 
inability; Tyrant oppressors who seek the world by force and cruelty; 
hypocritical worldlings who seek the world by trickery and deception, 
false ascetics are the ones who try to make people believe them. There 
is a group that is not comparable to these four groups, namely the 
believers, who consider the world as the crossroads of the Hereafter 
and are prepared for the hereafter by faith and good deed. In this 
article, the characteristics of these groupsand their differences with 
each other are studied. This classification reflects the importance of 
belief in the structure of human personality and the recognition of his 
distinctive characteristics, as well as directing human behaviour in a 
specific and distinctive manner that distinguishes it from others 

 
Key words: 

Anthropology, Nahj al-Balagha, Human personality, Human cognition.   
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Characteristics of the Divine Names and Attributes in Nahj al-Balagha 
 

Zahra Sadat Kabiri*,Seyed Mohammad Rastgoofar,Mohammad Rasul Maleki 

Receive Date: 19 February 2018        Accepted Date: 21 July 2018 

 
Abstract 

The obedience of God, the growth and ascension toward him is 
depended on knowing him, his names and attributes. It can be said that 
the perfection of knowledge is complete knowledge about God. The 
principle of the existence of God is acceptable to most human beings, 
but what has caused a fundamental divergence between theists is their 
difference in their perception of God which has led to the emergence 
of diverse schools and religions. More than the proof of God's 
existence, the system of divine names and attributes has been discussed 
in Nahj al-Balagha which has raised various opinions among Muslim 
scholars. This system has characteristics that are based on 
monotheistic knowledge at all three levels of the essence, attributes 
and verbs that, if properly understood, would help theists to achieve 
monotheism. The characteristics of this system are: negation of traits 
from the essence, unmatched proof of attributes, the possibility of 
recognition and its ways. The methodology of this paper is 

descriptive-analytical. 

 
Keywords: 

 Nahj al-Balagha, Divine Names and Attributes, Characteristics

                                                                        

* Lecturer and Ph.D. student of University of Religions and Denominations 

zahrasadatkabiri@yahoo.com      
  Associate professor,Faculty of Literature and Foreign Languages,University of Kashan 
rastgoo@kashanu.ac.ir 
 Assistant professor, Department of Islamik Mysticism,Qom University of Religion 
maleki.ghalam@gmail.com  



 

276 

A
Q

u
a
rte

rly
 R

e
s
e
a
rc

h
 Jo

u
rn

a
l 

R
e
s
e
a
r
c
h
 o

f N
a
h
jo

lb
a
la

g
h
e
h

 

 

206 

 

 
   

  
Conceptual metaphors of paradise in Nahj al-Balagha sermons Case  

study from the perspective of cognitive linguistics 
Arefeh Davoodi*, Parvin Bahar zadeh** 

Receive Date: 7 October 2017Accepted Date: 17 September 2018 

 
Abstract 

 Metaphorically, from a linguistic standpoint, metaphor is known not 
only as an aesthetic tool, but also as a metaphorical tool that shapes 
the conceptual system of man and directs his thought, behavior, and 
language; thus, metaphor forms a broad part of speech communication 
and its manifestation is evident in the experiences of everyday human 
life. Metaphors also play a central role in understanding abstract 
concepts in religious thoughts. The notion of paradise is one of the key 
and abstract concepts in all religions. According to the Qur'anic 
reasoning, understanding the heaven has its origin in this world is out 
of our direct experience. Paradise is derived from the Avestan 
compound word "Vahishta" in the sense of the better world. There are 
eleven words in Nahj al-Balagha's sermons (including: "Al-Jannah", 
"Daremgham", "Dar-ul-Qarar, etc.") equivalent to "Paradise". 
Obviously, Ali (AS) has used objective conceptual domains at the level 
of understanding of all, especially the Arabs at the beginning of Islam, 
to make the abstract meaning of paradise more tangible. In this study, 
we have extracted the expressions containing the concept of paradise 
in the form of conceptual metaphors, and in the abstract domain of the 
hereafter paradise, "from outside" (outside of paradise). 149 conceptual 
metaphors were identified in the form of 11 mappings, and the most 
frequent metaphorical names and source domain related to the outer 
part of Paradise. Based on the research findings, the Nahj al-Balagha 
sermons mostly use the source domain, "place" and "green garden" to 

express the concept of the Hereafter paradise from the outside. 

 

Keywords: 

 Nahj al-Balagha, Paradise, Cognitive Linguistics, Conceptual 
Metaphors.
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The proportion of justice and power with the continuity of  

the political system in Nahj al-Balagha 
 

Mehran Rezaee * / Mansour Mir Ahmadi** 
Receive Date: 7 October 2017Accepted Date: 17 September 2018 

 
Abstract 

Political life and protraction have a particular relation to the actors of 
power and the fair functioning of the political system in social life. Any 
unequal domination and distribution of power in the political system 
can create the opportunity to slip into authoritarianism and political 
violence. Given this, the unilateral turn of power exacerbates the 
tendency for political corruption and unjust political power which can 
affect the decline and lack of fair political continuity. But on the other 
hand, if centralized political power is intelligently adjusted and 
restored based on the justice between the structure and the political 
network of society with such empowerment in the area of power, both 
the efficiency of the political system and the health of the political life 
of society can be increased. Therefore, adjusting the power in the 
political cycle can be a way to reduce political violence and individual 
positions against the government and political actors in the field. This 
article, by studying the political discourse of Imam Ali (AS) in Nahj al-
Balagha seeks to understand the triple relation of justice, power and 
political system concepts. This research attempts to examine the 
relevance of these three concepts to investigate the question of the 
continuity of the political system through regulating the relationship 
of justice and power. From the author's point of view, Imam Ali (AS) 
while explaining the relation of justice and power has also explained 
their impact on the continuity of the political system thereby has 
opened a way to avoid violence and political oppression and has created 
the possibility for fair political extension in his thought and manner.
  

Keywords: 
 Power, Central Justice, Political Continuity, Political Health, 
Violence, Despotism
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Qur'anic Documents on Cultural Justice in Nahj Al-Balagha 

  
Ahmad Amini Kahrizsangi*/ Mohsen Ehteshami Nia**  

Receive Date: 6 November 2017 Accepted Date: 12 May 2018 

 

Abstract 

Justice is one of the concepts that scholars have always defined and 
explained in various ages. This concept is a divine duty that provides 
human transcendence in different areas of life. The root of justice must 
be sought first in the Holy Qur'an and then in the words of the 
infallible ones (especially the words of the Imam Ali (AS). The present 
study aims to study the Qur'anic documentation and Nahj al-Balagah 
and investigates their cultural justice. Research findings indicate that 
one of the most important aspects of justice is "cultural justice". 
According to the verses of the Qur'an and the words of Imam Ali (AS), 
the basic theme of cultural justice is "monotheism". Also, according to 
the Qur'anic verses and the Nahj al-Balagha justice in God's actions 
emerges in three important areas of "genesis", "Canonization ", 

"Reward and punishment ."  

 
Keywords: 

 Justice, Cultural Justice, Monotheism, Genesis, Canonization, 
Punishment.
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Imam Ali's Pacificism by Relying on Nahj Al-Balagha 

 

Isa Mollashahi Zare * /MohammadHadi Aminnaji**/  

Seyed Mohammad Mirdamadi*** 

Receive Date: 6 November 2017 Accepted Date: 2 October 2018 

 
Abstract 

 
Imam Ali (AS) during his life has participated in many wars and 
started fighting on the battlefield when he was 20 years old. In 
most of the early wars of Islam he was an unparalleled hero and 
killed dozens of renowned Arab heroes. However, at the time of the 
previous caliphs, society was at peace and there was no civil war. 
Therefore, how we can justify the Imam Ali's pacificism manner? 
In this study by relying on Nahj al-Balagha, while investigating 
and criticizing some of the criticisms and expressing reasons and 
evidences for Imam Ali's peace-making, especially regarding the 
wars of his caliphate period, his approach toward peace and war 
based on Islamic teachings as a tool to divine goals has been 
studied. Also, Imam Ali's approach toward peace, negation of war 
and violence, his principles and regulations have been presented to 

the audiences. 
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 Imam Ali, Pacificism, War, Violence, Human Dignity
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/ Mohammad Mousavi Bafrou’i***** 

Receive Date: 06 November 2017 Accepted Date: 03 November 2018 

 
Abstract 

One of the most important and repetitive topics in Nahj al-Balaghah 
is the "concept of God", which, due to a completely abstract form, is 
mainly shaped by the concept of conceptual metaphors, Imam Ali (AS) 
described this industry as a tool for contextualizing such topics as 
God, the Spirit, and The world has used after death This paper 
examines the role of conceptual metaphors in explaining the "concept 
of God" to explore the role of the spatial and empirical cognitive 
metaphors in the conceptual system of Nahj al-Balaghah and its 
description and expression. Therefore, by studying the discourses of 
Nahj al-Balaghah by descriptive-analytic method, it became clear that 
understanding the concept of God due to inexhaustibility is a complex 
concept, which inevitably must be met by the metaphorical 
mechanisms; Therefore, after explaining the theoretical foundations of 
the research, the most important principles applied in metaphors, 
namely, scope, invariance, everywhere, being and creativity, ... were 
introduced and presented in the form of evidence from Nahj al-
Balaghah Finally, the concept of God in the Nahj al-Balaghah phrases 
was revisited by relying on a variety of existential, orientational and 
structural metaphors. In this cognitive mechanism, it was determined 
that Imam Ali (AS) transitions from the concept of a place that flows 
through the experiences and culture of the audience. Have explained 
the complex and spiritual concept of "God". 
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 God, Imam Ali (AS), Nahj al-Balagh, Conceptual Metaphors 
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